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چم ر 

کتابی که از نظر خوانندگان ار جمند می‌گذرد احتمالاً دومین کتابی است که از 
شادروان بدرالدین‌کتابی به چاپ رسیده است. این کتاب را مرحوم کتابی - بنابه 
توصيةٌ یکی از دوستان خود (آقای حسین نور صادقی) - از متن فرانسه به فارسی 
ترجمه و نخست» در سال ۱۳۲۳ آن رابه صورت پاورقی در روزنامةٌ «نقش جهان؛ 
اصفهان درج و سپس جداگانه در سال ۱۳۲۴ منتشر کرده است. 

نگارنده بر خود فرض می‌داند از تمامی سروران دانشمند و اساتید ارجمندی که 
تجدید چاپ این اثر در واقع مرهون مساعدتهای بی دریغ و رهتمودها و ارشادهای 
سازندهٌ آنان بوده است» صمیمانه تشگر کند. اسامي ابن بز رگواران - به ترتبی که از 
محضرشان کسب فیض شده است - به شرح زیر است: آقای دکتر زین العابدین 
آذرخش؛ آقای دکتر منوچهر فرهنگد» آقای محمد رضا بدیعی؛ آقای دکتر محمد 
باقرکتابی» آقای دکتر سعید فاطمی و آقای مهندس عبدالنبی وحیدی. همچنین جای 
آن دارد که از دانشمند گرانقدر ی ا ار ف ا مقدمة فاضلانه‌ای که 
بر این کتاب مر قوم داشته‌اند سپاسگزاری نماید. 

در خاتمه امیدوارم روح پدر بزرگوارم از اینکه به دلایلی چند - از آن جمله تغببر 
شیوۀ نگارش و علامت گذاری (نسبت به ۵۰ سال قبل ) و نیز الزام به حذف بعضی 
از مطالب - تغییرات مختصری در متن نخستین ترجمه داده شده است مرا ببخشاید و 
از خوانندگان عزیز نیز صادقانه استدعا دارم اگر به نارسایی‌هاثی برخورد کردند 
مسئولیت آنرا فقط متو جه اینجانب بدانند. 


آبانماه ۱۳۷۰ - احمد کتابی 


معقد مه 


زفوغای مغرب به تنګ آمدم سوی کشور داستانها شدم 
زدارو ده غرب دل بگسلم ‏ مگرلختی آرام گسیرد دلم 
«ملک الشعراء بهار 
در منطو مه «به سوی سر زمینهای پارس؛ ' 
«در آن دور دست‌هاء 
آنجا که ثروتی افزون بر هرمز و هندهست» 
شرق شکوهمند» با غنی‌ترین دستان خود بر فراز 
سلطنت و بر تا رک شهر باران خود طلا و مر وارید 
غلطان می‌بارد» 
«بهشت گمشده" 


اثر «جان میلتونه 


به سوی آفتاب» به سوی اصفهان 
نو بسندة دانشمند و انسان دوست بزرگوار شادروان مرحوم بدرالدین کتابی ار آن 


گونه نویسندگان و مترجمان توانا بود که هر چه نوشته و با ترجمه کرده است در حد 


۷ 
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اعلای زیبایی و خوبی است واگر چه گفته‌اند وجود عاری از نقص در عالم خاکی 
نیست» بحقیقت؛ آثار آن مرحوم بی نقص» دلاویز و در کمال صحت و اتقان است. 
وی تحقیق؛ در آثاری که ترجمه کرده شاهکار به وجود آورده است؛ چندانکه 
ترجمه‌های او غالباً از اصل نیکوتر و بهتر است. کتابهای «فروغ خاوره و باخلاق, که 
از فرانسه ترجمه کرده و کتاب «پیرامون سيره نبوی, و رسال «آداب المتعلمین, که از 
عربی به فارسی آورده است و مقالات متعدد او؛ همه بدین صفت قرین هستند و بی 
شک از اصل به تعییری دلنشین‌تر. در نثر او» آن قدر کلمات» بجا و بموقع می‌نشیند و 
آن قدر جملات منسجم و موزون و روان به هم می‌پیوندد که راستی و قتی انسان 
یک صفحهٌ آن را می‌خوانند پنداری سطور؛ پشت سر هم» چون یک کلاف 
ابریشمین نرم و لطیف دل را می‌نوازد و موسیقی کلامش چون زمزمة چشمه ساران 
انسان را به حال خلسه و انتعاشی مطبوع فرو می‌برد. 

فضایل مرحوم کتابی در این مختصر نمیگنجد. وی بی شک › خصایص عالی 
اخلاقی بسیار داشت و همه به حقیقت» فضلیت بالای فضیلت بود: مردم دوستی» 
حقیقت جولی؛ علاقة به خدمت و یاری انسانها - آن هم خدمتی عاری از شائبة حب 
و بغض و بی‌هیج قید و شرط - و خصایلی از این قبیل» از وی انسانی سباخته بود 
دوستدار انسان یعنی انسان کامل که یقین دارم به روزگارها چون او به دست نتوان 
آورد. در این باره سخن بسیارست وباید دامان سخن را فراهم چینم و به ترجمۀ کتاب 
«به سوی اصفهان, بپردازم: شادروان مرحوم بدرالدین کتابی ايين کتاب رادر همان 
اوایل شباب و آغاز دورة نویسندگی خویش ترجمه کرده است و بعدها به کارهای 


بز رگتری دست زد که روز به روز کار او بهتر شد. ولی با این وصف» تمام صفاتی که 
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دربارة ترجمه‌های او بر شمردم در این ترجمه جمع است. 

کتاب ,به سوی اصفهان, کُرچه بظاهر سفر نامه ایست که نویسندۀ نامدار فرانسوی 
از جهانگردی در ايران و سفر خود از دریای فارس تا بحر خزر نوشته است ولی در 
واقع یک کتاب ادبی و يا قطعه‌ای ادبی است و در مجموغ تابلوهایی توصیفی است از 
نویسنده‌ای توانا با قلمی سحار در وصف ايران و مناظر آن و صحاری و کوهها و 
دشتها و شهرهای ایران و حتی کوچه‌های پر گرد و خاک و مساجد ویران و غبره که 
همه رابس زیبا و دلنشین به وصف آورده است - چندان دلنشین که آدم دل نمی‌کند 
دنبالة وصف را فر وگذارد. 
در ادبیات خارجی بسیار می‌بینیم نویسندگانی را که قسمتی از وطن خوش را- از 
مزرعه و جنگل و کوه و دشت و مناظر آن- به وصف آورده‌اند و یا به توصیف 
شهرهاء کانالهای آب» دریا و سواحل پرداخته‌اند. نقاشان چیره دست هم با قلمی 
سحر آفرین در اطراف کشور خویش دست به توصیف همین مناظر زده‌اند. از نام و 
کار این شاعران و نقاشان غربی صفحه‌ها می توان سیاه کرد. چون در اینجا بنای ما بر 
اختصار است به ذکر یکی دو مثال اکتفاء می‌کنم: 

از ,لامارتین»" شاعر و نوبسندة شهیر فرانسوی و اثر معروف او «سنگتراش هوت 
کمب, یاد می‌کنم که به راستی هر چه در دلاویزی و زیبایی قطعات آن بگویم کم 
گفته‌ام و نیز از نقاش بزرگ و چیره دست انگلیسی «جان کنس تیبل» " باد می‌کنم که 
به ترسیم مناظر زادگاه خویش پرداخته است و تابلوهای او - در مقام شاهکارهای 
نقاشی - ہی مثال و بی بدیل است. من تا وقتی خودم آن سرزمین و مناظرش را ندیده 
بودم» آن تابلوهای دل انگیز در جانم موثر نیفتاده بود و قدر مثال و ممثل 


رانمی‌دانستم. 
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کشور ما» وصف کردنی‌های بسیار دارد: کوههای سر به فلک کشیده» سوخته» 
عریان» بیابانهای بی‌انتها؛ مزار ع زیبا و دهکده‌ها و هزاران مناظر از این قببل» همه زیبا 
و دلکش. کدام نویسنده و یا شاعر را سراغ دارید که اینها را دیده و وصف کرده 
باشد؟ کجا دیده‌اید یکك تابلوی نقاشی يا یک صفحه حاوی یک قطعه در وصف 
یک مزرعة نشاط انگیز تریاک وقتی گلهای سرخ و سفید آن از کران تا کران دشت 
را فرا می‌گیرد؟ راست است «فرخی» و ,منوچهریه در اشعار خود وصفهای دلکشی 
از طبیعت آورده‌اند که هنوز پس از هزارسال به دل می‌نشیند و مارا قرین نشاط و 
شور می‌کند ولی این اشعار در وصف کلی طبعت است نه یک محل بخصوص. 
کاش فرخی «غزنین» را توصیف کرده بود یا «سومنات» را ولشگر سلطان محمود را 
که در بیابانها پیش می‌رفت و اسیران را به جلو می‌راند. او و شاعران دیگر معاصر او و 
پیروان آنان در انجام این کار قصور کرده‌اند. از قصیده غرای ,دماوندی مرحوم 
ملک و بام او «به طرف سفید و بگذری دیگر چنین شاهکارهایی به نام 
درست و معین و مشخص برای محلی؛ در زبان فارسی بسیار کم و به مازلۀ نادر 
کالمعدوم است. 

بیرلوتی؛ . نویسندة این کتاب - تاجری سود جو» سیاستگری با طینت شیطانی و 
مقاصد سوء یا جهانگردی در عالم ادب راجل نیست بلکه نویسنده ایست توانا با شور 
و عشق و هیجانی بی منتهی که به انگیزه همان شور و به سائقة همان احساس تند 
درونی رو به شرق نهاده است و اینکث را قلم در دست به وصف شرق می‌پردازد. 
ناظری است دقیق و کاشف و واصفی است توانا که چیزی از نظر دقیق او پنهان 
نمی‌ماند و چون شروع به توصیف می‌کند پنداری خودش نیز به دنبال شور و احساس 
آفریدة خویش به عالمی دیگر می‌رود. 

وقتی در کنار مزرعة تریاک - که گلهای سرخ و سپید آن آسمان پرستاره را 
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می‌ماند - نشسته است يا هنگامی که از کنار کوههای داغ و برشته و عریان می‌گذرد و 
با دشت ی پر از شقایق و ن رگس در برابر او بدبدار میشود همه را چون نقاشی دقیق - 
که کوچکترین چیزی از نظرش دور نمی‌ماند - نقاشی می‌کند و خود نیز گوئی با 
لذت بسیار در آن توصیف شر یکت است. آنجا که کاروان» با سرو صدای بسیار فرود 
می آید و با شبگیر که بار بر می‌بندد و صدای زنگ شتران و چارپایان با فریاد و 
همهمة کاروانیان در هم می آمیزد» قلم سحر آفرین او وصفی شگفت پدید می آورد 
و به راستی بس لذت بخش. وقتی که دی رگاه به شهرهای نیمه ویران نزدیکک می‌شود 
که در دریای تاریکی غرق شده‌اند و دیوارهای خراب آنها در تاریکی شب چون 
عفریتان و موجودات و هم انگیز مسافران را به اندیشه‌های هول می‌کشاند و جز 
صدای سگان ولگرد چیزی به گوش نمی‌رسد اینجا هم پیرلوتی» قلم بر می‌گیرد و 
شمارا به تماشا می‌برد و آن چنان دقبق وصف می‌کند که پنداری خود شما ناظر آن 
صحنه‌ها هستید. به دلم و سوسه‌می‌افتد که برای مثال یکی دو نمونه از نقاشیهای او را 
در اینجا بیاورم. بنگرید: 

+کیست که همراه من بیاید و در جلگة اصفهان ميان مزارع تریاک - که به 

گلهای سفید آراسته‌اند - و در باغهای گل سرخء این شهر کهنسال را که 

مجموعه‌ای از خرابه‌های اسرار آمیز با گنبدها و منارهای آبی و مینارنگ 


ست تماشا کند... (به سوی اصنهان ص ۲۳) 


و باز: 

«در پشت سره قصبة «برازجان, با اشباح و ابرهای طلایی و نخلهای سیاه 
از ما دور می‌شود و ما باز در میان بیابان قرار می‌گیریم» بیابانی که به تدریج 
وحشتناک تر می‌شود و کم کم ترس ما را فرا می‌گیرد. سوراخهاه گودالها و 
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شکافها؛ زمینهای پر دست انداز و پست و بلند و سنگهای بزرگ شکسته و 
غلطان انسان راه و حشت می‌انداز ند.-(ص )۳٩۹‏ 
از این گونه پرده‌های نقاشی در سرتاسر کتاب زیاد وجود دارد. از آغاز تا پایان کتاب 
همین پرده‌های نقاشی دل انگیز به چشم می‌خورد: پردۀ نقاشی راه» کوه» رودخانه» 
دشت» باغ» صحرا؛ گل و گلزار و علفزار. هر که رامیل تماشا باشد تماشاگه او این 
کتاب است آن هم با اسم و رسم و نه وصف دشتی موهوم وخیالی. تمام کتاب یک 
قطعة شعر است راجع به گوشه گوشۀ ایران. هر چه که دیدن آن لذت دارد آشنایی با 
آن و توصیف آن هم لذت بخش است. بهتر است وصف این کتاب عزیز را دیگر 
کوتاه کنم. خوانندۀ گرامی خود در خواهد یافت که قلم سحر آفرین پیرلوتی با دل و 
جان و احساسات انسان چه می‌کند. این راهم اضافه کنم که پیر لو تی» مداح نست که 
قلم در دست گرفته باشد و مدح و ثنا بنویسد و یا به اغراق و مبالغه بپردازد و نه از آن 
سیاحان لئیم است که جز تنقید چیزی بر زبانشان نمیگذرد و جزاحساسات خشم آلود 
نسبت به ايران و ابرانی از خود بروز نمی‌دهند. نه! وببرلتی» شاعر است هر چه را 
می‌بیند و صف می‌کند. 
در احوال او نوشته‌اند که روی یک کشش و جوشش درونی رو به شرق آورد. 
گم گشته‌ای داشت که می‌خواست آن را در زیر آسمان لاجوردی شرق و دشتهای 
پهناور آن پیدااکند. به همین دلیل بود که راه شرق را در پیش گرفت. غوغای مغرب به 
دل او نمی‌نشست؛ به اران روی آورد. 
در سه قرن اخیر- و حتی در صد؛ قبل از آن یعنی در عهد صفویان - ایران بسیار 
مورد توجه غریبان قرار گر فته است. شاید عدد رسالات و کتبی که دربارة ابران نوشته 
شده ‏ از تاریخ» جغرافیاه زبان؛ تمدن» تجارت و اقتصاد و غیره - به هزارها برسد. اما 


پیرلوتی» به تماشای آفتاب آمده بود و هر چه در زیر اشعهٌ زرین آن بر دشت و دمن 
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دیده است به رشتۀ تحریر کشیده و از خود نیز به آن صبغه عشق و شور زده است. 

پیرلوتی» گذشته ازاینکه نویسنده‌ای چیره دست و شاهکار آفرین است خود نیز 
شخصیتی بحقیقت جالب و جاذب دارد و اگر شمه‌ای از احوال او را در اینجا نیاورم 
کوتاهی کرده و مدخل درستی برای این کتاب فراهم نیاورده‌ام. 

پیرلوتی» ناما Pierre‏ املا اسم مستعار یا نام قلمی است که وی برای خود 
برگزیده است چونکه نام اصلی او ۷:۸۵0 «عناد 26226 اناما است وی در 
چهاردهم ژانویهٌ ۱۸۵۰ در شهر روشفور 110601071 از بلاد فرانسه متولد شد و در 
دهم ژوثن ۳ در هندای 6 چشم از جهان پو شید و بدین سان ۷۳ سال و 
چند ماه را در این خاکدان گذرانیده است. شهرت وی اساسا در رمان نویسی است 
ولی تعلق خاطر عمیق و دیر پایی که وی به شرق و شرق میانه پیدا کرد - و طی 
مسافرتهای خود به این سرزم‌ینها؛ تاثرات و خاطرات خویش رااز آنها به رشتة 
تحر برکشید - وی را در مان نویسندگان فرانسه امبر دار ساخت. در روح وی» نوعی 
سرگشتگی و سرخوردگی از حالت انسان قرن معاصر خویش در ارو پا پدید آمده بود 
که وی را به گریز از جامعة روز فرنگ وادار می‌ساخت. از سوی دیگر» در روح 
عاشق پیشه او یکل نحوة علاقة شدید به گریز از فنا و مرگ و دلبستگی به عشق 
وجود داشت که آرامش نمی‌یافت و به کشش و کوشش غرب تن نمی‌داد و تسلیم 
نمی‌شد. شغلی که به عنوان افسرنیروی دریایی برگزیده بود او را به شرق و شرق میانه 
کشید و تاثرات خاطر او از دیدار این ممالکک بنیاد طرحهایی شد که وی رمانها و آثار 
خود را بر اساس آنها طرح ریزی کرد. 

پیرلو تی» در سال ۱۸۱۷ وارد دانشكدة دریایی شد و دو سال بعد مامور خدمت 
در کشتی تعلیماتی ا8۳ 1620 گردید. در ۱۸۸۱ به درجهُ ناوبانی رسید و مامور 


خدمت در آبهای چین شد. مناصب بعدی وی فرماندهی ناوی کوچک در سال 
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۱۸۹۸ و سپس ناخدایی کشتی است که به سال ۶ برای او حاصل شد. وی در 
سال ۱۹۱۰ از خدمت در دریا و کشتی کناره گرفت و باز نشسته شد. لیکن چون 
جنگ جهانی در گرفت باز بر سر خدمت شد و سمتهای مختلف اداری به وی واگذار 
گردید. 

نخستین رمان او به نام ۷806نت۸ (طبع ۹ با کامیابی قرین گردید و او را به 
شهرت رسانید. رمانها و کتابهای او - که یکی پس از دیگری منتشر می‌شد - از یک 
سو علاقة عموم را به خواندن آثار او و از سوی دیگر حرمت و تکریم ناقدین بزرگ 
ادبی را برای وی حاصل داشت. کتاب «ماهیگیر ایسلندی؛ 1812006 "6 ۳666۵۲ 
(۱۸۸۰) او بسیار مطلوب واقع شد و توفیقی عجیب به دست آورد. یک سال بعد 
کتاب ومادام کریسانتم, 036۵0۵06۳6 ۱12۵206 او به زیور طبع آراسته شد و 
اقدین ادبی بزرگی چون «فردیناند بر ونتیه» و سلطان نثر فرانسه « آناتول فرانس» و 
«پول بورژهم و «ژول لامتر» بدان دلباخته به تعریف و تمجید از آن پرداختند و به 
این نحوء راه برای عضویت وی در فرهنگستان فرانسه در سال ۱۸۹۱ گشوده شد. 

ازاین به بعد» هر سال اقلا یک کتاب از وی انتشار می‌یافت که اغلب به صورت 
رمان بود. رنه سوی اصفهان» در سال ۱٩۰۴‏ نوول 0 به سال ۷ و 
رمان بسیار دلپذ یر او به نام «دلشدگان: 8882٥۸30۲888‏ در ٩‏ ۱۹۰ منتشر شد و سار 
مورد توجه واقع گردید. اساس موضوعهای این کتابها عشق و شیدایی است و 
نویسنده به این وسیله می‌خواهد حالت اندوهی جانگاه راکه در درون جان و دلش 
خانه کرده است در کرانۀ هر دریا که بدان پای می‌نهد آرام کند. قهرمان این داستانها 
گاهی خود اوست و از این گونه است کتاب 606601 Le 307۳20 0 un‏ (۱۸۹۰) و 
کتاب Prime jeunesse‏ )1۹14( و نیز کتاب ۳2۷۲۶۵ 01۲166۲ Un Jeune‏ 


.)۱٩۲۳۴(‏ این کتابها بیشتر دربارة حالات عشق و شیدابی و اندوه و حسرت عمیتی 
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است برای آنجه دیگر باز نمی آید: جوانی و عمر گذشته! 
پیر لو تی» ناظری دقیق و کاشفی سیار با استعداد است که از هر سفر با خاطری 
انباشته از اطلاعات و خاطرات و حوادث و مناظر باز می‌گردد و صورتهای دلپذیری 
از آنها را در نثری شیوا و دلنشین به خواننده عرضه می‌دارد ولی در درون تصاویر زیا 
و نقاشیهای بسیار قشنگ - که در سرتاسر کتابهای او به چشم می خورد و به دل هر 
خواننده می آویزد - اندوه عمیقی از عشق و مرگ نهفته است. این اندوه و الم از 
ژرفای طبیعت او بر می‌خیز د و در لابه‌لای آثار او به چشم می‌خورد. 
عشق بیدرد» صورت بیجان است. در این شکی نیست» ولی نومیدی و درد 
جانسوز او را ترحم و رقت قلب عمیق وی بر انسان و احوال وعواقب او ملایم 
می‌سازد و کتابهایی از او مانند 02071 Livre de La Petite 6۱ de La‏ عم (۱۸۹۰) و 
Sur La sombre route‏ 1361162۱5 ( ۱۸۸۹) مثالها و نشانه‌های بارزی از عشق و هنر 
اوست؛ عشق و هنری که به گفتة لو متر 6 نمی توان معلوم ساخت چگونه 
شکل می‌گیرد و به صورت عمل در می آید. 
بلی! کتاب وبه سوی اصفهان, مخلوق چنین شخصیت بارزی است و او در حالی 
چنین صورتهای بدیع و زیبا را می آفریند که در درونش درد عشق والم می‌جوشد. از 
برون لب فروبسته است و خاموش ولی از درون پر غوغا و جوش." مترجم نیز گویی 
از همین جوشش درون و از همین عشق آميخته با درد بهره‌مند بوده است که به ترجمه 
چنین کتابی دست زده است. 
شاید برویم و با هر دو همگام و همدم شویم کتاب را بخوانیم 
اصفهان ‏ ۱۰ مهر ماه ۱۳۷۰ 
محمد مهریاز 
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بادداشتها 


۱- این منظومه راملک الشعرا, (محمد تقی بهار) شاعر نامدار معاصر (متوفی در ۱۳۳۰ 
هش) با استادی تمام: از یکی از منظو مة‌های شاعر انگلیسی 1271007316۳ 0(212[ ترجمه و اقتباس 
کرده و در جشنوارة بزرگداشت فردوسی خوانده است. 


۲-,بهشت گمنده, (1080 ۳2780196) یکی از گرانقدرترین حماسه‌های جهان؛ اثر جان 
میلنون, شاعر فصیح و بلیغ انگلیسی ( ۱۷۷۳۴ -۱۰۸) است. این شاعر - که در اواخر عمر از نعمت 
بینائی محروم شد - نیز همچون نویبند؛ به سوی اصفهان, از دردی عمیق در درون خویش - آکنده 
از عشق و دانش و رقت - آگاه بود. 


۳-,آلفونس دولامارتین, ( ۱۷۹۰۰۱۸۹۹ )» شاعر و رمان نویس فرانسوی که در وصف 
طبیعت؛ آثار بیشمار دلاویز و عالی به وجود آورده است. 

۴ eاConstab‏ ۱۷۷۱-۱۸۳۷(1۵۵)نقاش بزرگ انگلیسی که به واسطۀ کشیدن تابلوی 
e Hay Wain‏ (۱۸۲۴) شهرت تام یافت وگویند که آثار او در شیو ۂ نقاشی 1261307016 مو ٹر 
افتاده است. از آثار دیگر او بمزرعه گندم؛ و ب کلسیای سالیسیوری», معرو ف است. 

۵ - مطلع فصيدة مربور این است: 


ای دو ا پسسسای درل ای گند گسبی ای دم اوند 
٩‏ - با مطلع: 

گام فرودین که رماند زسادرود بر مرغزار دبلم و طرف سپدرود 
¥ 

ازبسررڼن خن اموش و در دل رازها مرد ت ا اسن آراز ا 


مولوی 


به‌نام خداوند مهربان 


چندی است آقای نورصادقی پیوسته مرا ترغیب می‌کنند به ترجمۀ کتابی بپردازم و آن 
را در اختیار علاقه مندان قرار دهم. از طرف دیگره مدتها است» این اندیشه در من 
قوت گرفته است که شایستگی آن را ندارم که اثری از خود به یادگار گذارم زیرا که 
تصور می‌کنم آثار من و امثال من قابل بقا نخواهد بود. بنابراین چرا بنایی بسازم که 
بنیادش بر آب باشد و با کوچکترین حادئه‌ای بر باد رود. به فرمودة یکی از دوستان 
کسانی که آثارشان شایسته دوام است بسی والاتر از ما هستند و ٹر وجودی امثال ما - 
از نیٹ وبد - فانی و زوال پذیراست:۱ هر بنایی که بسازیم تندباد حوادث آن راویران 
می‌کند و هر نقشی بکشیم سیلاب زمان آن را می شوید؛ به گفته یکی از پارسی 
سرایان ما در این دنیا همانند مرغی هستیم که برفراز کوهی نشسته باشد؛ نه چیزی بر 
آن می‌اقزاید و نه ذره‌ای از آن میکاهد" . 


(۱) اشاره‌ایست به علامة فقید محمد باقرالفت و یکی از اشعار او: 


از آنا که ماند ارصسابه جای خداوند گانند خاص خدای 
(۲) یکی مرغ بر کوه بنشست وخاست برآن که چه افزود و ز آن چه کاست 
تسو آن م.غی و این جهان کوه نو چو رفتی جهان را چه ان‌دوه تسو 

بنظامی گنحوی» 


۱۷ 
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از سوی دیگرء گاهی با خود می‌اندیشیدم چنانچه آثار باقیمانده از من» کمترین 
بهره‌ای برای دیگران داشته باشد نباید در ارائه آن تعلل و رزم ولی سرانجام به این 
نتیجه می‌رسیدم که آثار قلمی من - اعم از تالیف و ترجمه - متضمن کمترین فایده‌ای 
برای دیگران نخواهد بود. علاوه بر این» من خواستار آن نبودم که از این طریق 
آوازه‌ای کسب کنم و یا سودی به دست آورم. 

ممکن است در پاسخ من گفته شود - کمااینکه بعضی از دوستان این تذکر را 
داده‌اند - که مگر آثار دیگران یکسره مفید است؟ مگر این همه کاغذ که در این 
کشور فقیر و بینوا به عنوان کتاب و مجله و روزنامه سیاه می‌شود تحاماً برای مردم مفید 
و سودمند بوده است؟ مگر این همه پند و اندرزی که گفته و با نوشته می‌شود - و 
خود گویندگان ونو یسندگان آنها همم غالبا مانند اکثر شنوندگان و خوانندگان صرفا 
مطیم هوا و هوس خود بوده و به انگیزه آنها به گفتن و نوشتن می‌پردازند - تاثیر 
مطلوبی بر مستمعان و خوانندگان داشته است؟ 
در پاسخ این گونه سخنان؛ با کمال صراحت می‌گویم که من مدعی دیگران نیستم و 
خود را مسئول وجوابگوی آنان نمی‌دانم. تنها چیزی که هميشه به آن معتقد بوده‌ام 
این است که من و کسانی چون من نباید مدعی اصلاح دیگران باشیم زیرا ما حتی 
قادر به تشخیص مصلحت و اصلاح خویش هم نیستیم تا چه رسد به اینکه بخواهیم در 
راه ارشاد و اصلاح سایرین گام برداریم و چون این حق و صلاحیت درما وجود 
ندارد؛ گفته‌ها و نوشته‌هایمان نیز اکثراً بی‌اثر است. اساساً اگر در دادگاه صالحی از ما 
بپرسند که به موجب کدام حق در کار دیگران مداخله می‌کنید و یا چنانچه در پیشگاه 
خدابا وجدان از ما سثوال شود که مگر شما از جانب دیگران وکالت دارید که طالب 


خير وصلاح آنان شوید و حق دخالت در کارایشان را برای خود قایل گردید چگونه 
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پاسخ خواهیم داد؟ و یا اگر از ما پرسیده شود که کدام ما فوقی شما را مامور بررسی 
وضع دیگران و تصرف در کارهای ایشان کرده است باز هم در دادن جواب در 
می‌مانيم. باری! اگر صاحب انصاف باشیم؛ در برابر این چراها و مگرها جز اقرار و 
اعتراف به جهل و نادانی و خودسری خویش؛ چاره‌ای نخواهیم داشت. اما افوس! 
که همه ما خود را دادگر و منصف می‌پنداريم و اگر نقصی مشاهده می‌کنيم آن را 
متوجه دیگران و خود رامبرا می‌دانيم. من هر چه باشم و هر کار که انجام دهمء به 
اقتضای حب نفسی که دارم» قهراً نمی‌توانم خود را بد بدانم. بدیهی است که این 
سځنان نه تازگی‌داردونه مربوط به من است و از این روبهتر اشت سخن راکو تاه کنم 
و از اینکه از حد خود تجاوز کرده‌ام از خوانندگان ارجمند پوزش طلبم. شاید آثار 
دیگران برای مردم مفید باشد» ولی در هر حال» من هر چه می‌نگارم آن را نارسا 
می‌یابم و در خود احساس شرمندگی می‌کنم. 

بنابه دلایل بالاء هر کتابی راکه آقای نور صادقی پيشنهاد م یکر دند رد می‌کر دم تا 
اینکه بالاخره روزی متن فرانسة :به سوی اصفهان: را برایم فرستادند. از آنجا که 
ملاحظه کردم کتاب مزبور سفرنامه است و حال و هوای قصه و تاریخ - هر دو - را 
دارد و با روحیةٌ من بی‌تناسب نیست به آن علاقمند گشتم و چون متوجه شدم شخصاً 
از مطالعة آن خسته نمی‌شوم و احتمالا برای دیگران هم ممکن است موجب 
سرگرمی و با از لحاظ اطلاعات تاریخی و جفرافیایی مفید باشد به ترجمة آن 
پرداختم» به این امید که خوانندگان گرامی با نظر لطف و عنایت» بر آن بنگرند و با 
تذکر خطاها و کمبودهای آن» مترجم رامرهون و مدیون خود سازند. 

شهر زیبا و تاریخی اصفهان از رو زگاران کهن - به ویژه از دوران صفویه - مورد 
وج ان داخلی و خارجی بوده و از این رو» کتابها و رسالات و مقالات بسیاری 
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در توصیف آن نگاشته شده است. یکی از این کتابها «به سوی اصفهان, ۷6۲۶ 
Ispahan‏ نام دارد که توسط نویسنده و جهانگرد مشهور فرانسوی بیرلو نی به رشته 
تحریر در آمده است. وی به سال ۱۹۰۱ میلادی (برابر با ۱۳۱۷ هجری قمری) و 
مقارن با دوران سلطنت مظفرالدین شاه به ابران سفر کرد و سه سال بعد مشاهدات و 
خاطرات خود را از این سفر تحت عنوان «به سوی اصفهان, انتشار داد. 

پیرلوتی که در آثار خود از سبکك امپرسیونبسم پیروی می‌کند - در این کتاب 
دیده‌ها و شنیده‌ها و احساس خود را چندان نیکومٌسم می‌کند که خوانندة را عملا در 
این احساس با خود شر یک می‌سازد. با همه این احوال؛ کتاب مزبور؛ با زگو کننده دید 
یک بیگانه نسبت به کشور عزیز ما و مردم آن است و مترجم در کم و کیف و صحت 
و سقم مطالب آن مسئولیتی ندارد. 

گرچه کتاب عنوان وبه سوی اصفهان: را به خود اختصاص داده است اما در واقع 
شرحی است از سفر نویسنده به ایران از هنگام ورود به بندر بوشهر تا خروج از بندر 
انزلی و تنها حدود یک سوم آن به اصفهان مربوط می شود' . 


بدرالدین کتابی 


۱ انتخاب عنوان مذکور احتمالاً به دلیل دلیستگی فراوان و شیفتگی وافر نویسنده به اصفهان 
صورت گرفته است. 





عسیری که (بیر لوتی) در سفر خود به ایران طی کرده در 





پیش در آمد 


کیست که همراه من به اصفهان بیاید و این شهر را در موسم گل نظاره 
کند ؛ در راه به آهستگی در کنارم گام بردارد تا مانند سفرهای فرود وسطا» 
سیر خود را منزل به منزل ادامه دهیم ؟ 

کیست که با من بیاید و جلوه گل را در اصفهان تماشا کند» حطر اسب 
سواری در راههای تنگ و ناهموار را - که حیوانات هر دم در آن به زمين 
می‌خورند - برخود هموار سازد و بتواند در کاروانسراها در اتاقهائی شبیه به 
لانة حانوران» در ميان مگس‌ها و حشرات منزل کند و در این گونه بیغوله‌ها 
بخوابد ؟ 

کیست که همراه من بیاید و در حلگة اصفهان, میان کشتزارهای تریاک 
- که به گلهای سفید آراسته‌اند - و در باغهای گل سرخ, این شهر کهنسال را 
که مجموعه‌ای از ویرانه‌های اسرارآمیز با گنبدها و مناره‌های آبی و مینا کاری 
استء تماشا کنر ؟ 

کیست که با من به اصفهان بياید و در زیر آسمان زیبای اردیبهشت ماه 


۳۳ 
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خود را برای راء‌پیمایی‌های طولانی در آفتاب سوزان یا در برابر بادهای خشن 
و سرد فلاتهای بسیار بلند یعنی دشت‌های آسیا - که از همه زمینهای جهان 
بلندتر و وسیم ترند و در روز گاران کهن مهد تمدن بوده ولی اکنون بیابانهایی 
بیش نیستند - اماده سازد. 

در سفر به سوی اصفهان» از برابر آثار و بقایای قصرهای بسیاری خراهیم 
گذشت. این کاخھا با سنگهای خا کی رنگی از نوع جخماق - که قطعات آنها 
از سنگ مرمر ظریف‌تر و با دوام تر است - ساخته شده‌اند . به روز گاران کهن» 
در این کاخهای زیبا , بادشاهانی سکونت داشتند که بر اکثر ساکنان روی زمین 
فرمانروانی می کردند . از دو هزار سال پیش تا کنون» در نزدیکی این کاخهاء 
مجسمه‌هانی - با تنه‌هایی شبیه به گاو و صورنهانی به شکل انسان و تاج 
کیانی - بر سر پا است. ما از این نواحی عبور خواهيم کرد. در اطراف این 
پناهای تاریخی. جز مزارع یونجه‌های گلدار و علفهای سبز چیزی نمی‌توان 
یافت سکوت کامل همه جا را فرا گرفته است. 

کر اه رت 
را برای گردش و سیر در دشتهای پهناوری آماده سازد که به بلندی کوههای 
آلپ هستند و علنهای کوتاه و گلهای کمرنگ شگفت آوری سطح آنها را 
پوشانده است؟ در این بیابانها, گاهی از دور دهکدة کوچکی نمایان می‌شود 
که مسحدی ويران با گنبدی به رنگ آبی فیروژه‌ای در آن وحرد دارد. 

کیست که با من به اصفهان بیاید و خود را آماده سازد تا روزهای 
بسیاری را تنها و به گونه‌ای یکنواخت در بیابانهائی بی‌پایان - که در آنها 


پیوسته» به حای اب, سرابهانی از دور پیداست - بسر بریم؟ 
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در راه 


اثائه و لوازم سفر که بر اثر وجود بخار آب فراوان نم کشیده و در پرتو 
روشنانی شفن وصم رقت آوری دارد روی زمین پرا کنده است. در پشت ابرهای 
تیر رنگی که بالای سرما سقفی ایجاد کرده است, باد تند و شدیدی می‌و زد . 
بیابانهای انباشته از شن - که تنها به امید خدا باید آنها را در نوردید - از 
دور در برابر افق نمایان است. آسمان تاریک تر از زمین به نظر می‌ رسد . 

کشتی بز رگ بادی که تا برشهر کرایه کرده‌ايم. ما را در این بندر 
خلوت واقم در ساحل سوزان خلیج فارس که هوایش به زحمت قابل تنفس و 
برای مردم کشور ما تب آور است. پیاده می کند . در همین بندرء کاروانهانی 
بزر گ تشکیل یافته به طرف شیراز و مر کز ایران حر کت می کنند . 

سه هفته پیش به وسیلۀ یک کشتی - که په آهستگی در امتداد ساحل 
روی آبهای سنگین و گرم حر کت می کرد - از هند رهسپار شدیم. از حند روز 
قبل از رسیدن به بوشهر در افق شمالی» نوعی حصار یا دیوار سر به فلک 
کشیده دیده می‌شد که گاهی آبی رنگ به نظر می‌رسید و زمانی قرمزفام؛ 
گوئی این دیوار با ما در حر کت بود . امروز عصر» هنوز این دیواره در نزدیکی 
ما دیده می‌شود . حصار مزبور عبارت است از حدود این بخش از ایران که دو 
تا سه هزار متر از سطح دریا بلند تر و روی فلاتهای وسیم آسیا واقع شده است. 

در هنگام ورودمان به خاک ایران با ما با حشونت رفتار مي‌شود . علت این 
برخورد آن است که مرض طاعون در بمبتی شیوع دارد و ما نیز از آنجا 
می‌آئیم. ما می‌بایستی شش روز در قرنطینه به سر بریم و برای این منظور» من و 
مستخدم فرانسویم ناجاريم که تنها» در یک جزیرۂ کرچک باتلاقی بمانیم. هر 
روز عصر» به وسیلۀ قایق, اند کی خوراک - که فقط برای زنده ماندن کفایت 
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می کند - به ما داده می‌شود. در این مدت» با تحمل گرمای شدید و 
طافت‌فرسا و تحت تاثیر طوفانهای مهیب و بادهای سخت و گرمی که از طرف 
عربستاد می‌وزد » در این سرزمین رنج می‌بریم. روزها , آفتاب و خرمگسها ما را 
اذیت می کنند و شبهاء حشرات موذی بیشمار په آزارمان می کوشند . 

سرانجام احاز؛ ورود به بندر بوشهر برایماك صادر می‌شود . این نقطه را 
باید شهر اندوه و مرگ نامید . ساختمانهای بوشهر ویران و آسمانش مرگبار 
است. 

با شتاب فراوان, وسایل سفر و لوازم راه را خریده با جاروادار» قراردادی 
برای کراية اسب و قاطر می‌بندیم. به منظور فرار از گرما فرار می‌شود ما از دریا 
به خط مستقیم راهی را طی کنیم و حاروادار و قافله از راه خشکی» پیجی را 
دور برنند و دو گروه در نقطهة معینی به هم برسیم. پس از این معدمات: به اول 
بيابان می‌رسیم, در برابر ماء دهکده‌ای ایرانی نمایان است که در آنجا مردمی 
با لباس‌های زنده» پای دیوار نشسته در حالیکه به استعمال د خانیات مشغولند » 
ما را تماشا بی کنند . 

مدتی با قایقجی‌های نیمه برهنه گفتگو می کنیم. از آنجا که آنها 
نمی‌توانند قایق را از صدمتری ساحل نزدیکتر بیاورند . شخصا ما را به دوش 
کشیده» به عشکی می‌رسانند . حا کم بوشهر به رئیس این ناحیه دستور داده است 
که چند نفر سوار مرا همراهی کنند. ضمناً جاروادار و قافله سالار قرار 
گذاشته‌اند که در موعد معین, اسبها و فاطرها را آماده سازند.جون از وقت 
تعیین شده مدتی گذشته و هنوز وسایل حر کت فراهم نیست. با آنها به مختصر 
بحث و گفتگونی می‌پردازيم. 

باد از هر سو می‌وزد و فضای بیابان و سطح دریا را به حرکت 
درمی آورد . ائاثه پرا کنده است و خودمان بی‌پناهيم. آفتاب دارد غروب می کند 
و هنوز کارهای ما به هیچ رو مرتب نشده است. جند قطره باران فرو می‌ریزد. 
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در این کشور» مرد م به این موصوع اهمیتی نمی‌دهند » زیرا می‌دانند که ممکن 
نیست باران تندی ببارد. کسانی که در کنار دیوار نشپته‌اند , نماز مغرب را 
آغاز می کنند ؛ ۱ کنون دیگر شب فرا رسیده است. 
هنوز منتظر رسیدن جهارپایان هستیم؛ خیلی دیر شده است! در تاریکی 
شب گاه صدای زنگی از نزدیک به گوش می‌رسد و ما را امیدوار می‌سازد .اما 
متأسفانه پس از مدتی نومید می شویم» زیرا درمی‌يابيم که صدا مربوط به قافله‌ای 
است که از نزدیکی ما می گذرد . بیست یا سی قاطر پشت سر هم حر کت کرده 
به ما نزدیک می‌شوند, ولی برای آنکه پایمال ستوران نشویم و اثائماد زیر 
دست و پا نرود ؛ همراهانمان فرباد می کشند و در نتيحه, قاطران. متفرق و دور 
می گردند۔ | کنوت در سر راه بوشهر به اصفهان هستیم. این بندر ویران مر کز 
عبور و مرور است. 
سرانجام» صدای زنگهای قری, رسیدن چهارپایان ما را اعلام می‌دارد. 
شب بتدریج نیره‌تر می‌شود . باد تندی می‌وزد و هوا آشفته و مغشوش است. 
ائائ؛ ما روی زمین پراکنده و ريخته و پاشیده است. حیوانات حست و خیز و 
لگدپرانی می کنند . گاهی که انسان در حال رویاء گرفتار کابوس می‌شود ؛ این 
گونه مسائل حل ناشدنی را می‌بیند و چنین بی‌نظم و ترئیبی‌ها را در 
تاریکی‌های وحشت‌افزا مشاهده می کند . واقعاً به نظر محال می‌رسد که اشیاء 
مختلفی جون اسلحه, رواندازها, ظروف و جز آنها - که به شتاب تمام در 
بوشهر خربداری شده, آنها را بسته‌پندی نکرده‌اند و فعلاً روی شنها و یا لابلای 
انها افتاده است - در تاریکی شب, به طور مرتب و منظم بار قاطر شود و آن 
حیوانات مجهز » بی‌درنگ در بیابان» پشت سر ما به قطار حرکت خود را آغاز 
با جود همه اين مشکلات؛ جاروادارها و ساير افراد سر گرم کار 
می‌شوند و فقط گاهی برای ادای تماز دست از کار می کشند . آنها اثائه را در 
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خورحین‌های کاروانی - که روی آنها گلدوزی شده است - تحای می‌دهند » 
بارها را می‌بندند و سبک و سنگین می کد و تعادل بار هر حیوانی را 
می‌سنجند . این کارها همه در روشنائی دو جرا غ کم نور در بیابانی تاریک و 
هوائی طوفانی و آشفته انجام می گیرد . حتی یک ستاره هم در آسمان پیدا نیست 
ودر ایزهای بالای رات تن شکافی عیلة می شود زا تور هر بیدا آند ک از 
آن بر زمین بتابد . بادهای شدید با صدائی ترس آور» شنها را به شکل گردباد 
بالا می‌برد . در این غوغا و هیاهو و صحنة عجیب و غریب, پیوسته صدای زنگ 
شنیده می‌شود + این صدا از کاروانهانی برمی خیزد که در بیابان در حر کتند . 

۱ سرانجام ما دوست صمیمی و با وفای صحرانوردان. تاریکی را 
می شکافد و ناگهان در انتهای افق» فرص بز رگ و قرمز آن آشکار می گردد و 
آبهانی که هنوز به ما نزدیک است در پرتو آذ دیده می‌شود. نور ماه مانند 
سفره خرن آلودی روی آبها منیکس می گردد و در کوههای روبرو سایه 
روشن‌هانی به وجود می آورد ؛ روشنی نقره فام آن بر سطح بیابان گسترده 
می‌شود و به وحشت‌ها و خیالات واهی و کابوس‌هانی که حرکت و رسیدن به 
مقصود را غیر ممکن حلوه می‌داد, خاتمه می‌بخشد, از حالت ابهام و تردید و 
شک و شبهه رهایمان می‌سازد» ما را - که سایه‌هایمان مانند اشباح خیالی 
سیاهرنگ, بر روی شنها در حرکت است - به یکدیگر می‌نمایاند و به ویژه 
افراد کاروان ما را از دسته‌های دیگر و پا دزدانی که اطراف حاده به کمین 
تة واناد وت کر داید متمانت مس کت 

ساعت نه و نیم باد آرام می گیرد » ابرها پاره و ستار گان نمایان می‌شوند » 
کاروات اماو خر کت ات دبازها بهو در سای شود مر ده اقا هه تفر 
سربازی که جزء همراهان منند روی زمین نشسته تفنگ‌ها را در دست 
گرفته اند » اسبهای ما را می آورند و سوار می‌شویم» زنگها به صدا درمی آید و 
کاروان, مانند دسته کوجکی از سربازان, در بیاباب بی‌انتها در حهت معینی 
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آغاز به حر کت می کند . 

به تدریح خاک زمین تغییر می کند : شنهای ساحلی به کویر» باتلاق, لحن 
ای عا کی وی هل فی ود لج غائ ویر درا تاش ات 
سوزان شک شد سوراخها و جای پاهائی در آن باقی مانده است. در نتیجۀ 
عبور و مرور زياد خاک قسمتی از بیابان کمرنگ و فشرده شده و حاده‌ای 
یدید آمده است. این راهی است که ما را به سوی هدف و مقصد می‌برد و تا 
جشم کار می کد امتداد دارد , بالاخره کاروان به راه می‌افتد؛ شش ساعت 
دیگر یمنی سه یا جهار پس از نیمه شب به منزل خواهیم رسید . 

لحظه‌ای پیش کاملا نومید شده بودیم انتظار از حد گذشته بود» ولی 
اکنون حداٌ به راه افتاده‌ایم؛ کاروان» در بیابانی بی‌پایان - که حدود آن 
مشحص نیست - با شتاب و به راحتی مشغول حر کت است. 

من تا کنون شب در بیابان راء‌پیمائی نکرده‌ام. در مرا کش و سوریه و 
عربستان کاروانها هميشه پیش از غروب آفتاب در منزل استقرار می‌یابند ؛ ولی 
در این نواحی؛ آفتاب جنان سوزان و کشنده است که مردم و حیوانات در روز 
قادر به حر کت نیستند , این راهها و حاده‌ها حر کت کاروانها را جز در شب به 
یاد ندارند . 

ماه بتدریج در آسمان بالا می آید و قطعات بزرگ ابر که هنوز به چشم 
می‌خوردء گاهی انرا از دیده پنهان می‌سازد . همه یر برای من تازه است: 
همراهان خود را نمی‌شناسم, فافه‌ها ایرانی است؛ این نخستین بار در عمر من 
است که این گونه لباس و زین و برگ اسبان را به چشم می‌بینم. 

ما با صدای یکنواخت زنگها در بیابان پیش می‌رويم. زنگهای بزرگ را 
که صدایشان بم است» در زیر گردن قاطرها بسته‌اند؛ با زنگوله‌های کوچک 
نیز رشته ھائی درست کردم کزدن حیوانات زا با انها زینت داده‌اند» کاروانیان 
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کاروان ما اکنون محموعة واحدی را تشکیل داده است که گاه په خط 
مستقیم در جهت معینی قطار می‌شود و احزای آن در زیر امواج نورانی ماه از 
یکدیگر فاصله می گیرند » ولی به طور طبیعی مجدداً به هم نزدیک گشته طوری 
به هم فشرده می‌شوند که پاهای افراد با یکدیگر تماس پیدا می کند» و در این 
نزدیکی طبیعی» حالت اعتماد و اطمینانی در آنها ایجاد می گرددء تا جائی که 
حبوانات را به شود واگذارده آنها را مخیر می‌سازند که هر طور میل دارند؛ 
کی از 

آسمان هر دم صافتر می‌شود. ابرها که بسیار انبوه و سنگین به نظر 
می‌آیند. با شتابی که ویژ؛ آب و هوای این نوع اقلیم‌ها است. بدون ریزش 
قطره‌ای‌باران پرا کنده می‌شوند . اکنون ماه در فضای خالی تنها است و با 
شکوهی خاص می‌درخشد ؛ پرتوهای آن در جو اطراف زمین و هوای گرم نفوذ 
می کند ؛ روشنی سفید رنگی تمام فضای مرئی را فرا می گیرد . 

بسیار اتفاق می‌افند که قاطر چموشی به طور نا گهانی و بی‌هیچ علتی فرار 
کرده از راه منحرف می گردد . ولی مسلماً در بیابان صاف و روشنی که هیچ 
چیر - حتی سنگ و درخت - وحود ندارد؛ به راحتی می توان قاطر را با بارش 
از دور تشخیص داد . بنابراین؛ یکی از افراد کاروان په دنبال فاطر فراری دویده 
آنرا با صدای خاصی که ویرة فاطرها است فرا می‌خواند و به همراه آن باز 
می گردد . 

موسیقی ملایم زنگها با آهنگ موزون و یکنواخت خود پیوسته مونس و 
همدم ما است و صدای زنگوله‌ها در میان سکوت بی پایان عادی حکم سرود 
خواب را دارد . افراد کاروان عموما در خوابند : بعضی از آنها سر خود را روی 
گردن قاطر گذاشته, دستها را حلقه‌وار به دور آن پیچیده‌اند ؛ بدنشان آزاد و 
پاهای لخت و درازشان آویزان است و امکان دارد در اثر کمترین حادثه‌ای 
سرنگون شوند . گروهی دیگر» صاف روی قاطر نشسته اصرار دارند آواز 
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بخوانند و صدای خود را با آهنگ زنگها بياميزند» ولی احتمال می‌رود در 
همات حال» به خواب روند . 

پس از مدتی راه‌پیمانی» وضع بیابان تغییر. می کند» به این ترتیب که در 
بخحشی از پیاباد. سطرحی از شنهای قرمز رنگ به گونة عحیبی روی زمین 
گسترده‌شده آنرا مخطط ساخته‌اند . 

سطح بیابان مانند سفره‌ای موجدار است. در افق مقابل - که هنوز از ماء 
فاصلة زیادی دارد - سلسله کوههای عظیمی پیدا است. کوه‌های مزبور که 
مانند دیواری عمودین*این ناحیه پست و کود و خفه کننده را محدود می‌سازد 
عبارتست از حدود و کناره‌های فلاتهای بز رگ آسیا و حد ایران حقیقی بعنی 
ناحیة شیراز و اصفهان, و آن نقاط مرتفع - یمنی ناحیه‌ای که دو سه هزار متر از 
این دشتهای کشنده و سوزان بلندتر است = مقصد و هدف سفر ما را در بر 
گرفته است. آنجا سرزمین مطبوع و دلکشی است که رنجهای سفر ما را به 
بایان می‌رساند ؛ ولی رسیدد بداب بسیار دشوار است. 

کو نما شن کیان هوای خنکی که پس از آفتاب داغ و سوزان روز 
پساز دات راهظا SR EE EE‏ 
دور افتاده و مهجورء در بیابانی مواج که خطوط سرخ و خاکستری رنگی در 
آسمان آن نمایان است» سر گرم راه پیمائی هستیم. 

یکی دو ساعت از نیمۀ شب می گذرد . همان گونه که دز دریاء در شبهانی 
که کاز کتان کشت کفیکذارند؛ و هوا حوب و کارها بر وفن مراد است !گر 
کشتی را به حال خود رها کنند » وسیلۀ نقلي مزبور خود به خود پیش می‌رود و 
شخص نمی‌تواند حساب زمان و مکان را نگاه دارد» در این بیابان نیز» کسی 
خبری از وقت ندارد: گاهی» دقایق, ساعاتی طولانی به نظر می آیند و زمانی 
ساعتها به کوتاهی دقایق حلوه می کنند . علاوه بر اين؛ در این بیابان نیز مانند 
دریاء هیچ علامت مشخص و نشانة برحسته‌ای برای نشاد دادن مسافت پیموده 
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شده وحود ندارد . 

تصور می کنم غرق در خواب هستم» زیرا جیزی که می‌بينم جز در عالم 
ریا تحقق پذیر نیست: دوشیزه‌ای حوان که تابش اشعة ماه او را بسیار زیبا حلوه 
می دهد با ححاب و روبند بر الاغ کوچکی سوار و نزدیک من در حر کت است 
و برای ۷ خود را روی حیوان نگاه دارد » پیوسته با ملایمت بی هیجگونه 
دوشیره‌ای بدا زیبانی در نزدیکی من وحودی عینی دارد. در حال خواب 
آلود گی» با نهایت حیرت چنین می‌پندارم که اسب خواب مختصر مرا غنیمت 
شمرده» به کاروانی دیگر پیوسته است؛ اما در این هنگام» سبیل‌های دراز یکی 
از سربازان شمراه حورد را در دو قدمی خویش تشخیص می‌دهم. علاوه بر این» 
سواری که جلو من در حرکت است و در همانحال از روی زين به عقب 
بر گشته, با فیافه آرام و ساده‌اش به من لبخند می‌زند , جاروادار خودمان است. 
جند تن زد الاغ سوار نیز از جپ و راست من در حر کتند . سرانجام معلوم 
می‌شود که عده‌ای از مردان و زنان ایرانی که از بندر بوشهر باز می گردند» 
برای اطمینان خاطر و تامین امنیت خود تقاضا کرده‌اند که امشب همراه کاروان 
ما راه بسپرند . 
نمایان و پیوسته بز رگ می‌شود . این سیاهی به محموعة درختان» نخلستانها و 
گياهان منزل تعلق دارد . 

در برابر دهکده‌ای در جلو کلبه‌هانی که ساکنان آن در خوابند» با 
حرکتی ماشینی پیاده می‌شوم. مثل اینست که ایستاده خراب بوده‌ام و به همین 
حهت خستگی زیادی در خود احساس می کنم. اما اتفاقاً این عستگی با صحت 
و سلامت توام است. مستخدمان ایرانی من تختخوابهای سفری من و نوکر 
فرانسویم را در اتاق انبار مانندی که‌سقف آن بانی پوشیده شده ات و نور ماه از 
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لابلای آن به درون می‌تابد فرار می‌دهند و در بزر گ پنجره‌ای را که خشن و 
محکم است, به روی ما می‌بندند . ولی من بزحمت, این فعالیت‌ها را احساس 
می کنم زیرا در واقع نیمه خوابم» و بزودی بیخود شده به خواب عمیقی فرو 
می‌روم. 


جهارشنبة ۱۸ آوربل 


پیش از فرارسیدن صبح» صدای جمعی مرد و زد مرا از خواب بیدار 
می‌سازد . آنها بسیار آهسته با مترجم من صحبت می کنند و می‌خواهند اجازه 
بگیرند در را بگشایند و از آنجا خارج شوند . 

نین به نظر می رسد که دیوارها و پرجین‌های دور دهکده آن منطغه را 
از خطر هجوم دزدان شبانه و حیوانات موذی حفظ می کند. ما شب را در مدخل 
دهکده و در دالان زیر دروازه به استراحت پرداخته‌ايم. کسانی که ما را بیدار 
می کنند , مردان و زنان گله‌دار هستند ؛ طلوع فجر نزدیک شده و زمان به صحرا 
بردن گله‌ها فرا رسیده است. 

به محض اینکه در باز می‌شود ‏ تعداد زیادی بز و بزغالة سیاه از میان ما و 
رختخوابهایمان می گذرند و چون راه عبورشان تنگ است» دم به دم با ما 
برخورد می کنند . آهنگ مداوم «بع‌بع» و صدای برخورد هزاران سم کوچک 
با زمین شنیده می‌شود. بوی دلپذیر اصطبل و علف و گیاهان معطر بیابان به 
مشام می‌رسد . شمارة گوسفندان به قدری زیاد و مدت خروجشات جندان طولانی 
است که من تصور می کنم در عالم خیال و رژیا بسر می‌برم و برای اطمینان 
خاطر دہ ت خود را دراز می کنم تا شاید بتوانم پشت و پشم آنها را لمس کنم. 
پس از گوسفندان, نوبت به گله‌های الاغ و کره الاغ می‌رسد که به همان ترتیب 
با ما برخورد می کنند؛ ولی من عبور آنها را کمتر حس می کنم» زیرا از نو به 
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خواب رفته ام. 

تقریباً پس از یک ساعت دوباره‌بیدارمی‌شوم. اما این بار» گرمای شدیدی 

را روی شقیقه‌های خود حس می کنم و سبب بیدار شدنم نیز همین حرارت تند 

است. خورشید جایگزین ماه شده و از آغاز طلوع سوزان است. در این هنکا» 
دستان, پاها و جهره‌های ما از هجوم مگس» سیاه شده است. یک دسته کود ک 
خردسال لحت و تیره رنگ در اطراف شترهای ما جمع شده‌اند . جشمهای جوان 
و با حرارت آنها کاملا باز است و با بهت و حیرت به ما نگاه می کنند . 
بتابراین مراتب» می‌بایستی زود برخاست و سر پناهی پیدا کرد : هر جا که 
باشد اهمیتی ندارد » فقط سایه لازم است 

خانه‌ای را برای گذراندن روزماب اجاره می کنم ر بی‌درنگ» تخلیه و 
با کیزه‌سازی آن آغاز می‌شود. دیوارهای گلین این خانه همه وران و در اثر 
وزش باد بیابان» بتدریج قطعاتی از آن جدا شده است. ستونها و پنجره‌ها را با 
چوب درخت نما ساخته‌اند و پوشش سقف اتاقها را برگ نخل تشکیل 
می دهد . 

بجه‌ها چندین بار برای دیدن ما به آنجا می‌آیند. سن آنان از پنج یا 
شش سال تحاوز نمی کند ؛ برهنه ولی بسیار زیبا هستند , به ما سلام می کنند » به 
صحبت می‌پردازند و می‌روند . به نظر می‌رسد که همه آن کود کان متعلق به 
خانة مورد سکونت ما باشند» زیرا معلوم است که آنجا را خانة خود می‌دانند . 
مرغان خانگی با لجاجت وارد اتاقها می‌شوند. ما هم بالاخره در برابر 
پافشاریشان تسلیم می‌شویم. هنگام ظهر که گرما به نهایت می‌رسد » گوسفندان 
هم برای امتفاد؛ از سایه و پناهگاه» داعل خانه می‌شوند؛ ما نیز آنها را آزاد 
می گذاریم 

ار سوراخها و روزنه‌های دیوار؛ بادی گرم می‌وزد ؛ حندان گرم که گونی 
از روی آتشگاهی برمی‌خیزد . روزنه‌های مزبور از یکسو بیابان خیره کننده و از 
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سوی دیگر» کشتزارهای گندم را - که تازه در آنها درو آغاز شده است- 
نشان می دهد . ضمناً رشته کوههای عظیمی - که در واقع حصارایران است - 
ار خلال همین سوراخها به جشم می‌خورد . پس از را‌پیمانی طولانی شبانه و 
خستگی فراوان ناشی از آن» همه میل دارند در این سکوت نیمروزی و سستی و 
رخوت همگانی, خود را تسلیم حواب کنند ؛ ولی متاسفانه مگس فراوان است و 
به محض اینکه شخص از حرکت باز می‌ایستد» جهره‌اش از مگس پوشید» و 
سیاه می‌شود و ناگزیر است برای رهائی از این گرفتاری از جای بجنبد و خود را 
E‏ 

عصر» هنگامی که ساية خانه‌های گلین روی زمین گسترده و دراز 
می‌شود , از خانه بیرون آمده, جلو در می‌نشینيم و همسایگان ما نیز همین کار 
را انحام می‌دهند ؛ اکنون در این دهکدة کوجک, جریان عادی زندگی آغاز 
شده است: مردان گاو آهن‌ها را تيز می کنند و زنان روی حصیر نشسته پشم 
گوسفند می‌ریسند . زنهای این دهکده دارای اندام ظریف و علائم خاص نزاد 
ایرانی و عموما قشنگند . 

ناگهان جوانی زیبا و بلند قامت سوار بر اسب عرق‌ریزان فرا می‌رسد. 
کود کان خانة ما که از حبث شکل و قیافه به او می‌مانند , به دیدارش شتافته 
برایش آب می‌برند و جوان نیز آنان را در آغوش می کشد ؛ معلوم می‌شود وی 
برادر انها و فرزند ارشد خانواده است. 

پیرمردی سپید مو به سوی من می آید . همه حاضران به او تعظیم کرده با 
شتاب» بهترین قالی را برایش می گسترانند و زنان پس از ادای احترام به پاس 
خاطر وی» مجلس را ترک می گویند. همراهان پیرمرد که تفنگهای بلند و 
سبیلهای درازی دارند» دایره‌وار بیرامون ما قرار می رند او کدخدا و رئیس 
دهکده است. من توصیه نامه‌ای را که به همراه داشتم» برای همین شخحص 
فرسنادم تا در شب بعد » جند تن سوار نزدم گسیل دارد . پیرمرد به من می گوید 
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که سه فرد مورد نظرء پیش از غروب آفتاب حضور خواهند یافت. 

ساعت هفت بعد از ظهر - هنگام غروب آفتاب - تصمیم می گیریم 
حرکت خود را آغاز کنیم. جاروادار می‌خواهد یک قاطر و قاطرحی دیگر را به 
من تحمیل کند و کراية اضافه بگیرد؛ مدتی از وقت ما صرف این بحث و 
گفتگو می‌شود. اکنون همذ وسایل حرکت آماده است» ولی سه تن سوار 
نیامده‌اند . چند نفر را به جستجوی آنها می‌فرستم, اما باز گشت فرستاد گان هم 
به طول می‌انجامد ؛ امشب نیز مانند شب گذشته هوا به هنگام شروع حر کت 
تاریک خواهد بود . 

ما تا نزدیک ساعت هشت به انتظار می‌مانیم» ولی این تأخیر برای من 
جندان اهمیتی ندارد و تنها به ضرر خود سواران تمام می‌شود. از آنجا که 
حرکت آماده کنند ؛ ولی نا گهان میدان کوحک دهکده - که جز جهارپایان و 
همراهان من که فضای انرا اشغال کرده‌اند موحودی در آن دیده نمی‌شود - 
مورد هجوم گله‌هائی فرار می گیرد که از صحرا باز گشته, بع بع کنان وارد 
دهکده می‌شوند . هجوم بی گزند هزاران گوسفند و بز و بزغاله, افراد کاروان ما 
را از یکدیگر جدا و ارتباطشان را قطع می کند . گوسفندان از زیر پاهای ما و 
شکمهای قاطران عبور می کنند و با مهارت تمام می گذرند» ولی دنبالة آنها 
فطع نمی‌شود . 

پس از پایان این رویداد و هنگامی که میدان خالی می‌شود و گله‌ها در 
جای خود آرام می گیرند » افراد کاروان متوجه غیبت اسب من - که معلوم ليست 
کہا رفته است - می‌شوند . به هنگام هجوم گوسفندان مردی که افسار اسب را 
با توجه به باز بودن دروازۀ دهکده, به طرف بیابان شنزار فرار کرده است. ده تن 


از مردان ما به عزم تعقیب حیوان فراری» کاروان را رها ساخته به دنبال اسب 
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می شتابند . جهارپایاد بی‌سرپرست هم با یکدیگر در آمیخته به بازی و شیطنت 
می پردازند و بدین ترتیب» عزیمت ما به صورت امری محال در می آید . 

سرانجام پس از گذشتن ساعت هشت اسب فراری را با حالتی هیجان زده 
باز می آورند و ما بیدرنگ حر کت می کنیم. به هنگام بیرون رفتن از دهکده, 
سر خود را پایین می آوریم تا به بالای در دروازه برخورد نکند . در ابتدای راه 
زان رما د که شاه ها و ر کهای تره ریک خود را ان اطرافت سای 
آسمان پر ستاره گسترده‌اند - پیرامونمان را فرا گرفته‌اند. ولی بس از طی 
اند ک سافتی. فواصل درختان زیادتر می‌شود و از. نوء دشتهای وسیم 
بی‌درخت و فاقد گیاه بدیدار می گردد . پس از آنکه به بیرون دهکده می‌رسیم» 
سه سوار ملح پپش آمده به من سلام می کنند . قیافه و اندام ایشان مانند 
سواران شب پیش است: هر سه تن دارای اندامهای زیبا» کلاهای دراز و سبیلهای 
بلندند. پس از عور از یک گدار - که طی آن ناگزيريم جدا از یکدیگر 
حرکت کنیم - کازوان بار دیگر به حالت اجتماع درمی آید و تقریاً مانند 
صف منظمی در گستر نامحدود و تاریک بیابان به راه می‌افتد . 

این بار. بیابان شک بیش از شب پیش خشن و کمتر از آن مهمان‌نواز 
به نظر می رسد : خا کش بد و غیر قابل اطمینان است و سنگهای برنده و موذی 
آن موحب پرت شدن حیوانات کاروان می‌شود. افسوس که طلوع ماه هم 
نزدیک نیست! در میان ستا ر گانی که از دور نمایانند , زهره درخشنده و نقره‌فام 
است و محبط اطراف ما را کمی روشن می‌سازد . 

بس از دو ساعت حر کت» دهکده‌ای بدیدار می گردد که گر و 
پردرخت‌تر از روستای شب پیشین است؛ ولی ما بی آنکه وارد آبادی شویې در 
طول فریه حر کت می کنیم و راه حود را ادامه می دهیم. در مجاورت درختان 
حرما - که از زیر آنها صدای جویباری جند شنیده می شود - خنکی مطبوعی 
را احساس می کنیم. 


۸ به سوی اصنهان 


ساعت یازده فرا می‌رسد و سرانحام در پشت کوه یعنی همان کوهی که 
هر ساعت به ما نزدیک‌تر می‌شود و حصار بزر گ ایران محسوب می گردد ؛ 
آری؛ در پشت همان کوه آثار وجود ماه نمایان می‌شود. سیارة شب - یعنی 
رفیق با وفای کاروانها - در آستان؛ طلو ع است و سرانجام با صفا و زیبائی خود 
سر یرمی آورد و بخارهائی را که تا آن وقت ندیده بوده‌ایم, آشکار می‌سازد: 
این بخارها نه طبقات و پرده‌های شن و غبار, بلکه واقعاً بخار آب است که روی 
تمام بيابان تا سطح زمین را فراگرفته است. گوئی در این منطة خشک و 
محروم؛ بخار آب مامور تهیة وسائل زند گی مردم و گیاهان است و از آنجا که 
در اطراف جز خشکی و ناهمواری چیزی دیده نمی‌شود » بخارها شکل واضح 
و روشنی به خود گرفته‌اند . در واقم آنها ابرهائی هستند که به زمین رسیده, در 
دسترس قرار دارند ؛ حاشیه و کنار آنها روشن و مانند حاده‌های هوان است که 
در نردیکی ماه معلق باشند . شاخه‌های درعت خرما تا بالای آنها نفوذ کرده. 
برگهای منظمشان به شکل رشته‌هایی سیاه نمودار است؛ گوئی این منظرة 
نماشانی به حهانی برتر از دنیای خاکی تعلق دارد, زیرا زمین و خاک دیده 
نمي‌شود . نه! این یکی از باغهای پریان است که آنرا در گوشة آسمان احداث 
کرده‌اند . 

بی آنکه پدان باغ پا گذاریم» به قصبۀ «برازجان» نزدیک می‌شویم. 
خانه‌های سفید این دهکده از میان مه‌های سپید رنگ و نخلهای سیه‌فام 
وا ام کف قوش ماه ا هآ ده رنه اهر 
آن محل اعلام می‌دارند که به مقصد خود رسیده‌اند و بنابراین از ما جدا 
می‌شوند. سه تن سواری که خود را به من معرفی کرده بودند نیز پیدا نیستند . 
آیا کسی آنها را دیده است و از ایشان خبری دارد؟ نه! معلوم می‌شود آنها 
ی از امات ما ینن کن ریک شب اضرا زر کت کان یا 


“FF 


عزیمتشان توجه کسی را په خود حلب نکند. بنابراین اکنون کاروان ما را 
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همان گروه اصلی تشکیل می‌دهد که متشکل است از یک حاودار, جهار تن 
قاطرچی و دو مستخدم ایرانی که در بوشهر احیر کرده‌ام, به اضافۀ من و 
مستخدم با وفای فرانسویم. نامه‌ای برای بخشدار «برازحان» به همراه دارم که 
متضمن درخواست سوار است؛ ولی ظاهرا بخشدار در این هنگام خواپیده است؛ 
زیرا ساعت از یازده گذشته و همذ مردم در خوابند. اما دلیلی ندارد که وقت 
خود را تلف کنیم» زیرا سواران جدید هم به محض رسیدن به پیابان ما را رها 
خواهند کرد. بنابراین, حون ماه همه حا را روشن ساخته است, تنها به اميد خدا 
به راه خود ادامه می دهیم. 

در پشت سر فصب؛ «برارجاد» با اشباح و ابرهای طلائی و نخلهای سیاه 
خود از ما دور می‌شود و ما باز در میان بيابان قرار می گیریم: بیابانی که رفته 
رفته وحشتناک‌تر می‌شود و کم کم ترس از آن ما را فرا می گیرد. سوراخها 
گودالها و شکافها زمین‌های پردست‌انداز و پست و بلند و سنگهای بزرگ 
شکسته و غلتان, انسان را به وحشت می‌اندازند ؛ حاده‌ها بسیار تنگ و باریکند ؛ 
حیوانات در هر گام به زمین می‌افتند ؛ ماه نور سفید خود را روی همه این مناظر 
می گستراند , و بالاخره خنکی و برودت ناشی از گياهان و جویبارها - که موقتاً 
موجبات راحت و آسایش ما را فراهم کرده بود - پایان می‌یابد و دوباره 
گرمای خحشک و خشنی که حتی در حدود نیمه‌های شب هم کاهش نمی‌پابد , 
همدم ما می‌شود . 

قاطرها خسته شده‌اند و دیگر به قطار راه نمی‌روند ؛ بعضی از آنها فرار 
کرده پشت سنگها پنهان می‌شوند و برخی دیگر, که عقب افتاده‌اند, از تنها 
ماندن وحشت کرده برای رسیدن به دیگران با شتاب می‌دوند و در نتیجه, 
بارهای آنها با ما برخورد کرده پایمان را می‌خراشد . 

در چنین اوضاع و احوالی» کوههانی که حصار ایران به حساب می آیند, 
در برابرمان نمایان و به مانزدیک می‌شوند . به تدریج, جدانی آنها از یکدیگر 
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و وجود طبقات مختلفشان که بر روی هم قرار گرفته‌اند» برایمان محسوس 
می گردد» و ما به نخستین طبقذ آنها نزدیک می‌شویم. 

یکی از مزایای بیابانهای صاف و هموار آنست که مسافر ضمن حرکت 
آهسته و ملایم» به چرت زدن می‌پردازد, اما تحقق این وضع در اینجا 
غیرممکن است: در این بیابان که هیولای سنگهای سفید انسان را به وحشت 
می‌اندازد و در نتیجه هر کسی خود را گمشده می‌پندارد؛ باید همواره مواظب 
اسبها و قاطرها و مراقب همه چیز بود؛ حتی هنگامي که خواب عنان اختیار از 
کف انسان می‌رباید و شخص نمی‌تواند در مقابل بسته شدن حشمها مقاومت 
کند » به هیچ وجه نباید از مراقبت و مواظبت دست برداشت. البته ایستاد گی در 
برابر خواب - که ناگهان اعضای بدن را به حدی سست می کند که نمی‌توان 
دهانة اسب را محکم نگاه داشت - کاری دشوار است: انسان به هر وسیله‌ای 
دست می‌یازد تا خواب را از چشمان خود براند ؛ مثلاً وضعیت خویش را تفییر 
می‌دهد» پاها را می کشد و دوباره آنها را جمم می کند و در جلو زین به هم 
نزدیک می‌سازد و حالت بدوبهای شتر سوار را به خود می‌گیرد ؛ گاهی سعی 
می کند پیاده شود ولی سنگهای تیز پاهایش را محروح می‌سازد و علاوه بر 
آن» اسب در سراشیبی تند جاده فرار می کند و شخص در سنگستانی که به 
زحمت می‌توان نزدیکان را در آن دید یکه و تنها می‌شود و ار کاروان دور 
می‌ماند . بنابراین هر جه بادا باد! باید روی زین اسنوار و ثابت ماند . 

نیمه‌های شب است. ما اکنون در دامنة رشته جبال عظیم ايران قرار داریم. 
مشاهدة این کوهستان بزرگ از پایین و از فاصله‌ای جنین نزدیک» وحشت آور 
است؛ به طوری که ماه به زحمت» پیج و خمها غارها و سوراخها و تنه بز رگ و 
بی‌حرکت کوه را روشن می‌سازد . از همة توده‌های سنگ مرده و بی‌صدا 
حرارت شدیدی احساس می‌شود . این گرما ممکن است به هنگام روز از آفتاب 
حذب شده باشد ؛ ولی این احتمال نیز وحود دارد که نتیحۀ آتش زياد و انبوه 
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زیرزمین باشد که منبع آتشفشانها است, زیرا بوی گوگرد و مواد مذاب و 
آنشین دیگر استشمام می‌شود . 

یک, دو یا سه ساعت متوالی کشان کشان در دامنة کوه بزرگ - که 
گوئی آسمان بالای سرمان را شکافته و آنرا به دو نیمه تقسیم کرده است - 
حرکت می کنیم. کوهستان عظیم با رنگ قهوه‌ای و قرمز تیره در برابر سنگهای 
سفید بر جای ایستاده است. هنگامی که از جلو شکافهای بز رگ و سوراخهای 
۳ 1 مج ۳ توت رچ ۰ ۰ 
ترس اور کوه - که گونی تا اعماق زمین فرو رفته است - بور می کنیم؛ بوی 
گوگرد و تخم مرغ گندیده - که آزار دهنده است - به مشام می رسد در ميان 
سکوتی بی‌بایان که صدای باها و حرکت کاروان کوحک و فریادهای 
قاطرحیان در آن محو و ناپدید می شود پیوسته خود را بر زمین می کشیم و از 
۳1 3 ۲ عم . ت 
کودالها و شکافها عبور می کنیم. در گوشه و کار , توده‌های سیاهرنگی 
مشاهده می‌شود که ماه سایة آنها را روی سنگهای سفید می‌اندازد . در ابعدا پیم 
آن می رود که آدمیان یا حانورانی در کمین ها نخسته باشند ولی پس ار 
اند کی یقین پیدا می کنیم که خارهای بیابان را دیده‌ایم و حون نزدیک تر 
می‌شویم» معلوم می‌شود که آنها جیزی جز درختان کوچک به هم پیچیده 
رہ يسل , 

ی ۹ - ۳ 4 ۳۹۹1 ۰ ۰ 

هرا گرم است: تو گونی از همه جا آتش می‌بارد. نفس انسان تنگ 
می شود وگ ازن دهنده است. گاهی صدای حوشیدن و بیرون آمدن آب 
۲ عم = ٠‏ - ۰ 
از سنکهای ان کوه وحشت اور به کوش می‌رسد ؛ ابهائی عموما گرم و بدبو 

- ۰ 3 ا‎ ۰ a 2 ۰ 

که در پرتو نور ماه سفید رنگ به نظر می‌رسند و بوی ناخوشایند و غیرفابل 
تنفس گوگرد را در فضا پراکنده می‌سازند. احتمال می‌رود در این کرهها 
ثروتهای هنگفتی متشکل از معادن فلزات وحود داشته باشد که تا کنون کشف 
و استخراح نشده است. 

جندین بار این تصور به من دست می‌دهد که نخلهای آبادی سر راه» یمنی 
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منزل امشب را - که نامش «دالکی» است و در آنحا می‌تران آب نوشید و 
استراحت کرد - می‌بینم. اما متاسفانه در می‌يابم که باز هم خارستان موجب 
بروز این توهم شده است. اکنون دیگر همه از حال رفته‌اند و ما در حین 
راه‌پیمانی غرق در خوابیم. دیگر به هیچ وجه فدرت مراقت در ما وجود ندارد و 
خود را به پیش آمد تسلیم و به هوش غریزی حیوانات متکی کرده‌ايم. 

این بار دیگر اشتباه نمی کنیم: «دالکی» از دور دیده می‌شود. این تودۀ 
انبوه نمی‌تواند چیزی جز نخلستان باشد و این چها ر گوشهای سفید رنگ هم 
خانه‌های دهکده است؛ اما دلیل فاطع صحت نظر و اطمینان ما در مورد واقعیت 
اشیالی که از دور دیده می‌شود و ما را به سوی خویش می‌خواند ؛ صدای 
سگهای اتان ات که ودیک ما زاس کرده‌اند, در کوت ساقت که یس 
از نیمه شب اواز خروسان شنیده می‌شود . 

اکنون به کوجه‌های دهکده و میان درختاد زییای خرما رسیده‌ايم. در 
بز رگ کاروانسرا به رویمان باز می‌شود و مثل اينکه به خانة دلپسند و مطبرعی 
رسیده باشیم» به درون آن پا می گذاريم. 


درست تشخیص نمی دهم که خوابم يا دز بیداری په سر می‌برم. از 
لحظه‌ای پیش جنین به نظر می آید در میان پرند گانی جای دارم که آواز 
می‌خوانند و جندان به من نزدیکند که باد بالهایشان را حس می کنم. این 
پرند گان پرستوهای شتابزده‌ای هستند که در تیرهای سقف لانه کین مان 
آشیانه‌های آنها پز از بجه است و اگر دستم را به جلو ببرم می‌توانم آنها را 
لمس کنم. از پنجره‌های اتاق - که نه شيشه دارد و نه جارجوبی که بتوان آنرا 
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مسدود کرد - حلحله‌ها با نغمه‌های شاد خود در رفت و آمدند. خورشید 
طلو ع می کند و موحب می‌شود تا دريابم که در فصب؛ «هالکی» هستم. من در 
اتاق پذیرائییعنی بهترین اناق کاروانسرا مزل دارم. دیشب مرا از طریق 
پله‌های بیرونی به بالا خانه هدایت کرده‌اند . در این اتاق کوچک, جز دیوارهای 
گلین که با آهک سفید شده است, جیزی به چشم نمی‌خورد. دو مستخدم 
ایرانی من یوسف و یعقوب با شتاب تمام رختخوابهای سفریمان را بالا برده و 
قالی‌ها را بر زمین گسترده‌اند و هنگامی که آن دو تن سر گرم انجام این کارها 
بوده‌انذ, من و مستخدم فرانسویم از شدت بیخوابی بیحال شده, یک تنگ آب 
عنک را تا ته نوشیده‌ایم. 

در اینجا شدت گرما از سواحل خلیج فارس کمتر و در حال حاضر هوا 
بسیار خوب است. اتاق من - یعنی تنها اتاقی از دهکده که در طبعۀ دوم واقم 
شده و بر اطراف مشرف و مسلط است - به وسیلة جهار پنحرة کوجک با جهار 
طرف مربوط می‌شود. نخلهای سر سبز و خرم» پیرامونمان را فرا گرفته‌اند. 
آسمان بامدادی به رنگ لاجورد است و تکه‌های کوچک ابری نازک و غیر 
انبوه به شکل رشته‌های پنبه در آن به چشم می خورد . 

در یکسی هیولائی عظیم و تیره با رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز سر به 
آسمان کشیده و جندان بلند و مرتفع است که برای دیدن راس آن باید سر را 
از پنجره بیرون آورد و به سوی آسمان بالا برد . این غول مهیب وحشت‌انگیز 
ما طه تیال ای ان انیت ک در فاضاه اي تسار ند یک زان کر فهو غریا رزوی 
سرمان خم شده است. در طرف دیگر, از لابه لای سافه‌های ظریف نهالی شبیه به 
درعت خرما از دور دهکده‌ای در کنار قطعهة کوحکی ار بیابان مشاهده 
می‌شود . خروسها هم آواز با حلجلگان, بانگ و نوا سر داده‌اند. درهای 
خانه‌های گلین دهکده به تقلید از سبک عربی بیضی شکل و مسطح است. 
دختران زیبای فصبه در خارج از محیط خانه و در فضای آژاد» روی سنگ 
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نشسته سرگرم شانه کردن گیسوان خویشند . صدای ابزارهای کار نساحان و 
بافند گان به گوش من رسد . این یک متیر عادی و معمولی است و رفت و آمد 
زیادی در آن صورت می گیرد ؛ | کنون نیز وقت رسیدن کاروانهای تجاری است 
که هر شب آهسته و آرام راه می‌پویند و به همین سبب, از هر سو نوای زنگ 
قاطران و صدای مخصوص فاطرحیانی شنیده می‌شرد که حالاک و سرزنده 
حرکت می کنند و به سوی کاروانسرا راه می‌سپرند . همه قاطرحیان, کلاه سیاه و 
بلند ایرانی بر سر دارند. 

بعد از طلوع باز هم مدت زیادی با چاروادار بحث و گفتگو می کنم. در 
بوشهر , با ملاحظة نقشة راه تصمیم گرفته بودم که در این شب. دو منزل طی 
شود . جاروادار از طرح این موضو ع ناراحت شده پا آن مخالفت کرده بود و 
می‌خواست از امضاء قرارداد سرپیجی کند » ولی سرانجام در برابر تهدید من 
تسلیم شده بود . اما اکنون که وضع جاده را دیده‌ام, میل ندارم بیش از شش 
ساعت در حال حر کت باشیم. جاروادار هم در آغاز با این نظر موافق و معتقد 
بود که شب را در دهکدۀ «کنار تخته» استراحت کنیم» ولی اکنون با آن 
مخالفت می کند . با همه این احوال, پس از آنکه با نهایت تحمل و بردباری به 
سخنان او گوش می‌دهم به او می گویم: «آنچه که می گویم بايد عملی شود و 
دیگر جای گفتگو نیست.» با شنیدن این سخن» جهرة زیبایش گشاده شده با 
تبسم چنین می گوید : «حالا که می گوئی باید حنین کرد» من نیز ناحار اطاعت 
می کنم.»در واقم» این شخص از درگیری و بحث, منظوری جز گذرانیدن وقت 
ندارد . 

ساعت شش بعد از ظهر» سه سوار جدید که بخشدار محل آنها را فرستاده 
است و می‌بایستی ما را همراهی کنند فرا می‌رسند لباس بنبه‌اي گلدارشان زیا 
و تفنگهایشان بسیار قدیمی است, از آغاز عزیمت ما تا کنون» این نحستین باز 
است که کاروان در آخرین ساعت روز و همگام با تابش واپسین پرتوهای 
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سرخ‌فام خورشید به حرکت درمی‌آید , به ارامی از دهکده خارج می‌شویم. 
عده‌ای از زنان زیبا همراه با کود کانشان در مسیر ما زیر درختان بلند و بر لب 
جویبارهای آب زلال نشسته‌اند و بدین وسیله» گردش و تفریح عصران؟ خود را 
انجام می دهند . 

به زودی تنهانی بیابانهای شنزار و سنگستان شروع می‌شود. سلسلهة 
کوههای عظیم ایران که امشب بدان برخواهيم حورد تا جشم کار می کند » در 
راستای افق مرئی کشید» شده است. این کوهستان به طرزی شگفت‌انگیز 
رنگ آمیزی شده است: فسمتی از آن زرد نارنحی و بخشی زرد مایل به سبز 
است و کوهستان در اثر تر کیب این رنگها مخطط به نظر می‌رسد . ضمناً باره‌ای 
از کوه قهوه‌ای مایل به قرمز است. آفتابی که در حال غروب است کوه را بیشتر 
رنگ آمیزی می کند و حتی آنرا ترس آور جلوه می‌دهد . ولی در افق دورتر, 
رنگ کوهستان به بنفش زیبایی میل می کید که همانند رنگ لباس کشیشان 
است... مانند شب گذشته, از این حصار عظیم ایران بوی گوگرد و کوره‌های 
آتش استشمام می‌شود . مي‌توان حدس زد که کوه مزبور از املاح سمی و 
موادي اشبا ع شده است که برای ی زیان آورند . ظاهر کوه نیز رنگ اشیاء 
مسموم را به خود گرفته و به همین سبب رعب آور و وحشت آفرین است. علاوه 
بر این» چنین به نظر می‌رسد که نیمی از آسمان, سیاه و هوا منقلب و طوفانی 
است؛ شاید این نیز یکی از طوفانهانی باشد که در این کشور دیده می‌شود: 
طوفانهائی جندان شدبد و جنان گرد و خاک برانگیز که گوئی می‌خواهد همه 
جیز را محو و نابود سازد , ولی به جهتی نامعلوم» بدون ریزش قطره‌ای آب فرو 
می‌نشیند . در واقع» اک کسی از جگونگی آب و هوای این گونه کشورها 
بی خبر باشد و بدون آماد گی قبلی به این محیطها پای نهد , در مقاپلة با عظمت 
کوهها و حرش طرفانها جنین می‌پندارد که روی زمین قرار ندارد, حادثه‌ای 
نامعلوم رخ داده است و یا اينکه دنیا دارد به آخر می‌رسد ! 
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بیابات پرفراز و نشیبی که مدت دو روز از | پیموده‌ايم تا دامن کرههانی 
که | کنون در بالاي سر ما قرار دارد » رو به بالا می‌رود. از نقطه‌ای که ما در آن 
قرار گرفته‌ايم» از بالا به پایین بیابانی؛ دیده می‌شود که تا چشم کار می کند » 
ادامه دارد و در زیر آسمانی وحشت آفرین گسترده شده است. از دور دو یا سه 
لکۀ سبز به حشم می‌خورد که مانند نقاشی‌های چین رنگ آمیزی شده است. 
اینها دهکده‌های سر راه است که از کنار آن گذشته‌ايم. 

گرجه این بیابان - که ما اکنون آنرا پشت سر می گذاریم و از آن دور 
می‌شویم - غم‌انگیز است, ولی هنگامی که آنرا با کوهستان اسرارآمیز و 
عظیمی مقایسه می کنیم که آنجاء در زیر این ابرهای سیاه پا برجا است. و 
بیننده را تهدید می کند » و گوئی میل ندارد کسی به درونش نظر افکند ؛ بسیار 
سهل العبور و مهماد نواز به نظر می رسد . 

هنگامی که قرص خون آلود خورشید در پشت افق ناپدید می‌شود؛ 
تا گهان پزید کی بر گر ان ابه دزی کرهستان ین دیوازای دفیسی:ز 
سیصد متری - نمایان می گردد . ما در دل این سایه پیش می‌رویم. سرخی شفق 
به بالای سر ما نزدیک می‌شود و ناگهان به سان نقابی» اطراف ما را فرا 
می گیرد. سکوت حقیقی, صداهای خیالی و بوی گرگرد دائما زیاد می‌شود. 
ستارگانی که ثا لحظه‌ای پیش تشنخیص داده نمی‌شدند » اکنون مثل اینکه از ته 
چاهی دیده شوند , همه در سمت الرأس» روشن و نورانیند . معلوم می‌شود ابرها 
و گرد و خا کهانی که در نتیحة طوفان برخاسته بود به اینجا نیز رسیده است. 

مدت یک ساعت - یعنی تا وقتی که اریکی شب همه جا را کاملا فرا 
می‌گیرد - با کوشش و تلاش خسته کننده‌ای در یک منطقة ممرفت‌الارضی 
وحشتناک و در میان سنگهائی بی‌نظم و ترتیب پیش می‌رویم و پیوسته در همان 
برید گی و گودالی که در جانب عمیق کوهستان وجود دارد به حرکت ادامه 
می‌دهیم. اپن برید گی شبیه به یک دالان مارپیچ بی‌انتها است. در بین راه 
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کراراً پیج و خمهاء فرازهای سخت, نشیب‌های ناگهانی و پرتگاههای هولنا کی 
دیده می‌شود . در بین همه اینها» عبور کاروانها حاده‌های تنگ نامشخصی ایجاد 
کردہ است که با وجود تاریکی. حیوانات سواری و با رکش ما رد آنها را گم 

گاهی کاروان متوقف می شود : نفرات را می‌شماریم؛ یکدیگر را به اسم 
صدا می‌زنیم» خود و سوارهائی را که از «دالکی» همراهمان آمده‌اند بازبینی 
می کنیم» به هم نزدیک می‌شویم و ضمناً نفسی تازه می کنیم. در تاریکی‌های 
اطراف» صدای جوشیدن آبهای زیرزمینی» سیلها و آبشارها به گوش می رسد . 

در این گردنه‌ها - که از اطراف آن توده‌های سنگ دا غ انسان را احاطه 
می کند - حرارت زیادی احساس می‌شود و گاهی بوی گوگردء غیر قابل 
تحمل و آزار دهنده است. خطرنا کترین راههاء در این قسمت دیده می‌شود: 
سنگها مانند تینه‌های سنگ خارا و دستۀ تیرهائی که آنها را به طور عمودی در 
زمین فرو کرده باشند , از خاک بیرون آمده و اگر پای قاطری در فواصل تنگ 
و ژرف آنها فرو رود مانند حیوانی که در تله افتاده باشد» در همانجا یاقی 
خواهد ماند. بدتر از همه آنکه بابد این راه را در تاریکی طی کنیم. 

نقریباً یک ساعت است که بالنسبه راحت و آسوده‌ایم» زیرا در زمین سفید 
رنگی حرکت می کنیم که بر ساحل رودخان؛ آرام و بیصدانی قرار گرفته است. 
معلوم می‌شود این رودخانه بخت و نصیب خوب و مناسبی نذارد» زیرا تا کنون 
در کنارش نه درختی رونیده است و نه گل و گیاهی ولی در عين حال با آرامش 
تمام به سیر خود ادامه می‌دهد و به قدری از اطراف محدود است که گویا تا 
کنون آفتاب در آن راه نیافته است؛ و اکنون فطعه باریکی از آسمان و جند 
ستاره: همراه با تصاویری از پاره‌های بلند و سیاه کوه در آن منعکس شده است. 
در اینجا راه کاملا مسدود می‌شود و دیواری عمودی به بلندی میصد تا 
جهارصد متر جلو دره را می‌بندد . 
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من معتقدم که بی هیچ تردیدی راه را گم کرده‌ايم و چاره‌ای نداریم جز 
آنکه از همان راهی که آمده‌ايم باز گردیم. محققا جاروادار دیوانه شده» زیرا 
قیافه‌اش حاکی از آن است که می‌خواهد از این دیوار بالا برود. آری! او اسب 
خود را به سوی شکافی می‌راند که برای عبور بزها مناسب است و می گوید : 
«اين راه عبور ما است.» در این هنگام سه تن سوار به من نزدیک ان 
ادای احترام» اظهار می‌دارند که باید. باز گردند زیرا که از اینجا به بعد » حزء 
محدودة آنها نیست. با شنیدن این سختان» تصور می کنم که آنها نیز 
می‌خواهند همحون سواران روز پیشین ما را رها کنند و مطالب عنوان شده 
بهانه‌ای بیش نیست؟ اما هر گونه وعده و وعیدی در ایشاد بی‌اثر است. سرانحام؛ 
آن سه نفر نیز می‌روند و ما را تنها می گذارند . 

یا اینکه در تصور نمی گنجد که این پله‌ها جاده باشد . جز پذیرفتن و باور 
کردن آن چاره‌ای نداریم, زیرا همة قرائن و امارات این ادعا را تأیید می کنند. 
به نظر می رسد که این راه سر بالا تنها حاده‌ای است که به شیراز می رود . شاید 
پس از سه شب راه‌پیمایی پر مشقت. در هوای خنک و سالم قله‌های کوه 
استراحت کنیم. در هر حال» راه عمده و بزرگ خلیج فارس به اصفهان همین 
است. 

اگر این دستة کوچک اسب و قاطر را که تصمیم دارد از دیوار عمودی 
جنین کوهی بالا برود به کسی نشان دهند که طرز فکر و دیدش نسبت به راهها 
و سفرها نظیر نحوة برداشت ما اروپائیان باشد» تصور خواهد کرد که در دنیای 
پندار» عده‌ای را می‌بیند که به سوی کوه «بوکن" » یعنی مر کز جاد وگران در 
E‏ 


١‏ . کره «برکن» در المان واقع شده و به موحب افسانه‌های رایج» مخصوصا در شبهای شنبه م رکز 
تجمم ساحران و جاد و گران است.. 
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حدود دو ساعت از وقت ما در این راه پرمشقت سپری می‌شود . حر کت 
در این سربالانی, استخوان آدمی را خرد می کند . برای اینکه بتوانیم خود را 
روی زمین نگاه داریم» باید پیوسته حر کات ورزشی انجام دهیم. چهارپایان ما به 
طور دائم تقریباً راست روی دو پا ایستاده‌اند و در تاریکی شب. با فراست و 
احتیاط کاری شگفت آوری با دستان خود برای بالا رفتن تقلا می کنند : بدین 
ترتیب, که دستها را در سطحی بالاتر از سر خویش به دیوارۀ کوه نهاده» به 
دنبال یک برجستگی یا پیش آمد گی می گردند تا مانند حیوانات چنگال‌دار؛ 
خود را به آن بند کنند و سپس به کمک تنه و کمر بالا بروند. این حالت؛ 
همواره ادامه دارد و تکرار می‌شود . پیوسته» بیشتر اوج می گیریم و هر دقیقه بر 
بالای گودالی می‌رسیم که گویا زیر پای ما ایجاد شده است. جاده‌های تنگی که 
طی می کنیم» دارای پیج و خمهائی کوتاه است و بنابراین عده‌ای از ما روي سر 
دیگران قرار می گیرند» و همگی به دیوار؛ کوه چسبیده‌ایم. بدین ترتیب. اگر 
اتفاقاً یکی از ما پرت شود به هنگام سقوط با افراد دیگر برخورد کرده همراه 
آنها به قعر دره سقوط می کند و با مرگ هم آغوش می‌شود سنگریزه‌هانی که 
.از زیر پاهای ما در می‌روند همجون آبشارها و یا بهمن‌هائی که در مسیری 
طولانی قرار گرفته باشند به طرف پائین سرازیر می‌شوند» و به همان نسبت» 
خلاء زیر پای ما بیشتر می‌شود . ریزش این سنگریزه‌ها, همراه با پای‌افزارهانی 
با نعلهای آهنین که سنگها را می‌سایند » روی آنها می‌لخزند و به هم برخورد 
می کنند» صداهای بلندی را در میان این سکوت عمیق ایجاد می کنند به 
طوری که اگر دزدانی در کمین نشسته باشند, از فاصلة زیاد صدای ما 
راخواهند شنید. مستخدم فرانسویم پیشاپیش من در حر کت است. زیرا او را به 
من سپرده‌اند و می‌خواهم اقلا سای او را ببینم تا مطمئن شوم که با اسبش پرت 
نشده است. گاهی قاطر باررکشی پرت می‌شود. در این هنگام همه با فریاد و 
استنائه به دیگران هشدار می‌دهند که مواظب خطر باشند. زیرا اگر قاطر 
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سرنگون شده به طرف سراشیبی که کاروان در آن در حال حر کت است بغلطد» 
کسانی را که در عقب هستند مانند داس درو می کند و همه را با خود به قعر 
در می برد 

این راههای تنگ و باریک - که به هیچ روی نباید از آنها خارج شد - 
طی قرنها به وسیلۀ کاروانهای شبانه ایجاد شده است. مسیرهای مورد بحث به 
قدری تنگ و باریک است که انان در فضای کوچک میان آنها زندانی 
می‌شود : سنگها از دو سوی او را فشار داده زانوانش را می‌خراشند . در بسیاری 
از نقاط در کنار این بله‌های وحشتنا که دیوار و مانمی وحود ندارد . در این 
گونه موارد » میل نداریم به جائی نگاه کنیم. زیرا بلافاصله در زیر پایمان پرنگاه 
عمیقی پدیدار می‌شود که انتهای آن پیدا نیست. هر جه بالا می‌رویم. مناظر و 
مرایا تغییر شکل پیدا می کند : در پهلوی کوه که سنگها خرد شده و ریخته است؛ 
شکلهای عجیب و غریبی به چشم می‌خورد + سنگهای بز رگ - که همه رو به 
سحت ما خم شده است - در شب اشکال مبهم و نامعلومی دارد . گاهی بوی 
فزدار قران کین و نادارا کته فی کید ودر ی ودای کنر 
حیوانی است» راه را بر ما می‌بندد. این جثۀ اسب یا قاطری است که از 
کاروانهای پیش از ما یرت شده و اعضای بدنش شکسته است. ما یا باید از روی 
آن بپریم و یا برای احتراز از این کار از نقطۂ خطرنا کی دور بزنیم. 

پس از دو ساعت تلاش و حرکت, در سمت مشرق» روشنی خفیفی در 
آسمان به چشم می‌خورد . خدا را شکر! بزودی ماه بیرون می آید و ما را از 
ترس و تاریکی نحات می‌بخشد ؛ و جه رهانی شگفت‌انگیزی! ناگهان در زمینی 
مرتقع و بسیار آرام و در فضای آزاد قرار می کر در عين حال از 
سر گیجه‌های ناشی از برخورد با گودالها و حطر سقوط در پرتگاههای بی‌انتها 
نجات يافته‌ايم. از هرای خفقان آور دره‌های سنگی نیز حلاص شده, در هرانی 
صاف و خنک و مطبوع نفس می کشیم. اکنون در دشتی قرار گرفته‌ايم که هزار 
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تا هزار و دویست متر از سطح دریا بلندتر است و به جای پیابان خشک و خالی 
از گیاهی که در پایین دیده می‌شد در اینجا گستره‌های پر گل و گیاه و 
مزار ع گندم و یونحه با رایحذ دل‌انگیز و شامه‌پرور خود دشت و بیابان را زیر 
پوشش گرفته است. ماه طلو ع می کند و گلهای شقایق و مینا را پیرامون ما نشان 
می‌دهد . جاده وسیع است و به آسانی به روی زمین و سطح علفها حر کت 
می کنیم. دسته‌ای از حشرات مخصوص که بدنهای درخشنده‌ای دارند: ما را 
دنبال می کنند » تو گونی در میان جرقه‌ها و اعگرهائی راه می‌پرئيم که در عین 
روشنی به کسی آزار نمی‌رسانند . 

این طبقة اول نخستین کوهستان سرزمین ایران است و اگر از جبال دیگری 
که در جلو ما سر به آسمان کشیده است بگذریم» به فلات‌های مرتفع آسیا 
خواهیم رسید , من خود را با این دلخوشی تسلی می دهم که دیگر ناچار نخواهیم 
بود از این گردنة شوم و پله‌های وحشتناک پایین بروم؛ زیرا که از راه‌های بهتر 
شمالی - یعنی از راه تهران به دریای خزر - مراحعت خواهم کرد . 

از جلو» صدای زنگهای بزرگ و زنگوله‌های کوک قاطران به گوش 
می‌رسد : در جهت مخالف ما کاروان دیگری در حر کت است که با ما رو به رو 
خواهد شد. هر دو کاروان توقف می کنند تا در پرتو نور ماه از حال یکدیگر 
آگاه شوند. جاروادار کاروان تازه با صدانی حاکی از شعف و خوشحالی 
جاروادار ما را صدا کرده, او را به اسم,می‌خواند : «عباس.» دو مرد یکدیگر را 
در اغوش کشیده, مدتی در این حال باقی می‌مانند. معلوم مي‌شود دو برادر 
دوقلو هستند, کارشان راهنمانی کاروانها است و ظاهراً مدتی یکدیگر را 
ند یده‌اند , 

وضع یکنواخت کنونی» اطمینان کامل به خوبی راه و نوید دستیابی به 
آرامشی پس از آن همه خستگی, همه و همه ما را به خوابیدن تشویق می کنند ؛ 


در واقم بر روی اسبانماد به خواب فرو رفته‌ایم... 
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ساعت دو بعد از نیمه شب حاروادار ما « کنار تخته» یعنی منزل امشب را 
نشان می‌دهد , « کنار تخته» دهکده‌ای است که به وسیلۀ جنگلی از درختان 
خرما محصور شده است. درهای کاروانسرا به روی ما باز و پس از ورود کاروان 
از نو بسته می‌شود . مانند کسانی که در عالم بیهوشی با ریا به سر می‌برند» 
همه جیز را در پرده‌ای از ابهام می‌بينيم و پس از آن به خوابی عمیق فرو 
می‌رویم. 


بنجشنبۀ ۲۰ آوریل 


در اتاق کاروانسرای « کنار تخته» که با اهک سفید شده است, از 
خواب بیدار می‌شوم. وجود بخاری در این اتاق دلیل بر این است که از نواحی 
ر ۳ ۰ a‏ 
گرمسیری خار ج شده به منطقه‌ای رسیده‌ايم که زمستان در ان وحود دارد. جند 
سوسمار کوچک گلرنگ بر طاق سرایمان آرمیده‌اند. دستۀ دیگری از این 
موحودات؛ با اعتماد کامل» و بدوك آڼکه آزاری به کی برسانند » بر سطح 
روی اندازهای ما به گردش مشخولند . از بیرون صدای قرقی‌ها شنید» می‌شود که 
از پنجره‌ها درختان کوجکی شبیه به اشجار باغهای دیار ما (مانند خرزهره و 
درختان گلدار انار) و کندمهای رسیده و کشتزارهانی نظیر مزار ع کشاورزان ما 
دیده می شود . در این‌جا دیگر ار گرمای خحفه کننده و رت اون و دسته‌های 
حشرات بد و مودی اثری نیست. ما تقریبا از نواحی رنج اور خلیح فارس نجات 
یافته‌ایم. در اینجا هوانی وحود دارد که به هوای زیبا و دلربای بامداد بهار 
دهستانهای ها شبیه است. 

تا پاسی از روز می‌خوابیم. سرانجام؛ در ساعت نیم بعد از ظهر حرکت 
می کنیم. یک ساعت وقت لارم است تا از کشتزاری عبور کنیم. محصول این 
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مزرعه رسیده است و در میان گندمهای زرد طلاتی آن مردان و زنانی دیده 
می‌شوند که داس در دست» س رگرم درواند . در دشت و صحرای این ارتفا ع 
هزار متری» گلهای «شفایق» » «زبان در قفا » و همذ گلهای موحود در فرانسه 
وجود دارد . در انتهای این ناحیه بهشتی» طبقهۀ دوم حیال ایران, همحون دیوار 
راست قامتی» سر به فلک کشیده است. ما باید امشب به این حصار بلند وارد 
شویم. 

هنگامی که در دروت این کوهستان تازه از ميان سنگهای قرمز تک 
گوگردی و از طریق شکاف تنگی که به دالان جهنم می‌ماند پیش می‌رویم» 
قرص آفتاب فرو می‌نشیند و ناگهان دنیای اطراف ما رنگی مخالف و 
وحشت آور به خود می گیرد . در اینجا دیگر گیاه وجود ندارد و در عوض» همه 
جا سنگهای بزرگی دیده می‌شرد که سطرح اطرافشان دارای لبه‌های تیز و 
رنگشان زرد یا قهوه‌ای مایل به قرمز است. رودخانه‌ای از این ناحية ترس آور 
ی کرد .سین یه انظر هی وتا که آبهای شیری رنگ این رودخانه از نمک 
اشبا ع و رنگ سبز فلژی که در آنها به چشم می‌خورد » از کف صابون و ا کسید 
مس تر کیب شده باشد . در اینجا انسان تمایل پیدا می کند که از رموز مواد 
کانی و ترکیباتِ اسرارآمیزی که مقدمه و علت ایجاد زندگی آلی است. 
اطلاعانی به دست آورد . 

بر کرانة این رودخانة مسموم - که به هنگام غروب آفتاب از کنارش 
می گذریم - دهکده بر ک و شو وتو دارد , این دهکده توده‌ای است که 
از کوخهای سیاهرنگ و حشن که به منزلگاهی موقتی شباهت دارد . در اطراف 
آبادی, اگیاهی وجود ندارد و حتی یک خزه هم دیده نمی‌شوند . زنان با نگاهی 
حاکی از طعن و ریشخند» برای‌دیدن‌ما از دهکده حارج می‌شوند . آنها گیتوان 
خود را با پارچه‌هائی تیره رنگ پوشانده‌اند و چشمانی گستاخ و رنگ کرده 


دارند. آنان از زنان درو گر دهکد؛ شین تیره رنگتر و اساسا از گونه‌ای 
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دیگرند . در اینجاء برای نخستین بار با مردمان ایل نشین صحراگرد رو به رو 
می‌شویم. هزاران هزار تن از این مردم در جنوب ایران و در دشتهای مرتفع 
زند گی می کنند . آنان به هیچ وجه فرمانبردار دولت نیستند و کارشان غارنگری 
است: دهکده‌ها را به زور اسلحه می جاپند و شهرهای مستحکم را نیز مورد حمله 
قرار می‌دهند . 

اکنون هنگام با ز گشت گله‌ها است و گوسفندان از همه اطراف و حوانب, 
به سوی منزلگاه می‌شتابند . آنها از سرزمین‌های بلندتری به پایین می آیند و 
بی‌شبهه در آنجا جرا گاههانی وجود دارد. از خلال برید گیهای زیادی که در 
سنگهای ارک احداث شده است» گله‌های گاو و بز را می‌بینیم که مانند 
خوتازهای شافزنک,به زف نان تزاریی خا زنک رنه ابل فان 
روپوش چادرها و نیز مثل لباس زنان سیاه است. جوپانانی که از راه می‌رسند . 
همه مردانی بلند اندام مغرور و وحشی به نظر می‌رسند و گذشته از چوب 
دستیء تفنگی روی شانه و کارد و دشنه‌ای به کمر دارند. اینک هنگام غروب 
است و سرخی شفق در افق دیده می‌شود . همه این گروههای انسانی و حیوانی, 
در ساحل رودخانه و در دره‌ای قشنگ - که دیواره‌های آن خم شده است - 
گرد آمده تودة انبوهی را تشکیل داده‌اند . به همین جهت» نظم کاروان ما بر هم 
می‌خورد و یکی از قاطرانماث به سب برخورد با شاخ یک گاو» همراه با بارش 
پرت می شود . 

شب فرا می‌رسد . وضع و حال کوه و طبیعت از شب پیشین وحشتبارتر و 
خطرناک‌تر است. به نظر می‌رسد که سنگها دارند متلاشی می‌شوند : 
ریزش‌های جدید و شکستگی‌های تازه‌ای در سنگهای اطراف به چشم 
می‌خورد . در بعضی حاها قطعات بز رگ سنگ - که ظاهرا شب گذشته از کوه 
خذا شده و دز حالس طامترفت گردیده هه تما روی سر ما حم شده‌اند 
در این موارد : حاروادار - بی آنکه کلمه‌ای بر زبان آورد - با نوک انگشتان 
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خود آنها را نشان می‌دهد . با آنکه کاروان در معرض تهدید ریزش این سنگها 
قرار دارد» آهسته به راه خود ادامه می دهد و طبعاً سکوت بو آن حکمقرماست. 

بتدریج در مسیر جویبارها و ابشارهانی بالا می‌رویم که در طول زمان؛ 
برای خود راهی باز کرده یا در آغازء از حاده‌های تنگ کاروانها استفاده 
پرده‌اند . هر لحظه بر تاریکی و تیر گی افزوده می گردد . از زیر پای حیوانات 
صدای آب شنیده می‌شود و آوای قورباغه‌ها در همه جا طنین انداز است. هر 
کس بیهوده می کوشد که در پی دیگری حرکت کند زیرا دائماً در میان 
سنگهای بز رگ یکدیگر را گم می کنیم. 

امثب اسان بر ساره اس به وبا انکه زهره د رید گی تعاضی دارد 
و اطراف ما را روشن می سازد . نیمه شب فرا می‌رسد . ما در نقطه بسیار مرتفعی 
قرار داریم جاده‌ها باریک, پر از پیچ و خم و مانند شيشه لغزنده است. ما 
درست از کنار پرتگاهها بالا می‌رويم. 

سرانجام» به پای کوه قائمي می‌رسیم که مانند کوه شب گذشته. همان 
راههای تنگ و ترس آور و پیچ در پیچ و پله‌های غیر ثابت را دارد , اسبان ما بر 
روی دو پا راست ایستادی خود را مانند بز به دیوار کوه آویزان می کنند . باید 
ین از یک ماعت: شربالانی گیخ کنتهای را پپیمانیم. تحت تأثیر بوی تعفن 
قاطران مرده‌ای که در کوهستان افتادهاند . در عالم خیال, به سوی « کوه بو کن» 
رهسپاريم. بدین اميد دلخوشیم که مانند روز گذشته به قله کوه و دشتهای 
علفزار خواهیم رسید . 

از منزل پیشین تا اینجا, ششصد متر دیگر بالا آمده‌ايم. از هنگام عزیمت 
تا کنون» برای نخستین بار» هرای حنک و حانبعشی موحب شادمانی و آرامش 
نحاطر فن می‌شود . دشتی که امشب بدان رسیده‌ایم عبارت از زمین بلند و درازی 
در پای طبقۀ سوم کوهستان است که در نزدیکی ما به جشم می‌خورد و به بامی 
می‌ماند که حداکثر نیم فرسنگ در عمق کوهستان پیش رفته و در حقیقت 
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شکافی قدیمی است که تحت تأثیر حر کات معرفت‌الارضی طی سالهای متمادی؛ 
به تدریج از خاک و ب رگ و جز آن پر شده و اکنون به یک بهشت آسمانی یا 
ناحیة آرکادی" - که کاملا با سایر نقاط عالم فرق دارد - تبدیل گردیده 
است . 

از مزار ع تریاک - که گلهای آن در شب باز می‌شود و به جام‌هائی از 
ایریشم سفید شباهت دارد - عبور می کنیم. سپس به کشتزارهای گندم 
می‌رسیم. چون هوای این ناحیه ملایم‌تر و گرمای آفتاب کمتر از نواحی پایین 
است» گندم هنوز نرسیده است و اگر روز می‌بود» قطعاً رنگ سبز آن روشنی 
بخش دید گانمان می‌شد . 

پس از یک ساعت راء‌پیمانی آهسته و آرام, از دور روشنانی‌هائی در ميان 
درختان نمایان می گردد . صداهای سگهای پاسبان به هم آمیخته است. آنجا 
«کمارج» " است که باید امشب در آن به سر بریم. پس از اند ک زمانی؛ 
درعتان خرمانی را که بر این دهکده سایه افکنده است و نیز مسحد کوجک و 
بالاخانه‌های سفیدی را - که در پرتو نور ستارگان آبی رنگ به نظر می‌رسند 
- تشخیص می‌دهیم. جنین می‌نماید که در این دهکده حشن شبانه‌ای برا 
است, زیرا آهنگ طنبور, نای و صدای زنان - که همجون فریاد مفربیان در 
الا د ور ده انس اوه کرش م وف 

نمی‌دانم جه نوع زیبائی و شادی شرقی و کهنی این ناحیۀ دور افتاده را 
درب رگرفته است. در این وقت شب» موسیقی ساده و قدیمی غوغایی در این 
دهکده به راه انداخته است. در هر صورت. اکنون به منزل رسیده‌ايم و مستخدم 


. ار کادی» ناحیه‌ای است در يونا باستاد در مر کز «پلونیز» که محل سکونت حوبانان بوده 
است و شعرای پیشین آنرا مر کز عصمت ر سعادت نامید اند . 
۲ . ضبط فرانسة آن 16000۳106 است. 
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من که دریانورد است - و از عالم استعارات و کنایات خبری ندارد و واژه‌ها را 
فقط در معنای اصلی خود به کار می‌برد - حالت شگفت زد گی و انديشة درونی 
خود را با این عبارات به بیان درمی آورد : «اين دهکده وضع خاصی دارد ... 
حالت سحر اسانی...» 


حمعه ۲۱ آوریل 


به هنگام برآمدن آفتاب آوای هیجان آمیز قرقی‌ها, گنجشکان و 
کاکلی‌ها شنیده می‌شود . همه جا آسمان صاف و پاک است و آرامشی بهشتی 
بر دهکده و کشتزارها حکمفرمائی می کند . این محل. هزار و پانصد یا هزار و 
هفتصد متر از سطح دریا بلندتر است. هوا به قدری صاف و عاری از هر گونه 
آلودگی است که انسان احساس می کد از حیات و جوانی تازه‌ای بهره‌مند شده 
است. در جنین هوائی زود بیدار شدن و از حانه بیرون آمدن مایة خرمی و نشاط 
است. 

بر پشت بام اتاقهای گلین - که قاطرچیان و چهارپایان کاروان در آنها 
آرمیده‌اند - تنها یک بالاخانه وجود دارد که دیوار آن هم با گل درست شده 
است. این بالاخانه را به عنوان مسکن و خوابگاه در اختیار ما قرار داده‌اند. 
صبح تازه آغاز شده است و ما روی پشت بامهای کاروانسرا - که فرش زمردین 
مبزه‌ها و جمنها: سطح آنرا پوشانده است - کرد می کنیم. روی بامهای 
محاور - که همانند پشت بامهای کاروانسرا از علف پوشیده شده است - مردم 
مشغول ادای نماز صبحند. لباسهای بلند آنان به بدنهایشان چسبیده است. 
آستین‌هائی دراز و شبکلاههائی چون تاج شاهان دارند . این مردان با این گونه 
پوشش» یاد گار پادشاهان بز ر گند . در آتسوی خانه‌هانی که دپوارهائی قطور و 
درهانی بیضوی دارند » دشتی ارام و محدود به کوهستان پیدا است. گندمها 
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سبز است و جند قطعه کشتزار تریاک که گلهای آنها خطوط سفیدی در میان 
مزارع رسم کرده است» نظر را لب می کند. سلسله کوههای ایران مانند 
همیشه در پیش روی ما است و به نظر می‌رسد که فر چه بالاتر می‌رويم؛ بلندتر 
و به سوی آسمان کشیده‌نر می‌شود و ما هر بار به طبقة حدیدی از آن برخورد 
نی کی 

کاروانهای دیگر که در تمام شب به راء‌پیمائی مشغول بوده‌اند - بعضی 
از شیراز و برخی از بوشهر - به ترتیب وارد می‌شوند . از هر سوء صدای زنگ 
قاطرها با نغمه‌های صبحگاهی پرند گان آمیخته می گردد . حوپانان, گله‌های بز 
سیاه را از کوه بالا می‌برند . در کوجه‌های دهکده. جوانان سرو اندام با سبیلهای 
بلند و تفنگهای دراز قدیمی - که با ترقه آتش می‌شود - به تندی از جلو ما 
می گذرند . در اینجاء ند کی مانند رو زگاران پیشین است؛ و طبقات مختلف 
کوههاین عظیم و پرنگاهها موحب شده است که این ناحیه از نفوذ: تمدن و 
فعالیت دور نگاهداشته شود . 

در ساعت پنج بعد از ظهرء زیر پرتو زرین و زیبای آفتاب. از این دهکدة 
خوش و خرم خار ج شدی بیابان هموار و آرامی را که از اطراف بسته است طی 
کرده» از طریق آن» به سوی کوهستان رهسپار می‌شویم. هنگامی که به 
گردنه‌ها - یعنی راههای رسیدن به قطعات بالای کوه - می‌رسیم» آفتاب در 
تو ا ویک دی وهای نید قاف هرر ی ری اس کر اون 
قلعه‌ای قدیمی با دیوارهای کنگره‌دارش پیدا است. مراقبان و کشیکجیان. با 
لباسهای دراز ایرانی روی همه برجها ایستاده‌اند. این منظره. دورنمای دوران 
مهاجرت به سرزمین مقدس را در ذهن محسم می‌سازد . 

امشب راه‌پیمالی در کوهستان اسانتر از شبهای پیشین است, زیرا ما از 
میان رشته‌های درختان و علنها و گلها به اسانی بالا می‌رویم؛ سختی و خحطری 


وحود ندارد . 
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بدود تحمل زحمت زیاد» به دشت پهناوری می رسیم که بوی یونحه: 
فضای آن را آکنده است. طی این سفر چند روزه» تا کنون در هوانی بدین 
خنکی و دلیذیری تنفس نکرده‌ايم. هوا مانند هوای شبهای زیبای ماه مه 
کشورمان» لطیف و دلپذیر است. از هنگام آغاز سفر؛ پیوسته راهمان سر بالا 
بوده و اکتون جنین می‌نماید که گامهای غول آسایی به طرف شمال برداشته‌ايم. 
باید چهار ساعت دیگر در این بیایان حرکت کنیم تا به منزل برسیم. ما در 
روزهای پیش» میان سنگهای بز رگ و کوجک دست و پا می‌زديم. اما 
شگفت آور است که امروز در راههانی سهل‌العبور از میان گشنیزهای قرمز گل 
و جرهای خودرو به آسانی حر کت می کنیم. با این وصف. موقعی که شب فرا 
می‌رسد و تاریکی همه حا را فرا می‌گیرد» احساس می کنيم که در فضای 
پهناوری تنها هستیم. در دهستانها و بیلاتهای اروپا ممکن نیست طی چندین 
قرت این اندازه فضای خالی و ساکت وحود داشته باشد . ضمناً ناگهان به 
خاطرمان می‌رسد که این محل به ناامنی مشهور است. 

ساعت نه است. ناگهان بدون توجه و تصمیم قبلی» دست خود را روی 
هفت تیرم قرار می‌دهم. پنج مرد مسلح که کنار جاده» لای علفها نشسته و در 
انتظار بوده‌اند از جای خود برخاسته دور ما را می گیرند و ادعا می کنند که 
مراقبان راه هستند و از کازرون برای حفاظت مسافران فرستاده شده‌اند » زیرا 
طبق ادعای آنان, مدتی است که هر شب دزدان, کاروانها را غارت می کنند » و 
در دنبالة سخنان خود می‌افزایند که شب پیش در همان مکان, دزدان شش 
قاطرحی را لخت کرده‌اند » و بنابراین بر حسب امر مقامات رسمی» آنان» تا سه 
فرسنگ همراه ما حواهند بود . 

اظهارات این افراد مشک وک به نظر می‌رسد. گرچه نور ستا ر گان برای 
دیدن جهرة آنان کافی نیست, ولی در هر حال» ظاهر خوش آیندی ندارند. 
سرانحام قرار را بر این می گذاریم که آنها پیاده و ما سواره با هم ح ر کت کنیم. 
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طبق رسم محل هر دو نفر از آنها مشت رکا به کشیدن سیگاری مشغول شده, 
ضمن حرکت به گفتگو می‌پردازند . 

بک ساعت و نیم بعد پنج تن دیگر - که مانند دسته نخحسمتین» مسلحانه 
در کمین نشته‌اند - از لای علفهای بلند سر بیرون آورده. به طرف ما 
می آیند . معلوم می‌شود که اینها واقعاً نگهبانان راهند و اکنون می‌خواهند پست 
خود را از دسته نخستین تحویل بگیرند؛ پنج مرد اول هم نفری دو قران مزد 
خود را گرفته, ما را به دستة دوم می‌سپارند و پس از خداحافظی و ادای احترام؛ 
ارم ل جود ای وبا 

گهگاه, حویباری شتاباد به حشم می‌خورد که در مسیری شبیه به حاده‌ای 
که در ان حر کت می کنیم» از میان یونجه‌های سبز جریا دارد . در این موارد 
کاروانیان توقف کرده دهانة اسبان و قاطران را بیرون می آورند و به آنها آب 
می دهند . 

در آسمان هزاران ستاره می‌درخشد و هوا از حشرات نورانی انباشته است. 
این حشرات تا حدودی به شراره‌های آتش می‌مانند و از آنجا که در همه جا به 
جشم می‌خورند , انسان تعحب می کند که با وحود این همه حرقه, جرا صدای 
خفیف آتش شنیده نمی شود . 

حدود نیمه شب. به قطار از میان گلهای سفید تربااک - که با باسهای ما 
تماس حاصل می کند - حرکت می کنیم. در جلو ما نوری به جشم می خورد» و 
اینک باغهانی محصور مشاهده و معلوم می‌شود که به شهر «کازرون» 
رسیده‌ایم. وجود درختان سر به آسمان برافراشتة تبریزی - که در این هنگام 
شب حشمگیر است - ثابت می کند که واقعا به منطقه معتدله وارد شده‌ایم. 

در این ناحیة بهشتی - که گویا هوایش خوب و مناسب است - 
کاروانسراها را باغ می‌خوانند و مسافران در باغها په سر می‌برند. در بزرگ 
بیضی شکلی باز می‌شود و ما به درختستانی پای می‌نهیم که استراحتگاه شبانة ما 
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را تشکیل می دهد . این محل باغیست با خیابانهای مستقیم, و همه اشجار زیبای 
آن» درختان به گل نشستة نارنج است. به محض آنکه وارد باغ می‌شویم؛ بوی 
گیج کنندة بهار نارنج به مشاممان می‌رسد . در هر طرف با غ, مسافران روی 
قالی‌هائی که بر زمین گسترده شده است نشسته‌اند و با سرشاخه‌های درختان» 
آتش افروشته به دم کردن جای مشنولند . انتهای خیابانها در تاریکی پیدا نیست. 

صاحب باع یا «مهمانخانه حی» می کون «ارویائیها نمی‌توانند مانند 
مردم اینجا در هوای ازاد زیر درختان نارنج بخوابند.» وی پس از ادای این 
سخن» دستور می‌دهد تختخوابهای سفری ما را به اتاق کوحکی که بالای سردر 
ورودی باع قرار گرفته است ببرند . به محض ورود به آن اتاق» بیحال می‌شویم و 
به خوابی عمیق فرو می‌رویم. 


شنبهٌ ۲۲ آوریل 


این اتاق کوحک مثل همه اتاقهای کاروانسرا فاقد اثائه و بسیار کثیف 
اند تور شرید ورای کل ایا کار دوچ اه شاه اسک وشن 
یاد گاریهائی را که مردم نوشته‌اند» کثافت‌ها, پوست‌های میوه» سبزیهای 
گندیده و پر و بال‌ها و مدفوعات حندها را که در اتاق وحود دارند به ما نشان 
می‌دهد . در عوض, از شکافهای طاق - که در آنها علف روئیده است - و از 
روزنه‌های دیوارهای کثیف. پرتوهای زرین آفتاب» بوی بهار نارنج و آواز 
بامدادی پرسترها به درون اتاق نفوذ می کند. بنابراین اکنون که می توان 
بی‌درنگ بیرون رفت و به جانب صحرا شتافت و از مزایای طبیعت بهره‌مند شد» 
بد بودن اتاق جه اهمیتی دارد ؟ 

در زیر آسمال زیباء اواز کا کلی‌ها طتین‌افکن است, با غ در اثر هوای 
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صبحگاهی, طراوتی خاص دارد و هوا معتدل, ولی حیات بخش» دلپذیر و 
مطبو ع است. درختان بز رگ نارنج و بر گهای انبوه آنها بر روی زمین - که زیر 
گلهای آنها پوشیده شده است - سای سیاهی می گسترانند که به رنگ آبی میل 
دارد . افراد و اعضای کاروانهای دیگر که شب را در خیابانهای باغ به سر 
برده‌اند از خواب بیدار شده. ولی هنوز روی قالیهای زیبای یزدی و شیرازی دراز 
کشیده‌اند . آنها نیز مانند ما پیش از غروب افتاب حرکت خواهند کرد و به 
همین حهت از ما دعوت می کنند تا در این محوطۀ حنک و دلپسند که 
مهمانخانه نامیده می‌شود , بعد از ظهر را در مصاحبت یکدیگر بگذرانیم. 

پس از مدت کوتاهی» نان قندی فروشان و جای فروشان از شهر فرا 
می‌رسند . آنها سماور و فتجانهای کوحک طلائی رنگ خود را در سایه 
می گذارند و غلیانهای نی دراز را - که در حقيقت نار گیلهای ایران است - و 
دود آنها عطر خواب آوری در فضا منتشر می‌سازد - آماده می کنند . 

اسان و قاطران در پیرامون ما می‌جرخند . ما نیز با رفیقان و مصاحبان 
اتقافی و موقت خود در زیر سایه‌های درختان به استراحت مشغولیم: علیان 
می کشیم» جرت می‌زنيم» فنجانهای کوجک جای را - که مشروب عادی و 
معمولی ایرانیان است - به یکدیگر تعارف می کنیم و بدینوسیله روز را 
می گذ رانیم. آرامش و ملایمت هوای ظهر در زیر سایة آبی رنگ درعتاد نارنج 
مخصوصا دلپذیر است؛ ولی در بیرون این محوطه» خورشید می‌سوزاند و از 
کوههانی که کازرون را احاطه کرده است» آتش می‌بارد . 

در کاروان کوچک ما اکنون همه یکدیگر را می‌شناسند؛ «عباس» 
حاروادار و برادرش «علی» رفیق غلیان و همصحبت من شده‌اند . همه کارهانی 
که در آغاز مشکل به نظر می‌رسید - مانند بار بستن عصرانه و تنظیم موقع 
حرکت - کم کم آسان شده است. جای شگفتی است که انان جه زود په 
زند گی سالم سفر و حتی به منزلهای کثیف و جور اجور سر راه - که هر بار با 
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کی هنارک شب هیک آن آنهااس رید ادت امن کل 

ساعت جهار مهیای عزیمت شده, به آرامی در زیر درختاد نارنج به 
حرکت درمی آنیم. دو سه نفر روی زمین نشسته, غلیان می کشند . دو یا سه 
کردک خردسال و کنجکاو و پرسترهای شاد و بیشمار شاهد حرکت ما 
هستند . از آنجا که راه ناامن است, از طرف بخشدار محل» جهار نفر تفنگجی 
مأمور شده‌اند با ما حر کت کنند . سرانجام» کاروان ما به قطار از در این باغ 
ریا و دلربا خار ج می‌شود . 

نخست باید از شهر « کازرون» - که شب پیش آنرا ندیده‌ايم - عبور 
کنیم. کازرون یک شهر کوجک قدیمی است که درختان سبز و نخلها آنرا 
احاطه کرده و هنوز به حال نحستین خود باقی مانده است. هنگام ورود به شهر» 
در میان علفهای پر گل» پسر بچه‌های کرچک را مشاهده می کنیم که مانند 
مردان, لباسهای دراز به تن و کلاههای سیاه بلند پر سر دارند» با بزغاله‌ها به 
بازی مشغولند و در ميان علفهای خودرو و گلهای مینا می‌غلطند . جند گنبد که 
به مساجد متوسطی تعلق دارد از دور دیده می‌شود . خانه‌های شهر کاملا 
محصور و محفوظ و بامها مانند جمنزارها از علف و گل پوشیده است. باغها و 
نارنجستانها به وسیلة دیوارها و درهای محکم محفوظ و مسدود شده است. جند 
اسب سوار مسلح در کوجه‌ها حر کت می کنند , زنان شهر صورت و اندام عویش 
را پوشانده‌اند و تنها شلوارهای باد کردۀ (-شلیته) زرد یا سبز و حورابهای 
اپشان - که اغلب تا روئ قوزک پایشان کشیده شده است - به چشم می خورد . 
ما تا اینجا فقط زنهای ده نشین را دیده بودیم که با روی باز حر کت می کردند 
و این نعستین باری است که به شهر می‌رسیم و پوشش شهرنشینان را هم 
می بینیم . 

هنوز روی زمیں نقاطی وحود دارد که مردم آن از اکتشافات و اختراعات 


مهم حون قوة بخار, کارخانه‌ها , نیروی فشار و جز آنها بیخبرند , در میان این 
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گنه مناطق دیا - که از کاروان ترقی عقب مانده‌اند - ايران در نظر ما 
اروپائیان از همه زیباتر است و ما بدان علاقة بیشتری داریم, زیرا گیاهان» 
درختان, پرند گان و بهار این کشور کاملا په نباتات. اشجار پرند گان و بهار 
کشررهای ما ثباهت دارد. ما در ایران احساس غربت نمی کنیم؛ بلکه جنین 
می‌پنداريم که در کشور خود هستیم, ولی چندین قرن به عقب بر گشتهايم. 

پس از عبور از باغهای کازرون, مدت دو ساعت تمام با سکوت کامل در 
میان دشت خنک و حاصلخیزی راه پیمانی می کنیم. کشتزارهای جو و گندم و 
چراگاهها انسان را به یاد «سرزمین موعود » می‌اندازد . رایحة علفهای خوشبو 
هوای شامگاهی را عط رآ گین می‌سازد . 

ظاهراً ارتفا ع این نقاط را از سطح دریا فرامرش کرده‌ايم. ناگهان در 
سمت راست ما دره‌هانی پیدا می‌شود و خیلی پایین‌تر از جائی که اکتون در آن 
فرار داريم, دشت وسم و دریاچة لاجوردین زیبائی آشکار می گردد. این 
قسمت‌ها, همه در میان کوهها قرار دارد. کوههای کنونی به اندازة حبال 
روزهای پیشین وحشتناک است و به بخشهانی از « کوههای پیرنه» شباهت دارد 
که به حال اول باقی مانده و تغییراتی در آن حاصل نشده است. 

رودخانه‌ای که از شهر اصفهان می گذرد » به این دریاجه می‌ریزد ۲ گونی 
برای آنکه اصفهان از دیگر شهرها متمایز باشد , آب رودخانة آذ نه په شط با 
دریا؛ بلکه به این دریاج؛ بدون منفذ - که در سواحل ان کسی سکونت ندارد 
- تھی می گردد . 

دریاجه و دشتی که اکنون ما بدانها مشرف و مسلطیم؛ بی‌شک دو هزار 
متر از سطح دریا ارنفاع دارد . در گوشه و کنار دشت» از لای علفهاء جنب و 


۱ در این مورد » تویستنده دجار اشتباه ناحشی شده است زیرا چنانکه می‌دانیم رود خانة زاینده رود 
به باتلا گاوخانی - که در جنرب شرقی اصفهان واقع است - منتهی می شود . 
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جوش و تحرک موجوداتی سیاهرنگ به چشم می‌خورد. نظر به اینکه ما در 
ارتفا ع بسیار زیادی قرار گرفته‌ايم» نخست تصور می کنیم که توده‌ای از 
حشرات در آنجا در حال حرکتند . اما در واقع این موجودات سیاء و ریز 
چادرنشینانی هستند که دسته دسته در آنجا گرد آمده و با رمه‌های خویش 
درهم آمیخته‌اند . ورگ لباسها, خیمه‌ها و گله‌های ایل همه و همه سیاه است, 
هزران بز و گوسفند که پشمشان در بافتن قالیهای ایرانی و کیسه و خورجین و 
روانداز و جز آنها مورد استفاده قرار می گیرد» به همین صحرانشینان تعلق 
دارند. هر سال در ماه آوریل طوایف چادرنشین و ایلها به طرف فلاتهای مرتنع 
شمالی مهاجرت می کنند و در فصل پاییز دوباره به سوی سواحل خلیج فارس - 
گرمسیر - باز می‌گردند, و اکنون حرکت گروهی آنها آغاز شده است. 
جاروادار ما اظهار می‌دارد که: «هم اینک پیشقراولان آنها در گردنه‌های راه 
شیرازند و ما فردا از میان ایشان عبور خواهیم کرد . متأسفانه آنها مردمان خوبی 
نیستند و برخورد با آنان ممکن است به حوادث بدی بینجامد ». 

ما باید با فرارسیدن شب از نو, راه کوهستانی را ادامه دهیم و تا منزل 
بعدی ششصد یا هفتصد متر دیگر بالا برویم. از پایین - دشتی که همین امروز 
عصر گله‌ها در آن چریده و جوپانهای وحشی از آن گذشته‌اند - هیاهو و 
غوغای زند گی بیابانی و صحرانشینی به گوش می‌رسد . صداهای گوسفندان و 
بزها و الاغها با هم د رآمیخته است. سگهای پاسبان عوعو راه انداخته‌اند . چنین 
می‌نماید که همة صحرانشینان یکدیگر را صدا می کنند . 

شاید هم آنها بدون هدف هیاهو کرده مانند حیوانات فریاد می کشند . 
این صداها فراوان شنیده می‌شود. به تدریج هیاهوها بالا می گیرد و هنگام 
ب رآمدن شفق و به ویژه پس از آنکه سیاهی شب ما را در بر می گیرد» فضا نیز 
از اهنگهای وحشتناک | کنده می‌شود . 


شعله‌های آتشی که از دور دستها در اطراف منزلگاه صحرانشینان به چشم 
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می خورد» از حضور افراد انسانی خبر می‌دهد . گرچه ما در مسیر ایل حرکت 
می کنیم» ولی تا کنون در هیچ یک از گردنه‌ها و فلاتهائی که از آنها عبور 
کرده‌ايی اثری از ایشان ندیده‌ايم. ولی اکنون جوت از بالا به پایین و به جانب 
درپاچه و دشتی که تاریکی شب آنرا فرا گرفته است می‌نگریم» هزاران آتش 
افروخته را مشاهده می کنیم؛ گوئی آنجا شهری است که تا چشم کار می کند ؛ 
دامن گسترده است. 

اما به محض اینکه به کوهستان پای می نهیم» نه نوری به چشم می‌خورد و 
نه صدانی شنیده می‌شود» زیرا که هنوز ایل به اینجا نرسیده است. در اینجا 
تنهانی و سکوت معمولی که ما بدان خو گرفته‌ايم» حکمفرما است. 

بالای سرمان سنگهای عجیبی وحود دارد که سوراخهای متعددی در آن 
دیده می‌شود و در تاریکی شب به حیوانات مرجانی و اسفنجهای سیاه قطور شبیه 
است. باید تا دو ساعت دیگر» همان حر کت ورزشی شبهای پیشین را انجام 
دهیم و تقریباً به طور قان از میان سنگهای شکسته بالا برویم. اسبان و قاطران, 
در پله‌های دیوار عمودی کوه, به طور فائم بر روی دو پای خود ایستاده‌اند . 
سنگها از حای کنده می‌شود . صدای پاها که تلاش دارند خود را به قسمت‌های 
سخت و محکم بجسبانند به گوش می رسد . از ترس اینکه به اعماق دره پرت و 
نابود شویم: حر کت دائمی حیوانات سواری و تکانهای سختی را که آنها به خود 
و در نتیجه به ما می‌دهند تا بتوانند روی پاها بلند شوند » تحمل می کنیم. 

سرانجام در ساعت ده به درة سبز و علفزاری می رسیم که شیبی ملایم دارد 
و اند کی توقف می کنیم. در اینجا قلعة کوچک چهار گوشی وجود دارد که 
نوری در آن دیده می‌شود . این یک پست مراقبت است که مأموریت دارد راه را 
از حطر دزدان و افراد ایل محافظت کند. کاروان ما از حر کت باز ابستاده. 
وارد قلعه می‌شود . در اینجا می‌بایستی چهار تفنگجی را که از کازرون 
برداشته‌ايم, عوض کنیم و جهار مرد مسلح و تازه نفس و جالاک دیگر را همراه 
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بیزیم. 

در درون این قلعة ناپیدا, مردم حالی خوش دارند. آنان در پیرامون 
سماوری که در حال حوشیدن است. به استعمال دخانیات مشفولند و آواز 
می‌خوانند و با دیدن ما بی‌درنگ در فنجانهای کوچک برایمان چای می‌ریزند . 
سه تن سوار که تفنگهای درازی بر دوش دارند , از اینجا عازم شیرازند و ما باید 
به همراه یکدیگر حر کت کنیم. ما نیز این همراهی را می‌پذ بريم و کاروان به 
راه می‌افند . 

پس از راه‌بیمانی هراس انگیز ما در کوهستان, حر کت در این دره و روی 
زمین هموار و پوشیده از گل و گیاء کاری دلپذیر است, راه رو به بالا می‌رود ‏ 
ولی شیب آن بسیار کم است. راه رفتن در میان این آرامش سح رگاهی په قدری 
مطلوب است که انسان تصور می کند به سوی کاخی دلربا گام یرمی‌دارد . راه 
مانند خیابان صاف و همواری است که گوئی برای گردش شاهزاده حانمهای 
پرپان ایجاد شده است: خیابانی که تا جشم کار می کند امتداد دارد و دو 
طرف آن را دیوارهائی غرق در گل احاطه کرده است. درختان بسیاری نیز 
وجود دارند که در تاریکی شب به شاه بلوط‌های کشورما شبیهند . احتمال 
می‌رود که این اشحار عظیم الجثه جندین قرت عمر داشته باشند . درختان مزبور 
در پاره‌ای نقاط با فواصلی روی علفزارها و در برخی حاها به شکل بیشه‌هانی 
منظم غرس شده‌اند . این فرشهای سبز رنگ ضخیم صدای حر کت کاروان را 
منعکس نمی کنند . در هر سو از فراز شاخه‌های درختان صدای مرغان با 
آهنگی تک و کوتاه شنیده می‌شود . هوا عنک است و هر دم خنک‌تر می‌شود و 
برای ما که از نواحی سوزان می آنیم؛ سرد به نظر می‌رسد ‏ ولی روحبخش و 
هیحان‌انگیز است. درختان کوحک گلدار که گلهای سفید دسته دسته روی 
آنها دید من شود در هوا عطر ي‌افتات. ریاد اممانن کت س الا عه 
این مناظر قرار گرفته. جشنی برپا است که ستارگان با چنان زیبائی 
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می‌درخشند . آثار زیادی از شهاب‌ها در جو زمین دیده می‌شود . از آنجا که ما 
بدون شک به آسمان نزدیکتر شده‌ایم» تیرهای شهاب در اینجا روشنتر از نقاط 
دیگر جلوه می کنند . شهابها به برقهای کوچکی می‌مانند » به دنبال خود آثاری 
به جای می گذارند و هنگام عبور آنها , گاهی صدای چرخ به گوش می رسد . 

در ميان این گونه مناطق» هیچ یک مانند محلی که ا کنون کاروان ما در 
ولاش او آناتی گذرد و در روشنائی روز هم کسی مرفق نمی‌شود از 
تحفیق بنگرد نیست. تا کنون؛ چنین آرامش و سکوت اسرار آمیزی را مشاهده 
نکرده‌ايم. در این بیابان و در میان ناریکی‌های آن, عظمت و ابهت درختان 
بزرگی که باد آنها را تکان نمی‌دهذ و اين درة بی‌پایان و آسمان شقاف 
آبی‌رنگ, کم کم در عالم خیال, منظرۂ بت پرستی یونائیان را در نظر ما محسم 
می کند . جایگاه اشباح و رب‌النوعهای فرخنده فال یونانی می‌بایستی به چنین 
مکانی شبیه و همانند بوده باشد. بتدریج که شب پیش می رود » مزار ع تک 
افتاده از یکدیگر مشخص می گردند و بیشه‌های بیصدائی که گویا محل 
صحبت و گفتگوی ارواح و مرد گانند ‏ از هم متمایز می‌شوند . 

هنگامی که شب به نیمه می‌رسد , نا گهان همه زیبائی‌ها ناپدید می گرددء 
زیرا مجدداً دیواری از سنگ در برابرمان پدیدار می‌شود. نور ضعیفی که به 
زحمت در بالای کوه به جشم می‌خورد از درون کاروانسرانی که ما باید بدان 
برسیم» بیرون می آید . می‌بایستی از میان سنگهانی بالا رفت که در اثر برخورد 
با پاهای عابران خرد یا کنده و سرازیر می گردد. باز هم باید تکان و صدمۀ 
ناشی از سواری بر پشت حیوانات خستگی ناپذیری را که هر دم به مانعی 
برخورد می کنند» گاهی جهار دست و پایشان می‌لنزد , ولی هر گز نمی‌افتند؛ 
تحمل کرد . باز هم سربالانی است! از آغاز سفر در ایران» بی آنکه خود متوحه 
باشیم گاهی هم ناگزیر در سرازیری راه پیموده‌ايم: زیرا اگر چنین نبود» 
اکنون در ارتفا ع پنجهزار متری از سطح دریا قرار داشتیم, در حالی که 
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ارتفا ع کنونی ما حدا کثر به سه هزار متر می‌رسد . 

متزل امشب «میان کتل» نام دارد. ده و دهکده‌ای در کار نیست» بلکه 
قلعه‌ایست در بالای کوه که در پیرامون آن هیچگونه آبادی وجود ندارد . «میان 
کتل» بناهگاهی است که برای مسافران و جهار پابان‌و محافظت آنها از دزدان در 
کوه ساخته شده است. 

به محض آنکه به قلعه می‌رسیم» در باز و پس از ورودمان بی‌درنگ بسته 
می‌شود . اسبان, قاطران, شتران, خورجین‌ها و اال مسافران به صورت پرا کنده 
و در هي روی زمین افتاده‌اند . فقط یکی از اتاقهای کاروانسرا خالی است و ما 
ناجاریم به اتفاق مستخدمان و دیگر افراد کاروان در همان اتاق بخوابیم. حتی 
جانی برای تختخواب نمي‌يابيم. اما این موضو ع اهمیتی ندارد؛ بايد زود 
خوابید ‏ هر جا که باشد مهم نیست. 

یکی از «عدل»های باریا خورجین‌ها را زیر سر می گذاریم و چون هوا 
سرد است» حیزی هم بر روی خود انداخته فوراً و بی هیچ نظم و ترتیبی به اتفاق 
علی و عباس و مستخدمان ایرانی روی زمین دراز می کشیم و جون مقاومت در 
مقابل خواب غیرممکن است. بی درنگ از حال می‌رویم. 


دوشنبه ۳۳ آوربل 


مدتی است که پرتو خورشید از روزنها به درون این اتاق بدشکل کوتاه - 
که دود همه حای آنرا میاه کرده است و ما مثل مرده در آن افتاده‌ايم - تابیده 
است» ولی ما هنوز کوچکترین حرکت و تکانی به خود نداده‌ايم. از حياط 
کاروانسرا. صدای عادی حنبش و حرکت کاروانهای بامدادی و بانگ 
قاطرحبان و آواز صبحگاهی پرستوها به طور مبهم شنیده می‌شود, برخلاف 
آنجه تا کنون ضمن این سفر دیده‌ايم. شمار زیادی پرستو در اینجا وحود دارد . 
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با همه این احوال, بدون حرکت افتاده‌ایم و حنین مي‌نماید که بی حسی و 
سستی کاملی ما را بر روی زمین - همان حائی که از شب پیش تا کنون در 
آنا افتاده‌ایم - میخکوب کرده است. 

هنگامی که از اتاق خارج می‌شويم با نخستین نظری که به بیرون 
می‌افکنيی موحی از بهت و حیرت ما را فرا می گیرد. نظر به اینکه شب به این 
منزل رسیده بودیم» توجهی به جشم‌اندازهای اطراف نداشته. نصور نمی کردیم 
مناظر مزبور به کیفیتی باشد که اکنون شاهند آن هستیم. تنها سرنشینان هواپیما 
هستند که پس از صعود و پرواز شبانه» صبح که چشم می گشایند و به خود 
می آیند ؛ اینگونه عحایب وحشتنااک و در عین حال زیبا را مشاهده می کنند . 

در اطراف این مکان هیچ مانعی موجود نیست که ما را از دیدن وسعت و 
گسترد گی بی پایان مناظر و اشیاء باز دارد. ناگهان با یک نظر متوجه ارتفا ع 
زیادی می‌شویم که برای رسیدن به آن» تمام شب پیوسته سربالائی‌ها» کوهها و 
پرتگاهها را طی کرده‌ايم. چنین می‌نماید که شب را در آشیانة عقاب 
گذرانده‌ایې زیرا ا کنون بر فراز زمین قرار داریم: قلل بسیاری از کوهها در زیر 
پایمان نمایان است. همة این فطل تحت تاثیر طوفانها و حرکت زمین در یک 
جهت خم شده تاب برداشته است و تا آنجا که چشم کار می کند» سنگها و 
قله‌های عظیم به وضوح و روشنی دیده می‌شود . از این جایگاه رفیعی که اکنون 
ما در آن به نظاره ایستاده‌ايی جنین به نظر می‌رسد که همه قلل کوهها - که 
گویا باد آنها را خم کرده است - همچون حرکات امواج آب که روی 
اقیانوسی از سنگ پدیدار شود در راستای معینی ح ر کت می کنند و جنبش 
آنها جندان مجسم و محسوس است که انسان به سکوت و سکون بی‌پایان این 
ناه مشکوک می‌شود . اما حقیقت این است که صدهاهزار سال پیش از آین» 
طوفان عظیم پایان گرفته است و دیگر صدائی به وجود نمی آورد . علاوه بر اين» 


در اطراف؛ هیچ موجود زنده‌ای به چشم نمی عورد: از انسان اثری نمی‌توان 
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نافت و نگل و خی گیاهی رزوی رین دیده نمی شود قنها شنک ات و کی 
گونی ما بر روی مر گ حر کت می کنیم, اما م رگ با عظمت و شکوهمند ! 

قلعه اکنون آرام و بیصدا است. کاروانهای دیگر حرکت کرده‌اند. در 
گوشه‌ای از حیاط که زین و بر گ حیوانات و اثائة ما در آنجا نهاده شده است» 
دو نفر مرد که لباسهای بلند پوشیده و گویا نگهبان قلعه‌اند؛ به کشیدن غلیان 
اشتغال دارند. آن دو تن حشمها را به زمین دوخته و لب از سخن فرو بسته‌اند. 
عظمت این مناظر در آنها بی‌اثر است و اساسا قدرت درک و احساس این 
حیزها را ندارند 2 آواز پرستوها نبود » در این فصای خحالی و ساکت ولی در 
باطن پر آهنگ, هیچ صدائی شنیده نمی‌شد . 

گرجه در ساختن این کاروانسرای دلباز استحکام و استقامت بنا رعایت 
شده, ولی به مرور زمان ویرانیهانی در آن پدید آمده است. دیوارهائی که | کنون 
بخشی از آنها فرسوده شده است پنج با شش پا ضخامت دارد . درهای کهنه که 
از یکدیگر جدا و با آهن مهار شده و جفت و بست‌های محکمی دارد , حکایت 
از حمله و دفاع می کند . علاوه بر این اینجا شهر برستوهاست و آشیانه‌های آنها 
روی همه بامها, دندانه‌ها و گلرئی‌ها به طور مرتب, پهلوی هم ساخته شده و 
کوحه‌ها و معابر .کوجکی میان آنها تشکیل گردیده است. این لانه‌ها, تنها یک 
در کوچک دارند. و چون هم ا کنون فصل آشیانه‌سازی و تخم گذاری است. این 
پرند گان ریز اندام کاملاً سر گرم حر کت و فعالیتند ؛ هر یک از پرستوها چیزی 
به لانه خود می‌برد و با وجود اینکه خانه‌هایشان شماره ندارد» هر پرستونی 
مستقیما و بی‌هیج اشتباهی به لانة خود وارد می‌شود . 

به هنگام ظهر که هوا گرم است» اران تازه‌ای از راه می‌رسند . سواران 


۱ گلویی و گیلویی 5 حاشیة گچی پیش آمده میان قاب سقف و قسمت فوقانی بدنة دیوار اتاق» 
حاسیة بالای د یوار و زیر سقف در اناق (لفت‌نامۀة دهخدا), 


۳ به سوی اصفهان 


مسلح و مسافرانی که از این نقطه می گذرند» برای استراحت و کشیدن غلیان و 
نظایر آن در قلعه پیاده می‌شوند . این تازه واردان پس از سلامی غراء در نزدیکی 
ما زیر طاقتماهای سنگی می‌نشینند . کلاه و ریششان سیاه و صورتشان مانند 
آسوریان تیره و در اثر برخورد بادهای کوهستانی تغییررنگ یافته است؛ 
لباسهای بلند آبی رنگ به تن دارند وبرای‌نگهداری آن لباسها کمربندهای بر 
میان بسته‌اند که بوی حیوانات وحشی و گیاهان بیابانی از آنها به مشام 
می‌رسد . این مسافران, قالیهای زیبائی به همراه دارند که طی سفر آنها را جمع 
کرده» بر ترک اسب خود می‌بندند و هنگام نشستن یا خفتن» آنها را زیرپای 
خود می گسترانند . می گویند در شهر زیبای شیراز - که ارتفاعش از سطح دریا 
زیاد است و ما فردا شب بدان خواهیم رسید - زنان, پشم را بسیار خوب رنگ 
می کنند و به صورت قالیهانی جنین زیبا درمی آورند . 

اند کی پس از استقرار مسافران تازه وارد دود غلیان آنها در هرای صاف 
کوهستان بالا می‌رود و بیرامون ما را احاطه می کند . در میان حیاط, در فضای 
جهار گوش کوچکی که آفتاب آنرا فراگرفته است» پرستوها پیوسته به شکل 
گردباد در حرکتند و سایه‌های کوچک آنها که به تندی در جنبش است» 
هزاران خط شبیه به هیر وگلیف ' بر روی سفیدی زمین رسم می کند . فلل کوهها 
و سلسلة عظیم جبال که گوئی تحت تأثیر جنیش‌های موجی در حرکت است» در 
زیر پای ما دیده می‌شود . 

ساعت چهار است وباید حر کت کنیم. 

- «عباس کحاست؟ » 

- رفته است حهارپایان کاروان را که در میان سنگهای کره به جرا 
مشغولند » بیاورد » ولی هنوز نيامده و دیر کرده است.» 





۱ . خط تصویری مصر کهن, (فرهنگ ممین) 


بخش اول [] ۷۳ 


همه کاروانیان برای بیدا کردن عباس» در حهات مختلف روان می‌شوند . 
پس از لحظه‌ای فریاد و سپس پژواک صدای آنها سکویت عادی کوهستان را 
درهم می‌شکند . سرانجام» عباس را پیدا مې کنند . معلوم می‌شود او به دنبال 
قاطری فراری رفته بوده است و اکنون دارد آن را می آورد . در ساعت حهار ر 
نیم آمادۀ حر کت می‌شویم. 

به موجب دستور حکمران بوشهر من حق دارم از هر منزلی که بدان 
می رس سه نفر مرباز را برای همراهی خود و محافظت از کاروان با خویش 
ببرم. ولی نظر به اینکه در این منزل سربازی وجود ندارد؛ مقرر شده است که سه 
تن از حوپانهای اطراف ما را همراهی کنند . جهرة این سه نفر مانند وحشیان و 
موهای بلند و ژولید: آنان بر روی شانه‌هایشان ریخته است و درست به دزدان 
شباهت دارند. لباسهای زندة این حوپانان از پارجه‌های کهنة قدیمی و 
تفنگهایشان دراز و جخماقی است. هر چوپانی یک «نظر قربانی» به سر تفنگ 
خویش آویخته و کاردی به کمر بسته است. 

کاروان حر کت می کند . در جاده‌ای تنگ و باریک؛ پشت سر یکدیگر 
روی سنگها پیش می‌رویم. گله‌ای از گاومیش‌ها با ما همراه است و شاخهای 
حیوانات مزبور با ما تماس دارد. هوا کاو صاف است و از این رو آخرین 
حدود فضا و محیط, به خوبی دیده می‌شود. سلسلة عظیم کوهها و پرتگاههای 
آن اکنون کاملاً زیر نظر ما قرار دارد. در پیج و خمها و لابهلای طبقات 
مختلف زمین - که در برابر نور خورشید مغرب» قرمز رنگ به نظر می‌رسد - 
سطوح آب نیلگون, مانند دریاچه‌های کوچک زیبائی نمایان است. ما بر بالای 
همة این چشم‌اندازها قرار داریم. عظمت طبیعت, دید گان ما را مانند چشمان 
عقابهائی که در ارتفا ع زبادی از زمین پرواز می کنند» خیره کرده است. 
ریه‌های ما برای تنفس و فرو بردن هوای پاک منبسط می گردد . 

به هنگام غروب» پس از آنکه تفریباً ۵۰۰ متر پابین آمده‌ايم» ناگهان 


۴ []به سوی اصفهان 


علفزاری دید» می‌شود . این دشت وسیع مانند دریای کوچکی در ميان دیوارهای 
قانم کوهستانی محصور است. از دور روی علفهای سبز دشت مزبور نقاط 
سیاهی به چشم می خورد . ابتدا تصور می کنیم که مگس ها آن خالهای سیاه را به 
وجوڊ آورده‌اند » ولی بی‌درنگ درمی یابیم که حادرهای ایل در آنجا مستفر 
شده است. 

صدای حادرنشیداد شنیده می شود . هزاراد تن از مردم ایل» حادرهای سیاه 
خود را در این دشت برافراشته‌اند و گله‌های‌بیشمار گاومیش و گاو و بز آنان به 
جرا مشفولند . هم این حیوانات سیاهند و ما می‌بایستی از میان آنها بگذريم. 

یکساعت و نیم طول می کشد تا ما موفق می شویم با زحمت فراوان از این 
دشت عبور کنیم. پای حیوانات ما در زمین نرم و چرب دشت فرو می‌رود. 
علف, انبوه و فراوا است. در این زمین فریبنده - که ظاهرش نشان نمی‌دهد - 
باتلاقها و آبهانی وجود دارد . صحرانشینان پیوسته دور ما جمع می‌شوند » زنان 
پیرامونمان گرد می آیند و مردان جوان با اسبانی چون جانورانی وحشی در 
اطراف ما می تازند . 

این فرش زمردین که همه جا در اطراف گسترده است» هر قدر هم انبوه و 
زیاد باشد , ممکن نیست بتواند تغذية این همه طفیلی را که دائماً آرواره‌هاپشان 

آبهائی که به وفور در این علفزار جریان دارد ولی زیر ني‌ها و علف‌ها از 
انظار پتهان است, مرتباً زیر پای ما صدا می گند ناگهان دستهای یکی از 
قاطران ما تا آرنج در لجن فرو می‌رود و حیوان با بارش به زمین می‌غلطد . 
بی‌درنگ دسته‌ای از جوانان سیاهپوش ایل مانند گروهی از کلاغان که بر 
مرداری هجوم ببرند , با داد و فریاد و بانگ و عوغا فرا می‌رسند . معلوم می‌شود 
آنها برای یاری آمده‌اند. جوانان مزبور بی آنکه اند کی درنگ کنند» طناب 


آورده حیوان افتاده را نحات مي‌دهند و آنرا از زمین بلند می کنند . پس از 


بخش اول [] ۷۵ 


سپاسگزاری از هم آنهاء مبلغی پول نقره در میانشان تقسیم می کنیم. البته آنها 
شخصا در مورد پول کلمه‌ای بر زبان نیاورده‌اند و حتی آنرا به سختی و در پی 
اصرار ما می‌پذیرند. نمی‌دانم چرا می گفتند که این چادرنشینان مردمی بد و 
برای راهها خطرنا کند . 

هنگامی که به پایان این دشت سبز و مرطوب می‌رسیم, شب فرا رسیده 
است. | کنون ار نوء در پای دیوار سنگي بلندی قرار داریم که رودخانه‌ای از آن 
می‌جوشد و بیرون می آید. ما باید از گدار این رودخانه - که حتی کم 
عمق‌ترین قسمت آن تا سینۀ اسبانمان را فرا می گیرد - بگذریم. دهکده‌ای که 
در دره‌های کوه قرار دارد از سنگ ساخته شده و دارای حصار و بر و بارو 
ات افا در ااا خو ا ری نابات و حون وهکته رر وت 
سنگهای بز رگ کوه واقع شده است. اگر نور سرخرنگ آتشبازی» خانه‌هاء 
مسجد دیوارها و کنگره‌های برجها را نمایان نمی‌ساخت» خصوصیات آن به 
زحمت تشخیص داده می‌شد , از اطراف محل آتشبازی» صدای ساز و طنبور و 
جیغ زنها - که ظاهرا مربوط به مراسم عروسی است - به گوش می رسد . 

می‌بایستی در این دهکده تفنگجی‌ها یعنی سه جوبان مسلحی را که از 
«میان کتل» همزاه ما آمده‌اند عوضص کنیم. سه نفر از کسانی که در مراسم 
عروسی شر کت دارند » با نهایت | کراه سوار شده به دنبال ما می آیند. اکنون 
شب کاملا فرا رسیده است و ما پس از حهار ساعت راه پیمائی به جنگلی تاریک 
وارد می‌شویم. 

در اینجا هوا به کلی سرد است و نظر به اینکه ما قبلا این موضوع را پیش 
بینی نکرده‌ايم و لباسهای ناز ک به تن داريم از سرما رنج می‌بریم. دو نفر از 
تفنگچی‌های حدید ما پیدایشان نیست. معلوم می‌شود آنها از انبوهی درختان 
استفاده کرده به دهکده باز گشت‌اند »اما سومین نفر در کنار من راه می‌پوید و 
از وجنانش معلوم می‌شود که تا رسیدن به منزل دیگر ما را همراهی خواهد 


۱ []به سوی اصفهان 


کرد. جنگل, شوم و به ناامنی شهره است. کاروانیان لب به سخن نمی گشایند و 
مرتباً به پشت سر خود نگاه می‌کنند . درنعتان کهنسال ولی کوناه و به هم 
پیجیده - که در این ساعت سیاهرنگ به نظر می‌رسند - دسته دسته میا 
ستگها قرار دارند . جادة تنگ و نامشخص که روی سطح خا کستری رنگ زمین 
خط سفیدی را به نمایش می گذارد» در پرتو ون گنگ ستارگان به چشم 
می‌خورد و ما آن را تعقیب می کنیم. گهگاه در جنگل به فضاهای خالی از 
درخت برمی خوریم که از قسمتهای دیگر وحشت‌انگیزتر است و دوباره خود را 
در میان درختان می‌يابيم. در رای سوراخ و گودال و نشیب و فراز بسیار وحود 
دارد . در پیرامونمان همه جا برای کمینگاه و دامگذاری مناسب است. 

نتاعتدهبضدای تات و نار آمب په کرش فی ریاد شواران: که لما 
از کاروان ما یتید از عقب سرمان در حرکتند و مثل اینست که تعقیبمان 
می کنند . سرانجام. سواران مزبور به ما نژدیک می‌شوند . کاروان می‌ایستد . 
افراد هر دو دسته یکدیگر را می‌بینند و ما از روئ صدا نفرات دستة تازه 
رسیده را می‌شناسیم. آنها مسافرانی هستند که غروب روز گذشته مصاحب ما 
بودند . جرا در تمام مدت امروز دیده نشدند و اکنون از کدام سو می آیند ؟ در 
هر حال مانند شب پیشین, همصحبتی آنها را می پذ یریم 

حدود نیمه‌های شب از جنگل خارج شده به دشتی وسیم و بی‌پایان 
می‌رسیم. باد سرد زمستانی می‌وز د. اشیاء بسیار سفیدی روی زمین دیده 
می‌شود. ایا ایتها قطعان سک اسا کفن مرد کان٩‏ شکنتا 1 برفت: است: 
سطوح پوشیده از برف در همه جا به چشم می خورد . 

اکنون به فلات‌های مرتفم آسیا رسیده‌ایم. هفت روز است که مرتبا به 
سوی این سرزمین‌های بلند صعود می کنیم. گونی این زمین» همسایۀ آسمان 
است. به سقفی از پارچۀ ابریشمین سیاهرنگ می‌ماند . ستا رگا تقریبا بی هیچ 
پرتوی در آسمان می‌درخشند . گوئی میان ما و آنها پرده‌ای کشیده‌اند که 


بخش اول [] ۷۷ 


درست حاحب ماوراء نیست. سرما » دست و پای ما را آزار می‌دهد . با آنکه پس 
از تحمل خستگی شبهای پیش» خواب سر تا پایم را بیجس کرده است» برای 
نخستین بار در طول این مسافرت» رنج حقیقی را احساس می کنم. هر لحظه 
دهنة اسب از میا انگشتان بیحس ما - انگشتانی که همجون اشیاء بیان بدون 
اراده باز می شود - خارج می رود 

ساعت یک بامداد است. کاملاً از سرما بیحس شده‌ام. گمان می کنم 
مدتی روی اسب در عالم خواب بسر برده باشم, زیرا کاروانسرای جلو خود را 
ندیده‌م. این کاروانسرا نوعی قلمة مستحکم و کنگره‌دار است که ریت آن 
چیزی بسیار بز رگ و هیولائی غول آسا و خیالی را در ذهن مجسم می‌سازد . در 
ان بیابان. هیچ حیز وحود ندارد و این کاروانسرا تنها ساختمانی است که در 
آن به چشم می‌خورد . در اطراف ماء قریب به صدها موجود خاکستری رنگ 
روی زمین قرار گرفته‌اند . آنها به قطعات سنگهای بز رگ شبیهند ولی صدائی 
مبهم بوئی عفن و رنگی از حیات دارند . شترها خفته و ساربانان؛ خویشتن را در 
لحافها پیجیده. در میان بارهای باز رگانان آرمیده‌اند . در کنار این کاروانسرا؛ 
دو یا سه جادة کارونرو با یکد گر لاقی می کنند. 

از قرار معلوم در اینجا همیشه آمد و رفت ادامه دارد و بنابراین بی‌شبهه 
درون کاروانسرا پر است. با این همه دق‌الباب می کنيم و در - که به منظور 
استحکام با آهن مهار شده است - به رویمان گشوده کر وگن در حياط 
کارونسرا آدمیان و حیوانات آمیخته با یکدیگر روی زمین دراز کشیده منظرة 
میدان حنگ را پس از شکست مجسم می‌سازند . ما بیش از شب پیشین برای 
خوابیدن شتاب داریم. بنابراین» بدون توجه به احتمال وحود کثافات و حشرات: 
روی زمین دراز می کشیم. 


۷۸[ به سوی اصنهان 


ساعت نه بامداد است. من و عباس در حياط قلعه زیر طاقنماها و در نور 
آفتاب به مشورت نشسته‌ايم. پس از اند کی» بحث و شور ما با توافق کامل به 
پایان می‌رسد . ما دو نفر کاملا با هم رفیق شده‌ايم. او هر وقت غلیان خود را 
آماده می‌سازد »اول به من تعارف می کند . 

در حياط کاروانسرا؛ همان بساط شب پیش برقرار است: دسته‌ای از 
قاطرها خوابیده و گروه دیگری سرپا هستند . تعداد زیادی خورجین کاروانی - 
همه شبیه به یکدیگر - که از پشم خا کستری رنگ بافته شده و روی آنها خطوط 
سیاه و سفید وحود دارد - روی زمین افتاده است. در گوشه و کنار جند قالی 
زیبا و خوب گسترده‌اند. ظاهراٌ اين قالیها همگانی است و مسافران همه 
می‌توانند از آنها استفاده کنند و اکنون هم عده‌ای از مردم روی آنها دراز 
کشیده‌اند و غلیان دود می کنند . 

بحث و گفتگوی من و عباس بدین نتیحه انحامید که به هنگام روز از این 
منزل کوچ کنیم و ده یا دوازده فرسخی را که به شیراز مانده است. با یک منزل 
استراحت طی کنیم, زیرا هوا خنک است. آفتاب هم مانند روژهای پیش خطری 
ندارد و ما نیز از سفرهای شبانه خسته شده‌ایم. 

پس از کشیدن قلیان ظهرء کاروان مشغول تهیة وسایل حرکت می‌شود. 
تازه دو ساعت از ظهر گذشته است که دیوارهای بلند و کنگره‌دار منزل را ترک 
گفته, به راه می‌افتيم. به زودی تنهائی و سکوت غم‌انگیزی آغاز می‌شود . هوا 
کاملاً روشن و آسمان لاحوردین است. در اطراف ما تکه‌های برف, مانند 
پارحه‌های سفید روی زمین گسترده شده است. عقابی در هوا پرواز می کند . 
آفتاب گرم است, ولی باد سردی می‌وزد . ارتفا ع این محل از سطح دریا تقریباً 
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سه هزار متر است. 

در یکی از پیج و خمهاي زمین» دهکد؛ محقر و ناجیزی م رکب از حدود 
ده کلبة سنگی وحود دارد . از ترس بادهای سختی که در این فلاتهای مرتفع 
می‌وزد و همه جير را با خود می‌برد» کلبه‌ها را کوتاه ساخته‌اند به طوری که 
طاق آنها حسبیده به زمین به نظر می‌رسد . در اطراف, جند درخت باریک بید 
وجود دارد که تازه ب رگ آورده, ولی باد آنها را خوابانده است و تا انجا که 
چشم کار می کند» چیز دیگری در این بیابان روشن دیده نمی شود . 

بالاخره امشب به شیراز خواهیم رسید . هر جه به طرف این شهر پیش 
می‌رويم, جاده به طور غیرمحسوس و با شیبی ملايم رو به پایین می‌رود. 
پیرامون ما را روشنانی فرا گرفته است. برف به تدریج ناپدید می‌شود و باد نیز 
هر ساعت از ساعت پیش ملایمتر است. در این پیابان جز لاشخوران بز رگ» 
موجود زندة دیگری دیده نمی‌شود. اینها نیز چشم به راه آنند که چهارپایان 
کاروانها در اثر غستگی, از رفتن باز مانده طعمة آنها گردند . هنگامی که به 
لاشخوران نزدیک می‌شویم کمی می‌ترسند , از زمین برمی‌خیزند ولی دوباره بر 
جای خود می‌نشینند . گلهای این ناحیه کمرنگ و گیاهانش غیر انبوه است. 
ابتدا قطمات سبز و گياهان پراکنده که با هم فاصله دارند دیده می‌شوند ولی به 
تدریح به هم متصل می‌شوند و فرش زمردین و عط رآ گینی زیر پای ما گسترده 
می گردد و آنگاه مانند کشور ما تیفستانها درخنان تم خارهای عرسج 
گلدار نمایان می‌شوند. صدای فاخته به گوش می‌رسد و اگر این افق باز و 
بیابان وسیع - که به وضع طبیعی باقی مانده و بشر در آن دخل و تصرفی 
نکرده است - نمی‌بود» در عالم خیال خود را در فرانسه احساس می کردم. به 
رو زگاران پیشین» در ناحیة «گل» اروپا در هنگام بهار از اینگونه مناظر زیاد 
وحود داشته است. 


رودخانة صاف و شفافی را می‌بینم که مقداری نی و چند زرحت ند ادر 


۰ به سوی اصفهان 


کنار آن روئیده است. آب رودخانه, روی سنگهای سفیدی جریان دارد. این 
رودخانة دور افتاده, از میان سبزه‌ها و درختان بید و دیگر نهالها و بالاخره از 
این بیابات بی‌انتها می گذرد» بی شبهه سرانحام آبشارهای متعددی تشکیل 
می‌دهد » در اثر کثافت‌هائی که در آن می‌ریزند و شست و شوهائی که با آبش 
انجام می گیرد آلوده می‌شود و به نواحی پست و کم ارتفاع می‌ریزد ؛ ولی 
اینجا در این بیابان وسیم و پهناور - که گمان می‌رود از روز گاران دیرین 
همین وضع را داشته و نفییری در آن راه نیافته است - این آب زلال در نظر من 
قداست و پا کیزگی حاصی دارد . 

پس از سه ساعت راه‌پیمانی» برج کنگرهداری در کنار حاده دیده 
می‌شود . اینجا پست مراقبان راه است و ما خیال داریم از اینجا دو نفر سرباز 
گرفته آنها را به همراه ببریم؛ بنابراین» جلو برج متوقف شده با شدت هر چه 
تمام‌تر فریاد می کشیم. اما در بسته است و هیچ حرکتی هم مشاهده نمی‌شود . 
پس از مدتی» پیرمردی با موهای سفید و کلاه بلند جادوگران سر خود را از 
ميان دو کنگر؛ بالای برج نشان می‌دهد و با لحنی مسخره آمیز چنین می گوید : 
«سرباز! شما سربازها را می‌خواهید ؟ بسیار خوب! همه سربازان برای تعقیب 
دزدانی که چهار الاغ ما را به سرقت برده رفته‌اند . ا کنون هیحیک از آنها در 
اینجا نیست. سفر خوبی داشته باشید !.» 

پس از غروب آفتاب, در کاروانسرای مستحکمی جون منزل پیشین روی 
نیمکت‌های کهنه‌ای می‌نشينيم و شام می‌خوریم. این نقطه ابتدای دشتی جدید 
یعی دشت شیراز است که شاعران گذشته در وصف آن شعرها سرود اند اینجا 
سرزمین سعدی و دیار گل و بلبل است. 

از اینښا که نگاه می کنیم» ناحية بلندی که بدان روی آورده‌ايم آرام» 
دلپذیر و طبیعی به نظر می‌رسد : علف و شب آن انبوه و پر گل امت درختان 
ارژن مانندش رنگ سبز ملایم و زیبانی دارند, اشحار و جمنزارهای آن به 
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درختان و سبزه‌های کشور ما در ماه آوریل می‌مانند و ما تا کنون هوانی بدین 
صافی و پاکی ندیده‌ايم. در این ساعت. بر فراز این بهشت سبز و خرم که 
اکنون سایه آنرا فراگرفته است, کوه‌های بزرگ به شکل مرجانهایی قرمز رنگ 
درامده‌اند . نظیر این منظره در اقليم ما به هیچ وجه وجود ندارد . 

در هيان این دشت که شیبی خفیف دارد و هوای آن رفته رفته زننده 
مي شود » مشغول ح رکتیم و راه‌پیمانی برای ما بسیار آسانتر شده است. شب 
کاملا خنک و آسمان پرستاره است. امتداد دیوارهای باغها در هر طرف جاده 
تا چهاز فرسنگ پیداست. گویا اینجا حومۀ شیراز است. 

در ابتحا صدا و روشائی وحرد ندارد و هیچ عابری دیده نمی‌شود. در 
نزدیکی‌های بلاد اسلامی علاوه بر تاریکی, همیشه چنین آرامش و سکوت 
مطبوعی وحود دارد ؛ پدیده‌ای که برای شهرهای اروپا قابل تصور نیست. 

به دیوار کاروانسرائی می‌رسیم که گویا تنها با چوب خرما محدود شده 
است. دو يا سه در بزرگ را می‌زنيم. درها نیمه باز می‌شود و صدانی از داخل 
اعلام می دارد که جای خالی موجود نیست و هم اتاقها را گرفته‌اند. 

یرنجه‌های بلند, غلات و گلهای مینا جاده را فراگرفه‌اند و در این 
تاریکی و سکوت شبانه, هوای بهاری را عطراگین می‌سازند. از آنجا که 
خسته‌ایم و جانی هم پیدا نمی‌شود, باید به کاروانسرای فقرا قناعت ورزیده در 
آن سکونت اختیار کنیم. روی طویله‌ها یک آلونک کرچک گلین موجود است 
که با اتاقهای محقر و فقیرانة منزلهای پیشین تفاوتی ندارد, 

من در این شهر هیچکس را نمی‌شناسم و چون می‌دانم که مهمانخانه‌ای 
در اد وجود ندارد, نمی‌توانم امشب وارد شهر شوم. اما توصیه نامه‌ای برای 
ملک‌التجا, شیراز - که شخص مهمی است - به من داده‌اند که قادر نیستم آنرا 
بخوانم. لابد او برای من منزلی تهیه خواهد کرد. 


۲۳ به سوی اصفهان 


چهارشنبة ۲۵ اوریل 


اکن سین اقب کر من ور شرا انع کرت ن کنخ 
کننده به نظر می‌رسد . من در خانۀ بز رگ خالی از سکنه‌ای به سر می‌برم که 
خیلی زود در آنرا بسته‌اند» گونی در آن» حکم یک زندانی را دارم. درب اتاق 
من به حیاطی باز می‌شود که در حال حاضر تاریک است. جز صدای متناوب 
حغدها آوائی در فضا وحود ندارد . مردم شیراز در خانه‌های محدود و محصور 
خود آرمیده‌اند . انسان تصور می کند که در ویرانه‌ای غير مسکون - نه در 
شهری که شمار جمعیت آن به شصت يا هشتاد هزار نفر می رسد - سکونت 
دارد اما عملا این نوع خرابهای عمیق و شبهای آرام و ساکت در شهرهای 
اسلامی وحود دارد. 

با خود می گویم؛ «| کنون در شیراز هستم» تکرار این مطلب سروری در 
من ایجاد می‌کند اما سروری آمیخته پا نگرانی» زرا همانطور که این شهر 
نمونة بارز و دست نخوردة دورانهای کهن است, مردم آن نیز کمتر تغییر یافته و 
از مردم دیگر نقاط جدا مانده‌اند . انسان در این شهر» غربت و تغییر دیار را 
حس می کند . احساس غربت برای مسافران قدیم امری عادی بوده است؛ اما پس 
از آنکه وسائط نقلیة سریع در همة نقاط کرة زمین فراهم آید , آیند گان» دیگر 
این احساس را نخواهند داشت. اگر ناگهان رنج و اندوه غربت مرا فرا گیرد » در 
این شهر به کحا می‌توانم رفت تا رنحم کاهش پذیرد و اندوهم فرونشیند ؟ من 
شی ارت برای رفع غربت باید به وطن بروم؛ این کار مشکل, بلکه محال است. 
ولی چگونه می‌توانم در اینجا مردمی همفکر خود پیدا کنم و یا جائی را پیابم 
که سا کنان آن تا حدودی با زند گی نوین دنیا اشنا باشند ؟ جطور ممکن است 


بیست تا سی روز همراه کاروان از نواحی خلوت و تنهای شمالی برای رسیدن به 
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تهران و دریای خزر حرکت کنم و پا از راهی که آمده‌ام باز گردم» از پله‌های 
وحشتناک ايران گام به گام پایین بروم و در اعماق دره‌ها و پرتگاهها نفوذ 
کنم» آنهم فقط در شب و در حالی که گرما رو به افزایش است؟ چگونه می توانم 
دائما راهها را طی کنم تا به ناحیۀ سوزان خلیج فارس برسم که حرارتی 
طافت فرسا دارد ؟ سپس دوباره از دشتهای سوزان بگذرم تا به بندر بوشهر - آن 
شهر تب‌خیز و غربت آور - برسم و از آنجا با کشتی عازم هندوستان شوم؟ هر 
دو راه, پر زحمت و طولانی است. واقعیت این است که در این شهر - که 
ارتفاعی فزونتر از «حبال پیرنه» دارد و در این ساعت شب هوائی صاف ولی 
سرد و آرام آنرا احاطه کرده است - احساس س رگردانی می کنم. 

هنوز در این شهر - که همه جای آن محدود و محصور است - حندان 
جیزی ندیده‌ام و نمی‌دانم که آیا اگر مدتی در اینجا بمانم بیش از آنچه که تا 
کنون مشاهده کرده‌ام» خواهم یافت یا نه. ورود من به این شهر گوئی به وضع 
شوالیه‌های قدیم - که بر طبق افسانه‌ها. چشمانشانرا می‌بستند و آنها را از 
راههای زیرزمینی به کاخها داخل می کردند - شباهت دارد. 

حاحی عباس ملک‌التجار که به وسیلة نامه از آمدن من مطلم شده است 
- در حالی که چند تن از اشخاص سرشناس او را همراهی می کنند - با شتاب 
فرا می‌رسد . همه آنها افرادی متدینند که لباسهائی درازء عینکهائی کلفت و 
گرد و کلاه‌های بلند هشترخانی (حاحی طرخانی) دارند. گروه مزبور در 
بیرون اتاق روی مهتابی که از گل و سبزه پوشیده است, می‌نشینند. پس از 
آنکه به زبان ترکی سلام و احوالپرسی و تعارف زیادی رد و یدل می‌شود از 
مشکلات, سخن به میان می آید و یکی از حاضران, با لحنی که اند کی زیر کی 
و زرنگی از آن مشهود است. چنین می گوید : «افسوس! هنوز ما راه آهن‌های 
شما را نداریم.» این اعلام ر ورد تد من راو امن کرو و از تبسم آنان 
درک می کنم که در موضوع راه آهن و فوائد و مزایای آن با یکدیگر هم 


۴ به سوی اصنهان 


عقید »ایم. 

پرده‌هانی از درختان خرما و اشحار شکوفه‌دار میوه, بر شهر سایه‌افکنده 
است و آنرا از انظار پوشیده می‌دارد » به طوری که هیچ جیز به درستی مشهود 
نیست. اما در یک سوی این دشت فرخنده شیراز - که ارتباطش با سایر نقاط 
دنیا کم و زند گی در آن همانند هزار سال پیش است - باغهای میوه و مزار ع 
سبز یونجه و گندم دیده می‌شود . پرند گان» با نشاطی که مخصوص فصل 
آشیانه‌سازی و تخم گذاری است» بر شاخسارها به ترنم مشفولند . در پایین - 
یعنی در محل حیوانات - قاطرجیان و کود کان با حالتی آرام و سالم با 
گونه‌غائی که تحت تاثیر هوا طلائی*رنگ شده انت و با بی‌قیدی کامل » 
مانند کسانی که برای زنده ماندن فرصت زیادی دارند - به استعمال دخانیات 
و توپ‌بازی اشتغال دارند و صدای خندة بلند آنان شنیده می‌شود . من این وضع 
و منظره را با حال و هوای حومه‌های سیاه شدة شهرهای اروپاء ایستگاهها؛ 
کارخانه‌ها, صدای سوت راه آهن» وضع کارگرانی که در اثر گرد زغال 
رنگشان تفییر یافته و رنج و حرص و علاقه به دنی و متاغ آن از جشمانشان 
نمایان است, مقایسه می کنم. 

هنگام خداحافظی, آفای ملک‌التجار یکی از خانه‌های متعدد خود را - 
که نوساز است - برای سکونت من تعیین می کند و قول می‌دهد که کلید آنرا 
برایم بفرستد . من از هنگام عزیمت او پیوسته چشم به راه دارم و در حال انتظار 
مرتباً بر پشت بام غلیان می کشم» ولی از فرستادة حاجی خبری نیست! مردم 
خاورزمین برخلاف ما ء برای وقت اهمیتی قانل نیستند ! 

سرانجام در ساعت چهار بعد از ظهر کلید به دستم می‌رسد. اکنون 
می‌بایستی با جاروادار خداحافظی کنم, اجرت او و سایرین را بپردازم تاثرات 
حاطر خود را از جدائی ابراز دارم و مراتب اندوه او را از این واقعه شاهد باشم و 
آنگاه باربران را - که یهودیان مو بلندند - فراخوانم بارها را بر دوششان 
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بگذارم و پشت سر آنها به طرف شهر که گرچه نزدیک است, اما دیده 
نمی‌شود ‏ روان گردم. 

با حالتی اندوهناک از میان دیوارهای بسیار بلندی که با اجر خا کستری 
رنگ یا خشت و گل ساخته شده است و گاه سوراخها و درهای پرده‌داری با 
فواصل زیاد روی آنها دیده مي شود عبور می کنم. پس از آنکه قدری راه 
می روم» به محلی هی‌رسم که در آنجا روی دیوارهای بلند و نزدیک به هې طاق 
زده‌اند و سایة آن طاقها ما را فرا می گیرد. در میان این گذرگاه تنگ 
رشته‌های آلوده و باریک آب از میان کهنه پاره‌ها و کثافات حریان دارد و بوی 
گند آب و موش مرده از آن به مشام می‌رسد . اکنون دیگر وارد شهر شیراز 
شده‌ایم. 

در زیر سای یکی از این طاقهاء در جلوی دری که جند میخ آهنین به آن 
کوفته شده و دسته بزرگی برای دق‌الباب از آن آویزان است» توقف می کنیم. 
این خانة من است! نخست از دالانی تاریک و سرائی ويران و بر از خاک 
می گذریم» سپس از حياط آفتاب‌داری با درختان زیبا و پر گل نارنج و حوضی 
که آب آن حریان دارد عبور می کنیم و آنگاه به خان کوچک دو طبقه‌ای 
می‌رسیم که نو و کاملاً سفید است. اینجا جائی است که من بایستی برای مدتی 
نامعلوم در آن سکونت گزبنم» زیرا چنانکه در میان ایرانیان شايع است: «ورود 


به شهر شیراز آسانتر است نا خرو ج از آن.» 





جهارشنبةٌ ۲۵ آوربل 


فگامن: که برای تین بار گردش شتاب آلو شوه را دو شهی به 
پایان رسانده» جند فرش و بالش از بازار خریداری می کنم آفتاب در آستانة 
غروب است. در خانة حاجی عباس که به سکونت من اختصاص داده شده است: 
اتاقها حز جهار دیوار؛ حیزی ندارند . 

شهر شیراز به یک خانه تو در توی زیرزمینی شباهت دارد که انسان را 
گیج می کند. کوچه‌های پر از کنافت و اشیاء گندیده به نحو گیج کننده‌ای 
پیچ و تاب خورده با یکدیگر تلاقی می کنند . در بعضی نقاط, کوچه به قدری 
تنگ است که اگر شخصی با اسب سوار با الاغ کرچکی روبرو شود باید پشث 
خود را کاملا په دیوار بجسباند تا تنه نخورد . 

مردان این شهر که جامه‌های تیره رنگ به تن و کلاه دراز هشترخانی بر 
سر دارند هر تازه واردی را به دقت مورد نظر قرار می‌دهند , ولی در نگاه ایشان 
کوچکترین اثری از بدخواهی, کینه و شرارت وجود ندارد , زنان اندام خود را 
با چادر سیاه و چهره‌هایشان را با روبندی می‌پوشانند که در آن, دو سوراخ در 


۸۹ 


۰ [آبه سوی اصفهان 


پرابر جشم تعبیه شده است. اما دخترال خردسال جندان پوشیده نیستند و 
گیسوان خود را با حنا رنگ می کنند . همه دختران و حتی دوشی ز گان فقیر و 
بی‌جیز - که با پای برهنه و لباس ژنده راه می‌روند - از زیبائی خاصی 
برخوردار بوده تبسم دلفریبی بر لب دارند. بر دیوارهای خانه‌ها که با آجر یا 
یی تور ویک ساخته شده است» هیچ پنجره‌ای دیده نمی‌شود و در وافع 
خانه‌ها به جز درهایشان هیچ منفد و روزنه‌ای به حارج ندارند . گذشته از اين؛ 
در پشت در بعضی از خانه‌ها دیواری نیز ساخته‌اند تا به هنگام باز شدن در» 
جلو دید عابران را بگیرد. در اطراف برحی از درها کاشیهای پر ارزش قدیمی 
به کار برده و روی آنها شاخه‌های زنبق و گل سرخ نقش کرده‌اند. این نقوش 
زمینه‌ای خا کستری رنگ و در ميان خرابی و فرسود گی اطراف, درخشند گی 
خاصی دارد . 

کوچه‌ها محل عبور کاروانهائی است که از بوشهر می‌آیند . بازارجة 
یهودیان - که بیشتر به فروش سبزی و حبوبات اختصاص دارد - در این کوجه 
واقع شده است» ولی برای رسیدن به بازار اصلی شیراز که محلی بزرگ و 
تماشانی است. باید راه درار و پر پیج و خمی را طی کرد. بازار از کوجه‌های 
تنگ پیچ در پیچ شروع می‌شود که باید از آنها پرهیز کرد. این کوجه‌ها به 
خیابانهای پهناور» مستقیم و منظمی منتهی می‌شود که گنبدهای گرد, طاق آنها 
را تشکیل می‌دهد ؛ گنبدهائی که تا چشم کار می کند به یکدیگر پیوسته 
است. وحود این بازار برای نخستین بار» این موصوع را بر ما روشن می‌سازد که 
شیراز یعنی شهری که ما از سوراخها و گنداب‌روها وارد آن شده‌ایم» شهری 
بز رگ است. در طول بازار» بر حب عادت و رسم شرقیان» هر دسته از کسبه و 
باز رگانان در یک محل و نزدیک به یکدیگر اجتماع کرده‌اند . می توان حدس 
زد که بازار قالی فروشان شیراز - که ما نیز در آنجا کار داریم - موجب حظ 


بصر زیادی خواهد بود . 


بخش دوم [1] ٩۱‏ 


در بازار تاریکی متوقف می‌شویم که پیوسته صدای حکش از آن به 
گوش می‌رسد : بازار مسگرها. می‌خواهيم تنگی برای,خانه بخریم. تنگهای 
معمولی اینجا زیبا است» شکل قدیم خود را حفظ کرده و هنوز هم تغییری در 
آنها داده نشده است. در هر طرف, دسته‌های گل سرخ بسیار معطر - که ما 
اروپانیان آنها را گل همیشه بهار (گل همه فصل) می‌نامیم - و شاخه‌های 
درخت نارنج را می‌فروشند . غالبا سواران مسلح عبور و مرور از گذرگاهها - و 
به ویژه محلۀ زین‌سازان را که از بزر گترین نواحی شهر است - با موانم و 
مشکلاتی مواجه می‌سازند . در این کشور که سفر و حمل و نقل جز با کاروان 
انجام نمی‌پذبرد» زین و برگ و لوازم سفر اهمیتی خاص دارد و به اشکال 
گوناگون ساخته می‌شود: زینهائی که حواشی آنها ابریشم‌دوزی و طلاکاری 
شده, خورحین‌های پشمی دهنه‌های اسب و قاطر پالانهای مخملی و پولک دار 
برای الاغهای کوچک که مخصوص سواری خانمهای محترم است و بالاخره 
گردنبندهای پردار شتر در این بازار فروخته می‌شود . در بازاری که به فروش 
ابریشم و منسوجات ابریشمین اختصاص دارد. زناد حجابدار زیادی به چشم 
. می‌خورند که کود کان خردسال و زیبای خود را - که سرمه» جشمان آنها را 
ری ب راا سل کردواست رادا 

ما کمی دير به بازار می‌رویې به طوری که هنگام رسیدنمان به آنجا؛ 
مردم مشغول بستن د کانهای خویشند . به تدریح» از روشنی زیر طاقهای آجری و 
گلین کاسته می‌شود . پس از آنکه مدتی در راههای تنگ و باریک و پیج در 
پیج می‌رویم و باز می گردیم؛ به محوطه‌ای باز و برخوردار از هوای آزاد 
می رسیم که از نوړ زیبای عص رگاهی خورشیه روشن شده است. و البته این 
موضوع شادی و نشاطی در ما به وحود می آورد . شاید اینجا تنها گوشه‌ای از 
شیراز باشد که در آنجا زند گی» با خرمی و شادی و آزادی آمیخته است. 

این فضا و میدانگاه نزدیک حصار شهر واقع شده انته در اتهای, آن 


۳[ به سوی اصنهان 


مسجدی قرار دارد که ایوان بز رگش زیر پوشش مینائی رنگ قدیمیء کاملا 
قرمز رنگ است. در هر طرف, جادرهائی زده شده» میوه فروشان و گل فروشان 
و شیرینی فروشان در زیر آنها حای گرفته‌اند. درست در برابر درهای قرمز 
رنگ زیبانی که نمی‌توانيم به عبور از آنها امیدوار باشم» قهوه‌خانه‌ای قدیمی 
وحود دارد که در اصل زیا بود ولی اینک به صورت بدی در آمده است. در 
جلو قهوه خانه می نشینیم تا آخرین غلیان روزانه را در هوای آزاد بکشیم. پس از 
جند لحظه» مردم دایره‌وار گرد ما جمم می‌شوند . اما این اشخاص کنجکاو و 
نجیب و مهربان, نگاههای ما رابا تبسم‌های زیبا و خوش آیندی پاسخ می‌دهند . 
مردم اینجا همه قیافة حذاب و ملایم» صورت ظریف, چشمان درشت و نگاه نافذ 
و موثری دارند . 

به خانه می‌روم تا پیش از آنکه شب فرا رسد اتاقها را مرتب و جای خود 
و همراهانم را تعیین کنم. بالاخره قرار بر این می‌شود که مستخدمان در طبقۀ 
زیرخانه سکونت » کنند» طبقۀ اول مسکن من باشد و طبقة دوم به پذیرائی 
اعتصاص یابد . در دیوارهای سفید اتاق» طافحه‌هانی در آورده‌اند که همه حیز 
را می‌توان در آنجا قرار داد و برای نگاه داشتن آنهاء با جوبهای ناز ک خرما 
که به طرز زیبائی تراشیده شده است» عل کشی کرده‌اند . 

در عرض ده دقیقه, سالن مرتب می‌شود : قالیها و بالشها را روی زمین 
گذاشته» پرده‌ها را به میخهای کهنه روی دیوار آویزان می کنیم و سلاح‌های 
قشنگ - از جملۀ شمشیری که جلدش نقره و قداره‌ای را که غلافش طلا است و 
امام مسقط به هنگام عبور از آن ديار به من اهداء کرده است - در شاه‌نشین 
می آویزم. 

اما شب فرا می رسد و پرده‌ای از سکوت بر روی شهر فن گرد با 


۱ صمنعل» در اصلاح بنایات: بوشش و سقف در گاه است (لفت‌نامة دهخدا) 


بخش دوم 11 ٩۳‏ 


ساختن اتاقها را دجار وقفه می‌سازد و خانه را - که هنوز حدود و اطرافش را 
ند یده‌ام ے تاریک و شوم می گرداند . 

هنگامی که به خانه وارد می‌شویم, دری را که رو به کوچه باز می گردد 
محکم می‌بندیم. ولی ما هنوز گوشه و کنار و متعلقات این خانه بزرگ را 
نمی‌شناسیم و هیج یک از همراهان من ساختمان دوطبقه‌ای را که پشت کوجه 
واقع شده است و نیز انبارهای بزرگ یونحه و شراب و زیرزمین‌های پشت 
اتاقمان را به درستی ندیده است. بی‌شبهه وضع خانه‌های اطراف ما هم به 
گونه‌ای است که نمی‌توانیم داخل آنها را ببینیم و دريابيم که چه کسانی در 
آنجا سکونت دارند و در درونشان چه وقایعی رخ می‌دهد . 

از پنحره‌های حند اتاقی که رو به حياط خانۀ خودمان - که دیوارهای 
بلند دارد - باز می‌شود, حتی در آن هنگام هم که هوا روشن است, نمی توان 
حیزی از خانه‌های محاور را مشاهده کرد؛ تنها نقاط قابل رژیت عبارتست از 
نوک درختان تبریزی که بر باغجه‌های کوجک سایه افکنده و پشت بامهای 
گلین که علف بر آنها روئیده‌است‌و گربه‌هائی چند روی آنها راه می‌روند . در 
.دور دستهاء نیز سلسله کوههای فاقد گیاهی که دشت سرسبز شیراز را از اطراف 
احاطه کرده» از بالای ساختمانهای خا کی قدیمی پیدا است. 

اکنون شب است. خدمتگزاران من پس از تحمل خستگی‌های زیاد با 
احتمال اينکه سفر به پایان رسیده است و فردا ناگزیر نخواهند بود سواریهای 
شبانه را شروع کنند» به خواب عمیقی فرو رفته‌اند . 

ستارگان آسمان» زیبانی خاصی به این شب داده‌اند. هیچ نوع صدای 
انسانی شنیده نمی‌شود. هوا رکه رفته به سردی می‌گراید. از فضای ساکت 
شرازه جز بانگ ملایم و گرفد جندها - که گویا از اطراف و جوانب یکد یر 


۰ ۰ ۰ ۰ و 
را می‌خوانند و پاسخ می‌دهند - صدانی به گرش نمي‌رسد . 


۴ به سوی اصفهان 


بنجشنبة ۲۲ آوریل 


- «الله | کبر الله | کبر », 

اینها نخستین وازه‌های اذان مسلمانان است که پیش از فرا رسیدن روز مرا 
از خواب بیدار می کند . مزذن محله به هنگام دمیدن سپیدۀ صبح» از بالای پشت 
بامی نزدیک اذان می گوید . بلافاصله پس از اذان, صدای زنگها به طرزی 
واضح و زیبا از کوچ تاریک مجاور به گوش می‌رسد و ورود کاروانها را اعلام 
می‌دارد. زنگهای بزرگی که به گردن فاطران آویزان گشته و زنگوله‌های 
کوچکی که به شکل رشته بر گردنهای آنها پیچیده شده است. با هم به صدا در 
می آیتد, این ضندای خوش که گاهی آهسته و آرام و زمانی رسا و بلند است - 
هنگامی که زیر طاقها منعکس می‌شود - به تدریج» در تمام پیچ و خمهای 
زیرزمینی شبراز نفوذ کرده, خواب و سکوت شب را در هم می‌شکند . صدای 
مزبور مدتی ادامه می‌یابد . صدها قاطر از جلو خانة ما عبور کرده فرا رسیدن 
روز را اعلام می‌دارند . ساعت ورود کاروانها ثابت و تغییر ناپذیر است. همه 
کاروانهانی که از سواحل خلیج فارس یعنی ناحية سوزان همسطح دریا می آیند» 
ار این محله عبور می کنند . 

به امید اینکه وقت حر کت از شیراز را تعیین کنم, نخستین بامداد صرف 
گفتگوهای بیهوده‌ای با حاروادارها و فاطرجیان و کرایه دهندگان اسب 
می‌شود . در این شهر باید جندین روز پیش از حرکت, وسایل را آماده کرد 
زیرا مسافران بسیاری از آنجا بیرون می‌روند. تنها نتیجه‌ای که از این 
گفتگوهای بی‌حاصل به دست می آید تایید این ضرب‌المثل است که: «وارد 
شدن به شیراز اسانتر است تا بیرون رفتن از آن.» 

بعد از ظهر برای بازدید, به خانه ملک‌التجار می‌رويم. خان؛ُ او در همان 


بخش دوم [] ٩۵‏ 


محله‌ای است که من در آن سکونت دارم. در تمام مسیر منزل او در سای 
دیوارهای بلندی راه می‌رویم که گاه به یکدیگر نزدیک و روی آنها طاق زده 
شده است. 

درب خانه ملک‌التحار به در یک زندان قدیمی شباهت دارد و دیواری که 
از داخل, حلو در کشیده شده است, درون خانه را از انظار مستور می‌دارد. 
درب خانه ابتدا رو به باغی باز می‌شود که دارای درختان گل سرخ و خیابانهای 
مستفیم - به طرز فدیم - و حوض و فوار: آب است و خانة قدیمی و شرقی 
حاجی در انتهای آن باغ قرار دارد. اتاق پذیرائی حاجی عباس به سبک 
نقاشی‌های غر آبی و طلا کاری شده و شاخه‌های کل با اشکال گوناگون در 
آن رسم گردیده که به مرور ایام بخشی از آنها پاک شده است. روی دیوارها 
خیلی کار کرده‌اند: سطح آنها به بخشهائی تقسیم شده و فرورفتگی‌ها و 
بر آمد گی‌های آنها را گچبری کرده‌اند. تمام اتاق به رنگ عاج کهنه ایست 
که رشته‌های طلائی تیره رنگی در آن دیده می‌شود . روی زمین» قالیهای عالی 
گسترده‌اند: پنحره» رو به گلهای با غ باز می‌شود که پنهان و از نظر پوشیده 
است. صدای ملایم فواره به گوش می‌رسد . در ميان اتاق» دو جهارپایه دیده 
می‌شود ؛ یکی برای حاجی عباس - که دیروز ریش سفیدش را حنا بسته است 
۹ وقیگری برای من. پسران حاجی» همسایگان و افراد یکی کا اعیان 
شیرازند و همگی لباس دراز پوشیده, مانند جاد و گران شبکلاة بلند بر سر دارند 
په تدریج و با ملایمت به درون اتاق آمده دایره‌وار, پای دیوارهای نقاشی شدف, 
روی قالی می‌نشینند . نو کرهاء با فنحانهای حینی کوحک قدیمی جای و سپس 
شربت انباشته از برف و بالاخره غلیان می آورند. ما نیز همگی باید غلیان 
بکشیم, از آنجا که حاضران می‌دانند من مدتی در اسلامبول بوده‌ام راجم به 
آن شهر و نیز دربار؛ اروپا از من پرس و جو می کنند . تدریجا ساد گی و سطحی 
بودن پرسشها بیش از پیش» به من می‌فهماند که این مردم تا چه حد ‏ از لحاظ 
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فکری, از ما فاصله دارند. سرانحام سخن به سیاست می کشد و» ضمن آن 
اقدامات انگلیسها پیرامون کویت مطرح می گردد و پس از بحث و گفتگوه 
حاصران حنین اظهار می‌دارند : «ا گر قرار باشد روزی کشور ما هستعمره شود ه 
خدا کند که به وسیلۀ اینها نباشد . افسوس! ما بیش از صدهزار سرباز مسلح 
۲ . ۲ ۳ رم 
کشور ما را داشته باشند » خودمان» پسرانمان و نو کرانمان و هم مردان سالم 
شهرها و روستاها اسلحه به دست خواهیم گرفت.» 

سپس «حاحی عباس» مرا به خانۀ حند تن از محترمین می‌برد که 
خانه‌های زیباتری - با باغهائی دل‌انگیزتر و آراسته به خیابانهائی محدود به 

a ۰ ۰ م‎ - 7 ۰ ۰ 7 ۰ 

است که زندگی در این شهر نا جه اندازه مخفی و دور از اعتماد و اطمینان 
است. اگر این باغها تا بدین حد, محصور و بدون رابطه با بیرون نبود» بسیار 
زیبا و دلربا می‌شد ؛ ولی برای آنکه زنان بتوانند بدون حجاب در آنها گردش 
کنند , دیوارها را بسیار بالا می‌برند . علاوه بر این» طاقهای بی‌مصرفی در دیوار 
تعبیه کرده, آنها را با آحر دندانه‌دار مزین می‌سازند , در حالیکه نهایتا همذ 

والی فارس - که تصور می کردم امروز او را ملاقات و از او خواهش 
خواهم کرد وسایل سفرم را فراهم کند - فعلا در شیراز نیست و به سفری جند 
روره رفته است. 

پس از انحام کارهای خود تصمیم گرفتم به دیدن خانوادة هلندی «وان - 
ل« - که در شیراز سکونت دارند - بروم. در واقع» افراد این خانواده مانند 
((رابینسوت کروزنه» در عزلت و انزوا ر کی کد 

آنها آدر خانه‌ای قدیمی. که در انتهای باغۍ قراز. گرفته اس سکونت 
دارند . اينکه در این شهر دور افتاده, نمونة کوجکی از زند گی اروپانی و نیز 
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اشخاصی همزبان من» وجود دارند جای تعجب و مسرت بسیار و به منزلة نعمتی 
غير مترفه است. اعضای این خانواده, به قدری حذاب و مهربانند که از نهستین 
دقیقه» ميان دورافتاد گان از وطن» صمیمیت و تفاهم کاملی ایجاد می‌شود . دو یا 
سه سال است که اینها در شیراز سکونت دارند. آقای «وان - ل» مدیر بانک 
شاهنشاهی ايران است. او دربارة مشکلات روزانةٌ خود - که هیچ تصور 
نمی کرد چنین باشد - با من سخن می گوید. در این شهرء بدیهی‌ترین و 
و رت وتا بان زد کی وحود ندارد و حداقل دو ماه طول می کشد تا 
لوازمی که مورد نیاز است سفارش داده شده از راه هندوستان پا روسیه وارد 
شود . سخنان او در این زمینه, این تصور مرا تایید می کند که ما در دنیای 
دیگری به سر می بریم. 

بعد از ظهر» به اتفاق دو نفر مستخدم ایرانی و نو کر فرانسویم در بازار و 
کوچه‌های شهر به گردش می پردازم تا در ضمن» مساجد را هم تماشا کنم. من 
ابیدوار نیستم که بتوانم به این گونه اما کن وارد شوم» ولی می‌خواهم لااقل از 
خار ج» درها سردرها و کاشیکاریهای زیبایشان را ببینم. 

دریفا! کوجه به طرز حیرت آوری تنگ است. گوثی به هنگام روز هم در 
آنها دام گسترده‌اند . گاه در وسط کوجه چاه عمیقی به چشم می‌خورد که 
دورش را هم بالا نیاورده‌اند تا مشخحص و معلوم باشد . پای بعضی از دیوارها 
پنحرة بازی دیده می شود که به د خمه‌های تاریکی راه دارد. در هر سو کهنه 
باره, کافت و سگ‌های مرده‌ای مشاهده می‌شوند که مگسها و حشرات به 
خوردن آنها مشفولند . 

به قرار اطلاع. این شهر. دارای مساجدی است که بعضی از آنها 
مشهررند. ولی گریا در اطرافمان, جادوثی به کار رفته است یا طلسمی وجود 
دارد که مکانهای مزبور از ما فرار می کنند و ما به آنها نمی‌رسیم, گاه از سورا خ 
طاق بازار و کوجه‌ها گنبدهای سبز و آبی را می‌بینم که در بالا و در فاصله‌ای 
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بسیار نزدیک در اسمان صاف می‌درخشند ؛ از این رو با شتاب تمام از دالان 
تاریکی که ما را به مقصد خواهد رساند به سمت آن گنبد ح ر کت می کنیم؛ 
ولی اتفاقاً یا دالان بن بست است یا توده‌ای از خاک در انتهای آن بر روی هم 
انباشته شده است و بنابراین» دوباره باز می گردیم و راه دیگری را در پیش 
می گیریم. اما این راه تازه هم ما را سر گردان و از مقصود دورتر می گرداند. 
تازه سوراخی هم که گنبد مینایی از آن دیده می‌شد دیگر پیدا نیست. اصلا 


نمی‌دانیم در کحا شستیم... پس معلوم می شود که این ماحد دیوارهای حاصی 
ندارند و پیرامون آنها به وسیلة خانه‌های گلین و آلونک‌های محقری احاطه شده 
است و ناجار باید به توسط - راههای پیچ در پیچ نهانی - که تنها هردم بومی 
انها را می‌شناسند - به انها راه يابيم. در اینجا؛ انسان به یاد رویاها و خواب و 
خیالهای بدی می‌افتد که ضمن آنها هر جه به هدف و منظوری که در پیش دارد 
نزدیکتر می‌شود » مشکلات افزونتر و راه وصول به مقصد تنگتر می گردد . 

سرانجام خسته شده به قهوه‌خان؛ دیروزی باز می گردیم؛ اینجا لاقل در 
جلو ما فضائی وجود دارد که می‌توان هوای آزاد استنشاق کرد و کمی عقب‌تر 
از آن مسجد سر خرنگی به جشم می‌خورد . کار کنان قهوه‌خانه ما را شناخته: 
بی‌درنگ» حند نیمکت در زير درختان جنار می گذارند و برایمان غلیان و 
جای می آورند . جوپانان پوستهای یوزپلنگ را که در کوههای نزدیک شهر 
فراوان است برای فروش به ما عرضه می کنند . اما مردم» کمتر از روز گذشته 
برای دیدن ما حمع شده‌اند ؛ شاید فردا یا پس فردا هیحکس از مشاهده ما 
تعحب نکند و حضورمان امری عادی تلقی گردد. 

یک طرف این میدان را حصار شیراز محصور کرده است؛ حصاری که 
مانند همه اشیاء ایرانی زیباء ولی کهنه و ویران است. این حصار از دیوارهای 
بلند مستقیمی تشکیل شده است, سوراغهای بزرگ و مدوری در آن دیده 
می‌شود و در طول تمام آن» طاقنماهائی در دیوارها تعبیه کرده‌اند . همۀ دیوارها 
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با اجر ابلق ساخته و روی آنها را به کاشیهای زرد و سبز و برجسته مزین 
کرده‌اند که تا حدودی به بناهای زمان آشوری شبیه است. در دویست متری ما 
بخشی از حصار ویران و متدار زیادی اجر بر روی هم آنباشته شده است. 
تردیدی نیست که دیوار مزبور را باز سازی نخواهند کرد . 

هنگام غروب آفتاب در جلو قهره‌خانه, پیوسته آمد و رفت می‌شود: 
طبقات مختلف مردم از ده به شهر باز می گردند , بعضی از اعیان و افراد درج 
اول بر اسبهای چابک نشسته‌اند, ملاکان متوسط بر قاطرانی با زین و برگهای 
مزین به ملیله و بعضی بر الاغهای کوجک سوارند . شترانی که از یزد و کرمان و 
بیابانهای شرقی ایران می‌رسند, به آرامی حرکت می کنند . اطرافیان ما همه 
غلیان می کشند . افرادی که در کنارمان زیر درعت جنار نشسته‌اند در صحبت 
را با ما می گشایند. من عزم خود را برای رفتن به مساحد با یکی از ایشان در 
میان می گذارم و او قول می‌دهد که عصر فردا مرا در پشت بامها گردش داده 
مساجد را به من نشان دهد ؛ معلوم می‌شود گردش روی پشت بامها در اینجا 
معمول است و البته فقط از آنحا است که می توان همه شهر را مشاهده کرد . 

به تدریج, روز به پایاد می‌رسد و شفق پردة غم و اندوه شب را بر این 
فلات دور افتاده می گستراند و رنگ کاشیهای مسجد زیبای مقابل تشخیص 
داده نمی‌شود . در کاشیکاری‌های مسحد » گلها و شاخه‌های نهال گل سرخ به 
کار برده‌اند و در وسط درختان گل سرخ جند گل زنب با ساقه‌های بلند دیده 
می‌شود ؛ ولی اکنون همة این نقوش به رنگ تیرة بنفش جلوه می کند و تنها 
گنبد است که هنوز می‌درخشد . در هوای صاف» جلجله‌های کوچک سیاهرنگ 
مانند فصل بهار در کشور ما دور می‌زنند و اواز می‌خوانند. نظر به اینکه 
ارتفا ع اینجا از سطح دریا زیاد است, به محض غروب آفتاب: هوا سرد می‌شود . 

از کوجه‌های تنگ و تاریکی که جاه‌ها و دخمه‌های فراوانی در آنها 
وحود دارد, به خانه باز می گردیم. خانة ماء هنگامی که درش بسته می‌شود , 
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شبیه زندان است؛ تنهالی و سکوت مخحصوص دیرها و خانقاه‌ها بر آن حکمفرما 


می شود و حفدان شروع به آواز خوانی می کنند. 
حمعة ۲۷ آوریل 


ادلی دنگ دنگ 

کاروانها وارد می‌شوند . صدای زنگ کاروان که آهنگ موسیقی عادی 
هر روز صبح است امروز مرا نیمه بیدار می کند؛ مسلماً من فردا به آن خو 
خواهم گرفت و مانند اهالی شیراز صدایش را احساس نخواهم کرد . 

امروز جمعه» یعنی یکشتبه مسلمانان است. بنابراین همه جا تعطیل است و 
نمی توان کاری برای تهیه مقدمات سفرانجام داد . امروز صبح. پیشامدی رویداد 
که دی رند کی عفن روزانة ما تاز گی و اهمیت ویژه‌ای دارد . بنا به اظهار نو کر 
من روی بام خانه محاور - که تا کنون حز گربه موحودی در آنجا دید 
نمی‌شد - دو حفت حوراب ابریشمی سبر و شلوارهای زنانه را برای شک 
شدن روی بند آویزان کرده‌اند لابد . پیش از فرارسیدن شب» کسی برای جمم 
کردن آنها به پشت بام خواهد امد و اگر گوش به زنگ باشیم, امکان دارد 
حتی یکی از خانمهای همسایه را ببینیم. 

به تبعیت از مردم شیرار» تصمیم گر امروز به قصد گردش» به خار ج 
شهر برویم. برای بیرون رفتن از شهر شیراز باید از درهای بزرگ یا از 
سوراخهائی که در دیوارهای حصار پدید آمده و جاده‌ای که در اثر عبور دانم 
قاطرها ایحاد گردیده است استفاده کرد . 

- پس از خروج از شهر به دشتی می‌رسیم. این دشت پهناور» از همه سوء 
به وسیلۀ کوهها احاطه شده و شبیه یکی از باغهای بز رگ متعلق به ایرانی بخیلی 
است که پیرامون ملک خود را دیوار کشی کرده باشد . یونجه‌ها و گندمها و 
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درختان تازه و خرم تبریزی بر سطح خا کستری رنگ صحرا لکه‌های سبزی به 
وجود آورده‌اند . گویا این رنگ خا کستری ملایم و مطبوع - که گاه در بعضی 
از نقاط قرمز می‌شود - در تمام نواحی شیراز - چه در کشتزارها و چه در 
زمینهای بایر و حتی روی احرهای دیوارها - وحود دارد. روی حصارهای نیمه 
حراب شهر که پیرسته در پشت سرمان از ما دور می‌شود, بر جهائی به شکل 
دوک و با فواصل معین پیدا است. سطح این برجها را با کاشبهای سبز و آبی 
بسانت تفای دنمان از شون جور فی شود کتنهای رر کک ساد 
که مانند برجهای مذ کور با الوان سبز و آبی» رنگ آمیزی شده است» در بالای 
شهو شیراز - کو کستری رنگ ساععه‌اند -تمایان 
می گردد . 

در آسمان کمرنگ و صاف. ابرهای سفید , به شکل دم گربه, خود را به 
این سو و آنسو می کشند, این ابرها حاحب ماوراء هستند و از پس آنهاء 
آسمان پیدا است. در این سرزمین ملکوتی گاهی رنگ آمیزی اشیاء آن چنان 
دلربا است که واژه‌ها و اسامی معمولی برای تشریح و توصیف زیبائی آنها 
ده تت زوش و :اران امروز صبح, لطف و حالت بهشتی خاصی دارد. 
با این وصف» غم و اندوه بر همه جا حکمفرمانی می کند و علت آن جدائی این 
ناحیه از سایر نقاط جهان و سلسله جبالی است که مانند دیوار زندان» پیرامون 
آنرا فرا گرفته است. 

در این روز جمعه - که در حکم یکشنبة مسلمانان است - زنان شیراز در 
دشت و صحرا پرا کنده‌اند. آنها از نخستین ساعات بامداد به سوی باغهای 
محصور رهسپار می‌شوند . ورود به این باغهای بهشتی برای ما غیرممکن است؛ 
زیرا زنان در آنجا جادر و نقاب از سر برداشته آزادانه در خیابانهانی گردش 
می کنند که درختان نارنج و گل سرخ و سرو آزاد در امتداد آنها کاشته شده 
ات فلت هر کر انیا را نخواهیم دید. در راهی که ما در آن مشغول 
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راء‌پیمانی هستیم, حند کاروان عقب افتاده که دير وارد شهر خواهند شد در 
حرکتند . صدای زنگهای بیشمار کوچک قاطران به گوش می‌رسد . از دور, 
جاده اصفهان با شمار زیادی شتر و الاغ - که این ناحیه را به شمال اران 
ارتباط می دهند - دیده می شود . 

زنانی که به گردش و چیدن گل سرخ مشفولند, به طبقات مختلف جامعه 
تعلق دارند, ولی همه محجوب و پوشیده‌اند و تنها در صورتی می‌توانیم به 
اختلاف طبقاتیشان پی ببریم که دستهاء کفشها و جورابهای ایشانرا ببینیم. گا 
یکی از زنان اعیان را می‌بینیم که بر قاطر یا الاغ سفیدی با زین و و ب رگ مزین 
به حاشیه‌های طلا سوار شده است و نو کری» دهنۀ مر کوب او را در دست دارد . 
کود کان پیاده راه می‌روند - حتی پسر بجه‌های کوجکی که کلاههای دراز 
هشترخانی و لباسهای بلند دارند و دختران کوچک زیبا و مخصوصاً دوشی زگان 
ده دوازده ساله‌ای که با وحود داشتن نقاب صورتشان بیدا است, اما هنگامی که 
کسی به ایشان نگاه کند» بارمید گی خاصی صورتشان را می پوشانند . 

همه این افرادی که بدانها اشاره کردیم» وارد باغهای محصوری می‌شوند 
که روز را در آنها خواهند گذرانید. آنگاه, در باغ» پشت سر ایشاد بسته 
می‌شود و دیگر اثری از آنها پیدا نیست. اند کی پس از این مقدمه ما و مردم 
معمولی در صحرائی که در آن رنگهای سبز و خاکستری و قرمز به هم 
آمیخته‌اند , و در زیر آسمانی دل‌انگیز گرد می آئیم و چون دیدنی دیگری در 
آنجا وجود ندارد» دوباره از شکافهای حصار وارد شهر می‌شویم. 

هنگامی که به بازار و کوجه‌های مسقّف گام می‌نهيم» محیط یکباره 
تاریک و دلگیر می‌شود امروز» بازار خلوت و تقریبا تعطیل است. در روزهای 
جمعه غم و اندوه خاصی بر شهر شیراز سنگینی می کند . این غم و اندوه در 
اینجا بیش از شهرهای مغرب زمین محسوس است. بازار بز رگ - که مخصوصاً 
به سیب دارا بودن طاقهای آجری تاریک است - حالت شوم و ملال انگیژی 
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دارد. در خیابانهای طریل که ذیروحی در آنها دیده نمی‌شود, دکانها و 
مغازه‌ها با تخته‌های چوبی و « کلون» و قفل بسته شده.به سردابها و گورهای 
بی‌صدا و وحشتناک می‌مانند . امروز در این شهر فشار غربت به نهایت 
رسیده است و حس می کنم که میل دارم از آن حالت خارج شوم هر چه بادا 
باد! باید در هوای آزاد و فضای باز به گردش پرداعت... 

امروز جه باید کرد ؟ بهترین کار این است که پس از استراحت نیمروزی؛ 
به خانه حاحی عباس رفته در آنجا شربت مملو از برف بنوشیم و غلیان بکشیم. 
حاجی وعده داده است که یکی از روزها ما را به زیارت مزارهای سمدی و حافظ 
یبرد . سپس باید رهسپار منزل رفقای هلندی خود بشویم. امروز عصر در آنجا از 
دیدن همفکران و اقران خود لذت خواهم برد . 

ساعت پنج بعد از ظهر همگی دور بساط جای عصر جمع می‌شویم. امروز 
اطلاغ يافته‌ام که سه تن اروپانی دیگر در باغهای حومة شیراز به سر می‌برند . 
اين سه تن عبارتند از یک ملغ آنگلیکان ' و خانمش» و یک پزشک جوان 
انگلیسی که تنها زند گی می کند و نسبت به یتیمان و فقیران بسیار مهربان و 
دلسوز است. خانم «وان» اظهار می‌دارد که در صدد است پیانوئی وارد کند و 
به او وعده داده‌اند برایش پیانوئی بیاورند که قطعاتش جدا باشد و بتوان آنرا با 
قاطران کاروانها حمل کرد. وجود پیانو در شیراز بسیار نامتناسب و عجیب 
می‌نماید , به علاوم, من گمان نمی کنم که بتوان چنین دستگاهی را از راههای 
تنگ و سخت ایران به وسیلۀ کاروانها به مقصد رساند . هنگام غروب» به خانه باز 
می گردیم» در این موقع دو واقعڈ روی می دهد : مؤذنان تازه از گفتن اذان مغرب 
فار غ شده‌اند که مستخدم من با شتاب و حالتی مخصوص وارد اطاق می شود و 
می گوید : حانمی روی پشت بام است و آمده است جورابهای سبز خود را ببرد. 


١‏ . وابسته به کلیسای انگلیس. 


۴ 1 به سوی اصفهان 


من با عجله» به دنبال او می‌روم. در آنجا زنی را مشاهده می کنم که از پشت سر 
بسیار جذاب و فریبنده به نظر می‌رسد . اندام خود را به وسیله لباس جیت و 
موهایش را با پارچه ابریشمی مستور داشته است. سرانحام» سر خود را 
برمی گرداند. گونی با چشمان حیله گر خود به ما می گوید: همسایه‌ها! 
بی‌جهت, به خود زحمت ندهید !, این خانم پیر زنی است هفتاد ساله که همذ 
دندانهایش ريخته است و به کلفتی خانه اشتفال دارد . واقعاً ما چه قدر ساده لوح 
بوده که تصور کرده‌ايم زنی زیبا روی پشت بام می‌آید و خود را در معرض 
حطر دیده شدن قرار می‌دهد . پیشامد دوم دو ساعت بعد اتفاق افتاد. هوا 
کاملاً تاریک است و آواز حفدها از روی همه دیوارهای وبران شدة اطراف به 
گوش می‌رسد . در برابر پنحره‌هانی که رو به فضای تاریک باز است و در پرتو 
روشنایی شمع» غذای سادة خود را با مستخدم فرانسویم - که طبق عادت در 
کاروانسراهای عرض راه هم غذای من شده است - صرف می کنم. ناگهان 
گنجشک کوجکین با حالتی دیوانه‌وار وارد اطاق شده خود را روی دسته گل 
سرخی می‌افکند که همیشه در شیراز وحود دارد و اکنون زینت‌بخش سفرة 
محقر ماست. گویا بدنش زخحم برداشته است و گرچه زخمش دیده نمی‌شود ولی 
معلوم است که خیلی رنج می کشد و تمام بدنش می‌لرزد. چون در این مورد 
کاری از دست ما ساخته نیست» به همین قناعت می کنیم که از جای خود تکان 
نخوریم و موحبات ترس و وحشت او را فراهم نياوريم. لحظه‌ای بعد » صدای 
حیوان بیجاره شنیده می‌شود و در همان حائی که نخست فرود آمده است» در 
برابر چشمان ما جان می‌سپارد و سرش در میان گلها می‌افتد . مستخدم من 
اظهار می‌دارد شاید حانور موذی و شریری او را اذیت کرده است.» شاید 
اینطور باشد؛ ممکن است گربة شبگردی که بدنبال صید می گشته است؛ 
مرتکب این جنایت شده باشد . ولی من نمی‌دانم که حرا مشاهدة حالت جان 
کندن این حیوان کوجک بر روی بستری از گل تا این اندازه متأثر کننده و 
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اندوه آور است. دو نفر ایرانی که در خدمت من هستند ‏ این حادثه را به فال بد 


می گیرند . 
شنبةً ۲۸ آوربل 


حاکم شیراز هنوز نیامده است و این امر عزیمت مرا به تأخیر می‌اندازد» 
زیرا باید با او صحبت کنم و جند نفر سرباز برای همراهی خود بخواهم. 

با این وصف» در اثر لطف رفیق هلندیم آقای «وان» موفق می‌شوم با 
چارواداری وارد مذا کره شوم و اسب کرایه کنم. انعقاد این قرارداد بسیار طول 
می کشد و مرا به زحمت می‌اندازد بالاخره بعد از یک ساعت گفتگو» قرارداد 
به امضاء می‌رسد . قرار است روز سه شنبه حر کت کنیم و اگر خدا بخواهد» پس 
از دوازده یا سیزده روز به اصفهان خواهیم رسید . اما تعداد همراهان و مقدار 
لوازم و اثائه من در مقایسه با مالهائی که کرایه کرده‌ام» زياد است ولی ظاهراً 
حیوان بیشتری برای کرایه کردن وجود ندارد. این موضوغ مرا وامی‌دارد که 
یکی از مستخدمان ایرانی را جواب گویم و مقداری از اثاثه را که در بوشهر 
خریداری شده است - از قبیل ظروف و تختخواب و غیره - در بازار بفروشم و 
تنها, وسایل خورد و خواب را نگاه دارم. اما به هر حال لازم است هر چه زودتر 
تصمیم گرفته, مساله را فیصله دهم. 

امروز با آن شیرازی مهربانی که پيشنهاد کرده بود با هم از پشت بامها به 
دیدن مساجد برویم» قرار ملاقات دارم. پس از آنکه دو نفری از دالانهای 
تاریک عبور می کنیم» از راه پلکان داخلی خانه ویرانه‌ای به قسمتی از بامهای 
شهر می‌رسیم. پشت بامهای صدها خانه به یکدیگر متصل است. به طوری که از 
پیوستگی آنهاء گردشگاه پهناور و غم‌انگیزی به وجود می آید که کاملاً روشن 
و همه جای آن دارای پستی و بلندی است؛ مثل اینست که موشهای عظیمی به 
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کار پرداخته آن پستی و بلندی‌ها را ایجاد کرده‌اند. علفهائی که روی پشت 
بامها روئیده زرد شده و بر روی آنها - همانطرر که در مورد کوچه‌ها هم ذ کر 
کردیم - کثافت ریخته‌اند . در این هنگام که هنوز آفتاب عصر سوزان است و 
در این فضائی که به بیابان کوچکی شباهت دارد, از دور دو یا سه گربه دیده 
می شوند که در صدد دردي با به جنگ آوردن شکارند و نیز دو یا سه تن 
انسان که جامه‌هائی بلند به تن دارند و سر به جیب تفکر فرو برده‌اند-به چشم 
مي خورند . همذ گنبدهای مساجد با کاشیکاریهای اف و سبزء استوار بر جای 
ایستاده په جواهر گرانبهائی می‌مانند که از میان تودة خاک شیراز سر بر 
کشیده باشند . در فواصل معین» گودالهای جهار گوشی وجود دارد که رنگ 
سبز درختان نارنج و گياهان از آنها پیدا است. این جهار گوشها عبارتند از 
حیاطهای محصور. باغهای کوحک و خانه‌های دولتمندان. در اینجا روزها 
خلوت است و کی دیده نمی‌شود» ولی در این ساعات و حدود اذان صبح 
کسانی در اپ رفت و آمد می کنند؛ زیرا مشخص است که پاهای متعددی 
خاک را فشرده‌اند و حاده‌های کوبیده شده به همۀ اطراف امتداد دارد. 
شیرازیان» بر روی سقف خانه‌ها, کوجه‌ها و شهر به گردش پرداخته و از پشت 
بام منازل خویش به عنوان محل ریختن اشیاء زائد استفاده می کنند . بنابر این 
در آنحا همه حیز - حتی اسب مرده‌ای که کلاغان گ شت آنرا خورده‌اند - 
یافت می‌شود . تمام فعالیت شیرازیها در زیر این قشر خاکی که شبیه به جلد 
لاک پشت است انحام می پذ برد . حون زیر طاقهاء هوای آزاد وحود ندارد» مردم 
تا حدودی گرفته به نظر می‌رسند . ولی در عوض» همه جا سایه و خنک است و 
علاوه بر این انسان در آنجا از بارانهای سیل آسا در امان است و حال آنکه در 
پشت بامها. همانند شهرهای مغرب زمین» آدمی در معرض حوادث آسمانی 
قرار دارد . 
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کنبدهای بزر گ که برآمد گی‌هانی جوت تخم‌مر غ دارد » بر جهای جهار گوش و 
نزدیک, در سطح سبز و خرم پشت بامها و فضای اطراف نمایان و درخشان‌اند . 
پشت بامهای سبز» شبیه به جمنزار کثیف و ناهنجاری است که از درون آن و از 
پائین کوجه‌ها و تونلهالی که در پیج و خمها با یکدیگر تلاقی می کنند بانگ 
مردم» صدای تاخت و تاز اسبان کاروانها وار گاتان ۳ همه مبهم و آمیخته به 
هم - شنیده می‌شود . گرچه پشت بامها به یکدیگر ارتباط دارد ولی ارتفا ع همذ 
آنها یکسان نیست و بنابر این باید بالا و پائین رفت و خطر افتادن وجود دارد . 
علاوه بر این» در بالای محله‌های خراب شهرء سوراخها و شکافهائی نیز یافت 
می‌شود ولی خیابانهای طریل و مستقیم بازار» حادة سهل العبور و راحتی را پدید 
آورده که در فواصل معین» دارای سوراخها و شکافهائی است که از آنهاء هوای 
لارم برای تنفس کسانی که در پانین شستند وارد می شود و هنگام عور ار 
نزدیک هر یک از آنها. صدای قیل و قال به گوش می‌رسد. برای 
۰ 3 7 ۲1 مج 0 - - 0 
نزدیک شدن به مسجد ابی رنگی که قدیمی‌ترین و مقدس‌ترین مسجد شیراز 
است, اکنون از روی بازار مسگرها می گذریم. در اینجا صدای عحیبی شنیده 
می‌شود که از هزاران چکش برمی‌خیزد و مثل این است که صدای مزبور از 

- ۰ عم ۳۱ 
اعماق زمین به گوش می‌رسد . 

گاه جشم انسان به درون حیاطی می‌افتد ولی زیاد نگاه کردن نشانة 
بی‌ادبی است. دیوارهای خا کی این حیاطها - که مانند سایر حاها رو به ویرانی 

۳ 3 ا 
می رود - به کاشیهای فد یمی با رنگهانی ونا ون مرین ات در داخل 
OS ۰‏ ۰ چم ۰ ۶ ِ و 

حیاطها درختان نارنج و کل سرخ» غرق در گل‌اند. بر روی این بامهای کثیف 
که علفهای آنها مانند فصل پائیز به رنگ فرمز درآمدهی آفتاب ایران تا حدودی 
گرنده و سوزان است و از این حهت. انسان وافعاً میل دارد در پائین و زیر سایه 
زد کی کل 
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سرانجام هنگامی که به مسجد زیبای مقدس رسیده از نزدیک به آن 
می‌نگرم آنرا ویرانه‌ای بیش نمی‌يابم. زیبائی رنگهای سبز و مینائی بناء انسان را 
مبهوت می کند ولی اساس و بنیان آن در معرض خرابی و نابودی است و حتی 
احتمال تعمیرش هم نمی‌رود. گاهی در میان الوان گوناگون کاشیهای آبی 
رنگ, اند ک رنگ سبز و زردی یز دیده می‌شود که با آنها آمیخته است و از 
دور به شکل فیروزه‌های قدیم جلوه می کند , شاخه‌های گل زنبق و گل سرخ نیز 
در کاشیها به کار رفته است گویا استادان کاشی‌ساز, این شاخه‌های گل را بر 
حسب اتفاق و تصادف در میا کتیبه‌های بز رگ مذهبی - که با خط سفید . 
روی زمینة آبی اطراف درها و حاشیه‌ها نوشته شده - به کار برده‌اند . از کا 
می توان وارد مسحد شد ؟ حنین به نظر می‌رسد که درها و دیوارهای دور مسحد 
در میان توده‌های خاک و چیزهای دیگر ناپدید شده باشد. خانه‌های صد 
سالة اطرافکه سه جهارم آنها ویران شده است - پای دیوارها و درها را فرا 
گرفته رفته رفته آنها را پوشانده است. 

هنگام با زگشت به خانه, از بازار کوچک بهودیان عبور می کنیم. هم 
د کانها بسته لست و صاحبانشان جلو درها نشسته کتابهائی را که دارای نقش و 
نگارند در دست گرفته‌اند . امروز شنبه است و من متوجه این نکته نبوده‌ام. در 
اینجا بهودیان مجبورند نوعی کلاه تاجی مخصوص بر سر بگذارند . این کلاه از 
پشت گردن تا سر آنها را می‌پوشاند و فرقة مزبور به این وسیله شناخته می شوند . 


یکشنبة ۲۹ آوربل 


صبح زود است. به اتفاق حاجی عباس در خارج شهر هستیم, دو یا سه 
تر و 2 ۷ ۰ 
روز دیگر از این راه به سوی اصفهان حر کت می کنیم و دیگر هیچ وقت باز 
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تمی گردیم. این جاده» وسیم و مستفیم است و از میان مساجد و گورستانهای 
ارام و سا کت - که سروهای سياه در آن کاشته شده - و باغهای نارنج - که 
دیوارهای بلند و خاکی آنها با طاقهای زیاد زینت یافته است - می گذرد . چند 
جویبار و گودال. عرض راه را قطع می کند . ولی این موضوع اهمیتی ندارد» 
زیرا گذراندن درشکه از افا دشوار نیست, برند کان تهاری: هه رات 
مشغولند . هوا مانند همیشه بسیار حوب و آسمان صاف است. در پای کوههای 
عظیمی که افق را از اطراف محدود ساخته و روی تپه‌های نزدیک, قشر سبز 
رنگی نمایان است. این رنگ سبز مربوط به تا کستانهائی است که شراب معروف 
شیراز از آنها تهیه می‌شود» همان شرابی که بعضی از ایرانیان! با وجود نهی 
صریح قرآن آنرا در خفا می‌نوشند . از این راه شمالی» خیلی بیش از راه بوشهر 
رفت و آمد می‌شود و از این رو در مزارع و بیابانهای اطراف» صدها شتر در 
میان بارهای کاروانها ایستاده یا خوابیده‌اند. در این کشور» سکوت و آرامش 
این صحنه‌ها و اشباح» جایگزین آلات و ادوات آهنی و توده‌های زغالی است 
که در حوالی شهرهای بز رگ ما مشاهده می‌شود . 

سپس از جاده‌های فرعی به سوی آرامگاه شاعر شیرین سخن ایران - که 
در ششصدسال پیش می‌زیسته و سخنش سهل و ممتنم است - حرکت می کنیم. 
همه کس» شرح حال حافظ را می‌داند. وی که در قرن ۱6 میلادی می‌زیستهی 
در یکی از نانوائی‌های شیراز به کار خمیرگیری مشغول بوده» ولی آوائی به 
صفای الحان پرند گان داشته است. حافظ به زودی آوازه‌ای به هم می‌رساند و یار 
و ندیم وزیران و شاهزاد گان می گردد و حتی مورد لطف تیمور لنگ خونخوار 
رار ی گیرد. گردش دوران تتوانخه است. انش فروزان وود او را در زیر 
خا کستر فراموشی ینهان سازد . غزلیات حافظ - که مانند غزلهای سعدی شهرت 
دارد - تا امروز شهر؛ خاص و عام و مورد پسند و مطبوع طبع عارف و عامی 
است و چاروا داران بیسواد ایران - که به هنگام راه بردن کاروانها اشمار او را 
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زمزمه می کنند - به همان اندازه از این غزلیات لذت می‌برند که خواص و اهل 
ادب از آن بهره می گیرند . 

روی آرامگاه این شاعر» سنگ شفافی قرار دارد که عباراتی روی آن کنده 
شده است. آرامگاه» در میان محوطة دل‌انگیزی قرار دارد که در غیابانهای آن» 
درختان نارنج - که اکنون غرق در گل است - کاشته شده است. باغچه‌های 
گل سرخ و حوض‌ها و فواره‌های آپ نیز در آنجا دیده می‌شود . این باغ که 
در آغاز منحصراً به آرامگاه سخنسرای نامدار پارسی اختصاص داشته» يه ندریج 
و با گذشت فرنها تبدیل به گورستانی شده است که همه ارزو داشته‌اند در آن 
آنحا دفن شده‌اند و اکنون گورهای سفید آنان در میان گلها به چشم می‌خورد . 
جای آن دارد که پلبلان این بوستان - که تعدادشان زیاد است - هر روز عصر 
به افتخار این مرد گان خوشبعت - که در دوره‌های مختلف می‌زیسته‌اند و وجه 
در جوار او آرمیده‌اند - نغمه سرائی کنند . 

در این باغ» ساختمانهای کنبدواری مخاهده مر شود که سای نماز و 
عبادت مردم است. سطح دیوار این بناها با کاشیهای آبی رنگ پوشیده شده 

ر سم ۲ 

است. در رنگ امیزی کاشیها از روشن‌ترین ابی‌ها تا تیره‌ترین انها دیده 
۳ و ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ِ 
قالیهای قدیمی گرانبهانی روی زمین گسترده‌اند. طاقهای این ساختمانها از 
هزاران سطح و بخش‌های هندمی شکل به وجود آمده مانند آن است که به 
وسیلۀ زنبوران عسل ساخته شده باشد . در اینجاء مقدار زیادی بوتة گل در 
۳۳۰ ۲ 71 ص 
کلدانهایی سفالین» پرورده و نگاهداری می شود و امروز عده‌ای سر گرم اصلاح 
1 و ۰ ت ‌ .۳ - ۰ 
آنها هستند. گلهای سرخ و زنبق و تمام گلهای سابق اقلیم‌های ما که نیا کانمان 
نیز آنها را می‌شناخته‌اند » در اینجا وحود دارد و مخصوصاً توده‌های اوه گا 
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سرخ فراوان است و بالاخره باید دانست که سابقاً در این محل - جائی که 
منظر؛ شیراز (ملکة ایران) بهتر از هر حای دیگر پیداءو دلرباست - سالن 
بز رگی ساخته‌اند هط اف ان نان و ف رای حفط اا کزان ار رارت 
آفتاب مورد استفاده بوده است. این بنا ایوان مسطحی است که رنگ آمیزی شده 
و بر روی جهار ستون بلند - نظیر ستونهای معمولی ایران که کشیده و دراز 
است - استوار شده است. سر ستونها به شکل کندوی زنبور عسل یا خانه 
زنبوران معمولی است. روی قالیهانی که برای ادای نماز و عبادت پهن کرده‌اند» 
دو یا سه پیر مرد در پای ستونهای بز رگ نشسته, داستان روز گاران گذشته را 
نقل می کنند . کلاههای هشترخانی این پیر مردان مانند تاجی بلند است. آنان 
مشغول کشیدن غلیانند . کوزه غلیان آنها دارای دندانه‌ها و کنگره‌هانی است و 
روی سه پایه‌ای فلزی قرار دارد . در برابر ایشان» سرزمینی که حافظ آثرا در 
اشعار خود وصف کرده است. در روشنائی صبحگاهی, درخشند گی ویژه‌ای 
دارد . از ميان شاخه‌های درعت سروء در آن سوی کشتزارهای تریاک - که 
رنگهای بنفش و سفیدشان منظرة رنگ آمیزی شد؛ خاص و مطبوعی را پدید 
آوزده اچ د دی دون وچ فش ار که بات و اکر ا خد 
خانه‌ها و عمارات خاکسعری:و فرمز خود.را در براین ما گسترده است و در 
برابر نور آفتاب می‌درخشد . هر چه در اینجا می‌بينيم - باغها؛ بناها ستونها؛ 
پیر مردانی که شکل موبدان را هگ مور 
شیراز و حر اینها - همه شرقیند . انسان گمان می کند که در میان چهار ضلع 
یک تابلوی مینباتور قدیمی ایرانی قرار دارد که به تدریح بز رگ شده صورت 
حقیقی به خود گرفته است. بوی دلپذیر بهار نارنج و گل سرخ در هوا پرا کنده 
است. 

نمی دانم جه حالت وققه و سکونی زمان را درو کا کی زاف 
سیر عادی خود را ندارد. شکفتا! شاید از اینکه در حنین بامدادی اینحا را 
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دید هام رنجهای سفر» صمودهای شبانه, بیداریها» گرد و خاکها و حشرات را 
فراموش کرده‌ام! نحمل آن رنجها به این پاداش می‌ارزد. واقعاً در این شهر 
شیراز جادو و سحری وحود دارد که با زبانهای غربی ما قابل توصیف نیست. 
اکنون حالت شوق و حذبة شاعران ایرانی و وسمت دامنة خیال آنها را درک 
می کنم : گویند گان مزبور خواسته‌اند این مسرت و نشاط سحرآمیز راتشان 
دهند ؛ از این حهت. گفته‌هایشان ابهام دارد. ولی به نحوی کاملا شایسته 
زیک امن ده اس 

دور از انا آرامگاه دی د که در سال ۱۱۹۶ میلادی (تقربا 
دو قرت بیش از حافظ) در شیراز متولد شده و در فلسطین در صفوف مسلمانان 
وهای یی شر کت کر ده ات د فرار دارد . اشعار سعدی از سروده‌های 
حافظ ساده‌تر و کمتر اغراق آمیز است. شیح سعدی در مغرب زمین بیش از 
حافظ شهرت دارد. خوب به یاد دارم که در هنگام حوانی خواندد ترحمۀ 
قطعه‌ای از « گلستان» او مرا فوق‌العاده خرسند ساخت. در اینحاء کود کان 
حردسال اشعار سعدی را می‌خوانند . 

این ایران که هیج جیز آن - نه شکل اندیشه‌ها و نه زبانش - تغییر 
نمی کند و هیچ موضوعی در آن فراموش نمی‌شود» برای شاعرانء جایگاهی 
مطلوب و دلپسند است. در کشور ما - جز ادبا و نویسند گان - هیچ یک از 
مردم عادی, از شعرای قرون وسطا که با سعدی همزمان بوده‌اند یاد نمی کند 
چه کسی از شاعر گرانقدر ما «رونسار »۱ سخنی بر زبال می‌آورد ؟ 

آرامگاه سعدی جندان در خور توحه نیست : تنھاء سنگ سفیدی بر ۳ 
او نهاده‌اند که به مراتب کم ارزش‌تر از سنگی است که مزار حافظ را پوشانده 


1. 0 
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است. قبر شيخ سمدی در یک بنای سادة گورستانی قرار دارد و با اینکه در 
فرن گذشته تی حدم انار فزنود گے و کهیگی از آن فویدا ات در 
باغچه‌های اطراف آرامگاه گل سرخ فراوان است. گذشته از گلهائی که 
مخصوصا برای آرامگاه شاعر کاشته‌اند , در طول راه باریکی که به مقبره ختم 
می‌شود » گلهای خود رو» پر جین کوچکی ایجاد کرده است. بلبلاك زيادی در 
ميان درختان بیشۀ کوجکی که در این محوطه وحود دارد» آشیانه ساخته‌اند . 

در با زگشت, هنگامی که به شهر شیراز وارد می‌شویم» در زیر سای طاقها 
و درون دالانهاء بوی کپک. کنافت و موش مرده جایگزین رايحذ گلها 
می دد . دید گان ما که هنوز از نور آفتاب پر است» به سبب تاریکی محیطء 
در آغاز قادر نیستند پیرامونمان را به خوبی ببینند تا بتوانیم خود را از تنه زدن 
اسبان و قاطران حفظ کنیم. ابتدا به بازار زین‌سازان می‌رسیم. این» قشنگترین 
بازار شهر است, و به رواق بی‌انتهای کلیسا شباهت دارد. این بازار در آخرین 
دوران رونق و شکوه شیراز» یعنی در اواسط قرن هيجدهم میلادی به وسیلة 
« کریمخان زند » ساخته شده است. این سردار رشید» شهر شیراز را پایتخت 
خود قرار داد و شکوه و ترقی گذشته را از نو در ميان این حصار کهنه به وجود 
آورد . بازار مورد بحث, خیابان درازی است که با آجرهای خا کستری رنگ 
ساخته شده, طاقش بسیار بلند است و از تعداد زیادی گنبد کوچک تشکیل 
می‌شود . از پنجره‌های بیضی شکل گنبدها نور کمی وارد بازار می گردد. 
گاهی یک شعاع کوچک - مانند تیری طلائی رنگ - بر روی قالی ابریشمی 
گرانبها یا زین حاشیه‌دار زیبا و یا زنان سیاهپوشی که روبند سفید بر چهره 
دارند و دسته‌های گل سرخ را برای فروش عرضه می کنند می‌افتد . 

بعدازظهر خوشبختانه موفق شدم به مسجد کریمخان (مسجد وکیل) وارد 
شوم. روز به روز» سوء‌ظن مردم نسبت به من کم می‌شود . بی شبهه اگر مدتی در 
اینجا بمانم» اجاز؛ ورود به همۀ محلهائی را که اکنون دخول به آنها کاملا برایم 
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ممنوع است خواهم یافت. مردم این شهر نسبت به من بسیار ملایم و مهربانند. 
و سرام ایال درهای رک خا جد و غذارمص: ار روی یک الکو کا شاه 
است؛ به این ترتیب که هميشه طاق بیضی شکل عظیمی وجود دارد که سر تا 
پای آن از اجر درست شده است و هیچ افزار کاری تزئینی یا تاب طره‌ای که 
حطوط ساده و بی آرایش آنرا از یکنواختی حارج سازد مشاهده نمی‌شود اما 
همه سطح آن - از پائین تا بالا - یکسره از میناهای زیبا و گوناگونی پوشیده 
RO r‏ 

درب مسجد کریمخان هم به همین سبک و شیوه ساخته شده است و با 
این که بیش از دو قرن از بنای آن نمی گذرد بسیار کهنه به نظر می‌آید 
بعضی از قسمتهای روپوش مینائی ان افتاده و سوراغهائی به وحود آمده که از 
درون آنها گلها و علفهای سبز سر بیرون آورده است. چند تن از مردم شیراز که 
قول داده بودند مرا به داحل مسجد ببرند, از دیدن من به لرزه می‌افتند ؛ تردید 
آنها و سکوت فضای مسجد در این ساعت - که مخصوصا برای گردش من 
انتخاب شده است - مرا بیشتر برمی‌انگیزد تا به این جایگاه آرام و با شکوه که 
حیاطی مقدس است وارد شُوم. 

خطوط و نقوش معماری مسجد» ساده و بی آلایش است. ولی در همه جا» 
مینا کاری و رنگهای سبز و قرمز دیده می‌شود و این تحمل به حد افراط رسیده 
است : هیچ قسمتی از دیوار را نمی‌توان یافت که به دقت مینا کاری نشده باشد . 
اکنون در کاخی لاجوردین و فیروزه فام هستیم. در هر سوی این قصر» 
هزاره‌هانی منمّش به نهال گل سرخ وجود دارد که این بنای عظیم را روشن تر 
می‌سازد . در حباط مسحد کسی دیده نمی‌شود. در دیوارهای راست و صاف 
اطراف, طاقتماهانی بیضی شکل ساخته‌اند . این طاقنماها در همه اطراف حياط 
دالانها و محوطه‌های مسقّفی تشکیل داده است که با وحود تاریکی» کاشیهای 
مینائی در آنها می‌درخشد . رویروی ما ساختمانی بلندتر از بناهای اطراف وحود 
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دارد . در جلو این ساختمان, یک طاقنما و در درون آن طاقنمای دیگری دیده 
نمی کنند مرا به درون آن ببرند . 

دو يا سه مرد کهنسال که در اطراف مشغول عبادت و در حال سحودند 
سر حود را بلند کرده متوحه من می‌شوند و از ظاهرشان معلوم است که با خود 
می‌اند یشند حگونه به محلی که حق ورود به آنرا ندارم وارد شده‌ام ولی هنگامی 
که همراهان مسلمان مرا می‌بینند» بی آنکه سخنی بر زبان آورند» محددا به 
عبادت مشغول می‌شوند . جند تن از مسکینات که در آفتاب خوابیده‌اند » به من 
نزدیک می‌شوند و من همانطور که توصیه کرده‌اند » پولی به عنوان صدفه در 
دستشان می گذارم. آن بیچاره‌ها مرا دعا کرده به دنبال کار خود می‌روند . 
۰ ۰ ۰ 2 ۳ 
مزاحمتی وحود ندارد و باز می‌توانم روی تخته سنگهای شکسته و از هم حدا 
شده - که علف از داخل آنها روئیده است - پیش رفته» به حوضی که در وسط 
حیاط برای وضو ساخته شده است برسم. 

هزاران نقش و طرح گوناگون و به هم آميخته, ولی با رنگ آمیزیهانی 
زیبا - که ایرانیان از حندین قرن پیش برای لباسهای پشمی و ابریشمی خود 
ابدا ع کرده‌اند - عیناً بر روی کاشیها به کار رفته و تمام دیوارها را از بالا تا 
پایین پزشانده است. اما در بعضی نقاط گلهای هزاره‌ها داخل طرحها شده و در 
قت اوا را ماسج ھر یک از . آنها.. تحتوعهای اس ار 
رنگ آمیزی‌های ملیح ساده و بی آلایش بدوی؛ گوئی تمام دیوارهای این محوطه 
a 0 ۰ ۰ 2 =+»‏ ۹ 1 5 
از قالیهای ایرانی با رنگهانی متنوع و متغیر پوشیده شده است. شکافهای عمیقی 
که در نتیجۀ زمین لرزه و حرکت مسجد پدیدار گردیده است» به درزها و 
پا رگیهائی می ماند که در یک پارچۀ گرانبها پدید آمده باشد . 

هنگامی که پیر مردان از نو مشفول عبادت می‌شوند و مسکینان دوباره 

ET ۰ 2‏ 5 ۰ 
روی سنگها می آرامند ؛ سکوت و آرامش بسیار زیادی کاخ لاجوردین و فیروزه 
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رنگ را فرا می گیرد . این آفتاب عصر که درخشنده و اکنون قرمز رنگ است و 
دیگر به طرر عمودی نمی‌تابد و روی کاشیهای آپی رنگ منعکس شده است؛ 
در من اثری خاص دارد . خورشیدی را به نظر می آورم پیر و فرتوت که عمرش 
به پایان رسیده و در شرف غروب است. و خود را در لحظه‌هائی دلپذ یر و عالمی 
اسرارآمیز و غیرقابل وصف و دور از محیط زند گی می پندارم. 

گمان نمی کنم که پیش از من» گروه زیادی از اروپائیان توانسته باشند به 
یکی از مساحد شیراز وارد شوند . فردا به عنوان زمان ح ر کت ما از شیراز تعیین 
شده است» ولی به نظر نمی‌رسد که این امر عملی گردد» زیرا جاروادار» پس از 
مشاهده بارهای من می گوید : «اینها خیلی زیاد است.» سرانجام حاضر به بردن 
ما نمی‌شود ناگزیر» فرد دیگری را باید پیدا کرد . 

من کم کم دارم به این شهر عادت می کنم : تنها بیرون می روم» در پیچ و 
خمهای کوچه‌های تاریک س رگردان نمی‌شوم در میدان مسجد و حصار ویران 
شھرء دز قهوه‌خانة کوچکی که هر روز عصر به آنجا می‌روم مرا با گرمی 
می‌پذیرند و فورا غلیان می آورند و ضمناً برای معطر شدن آب غلیان؛ بهار 
نارنج با دو سه گل سرخ در کوز؛ آن می‌اندازند. هنگام غروب په خانه بار 
می گردم. چون ارتفا ع اینجا از سطح دریا زیاد است» در این موقم سال» یعنی 
در ماه آوریل هوا به محض فرو رفتن خورشید» سرد می‌شود و با وجود آهنگ 
نافذ و مؤثر دسته‌های چلچله که در فضا با صدای اذان می آمیزد به هنگام 
غروب, اندوه خاصی به این شهر حا کم می‌شود که دل انسان را می‌فشارد . 

امشب» هنگامی که تنها به خانه باز می گرد هلال باریک ماه را در 
ای ار اسان که شک ی ای رک ای ان دو ا 
مشاهده می کنم. ماه نوی نخستین ماه عزاداری ایرانیان است" . در راه» به شمار 





۱ منظور ماه محرم است. 


بخش دوم [) ۱۷ ۱ 


زیادی از زنان سیاهپوش نقابدار برخورد می کنم که به آرامی از کنار من 
می گذرند . 

در ححره‌های بازار کوجک بهودیان - که نزدیک خانۀ من است - 
بازر گانان؛ فانوسهای: بلید سه شعله روشن کرده‌اند. زنان بهودی حق ندارند 
روبند مسلمانان را بر چهره بياویزند ولی در عين حال مجاز هم نیستند که با 
صورت باز و نپوشیده از خانه بیرون بیایند. آنها روی خود را کاملاً با نقاب 
پوشانده‌اند و بنابر این نمی‌توان جهرة ایشان را مشاهده کرد. سرانجام به در 
خانه می‌رسیم. این در - مانند سایر درهای اطراف - پوسیده و کثیف. ولی به 
وسیله آهن محکم شده است. در سکوت و تاریکی شب صدای در کوب آن با 
آوانی معمولی در گوش من طنین انداز می‌شود . 


سه شنبه اول مه 


پیش از طلوع فجر سوار بر اسب شده, به هنگام برآمدن آفتاب به 
ویرانه‌های کاخ بسیار کهنسالی می‌رسیم. در این خرابه, وضع اندام, حر کات» 
جنگها و حالت جان کندن مردم و حیواناتی که هزاران سال پیش نابود 
گشته اند » با خطوط برجسته بر روي آثار باقی مانده از قدیم نقش بسته است. 
این محل, در پای کوههای شمالی شهر شیراز قرار دارد . این بناهای قدیمی» 
ویران گشته و مصالح آنها بر روی دشت وسیع و لم‌یزر ع و سوزانی پخش شده 
است. از قرار معلوم در اینجا ستونهای عظیم و دیوارهای محکمی وحود داشته اما 
چنان ویران شده است که طر ح کلی آن به هیچ رو پیدا نیست» ساختمانهای 
مصنوع انسان با سنگهای ابتدائی و طبیعی مشتبه می‌شود . در هر طرف» زیر 
توده‌های سنگ و خاک منظره‌هائی از شکار و رزم بر روی دیوارها - حجاری 


۸ [] به سوی اصفهان 


مدو اه طرن ری کی ها مات اتان تاریش یی اسو دان 
می‌ماند که وحشیانی الگوهای مصریان را تقلید کرده باشند. اين کاخ کهن که 
امروز نامی نداردء مشرف بر دره‌ای است که در آن. آب کوهستانها از ميان 
نی‌ها و درختان بید می‌گذرد. در ساحل دیگر این رودخانا کوجک مقابل 
ویرانه‌های مزبور سنگ قائمی بر با است که روی حدارهای آن اشکال و 
صورتهائی ترسیم شده است. این شکلها غالبا صورت اشخاصی است که تاجهائی 
بر سر دارند و بازوهای قطم شدة خود را بلند کرده. علامات غیرمفهومی را 
نشان می‌دهند . آیا کدام پادشاه مستبدی در اینجا می‌زیسته و بدون آنکه اثری 
از خود در تاریخ باقی گذارد » نابود شده است؟ من می‌پنداشتم این خرابه‌های 
نامعلوم - که دیروز حاحی عباس راجم به آنها با من صحبت می کرد - از آثار 
دور: هخامنشی است. ولی آیا این فرمانروایان عالم حاضر بودند در این 
مسکن‌های بدوی و خشن زندگی کنند؟ نه! این آثار باید متعلق به دورانهای 
تاریک تری باشد ؛ در هیچ جا نوشته و کتیبه‌ای وجود ندارد و تنها حستجوها و 
کاوشها ممکن است راز این سنگها را فاش کند. اما این آثار می‌رساند که 
شیراز از قدیم‌ترین رو زگاران مر کز فعالیت افراد انسان بوده است. بنابه گفتة 
بعضی از دوستان شیرازی» در بعضی از مساجد پایۀ ستونهایی که از دوران ما 
قبل تاریخ باقی مانده و سنگهای سماق گرانبهاثی که هیچکس قدمت آنها را 
نمی داند وجود دارد. این امر نشان می‌دهد که شهر شیراز پیش از سال ۹۹۵ 
میلادی - سالی که مورحان حدس زده‌اند - بنیاد نهاده شده است. 

ما در حال عبور این کاخها را دیده, سپس به خانه باز می گردیم نا باز 
هم با چاروادارها صحبت کنیم و وقت و وسایل حرکت را معیّن و فراهم سازیم. 


۱ 8 = شهر باستانی مشهور مصر که ویرانه‌های آن در سواحل نیل و در ۳۵۰ مابلی 
عنوب فاهره قرار گرفته است. 


بخش دوم [1] ۱۱۹٩‏ 


هنگامی که مؤذن» اذان ظهر را می گوید» به خانه می‌رسیم. ظهر امروز 
گرم‌تر از نیمروز پیشین است. اول ماه مه است و احساس می کنیم که تابستان 
دارد فرا می‌رسد . «اللها کبر »! از پنجرة اتای, مودد مسجد مجاور را می‌بینم. 
قيافة او به نظرم آشنا می آید : مردی است که لباس سبز پوشیده و ریشی 
خا کستری رنگ دارد . برای ادان گفتن قدری پیر به نظر می‌رسد , ولی صدای 
زننده‌اش هنوز مسرت بخش است. موذن مزبور بر پشت بامی مرتفع و پوشیده 
از علف ایستاده و به نظر می‌رسد که نه در زیر سقف آسمان بلکه در جلو 
کوهستان خاکستری رنگی قرار دارد که در اینجا همه جیز را احاطه کرده 
است. او در میات آفتاب نیمروز سر را به سوی آسمان لاجوردین بلند کرده 
صدای غم‌انگیز خود را در فضای ساکت و نورانی طنین انداز ساخته است. آواز 
او مانم از ز آلداشت که هدای مودنان ویگری که در همین ساعت در نقاط 
مختلف شیراز اذان می گویند» به گوش من برسد . هنگامی که اذان او پایان 
ی شنیده می شود» ولی معلوم می گردد 
که مؤذن دومی خردسال است. پس از بایان پذیرفتن اذان» صدایش حند 
ثانیه‌ای در هوا طنین می‌افکند و سپس خاموشی و سکوت همه جا را فرا 
می‌گیرد. اکنون دیگر هنگام ظهر و همه بی‌حس و حال شده‌اند. در 
آسمان با شکوه شهر» جند قطعه ابر ناز ک سفید مانند پرند گانی که در اثر 
وزش باد سوزانی فرار کنند ؛ در حال حر کت اند . 

پس از یکساعت و نیم صحبت (با جاروادار)» با اضافه شد دو اسب بر 
تعداد پیشین» موافقت می‌شود و فرار داد تازه سفر ما منعقد و به خط فارسی 
نوشته و امضاء می گردد. فردا باید حرکت کرد. هر جند هنوز هم باور 
نمی کنم» ولی لازم است بی درنگ به بازار قالی فروشان رفته چند عدد از 
خورحین‌های شیراز را که با پشم‌های رنگین بافته شده و مورد نیاز هر مسافر 
محترمی است» برای رفع احتیاجات سفر خود بحرم. در دالانهای نیمه تاریک و 


۰ |[ ]به سوی اصنهان 


دراز که پرتوهای خورشید از سوراخهای طاق آن به شکل دانه‌هائی بر روی 
رمين افتاده و رنگهای فالی را موجدار می‌سازد حاحی عباس را همراه با جند 
تن از محترمین ملاقات می کنم. آنها برای ادای احترام و تعارف و احوالپرسی از 
حر کت باز می‌ایستند و جون امروز آخرین روز توقف من در شیراز است» قرار 
می‌شود یک فنجان چای با هم صرف کردہ غلیان خداحافظی را بکشیم. جائی 
که برای این منظور انتخاب می‌شود » نزدیک بازار نقره‌سازان است. این محل» 
از جاهای کوجک و فاقد سقف است که گاهی نظیر آن در میان این شهر پر 
سایه و ملال آور دیده می‌شود . محل مزبور کاملا روشن بوده و در ميان درختان 
پر کل نارنج و گلهای سرخ آن فوارۀ نی در حال فوران است. 

حا کم فارس به شیراز باز گشته است و به من خبر داده‌اند که همین امروز 
دو ساعت پیش از غروب آفتاب (پنج بعدازظهر ) برای پذ یرانی من آماده است. 
منزل او در محله اعیان نشین و از خانۀ من دور است. درب ورودی کاخ وی در 
وسط یک دیوار بلغ خاکستری رنگ واقع شده و عدة زیادی سربار و مستخدم 
از آن محافظت می کنند . این عده بر نیمکتهانی که رویشان قالی انداخته‌اند 
نشسته‌اند . در بدو ورود باغی دیده می‌شود که در اطراف خیابانهایش درخت 
نارنج کاشته شده و در انتهای آن منزلی است که دیوارهای آنرا در همه حا 
کاشیکاری کرده‌اند . روی هزاره‌ها عموماً اشکال خیالی ترسیم شده» ولی در بین 
آنها هزاره‌هانی وحود دارد که شکل درختان گل سرخ بر آنها نقش بسته 
است. پاسبانها و نوکران - از هر طبقه - با کلاه بلند هشترخانی سياه دم در 
ایستاده‌اند . سقف سالن پذیرائی که با گجبربهای زیبا تزئین شده است» به طاق 
غارهای حکنده! شباهت دارد. بر نیمکتها, پارحه‌ای زربفت و روی زمین» 


۱ منظور نوبسندة فارهای آهکی است که در آنها در اثر رسوب تدریجی اهک بر سقف غار» 
قند یل های زیبائی به نام «استالا کتیت » ایحاد می شود . 


بخش دوم [] ۱۲۱ 


قالیهای مخملی ظریف گسترده‌اند. هنگامی که پهلوی وزیر (- حاکم) 
می‌نشینم, برای هر کدام از ما یک قلیان کنگره‌دار طلالی و یک شربت مخلوط 
با برف در لیرانی طلانی آورده آنها را روی میز خاتم - که کار شیراز است - 
قرار می‌دهند . پس از من» عدۀ زیادی از افراد دیگر وارد می‌شوند. آنها پس از 
ادای سلام بی آنکه کلمه‌ای بر زبان بیاورند » دایره‌وار روی زمین می‌نشینند . بر 
حسب تشریفات شرقی» باید ملاقات کمی طولانی باشد و جنانجه میزبان شخص 
باهوش و ممتازی جون این شخص باشد , طول ملاقات اهمیتی ندارد و خسته 
کننده نخواهد بود. حون من تازه از هند آمده‌ای صحبت از آنجا به ميان 
می آید حاکم از من راجم به قحطی و طاعونی که در آن سامان پیدا شده - و 
مخصوصا نزدیکی بیماری به ایران او را مضطرب ساخته است - پرسشهانی 
می کند؛ مثلا «آیا راست است که انگلیسیها عمداً مبتلایان په طاعون را په 
گورستان می‌فرستند تا این مرض شیوع پیدا نکند ؟» من نمی‌دانم در این باره 
چه جوابی بدهم. این سخنان در مسقط شایم بود» ولی گمان می کنم در آن 
مبالغه و اغراق زیادی شده باشد . سپس. حاکم از کاهش نفوذ فرانسویان در 
خلیج‌فارس شکایت می کند» زیرا پرجم فرانسه تقریباً دیگر بر فراز کشتی‌ها 
در خلیج فارس دیده نمی‌شود و در نظر خارحیاد. هیچ جیز بیش از این بر انحطاط 
ما رقم تا کید نمی گذارد.برای من جیزی از این رنج آورتر نیست که نامپرده با 
ترحم و دلسوزی می پرسد . آیا هنوز در مسقط کنسول دارید ؟ 

راحع به مسافرت من به اصفهان حا کم با این نظر که چند سرباز مسلح 
به تفنگ مرا» همراهی کنند کاملاً موافقت دارد ولی آیا آنها برای فردا حاضر 
خواهند بود ؟ تنها خدا می داند . 

به هنگام مفرب» فریادهای طولانی به صدای موذنان پاسخ می دهد . این 
صداها عبارنست از بانگهای بلند و قبل و قال‌هائی که از پایین مسحد به گوش 
می‌رسد : روزهای عزاداری و پرهیز آغاز شده است. احساسات مذهبی تا 


۳ |[ ]به سوی اصفهان 


آخرین روز (عزاداری) پیوسته فزونی می گیرد. در آن روز مردم بر سینه 
می‌زنند , با قمه ضرباتی بر سر خود وارد می آورند و بعضی از آنها فرق سر را 
می‌شکافند . از هنگامی که فرقة باب مخفیانه در ایران نفوذ یافته است شیعیانی 
که آنرا نپذیرفته‌اند - به ویژه کسانی که تظاهر به تشم می کنند - بیش از 
پیش به خرافات پایینذ شده‌اند 1 ... 

شاید این آخرین شبی باشد که در شیراز می گذرانم از این رو؛ با وجود 
اینکه شب است و مستخدمان مرا منم می کنند , تنها از خانه پای بیرون می‌نهم؛ 
زندانی بودن در خانه و فضای دلگیر کنندة آن مرا عصبانی کرده است و میل 
دارم به قهره خانۀ کرچک هر روزی که جلو مسجد قرار دارد بروم و غلیان 
بکشم. در آغان منظرۂ این محل - که تا کنون آنرا در روشنائی فانوسها ندیده 
بود م - مرا حيرات می‌سازد . فهوه خانه از عردم شهری و روستایی - که در کنار 
من نشسته‌اند - پر است. در نزدیکی در در گوشۂ نیمکتی پهلوی یک نفر - 
که در مواقم عادی خیلی با من تعارف می کرد ولی اکنون تنها به جواب سلام 
اکتفا می کند - به زحمت برای خود حائی پیدا کرده می‌نشینم. درویشی. با 
جشمان برافروخته, در میان حمعیت ابستاده حرف می‌زند و نقالی می کند. 
حر کات این درویش گاه بسیار تند و زننده و زمانی دلجسب و با ابهت و هیمنه 
است. مردم سراپا گوشند و در بعضی از موارد که نقل, مؤثر یا ترس آور 
می‌شود , با ناله یا همهمه به سخن نقال جواب می‌دهند . گاهی هم فریاد صدها 
تن از مردم از مسجد مجاور به گرش می‌رسد. پیر مرد داستان شهادت و 





۱ این ادعای نوسنده - که بر هیچ استد لالی متکی نیست - به راستی شگفت انگیز است! آیا 
انصاقا کوچکترین ارتباط منطقی بین عدم پذیرش اندیشه‌های باب و شیوع خرافات در بین 
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رنجهای امام حسین ( ع)" را نقل می کند , زیرا اسم او را زیاد بر زبان می آورد . 
مثل اینکه کشیشی در کشور ما آلام و رنجهای حضرت یح را شرح دهد . 

۲ ۳ 4 ی‎ e. 
بی آنکه سرش را به طرف من بر گرداند - با صدائی آهسته به زبان ت ر کی به من‎ 
می گوید :«خارح شوء خار ج شو.» اصرار بر ماندن کاری بد و بیجا است. این‎ 
مردم حق دارند که نخواهند یک نفر خارجی و غیر معتقد , در مراسم مقد.س‎ 
تکاله حضون واه یاد یا کر آنجا خارج می شوم. اکنون در سکوت‎ 
و تاریکی شب ميان دیوارهای ویران شد؛ قدیمی و در پیج و خم کوجه‌های‎ 
طاقدار : تنها هستم. همانند کودکی که در جنگل مانده باشد کاملا دقت‎ 
- می کنم تا در نقاطی که نشان کرده‌ام - در گودالها و دخمه‌های زیرزمینی‎ 
5 ۲1 3 2 ۰ ۰ 
نیفتم. هنگامی که به در دالانها می‌رسم بسیار اهسته پیش می‌روم و دستها را‎ 
مانند کوران به حلو کشیده کمک می‌طلبم؛ ولي در رام حر فرار محتاطانه‎ 
گربه‌هائی که در کمین طعمه نشسته‌اند » اثری از حیات و زند گی نمی‌يابم.‎ 

مر ۱ ۳ : 
تا کنون هر گز در شهرهای اسلامی این قدر احاس غربت و تنهانی 


ر نکرده بردم. 


چهارشنبة ۲ مه 


به نظر می‌رسد که امروز وقت عزیمت است. کارها به خوبی مرتب شده و 
از صبح» وسائل حرکت فراهم آمده است. سر ظهر» دو نفر سواری که حاکم 
تعبین کرده بود آمده, خود را به من معرفی می کنند . شبهه و هیاهوی اسبهای 


۲ حسین (ع) شهیدی که نزد ایرانیاب از احترام بسیاری برخوردار است. وی فرزند علی (ع) و نو 
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آنها که به در خانه بسته شده‌اند, از کوجه به گوش می‌رسد . در ساعت یک 
بعدازظهر , باربران بهردی بار بر دوش از بازار کوحک محله گذشته آنها را بر 
پشت حیوانات بار کش می بندند . 

دیگر تردیدی وجود ندارد که وسایل سفر مهیا است و اسبها حاضر و 
آماده‌اند . عده زیادی برای شر کت در مراسم عزیمت در حلو دیوارهای آحری و 
خاک که حصار و دیوارهای شیراز را تشکیل می‌دهد .گرد آمده‌اند. گروه 
انبوهی از فقرا نیز اجتما ع کرده, دسته‌های گل به ما می‌دهند و دعا می کنند 
که سفرمان قرین سلامت باشد . 

در ساعت دو بعدازظهر از شهر بیرون آمده, در راهی وارد می‌شريم که 
آنرا جادة اصفهان می‌نامند . این جاده در نیم فرسنگ اول شبیه به خیابانی وسیع 
است؛ ولی پس از عبور ما از حومة شهر و مساجد و باغها و گورستانها تبدیل به 
دسته‌ای از حطوط می‌شود که عبور کاروانها آنها را ایجاد کرده است. 

ما به طرف حفره یا شکافی رهسپاریم که در سلسله کرههای اطراف شیراز 
وجود دارد. وقتی که حدود یک فرسنگ به سوی شمال از دیوارها دور 
می شویم» به مرغزارهای تک و تنهائی می‌رسیم که از منطقذ سر سبز شهرستان 
شیزان زر ندید 

به در باشکوهی می رسیم که یک فرن پیش» به وسیله وزیر شیراز (= حاکم 
فارس) در مدخل تنگه کار گذاشته شده است. این در نوعی طاق نصرت است 
که به طرف تنهائی‌ها , سنگها و موجودات کوهسنان باز می‌شود . پیش از اینکه 
وارد تنگه شویم» اند کی توقف کرده, به پشت سر خود می‌نگريم و با شهر 
شیراز که برای همیشه از نظر ما ناپدید خواهد شد خداحافظی می کنیم. در 
این واپسین نگاه» شیراز جه منظر؛ عالی و باشکوهی دارد! تا امروز عصر, ما از 
هیچ نقطه‌ای» شهر شیراز را بدین خوبی و کمال در پرتو آخرین انوار خورشید 
ندیده بودیم. شهر شیراز در نظر ما بزرگ و شگفت آور شده است! هزاران خانه 
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و دیوار خاکی شهر و جیزهای دیگر که گویا محیط ابتی ندارند و شکلشان در 
تغییر است, با یکدیگر درآمیخته» طبقه به طبقه شده, به دسته‌ای از اشیاء مبهم 
خا کستری رنگ و قرمز فام - په شکل ابر بامدادی - تبدیل می گردند. سطح 
بیرونی همذ گنبدهای مساجد , باشکوه تمام نمایان و مانند گوهری گرانبها در 
برابر نور خورشید می‌درخشد. کاشیهای آبی و سبز که اکنون جلا و 
درخشند گی آنها قابل تقلید نیست, در این ساعت, عظمتی خاص دارد" نظر به 
اینکه محیط این گنبدها دارای بر آمدگی است. سایه‌های گردشان به 
تخم‌مرغهای عظیمی شبیه‌اند که بعضی به رنگ فیروزه براق و برخی به رنگ 
فیرزوه‌ای مات بوده و در خاک رسی به رنگ قمری قالب گیری شده‌اند. گوئی 
روی موجودی خیال انگیز و یا روی نقش مبهمی از یک شهر بز رگ قرار گرفته 
بات 

پس از پشت س رگذاردن یک سراشیبی تند تمام منظر؛ شهر از نظرمان 
محو و ناپدید می‌شود. پس از عبور از گردنه» دوباره تنها در میان دنیانی از 
کوه و سنگ قرار ن کته کاروان جمعاً از هشت تن انسان و هشت راس اسب 
تشکبل شده است و در میان این مناظر گسترده و خالی از سکنه و سنگهای 
بیشمار» بسیار محقر و ناجیز به نظر می‌رسد . در این بیابان پهناور که دو هزار 
متر از سطح دریا ارتفا ع داردء سایة چند ابر متح رک دیده می‌شود که با شتاب 
از آسمان می‌گذرد. قله‌های اطراف که در آنها هیچ گیاهی نتوانسته است 
بروید هتوز به گونه‌ای هستند. که طوفان معرفة آلازضی عظیمی آنها را بر عای 
گذارده است و لایه‌های گوناگون آنها که ضمن غلیانهای عظیم کانی زیر و زبر 
شام و فوراخ گر دیاش رنه برخاسته‌اند » در همان حالات پرتشنج واپسین 
لات کی پان وس کات تا دیا د یاک یه همان رورت پرا ای 
خواهند ماند . بسیار آهسته و به زحمت راه می پیماییم. هر لحظه باید پیاده شد , 
دهنة اسبها را گرفت و راه رفت» زیرا سراشیبی‌های تند و سنگهای خطرنا کی در 
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این قسمت وجود دارد . 

شب فرا می‌رسد . آبادی کوجکی در میان این محموعة سنگها به جشم 
می‌خورد : دنال جمنهای سبزش نمایان است. این جمنها و مزارع» وسیلة 
ارتزاق مردم دهکده‌ای است که خانه‌های کوجک و گلین آن در پای صخرة 
عظیمی وافم شده است و به لانه‌های محقر برستوها شباهت دارد . اینحا «زرفان» 
است و ما شب را در آن خواهیم گذرانید . به هنگام شفق» با غم و اندوه از بازار 
کوجک آن یر دیوارهای اناق کاروانسرا شکاف خورده و در طاق آن 
خفاشها لانه گزیده‌اند . ما در این اتاق می‌خوابيم. هوای جنک از روی ما عبور 
می کند . صدای قورباغه‌هانی که در علفزارهای این دشت فراوانند, آهنگ 
ناش راا تاد می که که به کرشن چا فی رسد 


دنجشمنۀ ۳ مه 

حون در اینجاء آفتاب مانند نواحی پست و کم ارتفاغ - یعنی نزدیک 
خلیج فارس - سوزان نیست, شیوه و وقت سفر ماء تفییر کرده است : ما تا 
اصفهان روژی دو نوبت - صبح و عصر - حرکت خواهيم کرد و هر نوبت 
جهار تا پنم ساعت طول خواهد کشید و ظهر در کاروانسرانی به استراحت 
خواهیم پرداعت, بنابر این باید صبح زود از خواب برحاست. هنگامی که در 
«زرقان» مرا از خواب بیدار می کنند , هنوز آفتاب طلو غ نکرده است. وقتی در 
هوای خنک بامدادی از اناق گلین خویش خارج می‌شویم و از بالای مهتابی به 
جلو نگاه می کنیم» حياط کاروانسرا و در وسط آن اسپان کاروان خود را 
می بینیم. همراهان من و مسافران دیگر در کنار دیوار نشسته مشغول صرف 
جای و کشیدن غلیان بامدادی‌اند . همه آنها روی قالیها و خورجینها و روپوشها 
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که تحملات عمد؛ این کشور را تشکیل می دهند و به این زودیها کهنه و 
سائیده نمی‌شوند - دراز کنیده‌اند. قدری حلوتر؛ دشت بیوسته به دهستان 
دیده می‌شود و آن طرف‌تر. کشتزارهای تریاک که گل‌های سپید آنها باز 
امتداد دارد و طرف دیگر به سلسل؛ کوهها و سنگهانی که منظرۂ وحشتنا کی 
دارند . ختم می‌شود . پیدا است که این گلهای سفید و بوته‌های زیبا فقط در حال 
حاضر و در موقع طلوع آفتاب جنین صفا و زیبائی ویژه‌ای دارند و حال آنکه 
محصول نهائیشان سم مزثری است که ساکنان خاور دور آنرا با بهائی گزاف 
می حرند و دودش را استنشاق می کنند . هیچ درختی در اطراف دیده نمی‌شود : 
۰ ۰ و ۰ 35 
ولی دریائی از گلهای سفید دامن کُسترده در اثر برخورد با کنار کوههای 
۰ . ت ۰ م ۰ ۰ 2 

عظیم خلیجی تشکیل می‌دهد . بخارهای صبحگاهی - که اند کی بنفش رنگ و 
نزدیک به طلوع است اند کی تیره می‌سازد. در آنجاء مزارع پر گل و زیا با 

اکنون آفتاب بالا می آید . آنجه از تاریکی شب باقی مانده است. از برابر 
: . »3 ۳ ۰ ا ۰ a‏ و 
انوار خورشید فرار کرده بر روی مزارع پر کل - مانند پارحة فهوه‌ای رنگی که 
ھآ فک و را تاره - نابود می‌شود. دختراب حوان دسته 
دسته برای کارهای کشاورزی ار دهکده بیرون آمده با شادی و خوشحالی ار 
راههای باریک به سری صحرا روان می‌شوند و از کمر به پایین در کشتزارهای 
راک ادد کی کد اعت کر کت فرا مرک همان راههای کی را 

۱ ۳۳ مر 

که دختران پیموده‌اند پیش می گیریم و همان گلها و علنهای دراز با بدنهای ما 
برخورد می گند . 

اما مقصد امروز ما نزدیک است, زیرا که پس از حهار ساعت راه پیمانی؛ 
مقابل کاخهای بز رگ داریوش و خشایارشاه خواهیم رسید . باید این ویرانه‌ها و 
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آثار قدیمی را دید ؛ بنابر این شایسته است که در آنجا توقف کنیم. 

پس از آنکه دو فرسنگ در میان گلهای تریاک و چمنهای نمناک و 
جویبارها و مسیل‌های مهیب راه می‌پيمانيم, به فزیه‌ای محقر و کوچک می‌رسیم 
که حدود ده درخحت تبریزی اطراف آنرا فرا گرفته انار یبا در بدترین و 
نامناسب‌ترین کاروانسرا به سر می‌بریم. این کاروانسرا را نه دری است و نه 
پنجره‌ای؛ اما باغ قدیمی متروکی در آنجا وجود دارد. در این با غ» بوته‌های 
گل سرخ و درختان زرد آلو و علفهای هرزه, زیاد به چشم می‌خورد و روبهمرفته 
باغ دلربانی است. کود کان خردسال نزد ما آمده پس از ادای احترام» دسته‌های 
7 
گل سرخ برایمان می آورند . 

در اطراف, جز جمنهای متروک و آرامش و سکوت کامل جیزی وجود 
ندارد . آسمان از ابر بوشید ه و هوا ۳ است4 تصور می کنیم در دهات 
4 ا E‏ . 
فرانسه‌ایم» ولی در روز گارات پیشین و دوران دیرین. 

با این وصفي در افق دور دست شاید در دو فرسنگی ما در انتهای 
دشت و علفزار سبز و در پای سلسله کوههائی که مانند دیوارهائی» از اطراف؛ 
این سرزمین را تقسیم می کند» جیزی تک افتاده پیدا است که در نظر اول 

a 1 1 “|‏ ی ۰ 
بی‌اهمیّت تلقی می‌شرد و هر جه بیشتر به ان نگاه می کنیم توصیف و تشریحش 
دقوازشن ی کرد تیت :و انظر می اید ذهگذه با . کاززاترایی: افد 
دیوارها یا مهتابی آن که از دور تصور می‌رود با خاک خاکستری رنگ ساخته 
شده است؛ به دیگر بناها شباهت دارد . علاوه بر آن, تعدادی ستون و دی رک 
بلند و بدون نظم و ترتیب نیز در آنجا دیده می‌شود . صفا و پا کی زگی فوق‌العادة 
هواء انسان را در خصوص فاصله‌ها به اشتباه می‌اندازد . دقت زیادتری لارم است 
تا متوجه شریم که این بناها از ما دور است و مهتابیها و ایوانها با سایر 
ساختمانهای این ناحیه تفاوتی کلی دارد. ستونها هم بسیار عظیم و غول اسا 

ا > 

است. هر چه بیشتر دقت می کنیم» بیشتر به شکفت‌انگیزی انها پی می‌بریم؛ 
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بالاخره این بنا یکی از عجایب بزرگ دنیای کهن پست و از حیث غرابت با 
اهرام مصر برابری می کند. اما در ایتا تب در مقام مقایسه با «ممفیس ۲6 = 
رفت و آمد رای مزاب کار جیورت فی کرد و بدین حهت. اسرارش 
کمتر کشف شده است. پادشاهانی حون خشایارشاه و داریوش که دنیا را به لرره 
در می آوردند , کاخهای خود را در این ناحیه ساختهء آنها را به وسیله محسمه‌ها 
و خطوط برحسته‌ای زینت بخشیده‌اند که دست زمان هنوز نتوانسته است آنها را 
محو و نابود کند. کمی بیش از دو هزار سال پیش یمنی به هنگام عبور سپاه 
مقدونیه از این ناحیه, ملل غربی از وجود این بنا آگاه بوده و آنرا په نام 
«پرسپولیس» می‌شناخته‌اند . ولی معلوم نیست که پیش از آن» بنای مزبور جه نام 
داشته است. و کدام یک از پادشاهان آن را بنیان نهاده است. از زمان 
«هرودت» تا کنون مورخان و دانشمندان, عقاید متناقضی در این باره ابراز 
آمده‌اند , برای ماندن در این ناحية تنها و خلوت, احتمال هزاران خطر را در مد 
نظر گرفته, مدتها در اینجا به کاوش پرداخته, روی کتیبه‌ها را پاک کرد 
قبرها را شکافته» ولی به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. راجم به این گوشۀ آسیا که 
کوجکترین سنگشن اسرار کهن را در خود نگاه داشته, کتابهای متعددی نوشته 
شده است. 

ولی برای عابر ساده‌ای حون من جه اهمیتی دارد که حقایق مطلق تاریخی 
این بنا را بدانم و دريابم که مثلاً کدام پادشاه در این آرامگاه خفته است و آیا 
سربازان اسکندرء این کاخ را آتش زدند یا قصر پازا رگادرا؟ برای من همین 


۱ = شهری در عصر قدیم واقع در کنار رود نیل و دلتای آن. این شهر در دورهٌ 
فراعنه یایتخت بوده است. خرابه‌های با شکوه این شهر نزدیک «عين الشمس» در سی و 
بنجهزار گری جنوب قاهره قرار دارد . (لغت نامه دهخدا) 
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بس است که بدانم این ویرانه‌ها عظیم‌ترین آثار زمان خود بوده‌اند و آرزو 
داشته باشم که خرابی کمتری بدانها برسد تا بتوانند نبوغ یک عصر یا یک 
نراد را در برایر دید گانم مجسم سازند . 

ولی راز این نکته حيست که هميشه مکانهائی که در رو زگاران پیشین 
شکوه و حلالی داشته‌اند» بعدها مشنوم و متروک مانده‌اند ؟ جرا مردم» اين 
ناحیهٌ حاصلخیز و با صفا و این آسمان صاف و پاک را رها کرده از سکونت 
در آن گریزان شده‌اند ؟ جرا در روزگاران کهن آن همه شکوه و حلال در 
«پرسپولیس» جمم شده بوده و اکنون جز صحرانی پر گل چیزی از آن بر جای 
نماندہ است...؟ 

اثاثه و همراهان خود را در کاروانسرای محقری که می‌بایستی شب را در 
آن بگذرانیم نهاده: پس از صرف ناهار به اتفاق دو تن از جوانان قریه که خود 
داوطلب راهنمائی ما هستند» به سوی ویرانه‌های تخت جمشید می‌رويم. در 
نخستین فرسنگ این راه از میات دریائی از گلهای تریاک و جوهای سبز راه 
می‌پوئيم. سپس به دشتی طبیمی می‌رسیم که از نعناع و گلهای زرد پوشیده 
است. در انتهای دشت. یعنی در پشت تخت حمشید که اکنون بدان نزدیک. 
می‌شویم, کوههای زشت و شومی که در آنها شکافها و سوراخهائی مشاهده 
می‌شود محوطه را محدود می‌سازد. از شیراز تا اینجا ناحیه‌ای فاقد درعت 
است, فلاتهای بیوسته. به آبهای ساکنی شباهت دارد که توده‌های ۱ آنرا 
را از هم جدا می‌سازد و این توده‌های سنگ و کو همگی منظره‌ای زشت و 
ترس آور دارد . 

ولی در هیچ نقطه‌ای» این توده‌های سنگ نظیر منظره‌ای را که هما کنون 
از دور دست در طرف حپ ما و در روشنانی نمایان است به نمایش 
نگذاشته‌اند. این توده, بز رگتر از انست که ساختة دست انسان باشد » ولی طرح 


و ترنیب آن انسان را مردد و حيرت رده می‌سازد :در مر کز ء توده‌ای وحود 
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دارد که کاملاً مرب است» و در هر طرف آن» دو قطعه سنگ بز رگ کاملا 
منظم و شبیه به یکدیگر - مانند غولهانی نشسته - قرينة هم قرار داده شده است. 
از روزگاران کهن» شکل این راس کوه - که می‌تواند وحشتی ما فوق طبیعی 
ایجاد کند - نظر افراد انسان را به خود حلب کرده است. بی‌شبهه, وجود این 
سه قطعه سنگ» در انتخاب این محل برای ساختن کاخهای سلاطین نقش مهمی 
داشته است و جو آنها را از محل تخت جمشید مورد نظر و دقت قرار دهند , 
بیشترین تأثیر آنها مشاهده می‌شود» زیرا به اندازه‌ای که برای جلب نظر لازم 
باشد تزدیک و در عین حال برای اینکه جزئیات آنها درست مشخص نشود به 
قدر کافی دورند . 

در سکوت و تنهائی, از میان گلها و راههای باریکی که گاهی به وسیلۀ 
جویبارها قطع می‌شود حر کت می کنیم آب همین جویبارها است که موجب 
سبزی و خرمی دشت پیرامود ویرانه‌های تخت حمشید می‌شود . 

اکنون که به خرابه‌های تخت حمشید نزدیک شده‌ايم این دهکدۀ مرده 
که در پای کوه مردة خود قرار دارد. دیگر بی‌تناسب به نظر نمی‌رسد و اجزاء 
عظیم و بز رگش با یکدیگر هم آهنگند ؛ ایوانها که ارتفاعشان پنج یا شش برابر 
بلندیهای معمولی است» به حای آنکه مانند همه جا از خاک و گل ساخته شده 
باشد و پس از چندی باران آنها را خراب کند با سنگهای بسیار سختی که 
هیچ گاه از بین نمی‌رود ساخته شده است و این ستونهای بلندی که از دور مانند 
د کل‌های کشتی به نظر می‌رسد » ستونهای یک پارچة مستقیم و قطوری است که 
سابقاً طاق کاخهای بز رگ را بر روی آنها قرار داده بودند . 

اکنون به پله‌های سنگی محکم و براقی می‌رسیم. این پله‌ها به قدری 
عریض‌اند که می‌توانند ارتشی را در یک صف از روی خود عبور دهند. در 
اینجا پیاده می‌شویم تا به بالای ایوانهانی که ستونهائی بر روی آنها قرار گرفته 
است برویم نمی‌دانم به چه جهت, همراهان ایرانی ما تصمیم گرفته‌اند که اسبها 
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را هم به دنبال ما بالا بیاورند . اسبها در ایتدا مقاومت کرده» عقب می‌زنند » ولی 
بالاخره تسلیم شده به بالا می آیند . نعلهای آنها بر پله‌های با شکوه بنا ضرباتی 
وارد می آورد و صعودشان در میان آرامش و سکوت بی‌انتهای بنا پر سر و صدا 
است. 

اکنون بر فراز ایوانها قرار داریم. جای شگفتی است که این ایوانها بسیار 
بزرگتر از آنند که از پایین به نظر می آمدند. اینجا محوطة بزرگی است که 
می‌تواند شهری را در خود جای دهد . تعداد ستونهای بزرگ یکپارچه - مانند 
درختان یک جنگل - زیاد بوده ولی اکنون تھا بیست عدد از آنها سر پا است 
که هر کدام به تنهائی یکی از عجایب به شمار می‌رود . ستونهای دیگر افتاده و 
نکه سنگهائی از تنة آنها جدا و در اطراف پراکنده شده است. هنوز تعدادی از 
سنگهای عالی» مخلوط با یکدیگر سر پا مانده‌اند . در این جایگاه تنها و جدا 
افتاده‌ای که آنرا با سنگهای پهن فرش کرده‌اند» هنوز جرزها و سر دیوارهای 
بر پا است که به دقت حجاری شده و بر روی آنها با خطوطی برجسته کتیبه‌هائی 
حک شده است ,همة اين آثار به رنگ خاکستری ثیره و شکل تمامی آنها 
یکسان است و این مساله در این ویرانه» امری غیرعادی و بی‌تناسب به نظر 
می‌رسد . رنگ غا کستری این آثار ناشی از گذشت قرون و رشوب کافات بر 
روی آنها نیست. بلکه مربوط به خود آنها و مادۀ ناشناخته و کمیایی است که 
این قصر را از آن ساخته‌اند . 

این سلسله سنگهای بز رگ و تیره رنگ- که از ابتدای حرکتمان از 
دهکده چون دیواری به نظر می‌رسید - اکنون از نزدیک کاملاً بر ما مشرف و 
مسلط است. از سوی دیگر, ما بر همه دشتهای پر گیاه و گلزارهانی مسلطیم که 
به قطعه کوه وحشت آفرین چهار گوشی منتهی می‌شود که دو نگهبان سنگی در 
طرفین آن جمباتمه زده‌اند . از دورء دو یا سه قرية کوجک در میان دسته‌ای از 


درختان تبریزی به جشم می خورد که مانند حزایر کوجکی در میات دریائی از 
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بونجه‌های معطر و جوهای سبز قرار گرفته است. 

صلح و صفائی ساده, یعنی صلح و سلامت دنیائی که برای همیشه متروک 
مانده, بر روی این جمن‌ها و سبزه‌های ماه آوریل دامن گسترده است. این 
نواحی در روز گاران کهن نخست شاهد حشمت و جلال و عیش و نوش» و سپس 
ناظر آتش سوزیها و قتل و غارت‌ها و مانورهای سپاهیان بز رگ و نبردهای 
ست رگ بوده است. 

ایوان بزرگی که ما بر فراز آن قرار داریې در این ساعت یعنی نزدیک 
غروب به قدری غم‌انگیز است که به وصف تمی آید. بادی آرام و دل‌انگیز 
می‌وزد . روشتانی ملایم و صافی آنجا را فرا گرفته است. به نظر می‌رسد که بر 
فراز این ایوانهاء به سبب خنکی هوا و صافی و درخشند گی پرتوهای خورشید و 
شفاف بودن سایه‌ها, دو هزار متر ارتفا ع از دریاء برای ما محسوس‌تر از وقتی 
است که در دشتهای اطراف قرار داشتیم. در میان این سنگها که به هنگام عبور 
سلاطین با قالیهای ارغوانی فرش می‌شده اکنون علفهای مخصوص نواحی 
خشک و آرام و آویشن و پونه‌های گلدار روئیده است و بزها که در قرارگاه 
سلاطین به چرا مشفولند » باعث انتشار عطر گیاهان صحرائی می‌شوند ؛ و | کنون 
این نور و روشنائی عصر گاهی به طرز حالب توجه و فوق‌العاده‌ای بر نقوشش 
برجستة قدیمی و صورتهای انسانی که روی سنگها حجاری شده تابیده است. 

شگفتا! به محض ورود به این محوطه دو نقش از این هیا کل غول آسا 
بیش از همه توجه مرا به خود جلب می کند. این دو نقش را از کود کی 
می‌شناسم و گویا با من آشنانی دارند. بدن آن دو به شکل گاو بالدار و 
سرهاشان مانند سر انسان است» ولی با ریشهای دراز به هم پیچیده و تاج کیانی 
- بی‌شک با دیدن این دو نقش هوس می کنم نظری به گذشته بینکنم و 
احساسات دوران کودکی خود را به یاد آورم. احساسات زمان کود کی من 
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در دوازده سالگی دیده‌ام. در همه کاخهای آشوریان, مجسمه‌هائی مانند آنها 
وجود دارد. همجنین بر روی نقشة «سمیرامیس» - که در آن زمان غالا روی 
پیانوی من گسترده بود - شکل این هیکل‌ها را مشاهده کرده‌ام. اشکال مزبور 
به نحو اسرا رآمیز و مرموزی, مصنوعات زیبا و در عین حال سنگین آشور و بابل 
را در نظر من مجسم می‌ساخت. ولی من نظیر هیکل‌ها و مجسمه‌ای را که | کنون 
در این ویرانه‌ها موجود است, در عالم خیالء در ناحیه‌ای بیلاقی بر روی 
سنگهائی موسوم به «لیمواز» - که پیرامون آنها را گلهای زیبا فرا گرفته بود - 
تصور می کردم. در آن دوران, تصور این ناحیة سنگستانی» بر اندیشه‌های من 
در غربت اثری بسزا داشت. اکنون, در عالم خارج همان هیکل‌های خاص را 
می‌بینم که گردا گرد آنها به وسیلۀ «پونه‌های» کوهی: «نعناع»» «مرزنگوش» 
و سایر گیاهان بیشه‌ها و باغهای من احاطه شده است» زیرا که آب و هوای این 
ناحیۀ کاملاً به آب و هوای اقلیم ما شباهت دارد . 

به دستور خشایارشاه دو هیکل غول آسای بالدار را به شکل پاسبان در 
آستانة این کاخها بر پا داشته‌اند . این نگهبانان با شکوه و عظمت نکاتی را بر 
من آشکار می‌سازند که هرگز تصور نمی کردم از آنها آگاهی يابم. تماشای 
آنها بیش از خواندن ده جلد کتاب مرا به این نکته متوجه می‌سازد که چشمان 
زنده این مرد نیمه افسانه‌ای تا حه حد با عظمت و حلال بوده است. 

اما سالنهای بزرگی که پاسبانان غول آسای مزبور در اطراف در آنها 
نگهبانی می کرده‌اند. حدود بیست و سه فرن پیش از میان رفته است و اکنون 
تصور یا فرض وجود آنها جز در عالم یال امکان ندارد . اگرچه این خانه‌ها و 
سالنها از عظمت و ابهتی برخوردار بوده» ولی در هر حال به سراهای مجلل و 
شاهانۀ ایرانی قرون وسطا شباهت داشته‌اند. در این نوع ساختمانها ستونهای 
بسیاری وجود داشته که با توجه به طولشان از ظرافت فوق‌العاده‌ای برخودار و 
عبارت بوده‌اند از تیرهای بلندی که بر فراز آنها طاق مسطحی قرار داشته است. 
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گمان می کنم در رو زگاران کهن» مردم این سرزمین توانسته باشند ستونهای 
پاریک و ریا را بر پا دارند» زیرا در آن دورانها ستونهای نقاط دیگر کوئاه و 
قطور بوده است. 

اسبها پا به پای ما در حرکتند و پاهایشان بر روی سنگها ایجاد صدا 
می کند . در این حال ما به سوی مرکز کاخها یعنی قصرهای زیبای داریوش 
پیش می‌رویم. ستونها شکسته و روی زمین پخش شده ولی هنوز نزدیک به 
بیست ستون با فواصلی دور کاملاً راست و ظریف در اسمان صاف بر پا است. 
این ستونها از بالا به پایین کنگره‌دار است؛ پایه‌های عظیم آنها مانند جام گل 
ساخته شده اما به نظر می آید که سر ستونها - که بسياري از قسمتهای آنها 
ریخته است - در فضا تعادلی ناپایدار داشته باشد . روی هر یک از حهار طرف 
سر ستونها, سر و سینة گاوی حجاری شده است. جگونه این ستونهای عظیم و 
بلند سکه قسمت‌های بالای آنها به وسیله چوب بست به یکدیگر متصل نشده 
است - از دو هزار سال پیش تا کنون هنوز پا بر جا مانده است؟ 

از ایرانهانی که روی هم قرار دارد و از پله‌هائی که جانشین یکدیگر 
.می‌شود عبور کرده به تدریج به سالنهای کاخی می‌رسیم که دارپوش در آن 
تاحگذاری کرده است. روی هر طبقۀ نوینی» خطهای برحستة زرینی دیده 
می‌شود که صدها تن از مردم والا نژاد و خشن را با ریشها و گیسوان مجعد 
نشان می‌دهد . این مردان عبارتند از : نخست سربازان مستلح که همه شبیه به 
یکدیگر بوده» نیمر خ آنها پیدا است و در حال رژه‌اند» دستۀ دیگر پادشاهانی 
هستند که غلامان, حترهای بزرگی بالای سر ایشان گرفته و در حال حر کتند . 
ضمناً اشکال گاوان شیران و موحودات عحیب الخلقه‌ای نیز دیده می‌شود . آیا 
این نقشها بر روی چه نوع سنگ گرانبهانی کنده شده که با وجود گذشت قرون 
و اعصار, هنوز محو نگشته است؟ سخت‌ترین سنگهای خارای کلیساهای ما پس 
از سیصد یا چهارصد سال خراب می گردد و کنار آنها یمنی محل تقاطع 
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سطوحشان» درست تشخیص داده نمی‌شود. سنگهای سماق در روم شرقی و 
سنگهای مرمر یونانی که در هوای آزاد قرار داشته, کاملاً سائیده شده‌اند ولی 
در اینجا, انسان تصور می کند که این صورتهای عحیب تازه از زیر دست 
سنگتراشان بیرون آمده است. باستانشناسان راجم لته اند وه تسار 
بحث کرده‌اند ولی میان ایشان اتفاق نظری حاصل نشده ا ست. این نوع سنگ» 

از ماد خاصی به وجود آمده است» ریزه‌هایش بسیار ظریف و لطیف بوده 
رنگش یکنواخت و مانند رنگ موش است و به سنگ جخماق یا سنگ تفنگ 
تیره رنگ شباهت دارد . تصور می‌رود قلم سنگتراشان به هنگام کار کردن بر 
روی این سنگها زود کند و سائیده می‌شودء گوئی که حکاک روی فلز کار 

می کند . به علاوه این سنگها مانند سنگ یشم شکننده است. زیرا کتیبه‌هانی 
دیده می‌شود که در اثر تابش آفتاب تابستان و برخورد با ماشینهای جنگی 
دورانهای کهن از بالا تا پایین ترک برداشته است. این ویرانه‌های آرام و 
ساکت؛ به مدد کتیبه‌های بیشمار, تاریخ خود و جهان را بازگو می کند. در 
اینجا کوچکترین تکۀ سنگ با کسانی که بتوانند نوشته‌ها و آثار بدوی و 
اہتدائی دوران باستاد را ر سخن می گوید . در وهلة اول» خطوط میخی 
شکل اسرار آمیزی که جزنی از آرایش اولیه بوده‌اند مشاهده می‌شود . در جا پایۀ 
ستونهاء روی گلوئی‌ها, در میان برجستگی‌ها که به منزلة چهار طرف کتیبه‌ها 
مب اس در سا ارت های رسک وان تشر او تحص مرت 
و در یک ردیف قرار گرفته است. ولی گذشته از این خحطوط اصلی, افکار تمام 
کسانی که طی قرون مختلف, با شنیدن «پرسپولیس» بدین نقطه حلب شده‌اند» 
بر حسب تصادف در بخشهای گوناگون بت شده است. در واقع اینها 
یادداشتهای ساده, جمله‌ها و اشعاری قدیمی و ضرب‌المثلهائی راجم به دنیا و 
ماقیها است» که با خطرط پونانی؛ کوفی» سریانی» فارسی» هندی و حتی چینی 
نوشته شده است : «کحا هستند پادشاهانی که به هنگام نوشیدن ساغر مرگ 
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در این کاخها فرمانروایی می کردند ؟ چه بناهانی که صبح بر پا بود و عصر 
ویران گشت؟» این جملات را سیصد سال پیش مسافر شاعری نوشته و چنین 
امضاء کرده است : «علی پسر سلطان خالد ...» در بعضی جاها تنها تاریخ و 
اسم نوشته شده است. ضمناً امضای چند جهانگرد فرانسوی با تاریخهای ۱۷۲۹ 
و ۱۸۳۰ دیده می‌شود. گرجه اکنون این تاریخها دور به نظر می‌رسد ولی 
نسبت به تواریعی که در اینجا روی کتیبه‌های پادشاهان ثبت شده است» حکم 
دیروز را دارد . 

سنگفرشی که روی آن راه می‌رويم به طرز خاصی مطبرع است. 
شکستگی‌های سنگها و فواصل میان آنها مانند باغهای کوچکی است که 
علفهای کوتاهی در آن روییده باشد . این گیاهان موجب مسرت و نشاط خاطر 
پزها است و هنگامی که‌انسان آنها را لمس می کند » دستئی را معطر می‌سازد. 

در پشت سالنهای با شکوه که ستونها به ردیف در آنها قرار داشته است» 
ساختمانهای بهم و در هم و بر همی وحود دارد که اسراری را در خود پنهان 
کرده است. ظاهرا اینها اتاقها و آپارتمانهانی عظیم است و در آنها بقایای 
دیوارها و ستونهای چهار گوشی - که اطراف آنها را به سبک مصریان 
ساخته‌اند - دیده می‌شود روی این ستونها ب رگهای گل» گچبری شده است. 
اعات ور ان ان و را ایا کی واد نت ری دو 
تاریکیهای جهان گذشته احساس می کند . در این نواحی» خطوط برجستة بز رگ 
و شایان تمجید فراوان است و دوام و بقاء انها ادمی را به حيرت می‌اندازد. بر 
روی جامه‌های آشوری و گیسوان محعد کسانيی که رگ منقوشند » 
درخشند گی سنگهای مرمر تازه فی از ات شاف 
نشسته و هبات فرماندهی به خود گرفته‌اند» , ۱ 
یا با غولان در نبردند ؛ ولی همه آنها قامت انسانی و جهر؛ منظم و قيافة نجبا را 
دارند . ابن صورتها در همه اطراف» روی بدنة دیوارها, که اکتون بی‌نظم و 
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ترتیب به نظر می‌رسد , وحود دارد و در پیرامون ما همه جا په شکل دسته‌های 
وحشت آوری دیده می‌شود . رنگ سنگها - که در همه جا خا کستری تیره است 
- اشکال و صور را اند کی شوم حلوه می‌دهد . کتیبه‌ها که روی آنها با حط 
میخی, مطالب کرتاهی نوشته شده به قدری صاف و صیقلی است که می‌توان 
مانتد آئینه صورت خود را در آنها مشاهده کرد. انسان واقعاً در قدمت این 
کتیبه‌ها و خطوطشان شک می کند . آیا این صفحات صیقلی همانهائی است که 
در همین مکان. زیبائیها و صورتها و شکوه و حلال دو هزار سال پیش را در 
خود منعکس ساخته بود ؟ اگر انسان قطعۂ غیر معینی از این سنگها را با خود 
ببرد » جیز گرانبهایی را به همراه برده است. تمام اشیاء گرانبهای این محوطه در 
دسترس نخستین سارق یا عابری است که به این جایگاه خلوت و تنها وارد شود 
و جز دو هیکل غول اسائيی که در آستانۀ در ورودی به پاسبانی مشغولند» 
نگهبانی وحود ندارد . دورتر از این محل» بنای «پرسپولیس» هنوز امتداد دارد» 
ولی بیشتر حجاریها خراب شده و سنگها به قطعات خرد و بی‌شکلی تبدیل 
کشت است و اين وضع تا پای کوهستان اندوه آوری که به رنگ جرم است» 
ادامه دارد . ظاهراً خود این کوه را نیز تا اعماقش سور!خ کرده‌اند» بلکه بتوانند 
پنهان‌ترین دارائی موحود در أن را به دست اورند . 

در این کرهستان» حفره‌های بزرگ سیاهی با اشکال منظم و سردرها و 
ستونهای تراش خورده دیده می‌شود . ارتفاع این درها و ستونها مختلف و به 
انداز؛ دهانه‌های گورها و دخمه‌ها است. قطمعاً در دخمه‌های اطراف» ذخاثر و 
ثروتهای شگفت آوری موجود است. 

خورشید به تدریج پایین می‌رود و سایه‌های ستونها و هیکل‌های پاسبانان 
روی خاک این زمین و ایران سلطنتی درازتر می‌شود . اشیاء این ناحیه که از ادامة 
بقاء و از شکافته شدن در طول قرون مختلف خسته‌اند » ! کنون ناظر شبی دیگر 


خواهند بود . 
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دو هیکل غول آسایی که ريشهایشان مجعد است, با نهایت دقت به 
دیده‌بانی مشغولند. یکی از آنها چهر؛ بزرگ و کبود خود را به طرف 
دخمه‌های کوه گردانده و دیگری متوجه قسمتهای دور دست این دشت است که 
در روزگاران گذشته حنگحویان و فاتحان و فرمانروایان عالم از آنجا وارد 
می‌شده‌اند . ولی در عصر ما هیچ ارتشی به این جایگاه متروک و در برابر این 
کاخهای با عظمت نخواهد آمد و این نقطه از زمین برای همیشه در آرامش و 
سکوت باقی خواهد ماند . 

بزها که در ویرانه‌ها به چرا مشغولند» در اثر فریاد جوپانان مسلح که 
انها را فرا می‌خوانند جمع می‌شوند زیرا که این ساعت روزه هنگام هجوم 
يوزپلنگان و موقع در معرض خطر قرار گرفتن گله‌ها است. من میل دارم تا 
شب - و اقلا نا هنگام بر آمدن ماه - در اینجا بمانې اما دو نفر چوپان 
رافتمای من کاملا با این نظر مخالفند , زیرا از دزدان و اشبا ح خیالی و چیزهای 
نامعلوم می ترسند و می‌خواهند پیش از پایان یافتن روز به دهکده مختصر خود 
باز گشته در پشت دیوارهای خاکی که از اطراف سوراخ شده است. آرام 
گیرند . بنابر این ما باید فردا دوباره به اینجا مراجمت کنیم و اکنون به دبال 
بزهانی رهسپار می‌شویم که در درون حمنزار بی‌پایان از ما دور شده‌اند , از 
ميان دو هیکل غول آسانی که پیش از این شاهد ورود و خروج پادشاهان و حدم 
و حشم آنها بوده‌اند عبور می کنیم. ولی اسبانمان که میل نداشتند از پلکان 
کاخهای خشایارشاه و داریوش بالا بيایند, طبعاً از پایین رفتن از آنها بیشتر 
احتراز دارند؛ بنابر اين» در مقابل ما مقاومت کرد آهنگ فرار دارند. 
سرانجام در میان سکوت این اشیاء عظیم و بیجان, ناگهان صحنذ زیبائی از 
زند گی» زور آزمائی و عضلات کشیده شده پدید می آید در این احوأل باد 
تند و خنک ماه مه وزیدن می گیرد و عطر دلاویز علفها را ار حمن‌های پانین 
دست برای ما به ارمغان می آورد . 
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پس از عبور از دشت وسیم و طولانی و گذشتن از میان یونجه‌ها و جوها و 
مزار ع تریاک به هنگام شُنق به کوچه‌های دهکدة کوچک و سرانجام به خانة 
خا کی و بی در و پنحرة خود می‌رسیم. باد بسیار سردی درختاه تبریزی بیرود 
خانه و درعت ررد آلوی باغحةٌ کوحک را به حر کت درمی آورد .روز در آغوش 
آسمان زیا و سبز رنگ بدرود حیات ف .در آسمان» رشته‌های باریکی 
از ابرهای کوحک به شکل عقیق فرمز دیده می‌شود . صدای اذان حویانان به 
و می رسد . 





جمعه چهارم مه 


بامدادان پس از دمیدن سپیده, هنگامی که هوا صاف و سرد است. از 
جای برخاسته, به راه می‌افتیم و از میان گلهای بزر گ و سفید تریا ک که در اثر 
شبنم ماه مه نمنا ک شده است. می گذریم از هنگام حر کت از شیراز این نخستین 
باری است که همراهان ایرانی من نمد به خود پیجیده, کلاهها را پایین 
کشیده‌اند تا اعضای بدن و گوشهای خود را از سرما محفوظ نگاه دارند . 

پس از عبور از دشت, به بالا می‌رویم تا با کاخهای بز رگ و ساکت و 
آرام ودا ع کنیم. اما پرتو صبحگاهی که هميشه کهنگی‌ها و خرابی‌ها را بیشتر 
آشکار می‌سازد , کاخهای با شکوه داریوش و خشایارشاه را فرسوده‌تر» پلکان 
با عظمت را ویرادتر و ریزش ستونها را بر زمین تاسف بارتر نشال می‌دهد . این 
خطوط برجستۀ عجیب - که بر روی سنگهای مخصوص خا کستری رنگ 
حجاری شده‌و گذشت قرون در آنها تایری نداشه است - روشتایی آقابی را 
که تازه دمیده است بدون هیچ خطری تحمّل می کند . صورتهای شاهزاد گانی 
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که موهای محعد دارند , و تصاویر حنگحویان و مویدان مانند همان روزی که 
طوفان وحشت‌انگیز ارتش مقدونیاد به این سرزمین رسید » در برابر نور صاف و 
ناب آفتاب می در خشد . 

به هنگام را‌پیمائی بر این حاک کهنذ اسرارآمیز, پای من با تکۀ چوبی 
که نیمی از آن در خاک فرو رفته است, برخورد می کند و من آنرا از خاک 
بیرون می آورم. گویا تکه‌ای است از تیر r‏ که از جوب محکم و فاسد 
نشدنی درخت سدر کوه لبنان تهیه شده و بی‌شبهه به جوب بست عمارت 
داریوش تعلق داشته است. من آنرا از زمین برداشته به سمت دیگر می گردانم. 
یک طرف آذ سیاه شده مانند زغال خرد می گردد لابد» در نتیجة آنش 
مشعل اسکندر به این صورت در آمده است. اثر این آتش افسانه‌ای هنوز باقی 
است و اکنون پس از گذشت بیست و دو فرن اثر آن در دستهای من دیده 
می‌شود . در یک لحظه, فاصله زمانهای گذشته برایم نابود می شود و تصور می کنم 
که این حریق همین دیروژ انفاق افتاده است. گویا در این تکه جوب سدر نوعي 
تذ کر و یاداوری سحر آمیز پنهان بوده است. اکنون عظمت و جلال این 
کاخها, درخشند گی کاشیها , طلاها » فالیهای ارغوانی» شکره تالارهای غیر قابل 
تصوری که بلندتر از« کلیسای مادلن» است و رشته ستونهای آنها را - که 
همانند خیابانهایی از درختان بزر گ که تا چشم کار می کند در ساية حنگلی 
ادامه دارد - بهتر از شب پیش مي‌بینم. در این هنگام خاطره‌ای از کتاب «پلو 
تا ر ک» به یادم می آید , این خاطره مربوط به قسمتی از کتاب نامبرده است که 
سابقاً آنرا با اندوه و خشم در زیر شلاق یکی از آمو زگاران خود ترجمه کرده 
بودم و اکنون ناگهان به نحوی واضح و روشن در نظرم تحسم یافته است. آنچه 
اکنون در نظرم مجسم است به یک بزم باده‌خواری مربوط می‌شود که در اطراف 
این مهتابی‌ها و بناها و محیطی که امروز به محل رویش گلهای خودرو تبدیل 
شده, تشکیل يافته بود . سردار مقدونی که در اثر اقامت طولانی درمیان تحمل 
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فراوان این کاعها - که تا آن هنگام نظیرشان را ندیده بوده است - خسته شده, 
مست و بیخبر و تاج گل بر سر در کنار«تائیس » زیبا نشسته است. این زن 
افکار نون آمیزی را به دلباختة خود تلقین می کند . اسکندر پس از صرف غذا, 
برای ارضای هوس این زن هرجائی» مشعلی به دست گرفته برای ارتکاب گناهی 
حبران ناپذیر» یعنی سوزاندن کاخهای پادشاهان هخامنشی» به پا می‌خیزد » در 
آن هنگام, صداهای بلند» عربده‌های مستانه و وحشت افزاء آتش گرفتن 
ناگهانی حوب بست‌ها, صدای تر کیدن و ریزش کاشیهای دیوارها و ویرانی 
ستونهای عظیم که بر روی یکدیگر ریخته و با صدایی شبیه غرش طوفان, دوباره 
از روی زمین جستن می کند . به هم در می آمیزند. این قطعۀ جوبی که هنوز 
باق است و وی مق آب وا مس یه و کی از اب ساقرنک اس در 
همان شب سوخته و یک طرف آن تبدیل به زغال شده است. 

تا منزل امروز ما نه ساعت راه است. ولی ما راه را اند کی طولانی تر 
می کنیم تا بتوانيم کوه سیاهرنگی را که مانند دیواری از چرم در پشت 
«پرسپولیس» بر با است و در آن سوراعهای سیاه یعنی دخمه‌ها و گورهای 
پادشاهان هخامنشی تعبیه شده است, از نز یک مشاهده کنیم. 

برای رسیدن به نزدیک این سنگها باید از میان تعداد بیشماری از 
سنگهای تراشیده و نوده‌ای از عمارات ویران عبور کرد. به طور قطع؛ دوران 
گذشته درون خاک این ناحیه را آکنده کرده است. تصور می‌رود در زیر 
خاک گنجهای گرانبها و استخوانهای انسان و حیوان به وفور موجود باشد . 

در کنار کوه تیره رنگ, سه گور بز رگ - با فواصلی - در امتداد یک 
خط وحود دارد , برای آنکه کسی به آرامگاه داریوش و شاهزاد گان خانواده‌اش 
راه نیابد» دهان دخمه‌ها را در وسط حدار صاف و هموار کوه قرار داده‌اند و ما 
بدون استفاده از نردبان و طناب یعنۍ وسایل صعود نمی نوانیم به آنها راه یابیم. 
مدخل هر یک از دخمه‌ها به وسیله ستونهائی احاطه‌شده‌ودر آنجا نقوش بر 
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جستۀ صورتها و هیکل‌های انسانی دیده می‌شود . همه سنگها تراشیده شده 
است. برای تزبین این نقاط هم ازمصر و هم از یونان تقلید کرده‌اند . ستونها و 
سر ستونها ایرانی است» ولی منظرة کلی و عمومی بنا سنگینی» و شکوه درها و 
سر درهای «تبس» را به خاطر می آورد . 

در زیر این مقبره» در سطح قاعد؛ کوه و در میان چهار گوشهائی که 
در سنگها به وجود آورده‌اند خطوط بر جسته و نقوش عظیمی شبیه به تابلو دیده 
می‌شود که بدون نظم و ترتیب در هر طرف قرار دارد. این آثار - از نظر 
قدمت - بعد از مقبره‌ها و دخمه‌ها به وحود امده و متعلق به عهد بادشاهان 
ساسانی است. نقوش اشخاصی که در این تابلوها حجاری شده پانزده تا بیست پا 
ارتفا ع دارد . بعدها افرادی تقریبا صورت همه آنها را تراشیده و از ميان 
برده‌اند . ولی منظره‌های مختلف جنگ و فتح هنوز باقی است» مثلاً یکی از 
پادشاهان ساسانی با کبر و غرور خاصی بر روی اسب جنگی خود نشسته و یکی 
از امپراتوران روم - که از لباس مخحصوصش شناخته می‌شود - در برابر او قرار 
کته ناشن ان ا خالک اه زان در آمده‌است, 

این » موثرترین و در عین حال عظیم ترین نقشی است که می‌توان در ميان 
این نقوش و سنگها پیدا کرد. در گذشته فاتحان بزرگ برای مسو این آثار 
تلاش بسیاری به کار برده‌اند . اما ا کنون انسان از دانستن این واقعیت در خود 
خاش کرد کی و درخ جال سارت ان کید که چه بسا شهرهای عظیم که 
در کوتاه زمانی در آغوش عدم جای گرفتند» مانند «کار تاژ» و نیز شهر 
بز رگ «استخر » که در پای این کاخها واقم شده و یکی از بزرگترین افتخارات 
عالم به شمار می‌رفته و حتی در قرت هفتم میلادی یعنی زمان سلطنت آخرین 
پادشاه ساسانی باز هم شهر و مر کز EY‏ بوده است. روزی ((عمر» ليقةٌ 
مسلمانان از اینحا عبور کرده, فرمان می‌دهد اهالی؛ شهر را تخلیه کرده به 
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شیراز کوج کنند. این فرمان بی‌درنگ اجرا و شهر ویران می‌شود و از ان حر 
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مشتی خاک در میان علنها بر حای نمی‌ماند به طوری که آثار آن به زحمت 
شناخته می‌شود "من در میان این همه آثار زشت و ویران» به دنبال بنائی 
قدیمی‌تر و شگفت انگیزتر می گردم که زرتشتیان هند آنرا به من معرفی کرده 
و گفته بودند که بنای مزبور هميشه باقی است. بالاخره آن بنای خشن و شوم 
را - که روی قطعه سنگی بنا شده است - از نزدیک می‌بینم: در نخستین 
برخورد »از روی نشانه‌هانی که از این بنا به من داده شده است, آنرا 
می‌شناسم و جاروادار نیز که به محض دیدن ساختمان آن را «آتشگاه» 
می‌خواند » بقل شتا رن می کند. در این کلمة « آتشگاه» واز؛ ترکی «آتش» 
دیده می‌شود . دو هرم ناقص سنگین و ساده روی یک کنگرة ساده ابتدائی قرار 
دارد . دو حایگاه یا محراب دو قلو برای آتش تعبیه شده است. این ساختمان از 
زمان محوسهای بسیار قدیم بر پا بوده و قرنها پیش از «پرسپولیس» و کوه 
تراشیده شدة محاور آن بنا شده است و هنگامی که پادشاهان هخامنشی این 
ناحیه را برای ساختن قصور» شهر و معابد خود انتخاب کردند» این آتشگاه 
جزء آثار مقدس و از دیرباز مورد احترام بوده است. 

اين آتشگاه در روز گار دور و نامعلومی که هنوز سنگهای دخمه‌ها و مقابر 
دست نخورده بوده بنا شده است. پیرامون محل و در جای ایوانهای بز رگ سنگی 
کنونی, دشتهای آرامی وحود داشته است. بناهای آتشگاه ناظر آمد و رفت 
تمدنهای عظیم و با شکوه بوده اما خود آن مانند روزهای نخستین بر روی 
صفه‌ای سنگی باقی مانده و گوئی بناهائی ابدی و خراب ناشدنی است. امروز 
تعداد آتش پرستان در کشور اصلی خودشان و حتی در دنیا بسیار اند ک. است 
و عده معدود باقی مانده هم مانند ملت بهود در اطراف پرا کنده‌اند؛ با این 


۱ . معلوم می‌شرد نویسندة فرانسوی به کلی از تاریخ اسلام بیخبر بوده است» زیرا عمر په هیچ وجه 
به این نواحي سفر نکرده است تا صدور دستور مورد اشاره په وی نسبت داده شود . 
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وجود» در «یزد» که شهر تنهائی و عزلت است و در سمت راست راه من به 
اصفهان قرار گرفته, تعدادی از آنان باقی مانده‌اند. گروهی در عربستان و 
تهران ند کی می کنند و بالاخره دسته‌ای به هندوستان مهاحرت کرده و در 
حالیکه از مزلت و روت زیادی برشوردارند» دن شهر بی زند گی کی کنند. 
آنها در شهر مزبور گورستانی هم ساخته‌اند » ولی این افراد در هر نقطه از جهان 
که باشند , به اینجا آمده در جلو دو هرم کهنسال که مقدسترین معبد و آتشگاه 
آنها به شمار می‌رود به نیایش می پردازند. هر جه دورتر می‌رویې باز هم 
حفره‌های سیاه مقبره‌ها مانند حشماد مردمان به تعقیب ما می‌پردازند. 
پادشاهانی که تصمیم گرفته‌اند قبور خود را در محلی بدین بلندی قرار دهند» 
می‌خواسته‌اند روحشان قادر باشد از استانة ارامگاه آنان بر امور کشور نظارت 
کند و ترس خود را در دل زند گان جای دهد . 

راه ما در دتبالٌ حویبار باریکی که روی سنگریزه‌ها جاری, عمقش زیاد و 
اطراف آن با نی‌ها و درختان بید محصور است امتداد دارد. اینحا خط سبزی 
است که در پیج و خم زمین و در میان این ناحیة سنگزار؛ نیمه پوشیده مانده 
است. به زودی تود؛ آثار زیبای قدیمی و همجنین درة سایه‌دار کوجک ناپد ید 
می‌شود و ما از نوی در سکوت و تنهائی عادی فرو می‌رویم. دشتی فاقد درعت 
که همه جای آنرا علفهای کوتاه و گلهای کمرنگ بی‌طراوت پوشانده است 
مانند آب شطی که در ميان دو رشته کوههای نامنظم خاکستری رنگ - و یا 
همرنگ جرم و حیوان مرده - قرار گرفته باشد در ارتفا ع دوهزار متری گسترده 
وات 

همچنان که در این دشت مشغول راه‌پیمائی هستیم» ناگهان هوای سرد 
شامگاهان را حس می کنیم. 

با وجود این» هنگامی که در انتهای سطح زمردین و سبزرنگ دشت» 
دهکدۀ «علی آباد » را که منزل امشب ما است می بینم آفتاب هنوز بلند و 
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زان است. گهگاه دره‌هائی پنهانی» دشت را که هموار و صاف به نظر 
می‌رسد » فطع می کند . شکافهای خطرناک زمین که از, آنها سواره نمی توان 
عون کرد دانما اا نا گزیر می‌سازد که دور بزنیم و راهماث را تغییر بدهیم. 
به دالان پیچ و خم‌داری می‌رسیم و به همین سبب از ادامة حر کت نودداری 
می کنیم, در ته گودالها لاثه‌های اسب و الاغ و قاطر - که از آثار عبور 
کاروانها است - کلاغهای سیاه را به خود حلب می کند . «علی آباد » از ما دور 
است و مانند یکی از کاخهای قرون وسطا به نظر می‌رسد : از ترس هجوم 
صحرانشینان و بوزپلنگان, دیواره‌های کنگره‌داری به ارتفا ع سی‌پا - که در هر 
سوی انها بر حهایی تعبیه شده - دهکده را احاطه کرده است. 
اکنون به دره‌ای رسيده‌ايم که مجرای سیل است و باید از آن بگذريم. 
دهقانان به سوی ما می‌شتابند تا گدار را نشانمات دهند. آنها پاجه‌های شلوار 
آیی رنگ پنبه‌ای خود را بالا زده داخل آب می‌شوند و ما آنها را دنبال 
می کنیم. آب تا سین اسبها را فرا گرفته است و ما نیز خیس می‌شویم. اکنون به 
آبادی نزدیک شده‌ایم. حدود نیم فرسخ از راه را از کنار قبرستان و گورهای 
ویران شده می گذریم. سپس به باغهائی که با دیوارهای گلین محصور است 
می‌رسیم. از بالای دیوارها درختان کشور ما نظیر : گیلاس» بادام و توت که در 
اثر وزش نسیم حرکت می کند و میره‌های آنها هنوز سبز است مشاهده می‌شود 
سرانجام به دروازة قلعه می‌رسیم. همه زنان برای دیدن ما زیز در بز رگ گرد 
آمده‌اند. این برح و باروها و دیوارها و کنگره‌ها و مجموع این وسایل 
ترس آور دفاع - که به قلعه‌ای مستحکم شباهت دارد و همه از گل ساخته شده 
و سرپا بودن آن معجزه آسا است - ممکن است بتواند در برابر تفنگ غارتگران 
بیابانی بقاومت کند, ولی با یک گلول؛ توپ. مانند کاخی کاغذی فرو می‌ریزد . 
از کنار زنانی که خود را به لنگه درهای بزرگ - که میخهای آهنین 
درشتی در آنها به کار رفته است - جسبانده‌اند و ساکت و آرام به ما 
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می‌نگرند» و از میان یک گلة گاو وارد قلعه می‌شویم در اینجا از زنهای 
سیاهپوش شیراز که روبندهای سفید بر جهره داشتند خبری نیست روپوش 
زنان دراز و از پارچة کمرنگ و روشن است که روی آن تصویر برگ خرما و 
گلهای قدیمی دوخته شده است و مجموعه‌ای از اشیاء رنگ و رو رفته را تشکیل 
می دهد که اختلاف رنگشان کم است. آنان روپوشها را با دست در مقابل دهان 
حود گرفته‌اند تا جز جشمهاه جیزی از جهره‌شان پیدا نباشد . اما باد شامگاهی 
که از دروازۀ ده داخل می‌شود حجاب زنها را کنار می‌زند و در نتیجه» جهره و 
تبسم ساده آنها را می‌بينيم. 

کاروانسرا نزدیک در قلعه است و سوراخهای منظمی که در زیر 
کنگره‌های زیر مردر قرار دارد, پنجره‌های خانة ما است. از پلکان خاکی بالا 
می‌رويم. مردم مهربان این دهکده به دنبال ما آمده تتگهای آب و ظرفهای شیر 
و سرشاخه‌هائی برای افروختن آتش و ائاث؛ ما را بالا می آورند . به زودی در 
برابر شعلة آتش که بوی خوشی از چوبهای آن برمی خیزد » گرم می‌شویم. 

یک مهتایی تخا بر وود ارد که بر دامکده یش عانه‌های کین و 
بر هم چپیدۀ داخل حصار مشرف و مسلط است. اکنون همه زنان با روپوشهای 
رنگ و رو رفته روی بامهای خانه‌ها یعنی گردشگاه دائمی خود استقرار 
یافته‌اند . زنان «علی آباد » نقاط دور را نمی‌بینند» زیرا دیوارهای بلند قلعه, 
مانند حصاری دور آنها را گرفته است. اما به یکدیگر نگاه کرده بدینوسیله از 
خانه‌ای با خانۀ دیگر صحبت می کنند . در این دهکدۀ محصور و دور از انظار, 
ا کنو اعت اول شب و اوقت گرد انیت و سای که وا رد اد 
گردش اول شب مردم دلپذیر و طولانی تر می‌شود . 

مؤذن اذان می گوید . گله‌ها به خانه باز می گردند. ما طی سفر خود همه 
جا با زگشت گله‌هارا که با صدا و فشار وارد دهکده‌ها می‌شوند دیده‌ايم ولی 
منظرة آن جندان برایمان خوشابند نبوده است. اما در اینجاء با زگشت گله‌ها؛ 
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حالت خاصی دارد: سیل سیاهرنگ گله‌ها - همانند-شطی که پس از بارانی 
سیل آسا در حال طغیان باشد - به در ورودی هجوم می آورد مپس در یک آن. 
این سیل» به شعبه‌های کوحکتر تقسيم و مانند جویبارهای کوچک در 
کوجه‌های تنگ جاری می‌شود. هر دسته خانۀ خود را می‌شناسد و بی‌درنگ 
وارد می شود . بزغاله‌ها و بره‌ها به دنبال مادرهایشان - که می‌دانند بايد به کجا 
بروند - حر کت می کنند . هیچ یک از گوسفندان اشتباه نمی گند و به زودی 
شور و غوغا پایان می‌پذیرد و پس از آن همه صدای درهم و برهم» سکوت همه 
جا را فرامی گیرد, سیل سیاهرنگ تمام می‌شود و بوی چراگاهها را باقی 
می گذارد .| کنون همه این حیوانات اهلی کوجک وارد خانه‌ها شده‌اند . 

ما هم که برای خواب و استراحت شتاب داریم. وارد اناق می‌شویم. از 
روزنه‌ها باد سردی به درون نفود می کند . 


به هنگام برآمدن آفتاب. زنان با همان روپوشهای گلدوزی شده برای 
دیدن ما در موقم حر کت» دم دروازه جمع می‌شوند . مردان نیز که همه جامة 
آبی بر تن و کلاه سیاه بر سر دارند در آنجا اجتما ع کرده‌اند . پرتوهای بلند و 
زرین خورشید از هوای صاف و سرد عبور کرده» به کنگره‌ها و برجها 
دزد کی خاصی داده است؛ ولی در پایین» سایۀ بامدادی بر روی این تودۀ 
مردم بیح ر کت که پای دیوار قلعه گرد آمده‌اند گسترده شده است. اینان تا 
وقتی که در پیج و خم کوه محاور ناپدید نشده‌ايی ما را با جشم تعقیب 
نا 

پس از مختصری راء‌پیمائی به گردنه‌های تنگ و عمیقی وارد می‌شویم که 
از اطراف آنهاء سنگهائی بر روی جاده خم شده است و قلعه‌های وحشتنا کی نیز 
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در بالای سر ما قرار دارد. در اینجا بستانها و بوته‌ای خار گلداری وجود دارد 
که فضا را معطر می‌سازد و حتی درختان بزرگ بلوط هم به چشم می‌خورد 
منظره‌ای که به ندرت در ایران دیده می‌شود . مشاهدة این قسمت برای ساعتی» 
حال ما را - که در این راهها با علفها و سنگها خو گرفته‌ايم - تغییر می‌دهد . از 
ظواهر جنین برمی آید که این مکان جایگاه دزدان است و بنابراین سواران 
شیرازی همراه ما حق داشتند که سه تن از جوانان نیرومند «علی آباد » را برای 
کمک همراه برداشتند . این سه نفر پیاده راه می‌روند و به تفنگهای چخماقی و 
ظرفهای باروت و کارد مسلح‌اند: آنها طلسم و دعا نیز با خود دارند و با اینکه 
چایک و راهوارند. باعث کندی حرکت ما می‌شوند: اما خودشان پیوسته 
می گویند : «تند بروید» تاحت کنید » ما خسته نمی‌شویم؛ آنها برای آنکه 
بتوانند بهتر راه بروند, دو لب لباس خود را بالا زده در کمربند جرمی فرو 
برده‌اند و در نتیجه پاهای تیره‌رنگ و چاق ایشان برهنه و نمایان شده است. این 
سه نفر شییه به شاهزاد گانی هستند که در نقوش «پرسپولیس» حجاری شده و 
برای رفتن به جنگ شیر و غول» لباسهای خود را به همین نحو به کمر زده‌اند. 
سه جوان مورد بحث در رام حست و خیز کرده» گاهی به دنبال شکار بلدرچین 
و کیک - که در اطراف از روی زمین می‌پرند - رفته, زمانی دوان دوان شاخ 
ریحان یا دسته گل معطری را به ما تقدیم داشته لبخندی می‌زنند که دندانهای 
سفیدشان را نمایان می‌سازد . کمی عرق از زیر کلاه سنگین آنها جاری است. 
نا گهان گردنه تمام می‌شود و دشت روشن و بزرگ و بی‌پایان در برابر ما 
نمایان می گردد . همراهان می گویند : «از حطر گذشتیم»؛ دزدان تنها ممکن 
است در پیج و حم کرهها وجود داشته باشند. پس می‌توانیم از سه جوان 
علی آبادی تشکر و آنها را مرخص کنیم و بر سرعت حرکت خود بيفزانيم. 
اسبان ما نیز که از آهسته رفتن و همراهی با سه پیاده - که باید تنها با دو پای 
خود بدوند - خسته شده‌اند, اکنون آزادی خود را باز یافته, مثل اینکه در 
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مسابقف دو شر کت کرده باشند , بر سرعت خود می‌افزایند . اسبانی که همراهان 
شیرازی من بر آنها سوارند, از اسبهای خود ما کندروتر ولی هوسبازترند و به 
ميل خود به هر سو می‌دوند و گردن دراز خود را با ناز و عشوة قوها خم 
می کنند. در هیچ یک از اطراف جاده حصار حدود و موجود انسانی پیدا 
نیست؛ زنده باد فضای آزاد که از آن همه است و متعلق به هیچکس نیست! 
بیابان که در فاصلۀ دور کوههای برفدار آنراء از راست و چپ محدود می‌سازد 
گونی در جهت مقابل - به طرف افقی که به آن نمی‌توان رسید - حر کت 
می کند . در بیابان, امواج ملایمی نظیر امواج دریای در حال آرامش وجود 
دارد. رنگ بیابان آبی است» ولی مانند این است که خا کستر بنفش رنگی در 
بعضی نقاط پاشیده باشند . این خاک بنفش رنگ عبارت است از گلهای گیاهان 
کوچک و شگفت آنکه در اثر آفتاب سوزان و بادهای سرد گلها رنگشان 
پرید»؛ تقریباً خا کستری رنگ شد» و روی زمین ریخته‌اند . این گلها خود معطر 
و عصار؛ آنها نیز چنین است. بیابان, جذاب, مسرت‌بخش و خوشبو و خاک 
سخت و حشک آن از گياهان معطر پوشیده شده است. 

هوا به قدری حوب و مسرت‌بخش است که اسبها خسته نمی‌شوند و 
سرحال و جابک می‌دوند . زین و ب رگ و آلات جرمی درق دروق صدا می کند 
و حرکت یال اسبهاء آنها را بیشتر به دویدن وامی‌دارد . سواران شیرازی قادر به 
همگامی با ما نیستند و در نتیجه با یکدیگر فاصله پیدا می کنیم و پس از چند 
لحظه آنها پشت سر ما در بيابان بی‌انتهانی که رنگ قوس و قزح به خود گرفته 
ست از تفر ایدید گشته دیگر دید همی شوند و در واقم از ما دور می‌افتند . 
ولی این موضو ع اهمیتی ندارد, اطراف ما همه جا از دور پیدا است. هیچ کس 
در این محوطه وجود ندارد , حه حادثه‌ای ممکن است اتفاق بیفتد ؟ 

به گلة بزرگی از گاوان نر و ماده برخورد می کنیم. گاوجرانی که مراقب 
آنها باشد دیده نمی‌شود . بعضی از گاوهای نر حوان چون نزدیکی ما را حس 
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می کنند» به جست و خیز پرداخته, دیوانه‌وار از این سو به آن سو حرکت 
می کتند , ولی منظرر آنها از این کار فقط بازی و نمایش است و به هیچ وجه 
قصد ندارند به ما که با آنها کاری نداریم, حمله ګنند . 

ساعت نه صبحء در سمت جپ ما در دشتی سراشیب. اثار ویرانه‌ای پیدا 
می‌شود . این آثار قطعاً مربوط به زمان هخامنشیان است, زیرا ستونهایی که هنوز 
بر روی قطعات سنگها برپا است. از لحاظ ظرافت و زیبائی به ستونهای تخت 
جمشید می‌ماند. این کاخ جیست و در زمانهای پیشین کدام شاهزاده محتشم و 
حلالتمابی در آن سکونت داشته است؟ آیا کسی این ویرانه‌ها را به خوبی 
می‌شناسد ؟ آیا کسی در آنها به تحسس و کاوش پرداخته است؟ ما ميل نداریم 
راه خود را کج کرده در آنجا متوقف شویم» زیرا امروز صبح باید یک مسیر 
پنج ساعته را به تندی طی کنیم و مثل این است که سرمست حر کت و پیشروی 
هستیم. آفتاب که بالا آمده است, سرهایمان را می‌سوزاند ؛ اما باد ملایمی که 
می‌وزد و از روی برفها برحاسته است, ما را عنک می کند , فله‌های سفید کوهها 
در دو طرف این دشتها امتداد دارد . این دشتها به‌خیابانهانی‌می‌ماند که جندین 
فرسنگ پهنا دارد ولی طول آنها معلوم نیست. ساعت یازده, در برابر ماء لکة 
رین رنگی بر روی این دشت آشکار و فوراً بز رگ می‌شود : از نظر ما که 
دید کانمان:نا آبادیها و ففات ایران. اختا امته وود این لکه سیر ابت 
می کند که در آنجا جویباری وجود دارد که آب آن صرف کشت و کار 
می‌شود و گروهی از مردم نیز در آنجا سکونت دارند. سرانجام حصارها و 
کنگره‌هانی با این سبزه‌های تازه ولی از سرما افسرده در می آمیزد و معلوم 
می‌شود که آنجا قربه کوجکی است به نام «قادر آباد » که دیوارهای گلین آن 
در برابر برج و بارو و حصار قرار دارد. در این دهکده در باغ کوچک 
کاروانسرائی محقر. زیر سایۀ درختان باریک توت - که در اثر شبنم و یخ 
شبهای بهاری بر گهایشان ريخته است - » ناهار را بر روی قالی بافت شیراز 


بخش سوم [] ۱۵۵ 


صرف می کنیم. زنان و دختران جوان سرهای خود را از سر دیوار پشت محوطه 
بالا آورده‌اند دا ما را تست : 

در شرف حرکت هستیم که ناگهان هیاهوئی در دهکده شنیده می‌شود . 
همه در حال دویدن هستند . باید اتفاقی افتاده باشد . معلوم می‌شود که شاهزاده 
خانمی با همراهان خود وارد شده است. او یک هفته در سفر بوده است» به سوی 
اصفهان می‌رود و قصد دارد !مشب در قادر آباد بماند. 

دسته‌ای سوار که همراه و محافظ وی هستند و بر اسبان زیبائی که 
زین‌های آنها ریشه‌ها و حاشیه‌های طلاکاری دارد سوارند در جلو او حرکت 
می کنند . در قلعه جیزی کاملا عحیب دیده می‌شود : یک کالسکة جهار اسبه! 
کالسکه‌ای که پرده‌های ابریشمین سرخ رنگ دارد و اکنون اسبهای آن را باز 
کرده‌اند و حوپانها کالسکه را می کشند . این کالسکه از شیراز از راههای دور 
و درازتری آمده است که به اندازة جاده‌ای که ما پیموده‌ايم خطرناک نیست. با 
وحود این یکی از چرخهایش شکسته و باید تمام فترهای آن را با طناب بست. 
راه بدوك زحمت نبوده و پشت درشکه حسارت دیده است. شاهزاده خانم با 
حرکت ملایم و گامهای کوتاه به پیش می آید . کسی نمی‌تواند بگوید که این 
خانم پیر است یا جوان! شبحی است تیره رنگ, ولی شبحی که لطف و ظرافت 
دارد . خود رابا پارجذ ایریشمین سیاهرنگی پوشیده و نقابی سفید پر جهره دارد . 
پاهای کوجکش را حورابهای زیبا و دست ظریفش را - که نقاب را با آن 
گرفته - دستکش قشنگ تیره‌رنگی پوشانده است. زنان قادر آباد برای آنکه این 
خانم را بهتر ببینند, روی بامها رفته و دختران تیره‌رنگ دسته‌ای از 
صحرانشینان - که در این حوالی جادر زده‌اند - با تمام نیروء در حال دویدن 
هستند. به دنبال خانم مستخدمه‌های او - که آنها نیز کاملا در حجاب 
هستند - سر می‌رسند . هر دو نفر مستخدمه در کحاوه‌ای که انرا روی قاطر 
بسته‌اند سوارند. پرده‌های فرمزی جلو کجاوه آویخته است. تقریباً بیست راس 
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قاطر راه را مسدود کرده‌اند. بار این قاطران, بسته‌ها و صندوقهائی است که 
روی آنها را با پارحه‌های مخملین زیبا پوشانده‌اند . 

بی‌درنگ حر کت می کنیم و دوباره به بیابان پهناور وارد مي‌شویم. از 
بالای هر یک از په‌ها و دست‌اندازها - که پیوسته از آنها بالا رفته و پایین 
می الیم - هر لحظه فضاها و بیابان‌های تازه‌ای را مشاهده می کنیم. این بیابان از 
هر گونه موجودی خالی است» حالت نخستین خود را حفظ کرده و کاملاً روشن 
و دست نخورده است. 

در زیر انوار آفتاب تاباد, هوای سالم و سردی را استنشاق می کنیم. در . 
این مروز اسان اید ابی زنک امت وت تکه ابر صدفی شکل که از این 
ناحیه عبور می کند» بر روی فرش زمردین سبزء که سراسر زمین این منطقه را 
پوشانده سایه افکنده است» این خرمن زمردین از غلات ریحان» سوسنبر و 
گیاهان ثعلیی کمیاب- که گل آنها شبیه به مگسی حاکستری رنگ است 
تشکیل شده است ما در ارتفا ع بین دو هزار تا سه هزار متری حرکت می کنیم. 
امروز کاروانی دیده نمی‌شود و با هیچ کس برخورد نکرده‌ايم. در پایان روز 
دو سلسله کوهی که از صبح ما را همراهی می کرد به همدیگر نزدیک 
می‌شود و فراز قله‌های خود را در روشنی خیره کننده‌ای به ما نشان می‌دهد ... 
قلل و بلندیهای کوه به رنگ‌تیره یا بنفش مایل به قرمز است و تصور می‌رود بر 
فراز آنها قصور پریان بر حهای بابل»معابد » شهرهای تاریک و ویرانه‌های عالم 
دیگری قرار دارد . نسیم و هوای سرد از روی برجهایی که در تمام پیج و خمها 
و کودالها وجود دارد» به سوی ما می اید . در این حال» در نقطة دوری از بیابان 
لکه سبز رنگ تازه‌ای, منزل امشب را نشان می‌دهد .این دهکده نیز مانند دیگر 
روستاها - که همه شبیه به یکدیگرند - آبادی کوچکی است و برج و باروها و 
حصار قلمه آن, از ميان مزار ع گندم و چند درخت تبریزی پیدا است. 

نام دهکده «عباس آباد» و کاروانسرای آن پر از مسافر است. کاروان 
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گرانماية باز رگانان در آن منزل کرده و از این رو» حتی با دادن طلا هم 
نمی‌توانیم حائی برای خود دست و پا کنیم. بنابراین بایده‌در خان؛ یکی از اهالی 
فقیر دهکده سکنی گزینیم .این گونه مردم معمولاً دو اتاق گلین دارند که بر 
روی طویلۀ منزلشان ساخته شده است و حاضرند یکی از آنها را در اختیار ما 
بگذارند . تعداد افراد خانواده زیاد است؛ پسران و دختران به اتاق دیگری 
می‌روند که در سقف آن سوراخی وجود دارد و از این رو به علت محفوظ نبودن 
از سرما متر وک مانده است. از بله‌های سائیده و ویرانی که لغزنده است به طرف 
اتاق دو دزده و سیاهی بالا می‌رويم. آنها با عجل تما همة رختخوابهای 
فقیرانه, ظرفهاء سبوها نانهای گند تفنگهای سنگی و قداره‌های قدیمی را 
بیرون می‌برند و مرغها و جوجه‌ها را از اتاق حارج می کنند . پس از اتمام این 
مقدمات باید آتش درست کرد زیرا هوا واقعا سرد است. در این ناحیة بدون 
حنگل و خارستان, مردم خود را به وسیلة نوعی بوته که مانند انواع مرجان در 
مناطق حاره می‌روید و به شکل کلوچه خاردار است گرم می کنند » زنان» این 
گیاهان را از کوهستان گرد آورده برای زمستان شک می کنند . جند قطعه از 
این بوته‌ها را در بخحاری می‌اندازند . بوته‌ها آتش گرفته» با هزاران شعلة کوجک 
می‌سوزد . گربه خانه که در آغاز به اتفاق صاحبان خود به اتاق دیگر رفته بود؛ 
دوباره به این اتاق آمده با آتش گرم شده است و میل دارد شام را با ما بخورد. 

دو تن از حوانترین دختران که سن آنها بین دوازده و بانزده سال است و 
منظره پیاده شدن ما و باز کردن بارها ايشان را به بهت و سکوت واداشته بود» 
آهسته با نوک پا به جلو می آیند و نمی‌توانند از تماشای غذا خوردن ما 
خودداری کنند . این دو دختر پیش از حد انتظار ملیح بوده, از زیبائی بدوی و 
ساده‌ای برخوردارند . روپوش آنها دارای نقشها و گلدوزیهای قدیمی و کهنه 
است. گونه‌های قرمز و مخملیشان به هلوهای ماه سپتامبر می‌ماند. جشمان 
درشت و کشیده دارند که گوشه آنها به وسیلذ گیسوان ژولیده و دست 
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نخورده‌شان پوشیده شده و فیافة آنان مخصوصاً نجیب» پاک و ساده است. این 
دو دختر در هنگام خفتن ما» پس از آنکه محدداً جند عدد بوته در آتش 
می‌اندازند» به اتاق خود می‌روند. در این هنگام سکوت کامل و سرمائی که 
ناشی از قلل کوههای نزدیک و برفهای آنها است» همراه با تاریکی شب بر 
فضای خالی و ساکت اطراف دامن می گستراند و دھکدۂ کوجک. اتاق مختصر 
ای ا 
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از آغاز صبح در بیابانی که همه بخشهای آن به یکدیگر شبیه است و در 
ميان دو رشته کوه بلند پوشیده از برف قرار دارد احساس خشنودی می‌نمائیم و 
در خود تمایل زیادی به حرکت تند و فعالیت زیاد حس می کنیم. بیابان به 
سبب وجود قسمتهای مختلف پوشیده از گل, مانند مرمر مخطط است, ولی 
زیبائی و درخشند گی بیابانهای مراکش و فلسطین - که در هنگام بهار از 
گلهای قرمز و نیلوفرهای آبی و شقایق نعمانی قرمز پوشيده است - در اینجا 
دیده نمی شود . و در اینحا, همه حیز در اثر نزدیکی خورشید و روشنی 
آفتاب» بی‌رنگ می‌شود . گلهای سوسن با رنگهای درهم و برهم میتاهای زرد 
و روشن» زمین‌های رنگ باخته‌ای که رنگ بنفش آنها تبدیل به خا کستری شده 
است» گياهان تعلبی با گلهای ا کنستری و هزاران روئیدنی اشاس دیگر که 
گویا در خا کستر غلت خورده, همه در زیر آفتاب» کمرنگ‌اند. 

تصمیم می گیریم حیوانات با رکش و جوانان شیرازی را که وجودشان 
برای ما بیفایده است به خود واگذارده, از آنها جلو بیفتیم» زیرا کاملا از امنیت 
راه اطمینان داریم و از این بابت آسوده خاطریم. 

با این وحود تود؛ پرحمعیتی در حال حر کت است و افراد آن در راه با ما 
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مصادف می شوند . اینان صحرانشین و به بدی شهره‌اند ؛ در واقم افراد ایلند که 
به پیلاق می‌روند . در جلو آنها مردان مسلحی حرکت می کنند که ظاهرشان به 
دزدان و حنایتکاران می‌ماند. همراهان ایرانی من عقیده دارند که ما بايد به 
کرات از میان آنان عبور کنیم و برای تهییج اسبان و به پیش راندن آنها 
از رسیدن به گروه حیوانات و رمة ایل از سرغت خود کاسته با آرامش ح رکت 
می کنیم. سرانجام با عقبداران ایل یعنی زنان و کود کان برخورد می کنیم. 
کود کان خردسال, بجه شتران و بزغاله‌ها همه آمیخته با هم» با نوعی بی‌نظمی 
خنده آور و بدون اذیت و آزار حرکت می کنند. بر پشت قاطری سبدی قرار 
دارد که از درون آن سر یک کودک و کره الاغی که تازه په دنیا آمده پیدا 
است؛ ولی معلوم نیست از این دو موحود یعنی بجه کرحکی که حشمان سیاهش 
را به اطراف می گرداند و کره الاغی که هنوز موهای مجعد بدنش باز نشده 
اس و کرای زر کن خود را می‌جنباند» کدام یک زیباتر است؛ هر دوی 
آنها با ساد گی و شگفتی به ما نگاه می کنند . 

پس از حهار ساعت راه‌پیمانی؛ در برابر دهکدۀ تک افتادة «ده‌بید » (با 
دوهزار و ششصد متر ارتفا ع از سطح دریا) توقف می کنیم. در میاں این دشت 
تیره رنگ, یک قلعۂ محکم قدیمی از زمان پادشاهان ساسانی باقی مانده است 
که کلبه‌های محقر گلینی در آن وحود دارد. برای محفوظ ماندن از بادهای 
سختی که در این فلات مرتفع می‌وزد و همه چیز را در سطح زمین جارو 
می‌کند و با خود می‌برد. کلبه‌ها را به پای دیوارهای قلعٌ مستحکم 
جسبانده‌اند . باد سردی از روی برفهای نزدیک برمی‌خیزد و نور تندی در حال 
تابیدد است. 

حیوانات بار کش و سواران شیرازی از صبح تا کنون از ما دور افتاده و 
هنوز به کاروان نرسیده‌اند . تمام روز را کاملاً در انتظار آنها به سر برده از 
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بالای بام کاروانسرا به افق نگاه می کنیم. اسبان, شتران, قاطرها و مردم 
گونا گونی می‌رسند» ولی از همراهان ما خبری نیست. هنگامی که سای کوهها 
بر روی سطح بیابان گسترده و دراز می‌شود, یکی از سواران همراه ما فرا 
می‌رسد و چنین می گوید : مضطرب و ناراحت نباشید : آنها از راه دیگری که 
بلد هستیم رفته‌اند؛ شما در اینجا بخوابید, من هم همین کار را خراهم کرد ؛ 
فردا پس از جهار ساعت راه‌پیمانی؛ در کاروانسرای «خان‌خوره» به آنها 
خواهیم رسید .» 

پس باید در «ده‌بید » خواپید : جز این هم جاره‌ای نیست, زیرا به زودی 
شب فرا می‌رسد » ولی باید سوخت زیادی برای بخاری ما بیاورند . 

موذن با آهنگی طرلانی می خواند » پرند گان که از پریدن و دورزدن باز 
مانده‌اند, روی چند درخت تبریزی خم شده استراحت می کنند . در اطراف 
اینجا تا شعاع چندین فرسنگ, جز درخت تبریزی که اکنون به چشم می‌خورد» 
درخت دیگری وجود ندارد , دختران کوچک دوازده ساله با هم دایره‌ای تشکیل 
داده می رقصند - چنانکه دختران ما هم در شبهای ماه مه همین کار را می کنند . 
این گلهای کوچک. در این دهکد: دورافتاده پژمرده خواهند شد» هم اکنون 
این موحودات زیبا می‌رقصند و می‌خوانند و تا وقتی که روشنی شفق باقی است 
به این کار مشغولند» ولی پس از مدتی, خرمی و نشاط و رقص و اواز آنها به 
وسیلۀ تاریکی و حزن و اندوه «ده‌بید » بایان می‌پذ یرد . 


دوسنبه ۷ مه 


نزدیک بر آمدن آفتاب است برای نخستین بار از سورا خ دیوارهای گلین 
به خارج انگاه می کنیم. یک کاروان بز رگ تازه از راه رسیده و روی علفها که 
در اثر شبنم سفید می درخشد , استراحت کرده است. در دید گان خواب آلود ما 
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پشتهای قوزدار شتران و نوکهای تیز جهاز آنان در روشنائی شرق و در برابر 
آسمان صاف بامدادی با کوهها مشتبه می‌شود, و حال آفکه کوهها در انتهای 
دشت واقم شده و از ما بسیار دور است. در بیابان یکنواخت به راه می‌افتیم. 
جند بوته» تازه سر از خاک بر آورده و گلهای سفید رنگ آنها در بالای گلهای 
خا کستری و بنفشی که به دیدن آنها عادت کرده‌ايم قرار دارد. 

به هنگام نیمروز, ناگهان آفتاب, سوزان می‌شود . همراهان و حیوانات 
با رکش خود را که از ما جدا شده بودند, در محل موعود بازمی‌يابيم. اما این 
وعده گاه -یعنی کاروانرای خان خوره - مکانی انگ و شوم است و در 
اطراف آن دهکده‌ای نمی‌توان یافت در میان تنهانی مطلق و سنگستان این 
کاروانسرا محوطه‌ای وحود دارد که انسان می‌تواند در پشت دیوارهای آن 
بخوابد و از حمله‌های شبانه درامان باشد. در اطراف و نزدیک ما دوازده 
اسکلت و پیکر اسب و شتر و جند حیوان دیگر که تازه مرده‌اند ؛ روی زمین 
افتاده و لاشخوران اطراف آنها را گرفته‌اند» جند سگ بز رگ و سه نفر مرد که 
جهر: آنها به وحشیان می ماند و کاملاً مسلحند از این قلعه که باید داخل آن 
شد و در سایه به استراحت پرداحت محافظت می کنند . در درون قلعهء کثافت 
زمین را پوشانده و پیکر جندین قاطر نیز در آنجا افتاده و در شرف گندیدن و 
فاسد شدن است. حیوانات مزبور پس از پیمودن راههای طولانی در اینحا تلف 
شده‌اند و صاحبانشان این اندازه به خود زحمت نداده‌اند که لاشه‌هایشان را به 
خارج برده به لاشخوران بسپارند و اکنون دسته‌ای مگس آنها را احاطه کرده 
است. 

در ایتجا امشب آب بقیناً يخ خواهد بست, ولی اکنون حرارت آفتاب را 
به زحمت می‌توان تحمل کرد و مگسهای آبی رنگی که پیش از آمدن ما روی 
لائه‌ها و کثافات قرار گرفته بودند, اکنون به طرف ما هجوم آورده مانع 
خوابماد شده‌اند . 
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بعد از ظهر باید مدت پنج ساعت در بیابانهای منزوی و خا کستری رنگ» 
در زیر آفتاب سوزان راه‌پیمایی کنیم و شب را در کاروانسرای («سورمق» 
نزدیک یک قلعة مستحکم قدیمی ساسانی و درپای کوههای پر از برف به 


استراحت پردازیم. 


سه شنبه ۸ مه 


امروز در دو سوی جاده آثار سبز رنگ آبادیها و دهکده‌ها زیاد به جشم 
می‌خورد . جندین جویبار بلورین که در نتیجه ذوب برف به وجود آمده و توسط 
مردم بخیلانه تقسیم شده‌اند بر روی زمین بی‌حاصل. به این سو و اد سو 
می‌روند تا به چند قطعه زمین پرا کنده, در این دشتهای مرتفم که علفهای آنها 
که رل ی سحشد . 

چ 0 ۰ م2 ود i‏ ۰ 

ساعت ده صبح به سهری می‌رسم. از هنگام حر کتمان از شیراز این 
نعستین شهری است که با ان برعورد می کنیم. اسم این شهر (« آباده» است. 
حصارهای‌سه گانة آن که‌از آجر و گل‌ساخته‌شده‌ودر بعضی حاها ویران گردیده 

2 م ۳ 

است ارتفا ع زیادی دارد . روی حصارهای مزبور» برحهای کنگره‌داری قرار 
دارد که با آجرهای کاشی زینت داده شده و قوسهایی بر روی آنها ایجاد 
گردیده ات بر بالای سردرهاء شاعهای رن را به شکل تاج کار 
اشا ,در این هره بازان بزرگی وجرد دارد کطای آن پاات و 
حمعیت انبوهی در آن به چشم می‌خورد . در این بازار» فالی» کلافهای پشم 
رشته» پوست و جرم حیوانات» تفنگهای سنگی» حبوبات و ادويةٌ هندی 
می فروشند . امروز به فروش حیوانات اختصاص دارد و کوجه‌های تنگ انباشته 
از گوسفند و بز است. زنان آباده - مانند همجنسان شیرازی خویش - روبند 


سوراخدار بر حهره می اویزند » آما روپوش آنها کامله مستورشان می‌دارد ؛ 
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رویوشی که نه مانند پوشش زنان شیرازی سياه است و نه همجون لباس اهالی 
دهکده‌ها گلدوزی شده بلکه بالاپوشی است آبی و دراز و پهن, به طرری که 
قسمت پایین آن روی زمین کشیده می‌شود . گاه می‌توان از لابلای روپوش آنها, 
نگاهی به آنان افکند. زنان زیبائی که این گونه خود را پوشانده‌اند به 
مجسمه‌های حضرت مریم شباهت دارند . در این شهر به ما زیاد نگاه می کنند ؛ 
ولی نگاهها بدخواهانه نیست. کود کان نیز دسته‌جمعی به تعقیبمان پرداخته» با 
چشمان زیبا و کنجکاو خویش به ما می‌نگرند. در نظر داشتیم دو ساعت در 
شهر توقف و سپس حرکت کنیې» اما صاحب اسبها حاضر به اجرای این تصمیم 
نیست و اظهار می‌دارد که حیوانات بسیار خسته‌اند و باید شب, در آباده 
بخوابیم. 

شب غم‌انگیز فرامی‌رسد . در کاروانسرای آباده جلو دری که یک دسته 
شاخ آهو بر بالای آن کار گذاشته‌اند نشسته‌ايم. پشت سر ما دیوارهای بز رگ 
کنگره‌داری که دارد تیره رنگ می‌شود» دندانه‌های خود را در آسمان طلایی و 
سبز فرو برده است. در خارج شهر؛ مقبره‌های مجللی وجود دارد. خاک ناحیه, 
خا کستری رنگ است و هیچ گیاهی در آن نمی‌روید . مقبره‌های محقر-که با 
آجرهای خاکستری رنگ ساخته شده است - و گنبدهای کوچک و قبرهای 
ساده‌ای نیز دیده می‌شود. تا نقاط دوردست. همه حا گورهانی مشاهده 
می گردد . اغلب قبرها به قدری کهنه و قدیمی است که هیچ کس صاحبان آنها 
را نمی‌شناسد . زنان آبی‌پوش که جادرهایشان روی زمین کشیده می شود » دسته 
جمعی گردش می کنند قله‌های کوهها - که چهار تا پنج هزار متر ارتفا غ دارد 
و در این ساعت» برف“ آنها را آبی رنگ جلوه می‌دهد و آدمی با نگاه کردن په 
آنها احساس سرما می کند - جلو افق را گرفته و آنرا از نظر مستور داشته است. 

به محض اينکه نخستین ستاره در آسمان صاف پدید می‌آید» خانمها 


- .2 ,2 ا 
اهسته متفرق شده به سوی شهر بازمی گردند و دروازه‌ها پشت سرشان بسته 
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می‌سود. در این شهر وفتی که شب نزدیک می‌شود » زند گی» سر د و خاموش 
و 2 سب ۰ ‌ ۳ سا 

می گردد و بی‌درنگ غم و اندوه و ترس نامعلومی همه جا را فرامی گیرد . 


جهارشنبه ٩‏ مه 


اسبان ما که شب رفع خستگی کرده‌اند در بیابان روشن و خاموش» 
حرکت تند و سریم خود را از سر می گیرند. گاهی اوقات» گلهای پونه و 
کنگرها بیابان را مانند باغی جلوه می‌دهند اما باغی کمرنگ و خالی از صدا 
که بدون اند ک تغیبری فرسنگها ادامه دارد . در طرف راست و جپ تا مسافتی 
بسیار دور دو سلسله کوه کشیده شده است سلسله کوههای مزبور نوعی سطح 
بشت ماهی بر روی زمین تشکیل داده که یکی از بلندترین اراضی دنیا است. 
ولی امروز در سلسله کوههای شرقی گاه از لابلای شکافها بیابان وسیع شنزار و 
نمکزاری دیده می‌شود که تا سر حد اففانستان دویست فرسنگ امتداد دارد . 

پس از جهار ساعت راه‌پیمائی بر روی زمینهای گرم خا کستری رنگ و در 
افق خیره کننده, تود؛ آبی رنگی به چشم می‌خورد که رنگ آن اعجاب آور و 
قطعا غیرطبیعی ست. این تودة آبی‌رنگ می‌درخشد و چشم انسان را خیره 
می‌سازد . به نظر می آید این تود سنگی گرانبها و فیروزه‌ای بز رگ باشد » ولی 
سرانجام معلوم می گردد که گنبد بزرگ یک مسجد ویرانة قدیمی است. این 
مسجد در دهکد؛ بی‌سر و صدا و دورافتاده‌ای واقم است. خانه‌های قریۀ مزبور 
به لانه‌های کهنة حیوانات وحشی شباهت دارد . هنگام ظهر برای استراحت/در 
ساية یک طاق گلین توقف می کنیم. راه اصفهان جقدر طولانی و سخت است! 
عصرء یک مسیر هفت یا هشت فرسنگی با سکوت کامل طی می‌شود. هیچ 
اثری از انسان پیدا نیست. دوبار, از روی فرش زمردین ریحان و سوسنبر» تودۀ 
ابر مانند گرد و غباری با شتاب از برابر ما می گذرد. این توده از آهوان فراری 
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تشکیل شده است. به زحمت می‌توان آنها را شناعت, حون مانند باد حرکت 
کرده ناپدید می گردند و نا آخر روز دیگر چیزی دیده نمی‌شود . 

هنگام غروب فاب به برید گی و می رسیم . جای شگفتی است که 
در اینجا دشت حاصلخیزی وجود دارد که رودخانه‌ای از ميان آن می گذرد . 
کاروانها شتران و قاطرهای بسیاری در اینجا جمع شده‌اند . در فضا و روی پایة 
کوهی یک نوع شهر خیالی پیدا است. به طرری که هیچ قسمتی از کوه دیده 
نمی‌شود . 

این درۂ سرازیر قریب نیم فرسنگ پهنا دارد ولی گویا طولش بسیار زیاد 
است و دو جدار قائم و بلند» از دو طرف آن را احاطه و پنهان کرده است. ما 
با حرکت نوسانی خطرنا کی از این دره پایین آمده وارد شهری که گوٹی در هوا 
ساخته شده است می‌شویم این شهر به دیوار نیازی ندارد . 

اما اهالی جگونه وارد آن می‌شوند ؟ سنگ بز رگ تک افتاده‌ای که بیش 
از شصت متر ارتفا ع دارد, پایۀ شهر را تشکیل می‌دهد .این سنگ به شکل راس 
کلاههای کاسکت و پاية آن سوراخ سوراخ است و غارها و دره‌هائی در آن 
وجود دارد. اما در بالاء پهن و ترسناک است. مردم با گلهائی که در برابر 
آفتاب خحشک شده است بر سک مزبور خانه‌های جند طبقه‌ای بنا 
کرده‌اند. برای انسان هرگز باور کردنی نیست که تعادل این خانه‌ها بدین 
ترئیب حفظ شود . خانه‌های بعضی از افراد روی بناهای دیگر قرار گرفته و مانند 
سنگ و پایۀ کوهی که قاعده و اساس آنها را تشکیل می‌دهد در بالا پهن بوده 
و همه در بالای سر دره و پرتگاه به آخر می‌رسند . در این نقاط هر یک از 
خانه‌ها دارای مهتابی یا ایوانی است که بر روی دره پیش رفته است. اینجا 
«ایزدجواست» است. خانه‌ها به لانه‌ها و آشیانه‌های پرند گان دریائی که بر 
دیوار؛ سنگهای ساحلی ساخته شده باشد شباهت دارد. این بناها به قدری 
خطرناک و خشک و کهنه است که ویرانی و انهدام آنها قریب‌الوقوع به نظر 
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می‌رسد . با وحود این مردان و زناك و کودکان روی مهتابی‌ها» در برابر 
پنجره‌های گلین و سوراخها جمم شده؛ با آرامش خاطر ناظر رویدادهای پایین 
هنن 

در پای این شهر کهنه که شاید در آینده‌ای نزدیک ویران و به تل خا کی 
مبدل شود, غارها و زیرزمینها و حفره‌های گودی وجود دارد که سابقاً خاک 
آنها را برداشته و با بی‌احتیاطی کامل آنرا برای ساختمانهای بالا مورد استفاده 
قرار داده‌اند . در این شهر یک مسحد و یک کارواز سرا بزر که که دیوازهای 
آن با قوسهائی از کاشیهای آبی‌رنگ تزیین یافته است - و نیز رودخانه‌ای که . 
دارای پلی به شکل قوس دائره است - وجود دارد. خنکی E‏ 
علات. درختاد نورسته زند گی کاروانها, حرکت و حنیش شترداران و 
قاطرداران, عدلهای مال‌التحاره که روی علفزارها افتاده است و همۀ جوش و 
خروش و فعالیتهای معمول در معابر بز رگ در این ناحیه مشهود است. در 
کشتزاری نزدیک, جند صد کله قند روی زمین مشاهده می‌شود . همین امشب 
آنها را با شتر حمل کرده به دهکده‌های دوردست می‌برند , کله قندها درست 
مانند قندهای کشور ما با کاغذهای آبی پوشیده شده است. ایرانیان قند زیادی 
مصرف می کنند , زیرا از بامداد تا شام چای شیرین می‌نوشند و به یکدیگر نیز 
تعارف می کنند . (اين کله قندها که تا سالهای اخیر از فرانسه وارد می‌شد » 
اکتون تماماً از روسیه و آلمان وارد می گردد . من این موضوع را ضمن صبحت 
با جاروادارها دریافتم. آنها نیز برای تنزل تجارت ما دلسوزی آمیخته با تحقیری 
ابراز می کنند .) 

دسته‌های انبوه شتر اطراف کاروانسرا را احاطه کرده‌اند . در این لحظه 
صداهای مهیب و فریادهانی ناشی از حالت غضب پا احساس درد از آنها شنیده 
می‌شود . مثل این است که صداهای مزبور از درون آب‌از حنحر؛ اشخاصی که 
در حال غرق شدد‌اند بپرون می‌آید . در ميان اين هیاهو, ما در درون خانة 
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بی‌سر و صدانی شام می خوریم. 
نجشنبه ۱۰ مه 


صبح براي خروج از «ابزدخواست» و پایین رفتن به سمت بیابال بايد از 
ميان سوراخها و غارها عبور کنیم. در پای شهر و تقریباً در زیر آنقطعه‌سنگ 
بزر گی که خانه‌ها بر روی آن بنا شده است بر ما سایه افکنده است و از این رو 
احساس مرما می کنیم و حال آنکه خورشید زیبا طلوع کرده و همه جا را 
روشن ساخته است. بالای سرما بسیاری از مردم - که مانند عقاب بر بلندی 
آشیانه ساخته‌اند - کنار ایوانهای ترسناک قرار گرفته یا از پنجره‌های پیش 
آمده خم شده به ما نگاه می کنند . 

در سوی دیگر» صدها کره الاغ بازیگوش و شیطان راه باریکی را که به 
طرف نقاط خلوت می‌رود اشغال کرد از حای خود تکان نمی خورند . همراهان 
ایرانی من در برخورد یا اين مساله مانند ساير اوقاتی که با موانعی برخورد 
می کنند » اسبها را به تاخحت واداشته فریادهای بلندی می کشند. با این کار» 
مکاریها وحشتزده شده, خود را کنار می کشند ما نیز با هیاهو بالا رفته, به 
دشتی لم‌یزرع و خا کستری رنگ می‌رسیم و در آنجا حرکت اسبها به وضع و 
حالت عادی درمی اید . 

امروز روز الاغها است» زیرا با هزاران راس از آنها برخورد می کنیم. 
قافله‌ای که یک فرسنگ طول دارد , مال‌التجاره‌ای را به اصفهان برده است و 
اکنون الاغها بدون بار باز می گردند و بر پشت آنها جز جلهای خطدار کار 
شیراز جیزی دیده نمی‌شود . ب رگردۂ بعضی از الاغهاء صاحبانشان - در حالیکه 
خود را در خفتان نمدین پیجیده و دستها را به گردن آن حیوانات حمایل 


کرده‌اند - سوارند و خواب دوشین را همحنان ادامه می‌دهند . 


۸ []به سوی اصنهان 


بر پشت بعضی از ماده الاغها سبدی وحود دارد که کره‌های زائیده شده 
در شب پیش را در آنها قرار داده‌اند . بعضی از کره الاغها سر گرم بازی بوده؛ 
دبال مادرشان جست و یز می کنند . 

بيابان امروز خلوت نیست و فضای آن هم وسعتی ندارد. در این منطته, 
آبادیهای سبز کوجکی دیده می‌شود و هر یک از دهکده‌های آن با برج و 
باروی کنگره‌دار, در میان جند درخت تبریزی بلند و باریک قرار دارد . 

امروز ظهر در دهکدة بز رگ «متصود بیک» توقف می کنیم. بسیاری از 
زنان سیاهپوش در بالای دیوارهای قلعه از میان کنگره‌های نوک‌دار به دشت ' 
غم‌انگیز مي‌نگرند . در حياط کاروانسرا زیر طاقنماها عده‌ای مسافر با عمامه 
و لباس کشمیری روی تشکها و قالبهای خوشرنگ, دسته دسته دور سماور 
هه جای دم کرده و غلیان می کشند . شایسته است با آنها سلام و تعارف 
کیم 

امروز روز ما قبل آخر عزاداری ایرانیان و فردا روز شهادت حضرت علی 
(ع) است" بنابراین احساسات مذهبی در «مقصود بیک» به اوج خود رسیده 
است - در میدان» حلو مسجدی کوحک که سردری گلین دارد» قریب به صد 
تن مردء دایره‌وار» دور درویشی را گرفته‌اند. این درویش چیزی می‌خواند و 
مردم فریاد بر آورد», سینه می‌زنند . همة آنها شانه و طرف چپ سینه را باز کرده 
به قدری محکم بر سینه می کوبند که گوشت بدنشان ورم کرده و پوست آن 
خون آلود شده است. صدای ضربه‌های دستان بر روی قفسه‌های سینه‌ها شنیده 


می‌شود . پیر مرد درویش با خواندن اشعاری, مصائب امام شیعیان را حکایت 


۱ در اینسا نویسنده مرتکب دو اشتباه شده است: نخست اينکه شهیدی که مردم ایران در این روز 
به عاطرش عزاداری مي کنند حسین (ع) فرزند على (ع) است و دوم اينکه روز دهم مه 
مصادف با دهم محرم یعنی عاشورا و روز شهادت امام سوم شیمیان است نه روز پیش از آن 
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می کند و مردم با فریاد و ناله به او جواب می‌دهند . به تدریج خواننده به هیجان 
می آید و نگاهش حالتی غیرعادی پیدا می کند. اکنون صدایش چون بانگ 
مزذنان بریده و آوازش منقطم است و مردم بیشتر سینه می‌زنند. زنهای با 
حجاب در پشت‌بامهای اطراف جمع شده و روی ایرانها و دیوارهای لرزان 
ایستاده‌اند . دایرۀ مردم تنگ تر می‌شود و نوعی حر کت بی‌تابانه همراه با جست 
و خیز و پا کوفتن‌های غیرارادی را شرو ع می کنند . ناگهان یکدیگر را در 
آغوش می کشند تا حلقۀ زنجی رگرد و به هم چسبیده‌ای را به وجود آورند . هر 
یک از ایشان با دست جپ رقیق پهلوئی خود را گرفته است و با دست راست به 
شدت سینه می‌زند . رنج و اندوه عزاداران پیوسته رو به افزایش است. بعضی به 
قدری از خودبیخود شده‌اند که دل انسان به آنها می‌سوزد . چهرة برحی دیگر به 
منتها درحة زیبائی و عضلاتشان به آخرین حد فعالیت رسیده. چشمانشان 
افروخته شده و مانند آن است که در حال شهادت هستند ؛ آهنگها مزثر و نافذ 
است و صداهای خشن و گرفته‌ای از این تودۀ مشوش و پربشان حارج می شود 
عرق و فطرات خوك بر روی بدد مردم جاری‌ست؛ گردو عبار از زمین بلند 
می‌شود و این محوطه را که خورشید سوزان بر آن تابیده است. احاطه می کند 
برقراز دیوارهای اطراف میدان کوچک. زنان» روبندها را بر چهره کشیده و 
گویا از فرط بهت و حیرت بر جای خود خشک شده‌اند. و بر بالای هم اینهاء 
قلل کوههای پر از برف در آسمان آبی قد برافراشته است. 

طی بعد از ظهر در ناحیه‌ای کم جمعیت و خالی از سکنه به سفر خود 
ادامه داده در ضمن راه به دهکده‌ها کشتزارهای گندم و جو و باغهای دیواردار 
برخورد می کنیم. نزدیک غروب, شهر بزرگی را که ظاهراً در حصاری محصور 
است می بینیم. این شهر «قمشه» نام دارد و از اینجا تا اصفهان هشت يا نه 
ساعت راه است. در ایران عبور از اطراف شهرها برای اسبان مشکل‌تر و 
حطرناک‌تر از بیابانها و دهکده‌ها است. پیش از رسیدن به دروازۀ شهر» مدت 
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نیم ساعت با زحمت تمام در راههای تنگی که لاشه‌های شتر و قاطر در آنها 
افتاده است حرکت کردی از میات ویرانه‌ها, کنافات و خاک و کلوخ 
می گذریم. در دست راست و چپ ما همه جا گودالها و سوراخهای ژرفی وحود 
دارد که خاک آنها را برای بنای حصارها , مساحد و خانه‌ها برداشته‌اند . 
آفتاب تازه غروب کرده است که به دروازه می‌رسیم. این دروازه از مدنی 
پیش پیدا بود و چنین به نظر می‌رسید که پیوسته از پیش روی ما فرار می کند و 
دیوارهای اطراف و حصار شهر را تقریباً از نظرمان پنهان می‌سازد : ولی اکنون 
تا گهان ظاهر شده دید گانمان را روشن می کند . این شهر مانند شیراز و آباده‌و . 
دیگر دهکده‌های عرض راه از همان خاک سرخ‌تیره رنگ ساخته شده و همین 
نوع خاک رس است که در این نواحی با آن همه چیز می‌سازند, این خاک 
مانند زینتی خاص طبقه به طبقه بر روی پستیها و بلندیها و امواج زمین پرا کنده 
شده است. معلوم نیست مردم این سرزمین چگونه جرات می کنند با خاک» 
گنیدهای کوچکی ساخته, آنها را به یکدیگر متصل کرده به شکل اهرام بر 
روی هم قرار . دهند؟ این طاقنماها و سردرهای بزرگ و زیا - که همه از 
کل ساخته شده است<.و منازه‌هانی که:یلکان آنهامانند موا پت که از 
طاقهای حکنده (= آهکی) بیرون آمده, متححر شده و به آنها آویزان است؛ 
چگونه بر سرپا بوده در برابر باران مقاومت می کند ؟ هیچ یک از این بناها 
دارای سطرح و خطالراسهای معین و مشخص نیست. سایه و روشتائی در میان 
اشکال گرد و تغیرپذیر در هم آمیخته‌اند . بر سطح عمارت, کاشیهای آبی 
وحود ندارد؛ در باغها درختی مشاهده نمی‌شود؛ همه جا و در همه حیز همان 
خاک رس سرخرنگ به چشم می‌خورد و اين رنگ یگانه هیچ گاه تغییر 
نمی کند . اما پایین. در کوجه‌های پر جمعیت, اختلاف رنگها محسوس است. 
بعضی از مردم لباس آبی پوشیده‌اند و دسته‌ای پوشش سبز دارند . زنان جادر 
سیاه بر سر و روبند سفید بر چهره دارند. تفییر رنگها در بالا بالاخص 
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محسوستر از پایین است. بر فراز سر ما گنبدها و طاقنماهای خا کستری رنگ 
وجرد دارد. به علاوه, در این هنگام یعنی اول شب کوههای اطراف» رنگ 
بنفش لباسهای محلل اسقفان را به خاطر می آورد که بین آنها خطوط نقره فامی 
از برف دیده می‌شود. در روی اسمان که کرت ریک سیر به خود گرفته است» 
ات کوک ان ریک کک ب یرد امن کک انبت ما 
مشعلهانی همه جا را روشن می‌سازد. مدتی است که ما در ارتفاع دو هزار متری 
و در هوای صاف کوهستانها به سر می‌بریم و وجود صحاری بز رگ و پهناور و 
فاقد بخار آب صفا و درخشند گی هوس افزای عصرها و اول شبها را افزون 
می‌سازد . 

امروز روز بز رگ تشریعات مذهبې ایرانیان یعنی روز یادبود سالانة امام 
آنها علی (ع) استآدر مساجد» هزاران نفر از مردم با هم اه و زاری سر 
می‌دهند و صدای آنها که شبیه به آوای دریا است از دور شنیده می‌شود . 

به محض رسیدن به کاروانسرا باید به سوی مسجد شتافت و باز هم این 
محلس یادبود مذهبی را که پیش از فرارسیدن شب پایان می‌یابد مشاهده کرد . 
: در آغاز هیچ کس مایل نیست مرا راهنمائی کند. دو مرد که چهره‌ای جدی و 
با حرارت و شانه‌هانی فوی دارند و مدتی نیز در حالت تردید و دو دلی به سر 
می‌برند , بالاخره در مقابل دریافت پول حاضر مي‌شوند راهنمایی مرا بر عهده 
گیرند. یکی از آن :ذو معتقد است که باید لباسهای او را پوشیده کلاه 
هشترخانی بر سر بگذارم و دیگری اظهار می‌دارد که اگر چنین کنم» وضعم 
خطرنا کنر خواهد شد و بهتر آنست که لباس اروپانی خود را بر تن داشته باشم. 
سرانجام بی آنکه تغییر لباس بدهم با شتاب به همراه آنها په سوی مسجد 


۱ جانجه در صفحات پیش نیز توضیح داده شد عراداری مورد اشاره مریوط به عاشورای سرور 
شهیدان حین بن علی عليه السلام بوده است نه امام اول شیعیان علي عليه السلام. 
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بز رگ حر کت می کنم» زیرا فرصت کم است و باید شتاب به خر ح داد. اکنون 
شب است و ما به کوچه‌های پيچ در پیج و غم‌انگیزی وارد می‌شویم که من از 
پیش منظرة انها را نزد خود محسم کرده‌ام. دیوارها فاقد پنحره و شبیه به حصار 
زندانهای مرتفع است. گاهی از دور دری به حشم می‌خورد که با آهن بحکم 
شده است. در بعضی نقاط, سر دیوارها به هم متصل شده طافی را تشکیل 
می‌دهد . در این نقاط, انسان در تاریکی زیرزمینی - که در شهرهای ایران 
مطلوب است - قرار می گیرد . همه جا» سربالانی و سرازیری است» جاهها فاقد 
حفاظ است و پرتگاهها و گودالهائی وجود دارد. در لحظات اول» هیچ کس را 
نمی‌بينيم و مثل این است که در سرداب اموات و جایگاء مرد گان حرکت 
مې کنیم. ولی پس از آنکه به مر کز یکی از مجالس پر سر و صدای عزاداری - 
که صدایش شبیه به همهمة سواحل دریا و امروز نظیر آن در شهر زیاد است - 
نزدیک می‌شویم به دسته‌هائی از مردم برمی‌خوریم که همه از یک طرف 
می آیند و دیدارشان تقریباً شگفت آور است. این مردم با فریاد و زاری از 
مسجد بزرگ - که م رکز اصلی عزاداری است خارج می‌شوند. مجلس, به 
زودی, به پایان می‌رسد .هرده یا بیست يا سی تن از این افراد به یکدیگر 
نزدیک شده و در حالی که سرشان متمایل به عقب است و به هیچ جا تکیه 
ندارند » می‌دوند . سفیدی دید گانشان بیش از اندازه باز شده و مردمک حشمان 
آنها به قدری بالا رفته است که گمان می‌رود در پیشانیشان قرار گرفته است. 
دهانهایشان باز است و پیوسته صدای ناله از آنها بیرون می آید » همه دستهای 
راست با ضربه‌هانی محکم؛ بر سینه‌های خون آلود نواخته می‌شود . انسان برای 
احتراز از پرخورد با جمعیت بیهوده به کنار دیوارها و یا - در صورت امکان - 
به درون درها پناه می‌برد زیرا سرانجام در هر جا که باشد» تنه‌ای محکم 
خواهد خورد. بوی عرق مردم و احشام به مشام می‌رسد . مردم مانند اموا ج دریا 
با حرکتی مقاومت ناپذیر - که بدون دخالت اراده انجام می گیرد - عبور 
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کن 

از کوچه‌های تنگ می گذریم و از سردر هلال شکلی وارد حیاط 
مسجدی - که بز رگ به نظر می‌رسد - می‌شویم دو یا سه هزار نفر به یکدیگر 
چسبیده» با هم فریاد می‌زنند حسن حسین! حسن حسین! تمام حمعیت با 
صدای بلند فریاد می‌زنند . در انتهای مسجد در بز رگ دیگری رو به شبستان 
باز می‌شود که در همه جا با کاشیهای آبی معمولی تزیین شده است. بر سردر 
دیوارهای مسجد و در بالای تمام بامهای اطراف» زنانی سا کت و بی‌حرکت 
دیده می‌شوند . آنها به دسته‌ای از پرند گان شباهت دارند که برفراز شهر حای 
گرفته باشند . در گوشه‌ای, پیر مردی که از هجوم سیل مردم بر درخت توت 
کهنسالی تکیه داده و به شخصی در حال جذبه می‌ماند » با ضربه‌های سه به سه» 
طبل بزر گی را به صدا درمی آورد . بانگ طبل کر کننده است و پیر مرد مانند 
کسی که می‌خواهد جسم بزرگی را به حرکت درآورد, خیلی تند طبل 
می‌نوازد . نا گهان جیزی در هوا به ح ر کت درمی آید . این نوعی خانه است که با 
وحود سنگینی و وزن زیاد به وسیلۀ صدها دست در هوا بلند شده و زیاد تکان 
می‌خورد " . این عمارت متحرک که روی آنرا با مخملهای قدیم شامی و پارحة 
ابریشمین و گلدوزی شده قدیمی پوشیده‌اند» بالای سر جمعیت, بالا رفته است 
و چشمان بهت زدة مردم به دنبال آن در حرکت است. عمارت مزبور گاهی به 
حرحش درمی آید : عده‌ای از مؤمنان که حامل آن هستند , در ميان حمعیت 
شروع به حر کات دورانی می کنند و عمارت نیز با سرعت سر گیجه آوری 
می‌جرخد . در درون این بنا مؤذن قرار گرفته است که می‌خواند و برای آنکه 
نیفتد» خود را سخت به جوبهای آن جسبانده است. فریاد بلند او هیاهوی پایین 


5۹ مقصود تویستد ه ((عماری»» است که در رورهای عزاداری برای تهییج مردم در محالس 
روضه‌خوانی حر کت داده مي‌شد . 
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را قطع می کند و هر بار که نام پیشوای مسلمانان را بر زبان می‌راند » صدایی 
عظیم از حنجرۀ مردم بیرون می آید» مشتهای محکمی بر سینه‌ها نواخته می شود 
و این صدا آواز طبل را تحت‌الشعا ع قرار می‌دهد , مردان سربرهنه در ميان 
گیسوان خود شکاف خون آلودی ایحاد کرده‌اند (قمه‌زده‌اند) و عرق و قطرات 
حون روی شانه‌هایشان جاری است. در نزدیکی من» پسر جوانی که به خود زیاد 
قمه زده است» قی می کند و مایم سرخرنگی از دهانش خارج می‌شود که ترشح 
آن به بدك من هم می‌رسد . 

در آغاز» کسی متوجه حضور من نمی‌شود و من در پشت سر دو تن 
راهنمای نحود - که اکنون مضطرب شده‌اند - به دیوار جسبیده‌ام. ولی کود کی 
به طور اتفاقی به من نگاه کرده حدس می‌زند که فردی خارجی هستم و فریاد 
برمی آورد . عده‌ای روی خود را به سوی من برمی گردانند . برای یک دقیقه ناله 
و فریاد افراد نزدیک من خاموش می‌شود؛ دقیقه‌ای سکوت و سکوف حکمفرما 
می گردد . دو نفر راهنمای من دست به دست هم داده مرا در ات هی را 
می کوشند تا از آنحا خار ج شویم. آنها به من هی گویند؛ «یالّه» بیا!» و ما 
عقب عقب در حالی که رو به جمعیت داریم» خارج می‌شویم؛ در کوچه کسی ما 
را تعقیب نمی کند . 

ساعت نه شب وقتی که سکوت خاص گورستانها بر شهر حکمفرما 
می گردد» من نیز که از شنیدن فریاد و ناله خسته شده‌ام» دوباره از کاروانسرا 
بیرون می آیم تا به خانة یکی از اعیان - که در آنجا یک جلسة مذهبی 
خصوصی دایر است و من توانسته‌ام به آن دعوت شوم - بروم. 

(قمشه» که اکنون معبد آن در پرتو نور ماه سرخ فام است» همچون 
گورستان بز رگ و مجللی» باشکوه به نظر می رسد . هیچکس پیدا نیست. تنها 
ماه بر این شهری که از گل و حشت ساخته شده حکمفرما است. پرفراز هزاران 
گنبد کوچک در پیج و خمهای معابر تنگ و بر روی تودة خاکها و ویرانه‌ها و 
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گودالها تنها ماه فرمانروانی دارد . 

گرجه در کوچه‌ها کسی دیده نمی‌شود ولی مردم در خانه‌ها در پناه 
درهای بسته بیدار و مشغول عبادت و نمازند . 

پس از طی راهی طولانی» در میا سکوت محض کوچه‌ها, همراه دو نفر 
فانوسدار به در خانة میرباب خود می رسم. . در میات باغ کوچک و محصور این 
شخص, در روشنانی ماه و در پرتو نور جند چرا غ که به شاخه‌های درختان یاس 
و داربستها آویخته‌اند» مجلس عزا برپا است. در برابر خانه که از نظر پوشیده 
است» روی زمین را با قالی فرش کرده‌اند و بیست یا سی نفر که کلاههای سیاه 
بر سر دارند؛ دایره‌وار روی قالیها نشسته‌اند و غلیان می کشند . در میان آنهاء 
تپه‌ای گل کاری شده و پوشیده از گل سرخ ایرانی - که هميشه معطر است - و 
یک سماور دیده مي‌شود . مستخدماد؛ پیوسته در فنجان‌های مینا کاری حای 
ریخته به مردم تعارف می کنند . از آنجا که وضع مجلس عزای اول شب را 
دیده‌ام می دانم که حضور من در اینجا بی‌تناسب است؛ از این جهت مرا تنها به 
اتاق پذیرانی می برند و جون در آذ باز است, از آنجا می‌توانم همه چیز را ببینم 
و بسنوم. 

یکی از حاضران برفراز یک کرسی سنگی که در میان درختان گل سرخ 
پر از گل قرار دارد رفته در حالی که خود می گرید ؛ شهادت پیشوای محبوب 
شیمیان را که به حاطر او اینجا گرد آمده‌اند, حکایت می کند . بدیهی است که 
حاضران با ناله‌ها و فریادهانی سخنان او را پاسخ می‌دهند و مخصوصاً مثل 
اینکه چیزهای باور نا کردنی شنیده باشند ‏ اظهار شگفتی می کنند و با وجود 
اینکه بارها این مطالب را شنیده‌اند , گویا به زبان حال چنین می گویند . «آیا 
آنچه که گوشهای من می‌شنوند باور کردنی است؟ آیا واقعاً این اندازه ظلم 
ممکن است؟» واعظ پس از پایین آمدن از منبر در کنار سماور می‌نشیند و در 
حالی که آتش بر غلیانش می گذارند » دیگری به جای او بر منبر صعود می کند 
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تا از نو حکایت فراموش نشدنی شهادت امام را پا تمام جزئیاتش باز گو کند. 

سالن کوچکی که من در آن جای گرفته‌ام» با وسایل قدیمی و غیرمطلوب 
زینت یافته و مثل این است که پانصد سال پیش بنایش کرده‌اند و این از آن 
جهت است که در قمشه کسی از مدهای تازه و سبکهای نو آگاهی ندارد . هیچ 
یک از ائائه و کالاهای اروبانی ما در این خانه وارد نشده است و حتی از 
پارچه‌های انگلیسی که در قارف آسیا فراوان است. در اینجا اثری دیده نمی‌شود . 
اکنون دید گانمان به دیدن اشیاء اتاق مشغول است» ولی هیچ نشانه‌ای از زمان 
حاضر در آنها نمی‌بیند. روزی زمین قالیهای ایرانی پهن کرده‌اند, متکاها و 
بالشها و حعبه‌های حوبی که با قطعاتی از مس و صدف مرصم شده است. در 
اتاق به جشم می‌خورد . در درون دیوارهائی که با آهک سفیدشان کرده‌اند» 
طافجه‌ها یعنی فرورفتگیهای کوجکی با طاقهای هلالی وجرد دارد که در اینجا 
به منزلۀ دولابچه بوده با جبه‌های کرچک نقره و ظروف و آفتابه‌ها و لگن‌ها 
زینت یافته است. اما همه این اشیاء قدیمی است. روی طافحه‌ها پوششهانی از 
پارجذ گلدوزی کهنه و قدیمی کشیده شده است. در مقابل درهای داخلی؛ که 
عبور از آنها برای من ممنوع است» پرده‌هانی آویخته‌اند . این پرده با ابریشم 
زبا و عجیب ایرانی دوخته شده و تصاویر و نقوشی نامنظم دارد و از این جهت 
به تخته‌هانی می‌ماند که در آغاز, جوبی بیش نبوده ولی بعدا به شکل درختهای 
سروی در آمده که علامت عزا است و دیدن آنها انسان را متاثر می‌سازد . 

در محوطۀ باغ عزاداری همچنان ادامه دارد ؛ روضه‌خوانان کنونی که 
کارآزموده‌تر یا متأثرتر از اولیها هستند, به نوبت بالای منبر می‌روند. کسانی 
که اکنون به ذکر مصیبت می‌پردازند واقعاً قیافه و حالتی اندوهبار دارند. 
بعضی اوقات که به موضو ع خاصی می‌رسند , حاضران با کشیدن فریاد » ود را 
په جلو افکنده» پیشانبها را به زمین می‌رسانند و یا همه با هم سینه‌ها را - که در 


مسجد در اثر ضربه کبود ساخته‌اند - باز کرده مجدداً سینه می‌زنند و با 
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صداهای لرزان و مضطرب همان دو نام معمول را تکرار می کنند : «حسن. 
حسین! حسن» حسین»بعضی از آنها پس از خم گشتن»دیگر بلند نمی‌شوند. 
در خیابان انتهای باغ» در زیر درختان یاس - که به دیوار بسته شده است - 
خانمهای پوشيده و سیاهپوش - که به زحمت دیده می‌شوند - جای گرفته‌اند. این 
خانمها به هیچ وجه نزدیک تر نمی آیند ؛ همین قدر معلوم است که آنجا هستند 
و صدای گریه و ناله اپشان در دنبالة آهنگهای عزا ادامه پیدا می کند . 

برای من نیزء مانند خوانند گان حاضر در با غء قدری گل سرخ در ظرفی 
نهاده می آورند که مقداری از آن روی قالی گرانبهای قدیمی می‌ریزد . با وجود 
سرمای جنین شبی از ماه مه که آسمان صاف و ستاره‌ها بسیار درخشان است» 
پاسهای سفید همه جا را عطرآگین ساخته است. رویهمرفته می‌توان منظره‌ای از 
زمان دیرین و دوران گذشتة مشرق زمین را که کاملا دست نخورده مانده و در 
این ساعت در پناه دیوارها و درهای بسته قرار دارد, مشاهده کرد . این منظره 
در میات دیوارهای مضاعف اطراف خانه و دیوارهای باز هم بلندتری که پیرامون 
این شهر و آرامش دیرین آنرا احاطه کرده است و همچنین در میان کوهها و 
تنهائی و عزلتی که در این ساعت بر سکوت و آرامش فوق‌العاد؛ آنها محیط 
است و برفهای آنها که در پرتو ماه کبود به نظر می‌رسد » قرار دارد . 


حمعه ۱۱ مه 


هنگام برآمدن آفتاب که عزم حر کت داریم هوا به قدری سرد است که 
سرانگشتهای دست را بیحس می کند . در میدانی هستیم که از آنحا هزاران 
گنبد کوچک خاکی سرخرنگ - که اند جایگهتماشاگران در نسایشگاهها 
پست و بلند است - و نیز مناره‌ها ویرانه‌ها و بالاتر از همه کوههای بنفش 
تک هش توف 
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شهر که روز گذشته در اثر فریادها و ناله‌ها می‌لرزید ؛ اکنون در سکوت 
و هوای خنک صبح کابلا آرام است. یک درویش که به حال جذبه درآمده» در 
گوشه کوجه مشفول خواندن است و می کوشد تا بر زگران را که بیل بر دوش با 
الاغهایشاد به سوی مزارع می روند » دور خود گرد آورد؛ اما هیچ کس توقف 
نمی کند . عزاداری تمام شده است و مردم کار دارند . 

زناف زییای قمشه واقعاً سحر خیزند . اکنون عده‌ای از آنها که بسیار 
قشنگند از خانه‌ها بیرون می آیند » هر یک از زنان روی ماده الا غ سفیدی سوار 
است و کودک خردسالی که او را با جادر سیاه پوشانده‌اند و در برابر نسیم 
خنک بامدادی حز نوک بینی او جیزی از بدنش پیدا نیست. در جلو زین قرار 
دارد . امروز حمعه است و مردم برای برخورداری از هوای ماه مه به خار ج شهر و 
یا باغهانی که اطراف آنها را دیوارهای بسیار بلند فرا گرفته و از انظار 
بنهانشان ساخته است می روند . 

اسبهای ما با وحود آنکه شب پاهایشان را مالش داده و مخصوصاً 
گوشهایشان را کشیده و مالیده‌اند - و به نظر می‌رسد که این عمل بهترین 
وسیلة رفع خستگی باشد - هنوز خسته‌اند. بدین جهت ما با یک حالت سستی 
که حاکی از خستگی است» حرکت می کنیم و از پشت دیوار باغهای محصوری 
که در هر زاویه و گوشه‌ای از دیوار آنها بر ج کاشیکاری و آبی رنگی دیده 
می شود شون کلاز شا در خارج» در سر حد تنهانی و خلوت و جایگاهی بی‌سر و 
صدا مسجد بسیار متب رک و مقدسی واقع شده که تصویر گنبد قشنگ و زیای 
آن در بر که آبی منعکس است. این بنای زیبا در مقابل بناهای خا کی «قمشه» 
قطعه گوهر گرانبهانی به نظر می آید و مانند عقیقی صیقلی در برابر خورشید 
می‌درخشد . کاشیکاری روی گتبد عبارت است از تعدادی نقش آي رنگ به 
سیک عربی به هم پیوسته که در بین آنها گلهای زردی که وسطشان سیاه است 
به یکدیگر متصل شده است. 
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از اینجا که بگذریم» در پشت ته خشکی قرار می‌گیریم و این مجموعة 
عجیب خا کی یعنی قمشه با برجها و پنجاه مناره و هزاران گنبد کوجک از دیده 
پنهان می‌شود . دوباره در برابر فضای خالی و فرش بی‌انتهای گلهای بیرنگ - 
که زمین را پوشانده و در زیر پاهای ما نرم و خرد و بوی آنها در فضا منتشر 
می‌شود - قرار می گیرم. ما تصور می کردیم بیابانهای ملال آور پایان یافته 
است» ولی در مدت هفت یا هشت ساعت راه باز هم بیابان در پیش و گرما رو 
به افزایش است و سرابهای بیشماری به چشم می خورد . 

امکان اینکه اند کی تندتر راه برویم و شب به اصفهان برسیم وجود دارد 
ولی شب فرا رسیده و موقع برای نزدیک شدن به شهری که غریب نوازی آن 
مشکوک به نظر می‌رسد , مناسب نیست. بنابراین در کاروانسرائی در دو سه 
فرسنگی شهر بیتوته می کنیم. 

همه جا سراب دیده می‌شود . انسان تصور می کند در دشتهای سوزان و 
کشنده عربستان قرار گرفته است. لرزش دائمی, افقها را به حر کت در آورده, 
پیرسته شکلشان را تغییر می‌دهد . در اطراف» دریاجه‌ها و آبهای کوحک ولی 
ا رنگ و دلیسندی که سنگها و ویرانه‌ها را در خود منعکس ساخته است» 
انسان را به سوق شود می خواند ؛ ولی کمی بعد نابود شدهء از حای دیگر مردر 
می آورد و این وضم؛ پیوسته ادامه دارد. کاروانی م رکب از حیوانات 
شگفت آور به سوی ما می آید : شتران دو سر دارند ولی فاقد پا هستند و مانند 
اشکال روی ورقهای بازی از وسط بریده شده‌اند . اما پس از آنکه به نزدیک ما 
می‌رسند » معلوم می‌شود که حیواناتی عادی‌اند . این شتران قوی هیکل معمولی» 
آهسته و یا ملایمت به سوی شیراز - که پشت سر ما قرار دارد و از اینجا خیلی 
دور است - پیش می‌روند . پار آنها که در عدلهای محکم قرار گرفته و از 
اطرافشان آویزان شده, تریاک است که آن را به خاوردور می‌برند , تریا ک ماده 
خواب آور و مررگزائی است که به شکل گل‌های سفید در ایران می‌روید» ولی 
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مخصوص استفاد؛ مردان ریز چشم کشور آسمانی چین است. 

عصر از گردنه‌های سخت در میان کوههای تیز و نوک‌دار سیاهرنگی که 
شبیه جادرهای صحرانشینان است عبور کرده به ایران ثروتمندی می‌رسیم. از 
دور همه جا لکه‌های سبز رنگ مزار ع گندم و درختاد تبریژی بر روی زمین 
پیدا است. منزل امشب ما بنای کوحک و محقری است که در میان زمینهای 
لم‌یزرع فرار دارد. هنگامی که مرفع غروب آفتاب به آنجا می رسیم؛ 
دید گانمان به عدلهای زیاد مال‌التحاره و شتران خوابیده که اطراف کاروانسرا 
را فراگرفته‌اند می‌افند. این یکی از کاروانهای بزرگی است که آهسته‌تر از 
قطارهای فاطر و الاغ راه می پیماید > ولی بارهای زیادتری با خود دارد و فاصلة 
تهراد تا شیراز را در پنحاه تا پنجاه و پنج روز طی می کند . ما مانند هميشه در 
بهترین اتاق کاروانسرا که بالای سردر ورودی و مخصرص مافران دولتمند 
است» منزل می کنیم. دیوارهای این اتاق گلین و از مهتابیها و بامها و 
سردیوارهای کنگره‌دار قلعه مجزا است و از آنها فاصله دارد. تا اصفهان یعنی 
شهر مطلوب من بیش از سه ساعت فاصله نداریم» ولی پیج و خمهای زمین مانم 
از دیدن آن است: 

پس از غروب آفتاب کاروان بز رگ به حرکت درمی آید تا مسیر شبانة 
خود را در زیر پرتو انوار ماه و ستارگان فروزان ادامه دهد . باد صدای شتران و 
فریادهای وحشتناک و شرارت آمیز آنها و فریادهاثی را که در موقع بار 
گذاشتن بر پشت آنها از درونشان برمی‌خیزد, به سوی ما می آورد . گویی در 
میاں با غ وحش پر هیاهوئی قرار داریم؛ صدای یکدیگر را نمی‌شنویم. 

روشنانی قرمز رنگ آقتاب طلائی خاموش شد قرص گرد ماه جایگزین 
آن می گردد و سایة دیرارهای کنگره‌دار و برجها را بر زمین می‌افکند. به 
تدریج؛ تودة بارهای روی زمین بلند شده بر پشت شتران قرار می گیرد . این 
حیوانات دیگر فرار نمی کنند و اکنون رام شده و ایستاده‌اند و زنگهای خود را 
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تکان می دهند . حیزی به حر کت کاروان نمانده است. 

شتران که دیگر بانگی برنمی آورند» به قطار حریکت کرده از ما دور 
می‌شوند و صدای ملایم زنگهایشان به گوش می‌رسد. آنها به طرف نواحی 
جنوبی که ما از آنجا آمده‌ايم می‌روند. حیوانات مزبور بايد همة شکافها و 
گودالهانی را که ما از آنها حارج شده‌ايم منزل به منزل پشت سر بگذارند با 
هر سنگی که در راه ما بود برخورد کنند و همان راه پر رنج و مشفتی را که 
پیموده‌ايم بپیمایند. آنگاه پیوسته این راهها را از نو شروع کنند با نت بای 
رنج خستگی از پای درآیند و طعمة لاشخوران شوند . باد » دیگر بوی شتران را 
به مشام نمی‌رساند » بلکه عطر گیاهان را به سوی ما می آورد . شتران که به قطار 
دور شده‌اند, اکتون موحودات کوجکی به نظر می‌رسند که خود را در فضای 
ناریک, به زمین می کشند. دیگر صدای زنگها به گوش نمی‌رسد . همانند 
کاخ‌نشینان قرون وسطا از بالای دیوارها و از میان کنگره‌ها به سوی بیابان 
می‌نگريم. با عزیمت این کاروان, تنهائی مطلق بر اطراف ما حکمفرما گردیده 
است. سای دندانه‌های قلعه در اثر نور ماه واضح و ثابت روی زمین رسم شده 
است. در زیر پای ما در آهنین قلعه را محکم می‌بندند و در نتیجه صدائی ایحاد 
می‌شود , این در ما را از حوادث و پیش آمدهای شبانه محفوظ نگاه خواهد 
داشت. صدای جیرجیر کها می رساند که دیگر شب کاملا فرا رسیده است ولی 
هوا به فدری روشن است که تا جشم کار می کند» همه اطراف دیده می‌شود. 
گاه وزش بادی که هنوز اند کی گرم است و بوی ریحان و سوسنبر را با خود 
دارد احساس می‌شود سپس در پرتو نور ماه بادی می‌وزد و ناگهان هوا سرد 


می‌شود . 
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هنگام بر آمدن خورشید به سوی اصفهان ره می‌سپاريم. 

ساعتی در بیابان غم‌انگیزی که پست و بلندیهای آن از خاک رس تیره 
رنگی تشکیل شده است حرکت می کنیم. از این قسمت که بگذریم» منظر؛ شهر 
مینائی رنگ و آبی فام اصفهان و محیط خرم آن نمایان می‌ شود . 

سپس مثل اینکه پرد؛ نمایش بالا رفته باشد, دو نپه که در حلو ما فرار 
گرفته است از یکدیگر جدا و دور می‌شود و در نتیجه بهشتی که در پشت آن 
پنهاد است. به تدریج آشکار می گردد . ابتدا مزار ع گلهای سفید - که پس از 
مشاهد؛ زمینهای خاکی یکنواخت بیابان مانند برف درخشنده به نظر 
می‌رسد - و پس از آن تودۀ انبوه درختان نمایان می‌شود . اشجار تبریزی» بید» 
مازو و چنار - که گنبدها و مناره‌های آبی اصفهان از میان آنها سر بیرون 
آورده‌اند - به وفور دیده می‌شود . اصفهان در عين حال که شهری بزرگ است» 
نگل به شار فی رود دور این ماه مهد درعات بش از اشجار کور ما سر و 
خرمند ؛ ولی این شهر آبی رنگ و این شهر فیروزه و لاجورد - به ویژه در 
روشنائی بامدادی - همانند خانه‌های شرقی: بی‌نهایت زیبا و دلفریب جلوه 
۳ 

در میان درختان, هزارها گنبد کوجک خا کی نیز به جشم می‌خورد . اما 
همه جیزهائی که در این شهر کمی بلندتر از ساختمانها به طرف آسمان بالا 
رفته است - مناره‌های زیبا و دوک مانند» گنبدهای کاملا گردء گنبدهای 
محدب شبیه به عمامه و نوک‌دار, درهای عالی مساجد و حصارهای چهار گوش 
که سردرهای بیضی شکل عظیمی دارد - با رنگهای آبی تند و کمیاب خود از 
درخشند گی خاصی برخوردارند» به طوری که انسان آنها را سنگهای ظریف 
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قیمتی» کاخهای یاقوتی و لاحوردی و زیبائی‌های شهر پریان می‌پندارد . از دور» 
کوههای پر برف مانند کمربندی اطراف این ناحیۀ بلند را-که امروز ویران شده» 
ولی در عهد خود یکی از مراکز زیبائی و تحمل روی زمین بوده است - در 
بر گرفته است. 

اینجا اصفهان است! سکوت عحیبی بر حوالی آن حکمفرما است... در 
کشور ما در پیرامون شهرهای بز رگ هميشه از چند کیلومتری, مواد سیاه و 
زغال ریخته شده است» صدای ماشینهای فلزی آبکشی به گوش می‌رسد و 
مخصوصا رشته‌های خط آهن که وسيلة ارتباط با تمام دنیا است» دیده می‌شود. 
اصفهان - شهر منزوی و تنها - جنانکه به نظر می‌رسد» راه هم ندارد . 
گورستانهای بز رگ و متروکی که گوسفندان در آنها می‌چرند» جویبارهای 
آب زلال که آزادانه به هر طرف جاری و حتی روی آنها پلی ساخته نشده است 
و ویرانه‌های قدیمی و محوطه‌هایی که با دیوارهای کنگره‌دار محصور شده در 
این ناحیه فراوان است و جز اینها جیزی دیده نمی‌شود . مدتی در میان بقایای 
دیوارهای شهر و حویبارهای نند به دنبال راه می گردیم و در نتیحه در میا 
دیواره‌هانی که ارتفا ع آنها بیست پا است, به راه مستقیمی وارد می‌شویم که 
پایانش ناپیدا و به وسیلة سبلاب حفر شده است,این راه شبیه سوراخ موش است و 
به میدان پر جمعیتی منتهی می‌شود . باز رگانان» خریداران, زنان سیاهپوش؛ 
چ ر کسها با لباسهای تنگ بدویهای سوریه که با کاروانهای شرق آمده‌اند 
ارمتی‌ها و بهودیان همه در اینجا جمعند و در سایة درختان حنار قالیها» 
روپوشها کنها پالتوهای کهنه و کلاهها را روی زمین پخش کرده‌اند الاغها در 
حال عبورء آنها را لگد مال می کنند ؛ اسبان ما نیز ضمن این که می‌ترسند از 
روی آنها عبور می کنند . با همه این احوال, اینجا اصفهان یعنی شهر مناره‌های 
آبی نیست؛ اینجا شهر حقیقی اصفهان که هنگام خروج از بیابان شاهد آن 
بودیم - و در هوای صاف بامدادی بسیار نزدیک به نظر می‌رسید - نیست. 
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اصفهان یک فرسنگ از اینجا دورتر است و مزارع ترياک بسیار و رودخانة 
پهناوری میان ما و آن شهر حائل است اینجا مسکن ارامنه و محلة خارج شهر 
است که خارحیان غیرمسلمان حق دارند در آل سکونت کنند , و این محله‌ها و 
کوجه‌های محقر - که اغلب آنها ویران شده و مردم فقیری در آن سکونت 
دارند - از بقایا و آثار «حلفا» است که در پایان قرن شانزدهم به هنگام سلطنت 
شاه عباس از لحاظ ثروت و آبادی مشهور بوده است. (حنانکه همه می‌دانند این 
پادشاه با وضع مقررانی نسیتاً سخت*عده‌ای از ارامنه را وادار ساخت که از 
شهرهای شمالی کوچ کرده» در مجاورت پایتخت سکونت گزینند » ولی برای : 
آنها امتیازات خاصی مقرر داشت و حلفا در اثر تجارت» منبم ثروتی برای 
کشور گردید. ولی پس از شاه عباس» و در زمان پادشاهان دیگر, ارامنه از هر 
حیث مورد مزاحمت و آزار و ظلم و اجحاف قرار گرفتند اما در زمان وزير 
(- حاکم) کنونی عراق و اصفهان ارامنه تازه این حق را به دست آورده‌اند که 
کلیساهای خود را گشوده در امان باشند . 

مردم اصرارمی‌ورزند که ما در جلفا سکونت گزينيم و می‌گویند که 
مسیحیان اجازه ندارند در شهر مقدس اصفهان سا کن شوند . صاحبان اسبها نیز 
حاضر نیستند ما را به شهر ببرند» زیرا که این موضوع در قرارداد ما پیش بینی 
نشده است و بنابراین به هیچ وجه عملی نخواهد شد . ارامنه نزد ما آمده اظهار 
می‌دارند که ممکن است در خانة خود ائاقی به ما کرایه بدهند. همه ائاثه و 
لوازم سفر ما بر روی زمین و در میال جمعیت ريخته است. مردم کم کم دور ما 
جمم شده» به تماشا می‌پردازند . نه! من تصمیم دارم در این شهر زیبا و آبی 
رنگ اقامت کنم؛ من مخصوصاً برای همین کار آمده‌ام و جز اين» هدف و 
مقصودی ندارم. بنابراین می گویم قاطرء الاغ یا هر وسیلا دیگری که هست. 
فراهم کنند تا از اين محلهء یمنی جائی که مخصوص سکونت ارامنه است؛ به 
شهر برویم. فاطرهانی که آورده‌اند. بدتر کیب و س رکشند .من نیز خود این 
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مطلب را پیش‌بینی می کردم. آنها دو سه مرتبه بارها را می‌اندازند . مردم مسالة 
عزیمت ما را با نردید تلقی می کنند و گویا به زبان حال می گویند : «آنها را به 
شهر راه نخواهند داد و دوباره باز خواهند گشت.» جه اهمیتی دارد ؟ از راههای 
باریک / کوحه‌های گت 5 عموما در وسط آنها حویبارهانی ناشی از دوب 
برفهای نقاط نزدیک حریان دارد - عبور می کنیم. سپس به مزارع گندم و 
نریاک و جو و پس از آنها به رودخانة معروف اصفهان می‌رسیم. این رود خانه 
جنداں عمیق نیست و روی بستری از ریگ و سنگ‌های ریزه جاری است. با 
وجود این اگر به دریا می‌ریخت و در قشرهای زیرزمینی فرو نمی‌رفت و به 
دریاچه‌ای که ما در آغار سفر از آن یاد کردیم نمی‌ریخت» ممکن بود وسیلۀ 
ارتباط و رفت و آمد خوبی باشد در سواحل رودخانه مقدار زیادی پرده و پارچۀ 
قلمکار را برای خشک شدن در آفتاب پهن کرده‌اند. روی این پرده‌ها طرح 
درهای مساحد نقش شده است. پرده‌های مزبور از حملة اقلام صادرات اصفهان 
است که به تمام نقاط ایران و حتی به تر کیه برده مي شود . 

باید از روی پل با شکوه و ساده‌ای گذشت و به شهر داحل شد . این پل - 
ماد سایر تحملات و زیبائنهای اصفهان - از رمات شاه عباس به یاد کار مانده 
است و تقریبا سیصد متر طول دارد. دو طبقه طاق ضربی با آجر بلق روی 
یکدیگر زده سطح بالائی آن را کاشی کاری کرده‌اند . در همین موقع» کاروان 
دیگری مانند ما وارد می‌شود . این کاروان بز رگ از بیابانهای مشرق می آید و 
سر و گردن شترها را با پر زینت داده‌اند. در دو طرف پل» در زیر طاقهای 
ضربی زیبا - که با کاشی زینت يافته و شبیه به دهلیزهای صومعه‌های قدیمی 
است - دو راه باریک برای عبور پیاده‌ها وجود دارد. هر یک از خانم‌های 
سیاه‌یزشی که در دو طرف بل راه می‌روند دستذ گل سرخی در دست دارد . گل 
سرخ در همه جا فراوان است: هم قهوه‌چی‌ها و شیرینی فروشان طول راه» گل 
سرخ در گلدانها گذاشته و به کمربند خود هم گل آویخته‌اند . گدایان کثیف 
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و پست که در غرفه‌ها نشسته‌اند نیز گل سرخ در دست دارند و با آن بازی 
می کنند . 

گنبدها, مناره‌ها و برجهای آبی رنگ همه جا پیدا و نقش آبی آنها 
نمایان است. طرح و نقش این آنار شبیه به نقش قالی و جانمازهای قدیمی 
است. در آسمان زیبا از همه سو دسته‌های کبوتر بالای شهر اصفهان پرواز 
کرده اوج گرفته می جرخند و سپس روی برجهای کاشیکاری می‌نشینند . 

پس از عبور از پل به خیابان پهن و مستقیمی وارد می‌شویم که با دیدن 
آن نست په همه آگاهی‌هانی که از شهرهای شرقی داشته‌ام» شک می کنم. در 
دو طرف راه بوته‌های گل سرخ وجود دارد . در عقب خیاباد؛ باغهانی به جشم 
می‌خورد که در آنها خانه‌ها و کاخهائی در ميان درختان کهن صد ساله دیده 
می‌شود . شاید این بناها ويران باشد» ولی از فرط انبوه بودن ب رگ‌های درختان» 
کیفیت آنها معلوم نیست. بر بوته‌های گل سرخ که در ميان جاده کاشته شده و 
مردم می‌توانند آزادانه از آنها گل بچینند» گلهای فراوانی وجود دارد و چون 
موقع گلاب گیری است. زناد مستور و پوشیده به میان آنها رفته, گلها را با 
قیچی می چینند و مقدار زیادی از آنها را روی زمین می‌ریزند , در هر طرف 
سبدهای پر از گل و توده‌های گل بر روی زمین دیده می‌شود . پس حرفهائی که 
در جلفا می‌زدند جه بود ؟ و جگونه ممکن است در این شهر درعت و گل - که 
در 1ن به روی همه باز است و مردم ورود ما را با آرامش تلقی می کنند - برای 
ما برخوردها و حوادث سونی پیش آید ؟ 

ولي به محض اینکه از این خیابان خارج می‌شویم و راه را کج می کنیم» 
معلوم می شود که غم و اندوه ناشی از مشاهدۀ ویرانه‌ها در انتظار ما است: 
نا گهان مانند شیراز خود را در پيچ و عم کوچه‌های خلوت و در میان دیوارهای 
بلند و فاقد پنحره که کثافات و لاشه‌های سگان مرده بر روی زمین افتاده است 
می یابیم همه کوجه‌ها خلوت؛ غم‌انگیز و ویران است. در هر طرف از شکاف 


بخش سوم [1] ۱۸۷ 


دیوارها خانه‌ها بیدا است. این خانه‌ها به درد حغدها و اموات می‌خورد و در 
دیوارهای تیره رنگ متحدالشکل» درهای کهنه زیبائی مشاهده می‌شود که دور 
آنها مینا کاری و با رنگهای مختلف تزیین شده و - همچون درختان که به هنگام 
پاییز بر گهای خود را به زمین می‌ریزند - قطعات کاشی و خانم و غیره از آنها 
بر روی زمین ریخته است. هوا گرم است و در این ویرانه‌ها که ما بدول برنامه و 
نظم در آنها حر کت می کنیم» هوائی برای تنفس وحود ندارد؛ خودمان هم 
نمی دانیم از کجا سردر خواهیم آورد . 

راهنمای‌ما نیز بیش از ارامنة جلفا راجم به پذیرانی از ما در شهر اطمینان 
ندارد . نخست باید در کاروانسراها به دنبال منز برویم و سپس در صورتی که 
موفق نشویم, به خانه‌های مردم روی آوریم. 

بی‌هیچ وحشت و اضطرابی» در میاه جمعیت و در سایۀ عنک راه 
می‌رويم. تازه وارد بازارهای مسقّف شده‌ايم. این واقعیت که در بعضی از حاها 
جنبش و فعالیت دیده می‌شود» معلوم می‌دارد که همه محلات شهر خاموش و 
مرده نیست. اما اینجا تقریباً تاریک است و همة باز رگانان عبا به دوش و زنان 
"سیاهپوش و اسب سواران و کاروانها - که پس از عبور از ویرانه‌های بی‌سر و 
صدا ناگهان با آنها برخورد می کنیم - در لحظة نخست, موجوداتی خیالی و 
وهمی به نظر می رسند . این بازار اصفهان - که در موقع خود ثُروتمندترین بازار 
آسیا بوده است - خود عالمی است و طاق‌های آجری و گنبدهای بلند آن - تا 
چشم کار می کند - امتداد دارد و در چهار راههانی منظم با یکدیگر تلاقی و 
پرخورد می کند. همه جا حوض و سقاخانه دیده می‌شود و بازار با وجود 
ویرانی» با عظمت است. سوراخها گودالها و سنگهای تیزی که انسان با آنها 
برخورد می کند و می‌لفزد : همه جا مزاحم است. به زحمت راه می‌رویم. مردم و 
حیوانات کته می‌زنند . ضماً فاطران پا رکش» که در میات جمعیت از یکدیگر 
فاصله می گیرند و دور می‌افتند » خاطر ما را به خود مشغول داشتهاند . 


۸ []به سوی اصفهان 


فقو مدای انار ارک هه کا راتافا ویارد و ار کین 
آنها به بازار روشنائی می‌تابد . هر یک از کاروانسراها دارای حیاط روبازی 
است که هوای آزاد دارد . مسافران در سایة درخت جنار کهنسال و پای حوض 
آبی که از فوارة آن آب می‌جهد و در میان گلهای سرخ و نسترن سفید نشسته 
غلیان می کشند . بر بالای این باغهای درونی» دو یا سه طبقه اتاق کوحک شبیه 
۳" یکدیگر وافع و در حلری آنها دری است که دور طاقنمای آن کاشی ۳1 به 
کار برده‌اند ,.. 

ما در پرابر دوء سه, چهار با پنج کاروانسرا ایستاده» اتاق خالي. 
می‌خواهیم» ولي همه حا پاسخماك این است: «حا نیست. همه اتاقها را 
گرفته‌اند !» یکی از کاروانسراها به کلی خالی است و هیچ کس در آن وجود 
ندارد . اما این کاروانسرا متزلی بسیار کثیف و غم‌انگیز و تاریک و در انتهای 
محلة ویرانی قرار گرفته است. به جهنم! چه می‌توان کرد ؟ ظهر هم گذشته است» 
از گرسنگی به جان آمده و دیگر طاقت نداریم» باید داخل همین کاروانسرا 
شد ؛ علاوه بر این» قاطرجیان جلفائی دیگر پیش نمي‌روند و بارها را جلو در 
کاروانسرا روی سنگفرش کوحة خلوت و کثیفی که مانند شب تاریک است 
می‌اندازند ء کاروانسرادار با لبخند تمسخرآمیزی می گوید : «همه جا پر است» 
حا نیست! پس جه باید کرد ؟ پیرمردی که آثار حیله گری از چهرهاش پیدا و از 
لحظه‌ای پیش به دنبال ما روان است, مانند کسي که بخواهد ود را محرم و 
رازدار نشان دهد نزدیک شده حنین اظهار می‌دارد : «آقای ثروتمندی که 
اکنون کمی دحار تتگدستی و مشکلات شده مرا مامور کرده است که خانه‌اش 
را اجاره بدهم. شاید اجاره‌اش کمی گران باشد زیرا باید ماهانه پنجاه توما به 
او پرداخت؛ با وجود این» شاید بتوانیم تخفیفی از او بگیریم...» بالاخره در 
انتهای کوحه بن بستی» در موریانه خورده‌ای را می گشاید که ظاهرش بدان 
می‌ماند که به سرداب گورستانی باز می‌شود . 


بخش سوم لا ۱۸۹ 


به! چه خان؛ زیبانی! یک باغ یا بهتر بگویم باغچه گل سرخ است. 
درختان سرخ مانند اشحار معمولی» بزرگ و بلند شده از اطراف بالا رفته, 
دیوارها را با شبکه‌ای از گل سرخ پوشانده است. در انتهای با کاخ کوچکی 
شبیه به انجه که در افسانه‌های هزار و یکشب ذ کر شده وحود دارد. تعدادی 
ستون بلند و باریک در بنا به کار رفته و سبک آن مانند ايران قدیم است: اثر 
معماری هخامنشی و زیبائی ساختمانهای زمان داریوش در آن دیده می‌شود. 
درون ساختمان:مبکی کاملاً شرقی دارد و عبارت است از سالن بلندی که سابقاً 
سفید و طلاکاری بوده و امروز به رنگ عاحی است که کمی رنگ قرمز مات به 
آن افزوده باشند . بر روی طاق سالنء تکه‌های کوجک آئینه - که درخشند گی 
آنها به نقرة تیره می‌ماند - و سپس» زینت معمولی همۀ خانه‌های ایرانی یعنی 
کجبریهائی را که به شکل مواد حکند؛ طاقنماها یا کندوهای عسل است به کار 
برده‌اند . نیمکتهانی که روی آنها را با پارجه‌های اپریشمین پوشانده‌اند و مانند 
یشم سبز رنگ و طرح آنها قدیمی و تقلیدی از شعله‌های قرمز رنگ است و نیز 
بالشها و قالیهای کرمان و شیراز در اتاق دیده می‌شود . در انتهای اتاق, درهائی 
وحود دارد که در پشت آنها محوطه‌های کوچک و تاریکی به جشم می‌خورد . 
در سراسر این خانه, کهنگی و زیبانی اسرار آمیزی با هم در آميخته است. بوی 
گلهای سرخ باغ نیز با رایحة عطری که گویا روی پرده و فرشها ریخته‌اند؛ 
فر می ام 

در فرصتی که پیرمرد می‌رود تا موافقت مرا با هر مال‌الاجاره‌ای که تعیین 
شود به اطلاع صاحبخانه برساند» من نیز بايد به دنبال اثائه و همراهان خود 
بروم. برای فردی خارجی مانند من که از اینجا عبور می کند » سکونت در جنین 
خانه‌ای. که در ميان ویرانه‌ها و در مر کز شهری حون اصفهان واقم شده و 
اطراف آنرا سکوت فرا گرفته, تفریحی شگفت‌انگیز است. 

افسوس! مردی که رفته بود تا راجع به خانه با صاحب آن مذا کره کند 


۰ (آبه سوی اصفهان 


در کوجه به دنبال من می‌دود و با تاثر و وحشت چنین مي گوید : «صاحبحانه با 
تنفر پاسخ منقی داد و اظهار داشت که اگر اشخحاص مسیحی روزی هزار تومان 
هم اجاره بدهند , خانه را به آنها نخواهم داد . بروند به جلفا یا هر جای دیگری 
که از اینحا دور باشد اه 

یکساعت و نیم بعد از ظهر است. حاضرم در هر کوجه و خانه‌ای که 
باشد , برای استراحت در سایه سکونت گزينم. 

در یکی از خانه‌های فقیرنشین» زنی راضی می‌شود در قسمت بالای 
حیاطی که کود کان ژنده‌پوش در آن به بازی مشغولند اتاقی را به ما احاره 
دهد . این اتاق دارای هار دیوار جینه‌ای و طاقش را با شاخه‌های درعت 
واا د یکر نی قزر آنای تست با این وف نش پایسی ار در 
احازه بگیرد و تحصیل احازه هم مدتی وقت لازم دارد ؛ زیرا پیرمرد سنش زیاد و 
مانند نوزادان کور و کر است و هر وقت می‌خواهند مطلبی را به او حالی کنند » 
باید مدتی در گوشهایش فریاد بزنند. تازه وارد اتاق شده برای رفع حستگی 
روی زمین افتاده‌ايم که هیاهونی برمی خیزد و ما را پریشان می‌سازد. مردم در 
حياط خانه و کوجه ازدحام کرده‌اند و پیرزن بیجاره در میان آنها مشغول نالیدن 
و استفائه است. مردم داد و فریاد به راه انداعته او را با مشت تهدید می کنند 
«یعنی جه؟ مسیحی‌ها را در خانة خود حای می‌دهی؟ باید پولش را بر گنی 
باید هم | کنون آنها را بیرون بریزی» باید فوراً خارح شوند!» 

- نه! ممکن نیست! تصمیم می گیرم از آنجا بیرون نروم. 

در را سنگر قرار می‌دهم و با صدای یک جارچی به مردم اعلام می کنم 
که حاضرم عواقب هر گونه حمله‌ای را تحمل کنم و پائین هم نمی آیم. سپس من 
و مستخدم فرانسویم رولورهایماد را از دو سوراخ پنحره نشان داده انها را په 
طرف جمعیت نشانه می گیریم. البته قبلا جانب احتیاط را رعایت کرده برای 
احتناب از وقو ع ه رگونه خطری فشنگها را بیرون آورده‌ايم. 





در نخستین دقیقة شروع حمله مردم وضع اسف آور خود را روی قطعة 
کاغذی نوشته به وسیل صمیمی‌ترین مستخدم ایرانی خود برای تنها اروپای 
ساکن اصفهان یعنی «شاهزاده» کنسول روس می‌فرستم. اتفاقاً خانة مورد هجوم» 
به منزل او بسیار نزدیک است و به همین جهت. بی درنگ دو نفر قزاق قوی 
هیکل با لباس رسمی روسی» خود را به آنجا می‌رسانند . مردم در جلو ایشا به 
" تعظیم خم می‌شوند و قزاقان با شتاب تمام» دعوت دوستانة کنسول را - که په 
موجب آن می‌بایستی در خانة وی سکونت گزینيم - به من ابلاغ می کنند. با 
وجود بیم و نگرانی ناشی از ناآشنائی با میزبانان» جز پذیرفتن این دعوت 
جاره‌ای ندارم. بنابراین خانۀ مزبور را ترک گفته با دی افراشته در پی دو 
نحات دهندۀ خویش که لباسها را به یراق مزین ,کرده‌اند , به راه می‌افتم. مردم 
هم که واقعا حر کتشان کود کانه‌بود»و قصد شرارت نداشته‌اند , اثائ؛ مرا برداشته 
په دنبالماد روانه می‌شوند . 


۱۹۳ 


۴ [] به سوی اصفهان 


انسان پس از گذراندن روزهای بسیار در کلبه‌های گلین و کاروانسراها و 
تحمل زحمات راه ناگهان در باغی که قطعاً درخحت گل فراوان و دیوارهای 
بلند دارد, در ساختمانی فراخ و پا کیزه و روشن, آسایش زند گی اروپائی را در 
محیطی شرقی بیابد و در آنجا سکنا گزیند . شاهزاده و شاهزاده خانم به قاری 
مهربانند که در نخستین دقيقة ورودم مرا مانند دوستی که به آنجا دعوت داشته 
است و هیچگونه مزاحمتی برای میزبان فراهم نمی آورد - و نه مثل مسافر 


حقیری که سرزده وارد شده است - می بد برند . 


یکشنبه ۱۳ مه 


صبح خیلی دیر در اثر صدای پرند گان از خواب بیدار می‌شوم و پیش از 
آنکه درست به خود بیایم» احساس امنیت و راحتی می کنم. امروز جاروادار با 
اعلام حرکت مرا آزار نمی‌دهد ‏ نباید در راههای تنگ و گردالها به راهپیمانی 
پرداخت, و در اطراف من دیوارهای سوراخ سوراخ و سیاه و خاک و کافت 
وحود ندارد . اتاق سفید و جادار است و نیمکتهای بز رگ و قالبهای زیبای شرقی 
در آن دیده می‌شود . در برابر اتاق من» سطح با غ از گل سرخ پوشیده و گاهی 
در بین آنها گلهای طلانی رنگ طاوسی پیدا است. آسمان به قدری عمیق و 
صاف است که تقریباً در اقلیمهای دیگر نظیر و مانندی ندارد . پرند گان تا در 
اطاق من پیش می آیند و آوا سر می‌دهند. این پرند گان عبارتند از مرغان 
زنبورخوار» دم جنبانک و بلبل. گویا هیجان و تجدید حیائی در هرا وجود دارد . 
اکنون اوج زیبانی و شکوه بهار مشهور ايران است که زود گذر است و به 
تابستانی سوزان منتهی می گردد و هنگام درخشش و هیحان فوق‌العاد؛ فصل گل 
در اصفهان است که با شتاب, شیرۂ گلها را تا آخرین قطره بیرون می آورد و در 
ظرف جند روز, تمام گلها و عطر آنها را پدید می آورد. 


بخش چهارم [] ۱۹۵ 


علاوه بر اینهاء من احساس می کنم که بخش دشوار سفر تمام شده و 
خوشبختانه یا بدبختانه مسالۀ عبور از صحاری و بیابانهای ايران؛ به پایان رسیده 
ست. اصفهان تقریباً آخرین منزل راههای خطرنا ک است, زیرا از اینجا راههای 
بالنسبه خوبی به طرف شمال» تهران و دربای خزر ایجاد کرده‌اند و من باید از 
همین راهها عبور کنم. دیگر نه دزدی در راه وحود دارد و نه راههای کاروانی 
غیرقابل عبور است زیرا به طوری که می گویند» با کالسکه نیز می‌توان سفر 
کرد. 

اکنون که در تحت حمایت پرجم روس هستم, سکونت من در این شهر از 
هر خطری مصون است و هیجگونه پیش‌بینی و احتیاطی ضرورت ندارد. ولی 
چنین به نظر می‌رسد که توجه و عنایت و مهربانی مردم اصفهان نسبت به 
خارجیان کمتر از مردم شیراز و قمشه است. هر وقت می‌خواهم گردش کنم - 
هم برای اطمینان از امنیت و هم برای حفظ اداب و رسوم - عده‌ای مستحفظ مرا 
همراهی می کنند : دو تن سرباز که چوب در دست دارند راه را می گشایند و 
در پی آنها قزاقی با یراقها و نوارهای نقره و باس مخصوص روسی به حرکت 
درمی آید .مروز صبح که یکی از روزهای زیبای ماه مه است» با این تشریفات و 
با این ملتزمین ر کاب از خانه خارج می‌شوم و نخست راه میدان نقش جهان را 
در پیش می گیرم. این میدان یکی از عجایب شهر اصفهان است که در قرن 
هفدهم نخستین اروپائیانی را که اجاز؛ ورود به این شهر را یافته‌اند په اعجاب 
واداشته است 

پس از عبور از کوجه‌های پرپیج و خم و کنار سوراخها و ویرانه‌هاء وارد 
بازار که سایه‌ای ممتد دارد می‌شویم. این قسمت. بازار خیاطان است. در این 
بازار دراز که ارتفا ع آن به سی یا جهل پا می‌رسدء آبدستها, لباسهای آبی و 
سبز. جامه‌های کشمیری نواردوزی شده دوخته می‌شود و به فروش می‌رسد . از 
درون یک سردر و طاق رومی بزرگ کاشیکاری شده که از روی زمین تا طاق 
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ارتفا ع دارد » میدان معروف اصفهان - که از لحاظ زیبائی و وسعت در هیچ یک 
از شهرهای اروپانی نظیر ندارد - در برابر دید گان ما ظاهر می‌شود . این میدان 
به شکل مستطیل کاملی است که در اطراف آن ساختمانهای مرتبی بر سر پا 
است و به قدری وسعت دارد که کاروانها فطارهای شترء کالسکه‌ها و هر جه 
که اکنون از آن عبور می کند , در زیر آسمان زیبا و بی‌نظیرش ناجیز به نظر 
می‌رسند . دیوارهای بازارهای مستفیم - که در آنها دو طبقه طاقنمای رومی بر 
روی یکدیگر قرار گرفته و رنگشان خا کستری مایل به قرمز است و تا چشم کار 
می کند امتداد دارد - تفریبا چهار ضلم اصلی این میدان را تشکیل می دهد . 
ولی گاهی امتداد خطوط اصلی این مستطیل با بناهای عالی و شگفت آوری که 
سر تا پا مینائی رنگ است و از اطراف مانند قطعات جینی گرانبهائی جلوه 
می کند . قطع مي گردد . آنجاء در انتهای میدان, در وسط یکی از اضلاع 
مستطیل مسجد امام (مسحد شاه سابق) قرار دارد که با رنگ آبی لاجوردی 
فیروزه‌ای جلوه گر است. گنبدها , سردرها؛ طاقهای غیرمتناسب و جهار مناره که 
نان تقو کهای عطیعی :در آسماد تال رقف همه آی رکه است: در سمت 
راست و در وسط کاخ شاهنشاه بز رگ‌ایران شاه‌عباس قرار دارد که ستون 
زیبای اصلی آن به سبک قدیم آشوری به وسیلة نوعی پایه که سی پا ارتفا ع دارد 
استوار شده و دنبالة آن مانند جسم سبکی در فضا قطم می گردد. در طرفی که 
ما قرار داریم, مناره‌ها و گنبدهای زرد و مینانی مسحد جمعه واقم شده است. 
این مسحد یکی از قدیمی‌ترین و مقدس‌تنرین بناهای ايران است. بالاخره در 
اطراف, اند کی دورتر» همه حاء گنبدهای آبی - که از پشت و بالای درختان 
چنار شبیه به یکدیگر به نظر می‌رسد - و همچنین مناره‌ها و برجهای آبی - که 
در اطراف آنها کبوتران مشغول پروازند - نظر انسان را به خود جلب می کند و 
بالاخره در فاصلة دورتر» کوههانی که لکه‌های سفید برف بر روی آنها دیده 
می شود » حطهٌ زیبای اصفهان را احاطه کرده است. 
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در ایران یمنی منطته‌ای که از دیرگاه - که آغاز آن معلوم نیست - مردم 
برای آبیاری و ازدیاد آب با نهایت جدیت به کار پرداخته‌اند تا بتوانند بیابانها 
و صحاری خود را حاصلخیز کنند, زند گی بدون آب نمی‌تواند ادامه یابد . از 
این رو, در اطراف این میدان بز رگ در جویهائی که از مرمر سفید سناخته شده 
ست ابهای زلالی که از راههای بسیار دور می آید جاری است و در طرفین آنها 
دو رشته درعت گل سرخ وجود دارد و آنجا؛ در زیر جادرها» گروهی از مردم 
تنبل» مشفول فکر کردن, کشیدن غلیان و نوشیدن جای هستند, بعضی روی 
زمین و دسته‌ای روی نیمکتهانی - که آنها را در پهنای جوی قرار داده‌اند تا 
خنکی آب محسوس‌تر باشد - نشسته‌اند صدها تن از مردم و انوا ع حیوانات 
در این میدان س رگرم رفت و آمدند ولی با این همه میدان په سبب وسعت 
زیاد» پر نمی‌شود. وسط میدان تقرییاً خالی و کاملا روشن است. اسب سواران 
زیبا در این مکان اسبان خود را جهار نعل می‌برند . جهار نعل رفتن ایرانیان به 
گونه‌ای است که به گردن اسب خمید گی خاصی می‌دهد که شبیه به گردن قو 
می‌شود . عده‌ای از مردم که عمامه بر سر دارند, پس از ادای نماز صبح از 
مسجد بیرون می آیند. این جمعیت, نخست در سایه سردرهای بز رگ آیی 
رنگ ظاهر و سپس در پرتو نور خورشید متفرق می گردند . شتران به آرامی و به 
طور دسته حمعی حرکت می کنند . دسته‌های الاغهای کوک که بارهای 
بز رگ بر پشت دارند, عبور می کنند . خانمهای سیاهپوش بر الاغهای سفید 
سوارند و گردش می کنند و ترکه‌های زیبای مخملی را که اطراف آن 
شرابه‌هائی از طلا قرار داده شده است در دست دارند . با وحود این حمعیت و 
لباسهانی که امروز دیده می‌شود» نسبت به آنجه که در زمان شاه‌عباس بزر گ - 
موقعی که حلفا مر کز ثروت بود - مشاهده می‌شد بسیار ناجیز است: در آن 
زمان همه طلاهای آسیا به سوی اصفهان می آمد» کاخهای مینائی با سرعت 
رویش گیاه در ماه مه برپا می گشت و معمولاً در معابر لباسهای زری و 
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طلانشان و حواهر بر تن مردم دیده می‌شد . وقتی در این بناها - که در ابتد 
باشکوه به نظر می‌رسد - دقیق شویم ویرانی‌های عجیبی را می‌توان مشاهده 
کرد. در آن بالا ستون زیبا و بلند کاخ شاه‌عباس در زیر روپوشی که در حال 
ویرانی است» کاملاً خم شده و در سمتی که در معرض وزش بادهای زمستانی 
است, نیمی از کاشیها و میناکاری گنبدها و مناره‌ها ريخته و لکه‌های 
خا کستری رنگی این آثار با عظمت را فراگرفته است. ایرانیان با بی‌دقتی و عدم 
مراقبتی که مخصوص شرقیان است» به این ویرانیها بی‌اعتناء هستند . به علاوه» 
دیگر تعمیر این بناها غیرممکن است؛ وقت و پولی که برای تعمیر لازم استء 
در اختبار مردم نیست و اساسا مدتی است که این صنعت کاشی کاری از میان 
رفته و فراموش شده است. بتابراین دیگر امیدی به تعمیر این تاها نیست و این 
میدان که در دنیا نظیر ندارد و سیصد سال از عمرش می گذرد ‏ تا آخر قرن 
حاضر - که تازه آغاز شده است - باقی نخواهد ماند. 

همان گونه که «شیراز » شهر کریم‌عان است» «اصفهان» را نیز باید شهر 
شاه‌عباس دانست. به همان سهرلتی که هميشه پادشاهان ایران می‌توانسته‌اند 
پایتخت خود را تغییر دهند. این شاهزاده نیز در سال ۵ میلادی تصمیم 
گرفت دربار خود را در اصفهان مستقر سازد و این شهر کهنه را که در اثر عبور 
وحشت آفرین تیمور" نابود شده بود به گونه‌ای آباد کند که دنیا را به تحسین 
و شگفتی وادارد. در عصری که حتی در مغرب زمین و شهرهای اروپا میدانها 
تنگ و کوچه‌ها زشت و ناخوشایند بود و یک قرن پیش از آنکه طرح ایجاد 
« کاخ ورسای» در مخیلة بنیاد گذارانش مرتسم شود این مرد شرقی» نقشة 
بنای قرینه‌سازیهای بزرگ و گشایش و ایجاد خیابانهانی را کشید که پس از 
وی کسی نتوانست مانند آنها را به وجود آورد. اصفهان نوینی که شاه‌عباس 


۱ تیمور طی دو روز» بیش از یکصد هزار نفر از اهالی اصفهان را قتل عام کرد . 
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بنیاد نهاد - از نظر طر ح و نقشه - ماورای انتظارات افکار آن زماد بود و امروز 
ویرانه‌های آن در خاک ایران» غیرطبیعی به نظر می‌رسد . 
بدان‌سان که در شیراز عادت کرده بودم» برای من بسیار طبیعی است که 
در نزد این مردم آرام - که هميشه گل در دست دارند - بنشینم» ولی محافظان 
من مزاحمند و ظاهرا این کار مانند شیراز عملی نخواهد بود زیرا از فراین 
چنین برمی آید که با اکراه برایم جای می آورند و از آوردن غلیان هم 
خودداری می‌ورزند . پس بايد به راه خود ادامه دادء چون این گونه تفنن‌های 
مسلمانان برای من محظور است. 
برای اجتناب از گرما, از قسمت وسط میدان - که خود صحرای کوچکی 
است - در امتداد طاقتماهای بز رگ کنار میدان حرکت می کنیم تا لاقل به 
مسجد امام (مسحد شاه سابق) نزدیک شریم. در عظیم این مسجد همچون لمة 
سحرآمای آبی رنگی مرا په سوی خود جلب می کند . هر قدر جلوتر می‌رویم 
بیشتر متوجه می‌شویم که مناره‌هاء گنبد عبادنگاه وسیم و اشیاء دورتر که در 
پشت صحن مسجد و ایوان در جایگاهی مقدس قرار گرفته ویران و در حال 
اضمحلال و نابودی است. ولي سردر ورودی به گنبد که ابعادش زیاد و مانند 
طاق نصرت است, و در ميان چهار دیوار خود قرار گرفته, و کاملا به وسیلۀ 
کاشیکاری تزیین یافته, و انعکاسهای مختلفی از الوان آن به چشم می خورد» 
بلندتر به نظر می‌رسد . هنگامی که انسان در زیر ایوان بز رگ قرار می گیرد» 
آیشارهای آبی رنگی در نظرش مجسم می‌شود که از لابه‌لای هلالهای طاق 
سرازیر شده, نخست به رشته‌های منظم و سپس به هزاران قطرۀ کوجک متقارن 
تقسیم می گردد و در امتداد دیوارهای دانعلی که حاشي؛ آنها با کاشیهای آبی؛ 
سبزء زرد و سفید مزین شده است. پایین می آید. در حواشی دیوارها که با 
درخشند گی دائمی جلوه گر است» شاخه‌های گل آمیخته با کتیبه‌های مذهبی 
سفید رنگ بر بالای خطوط عربی درهم و برهم که به انواع مختلف رنگ 
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فیروزه‌ای نگاشته شده - برای زینت به کار رفته است و جریان الوان و توده‌های 
گچ و کاشی که به خانه‌های زنبور عسل شبیه و از سقف سرازیر شده است. تا 
حد ستونها امتداد دارد و در آنجا تمام می‌شود و به این ترتیب» تعدادی 
طاقنمای کوحک تشکیل می‌دهد که دندانه‌های زیبای دارد و با نقوش منظم 
ولی به هم پیچیده و در هم خود در طاقنمای اصلی محاط است. مجموع این بنا 
که زیبانی و اسکلت بندی آن غیرقابل توصیف و به رنگ جواهر است» حالت 
وحدت و آرامش و نیز ساية خنکی را به وجود می آورد . در انتهای این رواق 
دری وجود دارد که مسیحیان حن ورود به آنرا ندارند؛ جایگاهی که در درون 
این در واقع شده بلند و وسیم است, ولی جون ابعاد سردر ورودی آن کم است» 
انسان آنرا جای کوجکی تصور می کند . این درء درون دیوارهای قطوری که با 
کاشیهای لاحوردین پوشیده شده است قرار دارد و ظاهراً در دنیائی از کاشیهای 
آبی‌رنگ عالی فرورفته است. 

هنگام باز گشت به خان؛ میزبان روسی خود متوجه می‌شوم که سردر ورودی 
محوطة باغ - که توسط قزافان نگهبانی می‌شود - با پارچه‌های زردوزی و 
قالیهانی که با میخ به دیوار کوبیده‌اند زینت بافته است. در ابتداء جنین به نظر 
می‌رسد که نشریفات مذهبی موجب این امر گشته است» ولی حقیقت این است 
که باز رگانان یهودی و ارمنی که از ورود یک فرد خارجی مانند من آگاه 
شده‌اند با شتاب به کنسولگری آمده» برای جلب نظر من این کار را انجام 
داده‌اند . برای آنها اجاز؛ ورود به باغ را تحصیل می کنم و این امر موجب 
تفریح و اشتغال خاطر روزان؛ من می‌شود: هر روز صبح در ایوان اتاق خود با 
زیرورو کردن خرده ریزهائی که به من تقدیم شده و گفتگو دربارة معاملات و 
چانه زدن به زبانهای مختلف مشغول می شوم. 

بعد از ظهر محافظان جماقدار مرا در بازارها گردش می‌دهند. در آنجا 
فضا همیشۀ نیمه روشن است و خنکی مطبوع مخصوص سردابه‌ها وجود دارد. 
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آثار و علانم ویرانی همذ قسمتهای بازار را تهدید می کند . بعضی از بخشهای 
بازار کاملا مترو ک مانده و حالت عم و اندوهی را به وحود می آورد . در 
قسمتهائی هم که د کانداران به کسب مشغولند » اثری از ثروتهای انبوه قدیم به 
جشم نمی‌خورد, با این وصف. هزاران شیئی عجیب و قیمتی در آنجا وحود 
دارد . 

برفراز نقاطی که شعب و شاخه‌های مختلف بازار به یکدیگر می‌رسند , 
معمولاً گنبدهای بلند و بزرگ عالی قرار گرفته و در وسط این گنبدها سوراخی 
تعبیه شده است که پرتوهای نورانی و روشن آفتاب از آن به بازار نفوذ می کند . 
در هر یک از این حهار راهها یک حاه و یک حوض مرمر وحود دارد . در این 
مکانها گلفروشان دسته‌های گل را در کنار آب می گذارند؛ مردم الاغها, 
شتران و سگها نیز از آن آب می‌نوشند . 

بازار رنگرزان بلند و تاریک و عم‌افزا است و به یک کلیسای باستانی 
می‌ماند که بدون تناسب دراز و آثار عزا در آن نمایان است» زیرا پارجه‌های 
درازی را که آب رنگین از آنها می‌جکد همه جا تا بالای سقف آویزان 
کرده‌اند . این پارجه‌ها بمضی به رنگ آبی تیره و مخصوص لباس مردان و 
برخی سیاهرنگ و برای پوشش زناد است. 

در بازار مسگرها که از بس طرلانی است نیم فرسنگ به نظر می رسد و 
دائماً در اثر صدای شدید حکشها می‌لرزد , آفتابه‌های قشنگ و تنگهائی که به 
اشکال زیا ساخته‌اند» در جلو د کانها و در فضای نیمرنگ می‌درخشند . در 
اینجا نیز مانند شیراز, همة دکانهای بازار سراحان در اثر وحود زریها, 
شرابه‌ها, یراقهای طلا و پولکها بیش از سایر نقاط درخشند گی دارد. انوا ع 
مختلف اسباب و آلاتی که شرقیان هنگام سفر با کاروانها با خود دارند - مانند 
جنته‌های ابریشم‌دوزی شده» ظروف طلانی رنگ باروت» قمقمه‌هائی که روی 
آنها نگین‌هایی ترصیم کرده‌اند و جامهای کوچک فلزی که برای نوشیدن آب 


۲۳ به سوی اصفهان 


از چشمه‌ها ساخته شده» در این بازار به وفور دیده می‌شود . همچنین شلاقهای 
زرین و مخملی که محصوص الاغهای سفید خانمها است» زین و بر گهای اسبان 
و قاطران رشته‌های زنگها و زنگوله‌هانی که آهنگشان حیوانات وحشی بیابانها 
را به وحشت می‌اندازد, هم اثائه و لوازمی که برای تزئین شتران به کار می‌رود؛ 
رشته‌های مهره‌ای که از منخرین آنها می گذرانند » عورجین‌هائی که با رنگهای 
تندروی آنها نقش‌هانی دوخته و افسارهائی که روی آنها قطعات شیشه و آئینه به 
کار برده‌اند و در راه» نور خورشید و ماه را منعکس می‌سازد , همه در این بازار 
به فروش می رسند . 

از یکی از دهانه‌های طاقنماهای بز رگ امواح نورانی خورشيد به درون 
بازار و به سوی ما تابان است. دیگرباره, میدان نقش جهان را می‌بینم که با 
رشته طاقهای مرتب و مساحدی که به نظر می‌رسد دستارهای مینائی بر سر 
نهاده‌اند» و مناره‌های دوک مانندی که از بالا تا پایین دارای تر کهای سفید و 
مارپیچ‌های آبی بسیار زیبا و متناسب و بسیار جذابی هستند زینت یافته است. 

با نهایت شتاب از این میدان بز رگ که در این ساعت روز آفتابش سوزان 
است» از دری شبیه در ورودی» به بازار دیگری می‌رویم نا در پناه سایة طافها 
ریز 

بازاری که به سای آن پناه می‌بریم» بازار قنادان و هوای آن گرم است؛ 
زیرا در همة د کانها تنورها و کوره‌ها را روشن کرده‌اند و بوی شیرینی‌هانی که 
در حال پختن است به مشام می‌رسد . در بین آب نباتها و نانهای شیرینی؛ 
دسته‌های گل سر خ پرا کنده‌انده در مغازه‌ها انوا ع شربت با رنگهای گونا گون 
که در بطریها و تنگهانی ریخته شده و مرباهائی که در ظرفهای جینی بزرگ - 
که در زمان شاه‌عباس به اصفهان وارد شده است - قرار دارد و نیز یک دستة 
انبوه مگس دیده می‌شود . زنان سیاهپوش که روبند سفید بر چهره آویخته‌اند, 
در اين بازار رفت و آمد می کنند . مخصوصاً بجه‌های قشنگ که به طرز 
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مسخره آمیزی مانند بز ر گترها لباس پوشیده‌اند» نظر مرا جلب می کنند: پسر 
بجه‌های کوحک لباس بلند به تن و کلاء دراز بر سر دارند ؛ دختران خردسالی 
که با جشمان رنگین خود به عروسک می‌مانند ؛ نيمتنه‌هاني که تا روی کفل 
می رسد و دامنهائی کوتاه و در زیر آن شلوار پوشیده‌اند . 

در بازار ہعدی که آثار کهنگی و فرسود گی از آن نمایان است» عده‌ای 
نزدیک حوضی توقف کرده و دسته‌ای روی سقاخان؛ مرمرینی نشسته‌اند و 
درول بر در آنعا شفول فان انت؛ رش وان از کو و توری که 
از سقف بازار می‌تابد» کاملا سفید است. ظاهرا مردی است صد ساله که با سر 
انگشتان لاغر خود گلی را گرفته است. 

پس از آن به بازار زر گران می رسیم ۔ این بازاره‌قدیمی و گود است و 
کسی از آن عبور نمی کند. در این بازار اشیاء و آلات نقره کاری شده مانند 
صندوقچه» جام» آئینه و کوزه غلیان فروخته می‌شود . همجنین زینت آلات زرین 
و سیمین قدیمی» سنگهای قیمتی اصیل یا بدل و قلابهائی که به وسیل آنها 
روبندهای سفید را که دارای دو سوراخ است به پشت سر می‌بندند به فروش 
می‌رسد. فروشند گان برای محافظت کالاهای خود آنها را در جعبه‌های آئینه‌ای 
و شیشه‌ای گذارده و برای اطمینان بیشتر» حعبه‌های مزبور را در تورهای 
گره‌داری که با ابریشم آبی بافته شده است, پیچیده‌اند . د کانداران که تقریباً 
همه سالخورده‌اند. با ریشهای سفید در دخمه‌های سياه و ناریک خود جمباتمه 
زده, ترازوی کوجکی برای وزن کردن کالای خود در دست گرفته چنان در عالم 
خیال به سیر مشفولند که حتی وجود مشتریان هم آنان را از عالم تخیل چندان 
بیرون نمی آورد . گرد و غبار» شب پره تار عنکیوت و سنگ و زباله این بازار 
متر و کت را که در آن اشیاه گرانبها وجود دارد فراگرفته است. 

روز را در اصفهان ویران و بیحالی به پایان می رسانیم که هر جه آفتاب 
پائین تر می‌رود به تدریج غم‌انگیزتر می‌شود . این خرابه‌ها - که بخش بزر گی 


۴ [] به سوی اصنهان 


از اصفهان امروز را تشکیل می‌دهد - در زمان حملۀ اففانها - یعنی هجوم 
وحشتناک و تاخت و تاز بزرگی که در حدود دویست سال پیش از این به وسیلة 
محمود افغان انجام گرفت - به وحود آمده است. 

اصفهان پس از تحمل بار محنت این حملة دوم که شمار سکنة آن را از 
هفتصد هزار تن به شصت هزار نفر کاهش داد دیگر عظمت خود را باز نیافته 
است علاوه بر اين, « کریمخان زنه » با انتقال پایتخت کشور به شیراز بیش از 
پیش وسایل انحطاط آنرا فراهم ساخت. در مسافتی به طول بیش از یک 
فرسنگ, خانه‌ها, کاخهاء و بازارها همه خراب و خالی از سکنه است. در . 
کوجه‌ها و مساحد روباهان و شفالان گودالهانی کنده لانه‌هانی درست 
کرده‌اند . در هر طرف» خرده‌های خاتم و کاشی» خاک شده و در نتیجه» گرد 
آبی رنگی آجرهای ترک خورده و خاک خاکستری رنگی زمین را پوشانده 
است. به حز یک شفال که پوزه باریکش را از دهانة سوراخی نشان می‌دهد» 
موحود جانداری دیده نمی‌شود. ما در میال خاموشی سردی راه می پیمائیم و جز 
صدای برخورد پاها و جماقهای دو نفر همراه خود با سنگها. صدانی 
نمی‌شنویم. با وحود این» گلهای ماه مه از قبیل «مینا» «زبان در قفا» و 
نسترنهانی که بر سر دیوارها قرار دارد در هر طرف. باغهای کوجکی تشکیل 
داده‌اند , در این غروب آفتاب, فضا صاف و طلائی رنگ است. برفها روی فلل 
کوههای دور زیبا و قرمز رنگ به نظر می‌رسد و بر فراز این محیط غم‌انگیز و 
اندوهبار نزدیک غروب افتاب, سراپرده‌ای از نور برافراشته شده است. 

ما باید تا وقتی که آثار شفق باقی است» خود را په خانه برسانیم» زیرا 
پایتعت قدیمی شاه‌عباس زند گی شبانه ندارد و به محض تاریک شدن هو در 
منزل کنسول روس را محکم می‌بندند. همچنین دروازه‌های کهنه که با آهن 
ساخته شده و محله‌های شهر را از یکدیگر جدا می‌سازد؛ در اول شب بسته 


می‌شود . دالان پرپیج و خم و بی سر و بن شهر - که به زودی تاریکی بر آن 
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حکمفرما می‌شود - به بخشهای مسدود و بن‌بستی تقسیم می گردد که تا هنگام 
طلوع آفتاب با هم ارتباطی و به یکدیگر راهی ندارند. پرده سنگین شب - که 
مخصوص این گونه شهرها است - روی اصفهان گسترده می‌شود . 

گلهای با غ که در اتاق من به طرف آنها باز می‌شود , به هنگام شب فضا 
را عط رآ گین می‌سازد . از آنجا که هیچکس آمد و رفت نمی کند ؛ هیچ صدانی 
از بیرون شنیده نمی‌شود و حون کالسکه و درشکه‌ای در میان نیست. صدای 
چرخها به گوش نمی‌رسد . در هوای صاف و طنین‌دار شب هیچ آوائی جز 
صدای اندوهناک موذنان, و فریادهای کشیده و ممتد کشیکجیان - که از 
محله‌ای به محلة دیگر به یکدیگر جواب می دهند - و عوغو سگان و صدای دور 
شفالها به گوش نمی‌رسد . ستار گان درخشند کی خاصی دارند و زیرا اکتوت ما 
در مکانی قرار داریم نادار کرههای رک فرانسه ارتفا ع دارد . 


دوسنبة ۱6 مه 


شاهعباس مایل بود در پایتخت خود باغها و خیابانهای بزرگی نیز به 
وجود آورد. در عصر این پادشاه بز رگ خیابان جهاربا غ - که یکی از راههای 
ارتباط با حلفا است و به پل معروف زیبانی منتهی می‌شود که به هنگام ورود به 
شهر از آن عبور کردیم - از گردشگاههای بی‌نظیر روی زمین بوده و «خیابان 
شانزه‌لیزه» " اصفهان به شمار می آمده است. در آنحا جهار ردیف جنار بسیار 
بلند, سه خیابان مستفیم تشکیل می‌دهد که خيابان میانی مخصوص اسب 
سواران و کاروانها بوده با سنگهای بز رگ منظم فرش شده است و در دو سوی 
دو خیابان کناری, حوضهای آب و باغچه‌های پر گل و بونه‌های گل سرخ 





۱ خیابان معروف پاریس که به زیبانی زبانزد است. 


۹ به سوی اصفهان 


وحود دارد. در دو حاشیۂ خیابان کاخهائی با دیوارهای کاشیکاری شده وحود 
دارد که در سقف آنها آثار نقاشی و گجبری دیده می‌شود , در دوره‌ای که در 
کشور ما دربار «پادشاه آفتاب» هت گر و ابهت خاصی داشته, تنها رقیب 
آن - از نظر زیبائی - دربار پادشاهان ایران بوده است. 

اصفهاد به هنگام هجوم وحشیان خاوری در اوج زیبانی و ظرافت قرار 
داشته و در آن زمان خیابان جهار باغ کانون قشنگی و زیبانی بوده» به طوری 
که « کاخ ورسای» هم به پای آن نمی‌رسیده است. خانمهای با ححاب به هنگام 
a‏ و تفریح, در ایوانهای کاخها جمع می‌شده‌اند تا تاخت و تاز اسب 
شواران را روی تخته سنگهای سفید و ميان دو دیوار درختان گل سرځ - که در 
کنار خیابان کاشته شده پود - تماشا کننه . اسبان مفرور با زین‌هانی طلائی به 
وضع و هیأت زیبائی چهار نعل می‌تاختند و به گردن خود انحنای مخصوصی 
می‌دادند (ایرانیان کنونی هم میل دارند اسبان خویش را همان گونه تربیت 
کنند ). اسب سواران ظریف لباسهای, تنگ کشمیری و زردوزی به تن داشته و 
کان رگم ی کد نان ا وی سانشان رسد اد ان 
انگشترها و دست بندهایی در دست داشته و حقه‌هائی! بر روی کلاه‌های بلند 
خویش نصب کرده بودند . نقاشیها و مینیاتوریهای قدیمی» اشکال و طرز لباس 
این سواران را محسم می‌سازد . گرحه سر و وضم و لباس آنها اند کی نازل و 
پست بوده, ولی کاملا با اوضاع و احوال زمان و کیفیت تزیین کاخها و صفای 
هوا و وفور گلها متناسب بوده است. چنین به نظر می‌رسد که امروز. چهاربا غ - 
در زیر آفتاب ماه مه - در حزن و اندوهی غیرقابل وصف فرو رفته است راه 
ارتباط ميان دو توده وبران یعنی جلفا و اصفهان تقریباً متروک گردیده است. 
جنارها که بیش از سیصد سال از عمرشان می گدرو به صورت هیکلهای 


١‏ . حفه با جبغه پا جیقه= ناج افسر» هر چیز ناج مانند که به کلاه نصب کنند (فرهنگ معین.) 
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بر کی اواد کارا روا له اس ورن حالس کف تفه 
سنگهای خیابان از هم حدا شده و بین آنها را علفهای هرز فراگرفته است. 
حوضهای آب یا خشک شده و یا به منحلاب‌های کثیفی مبدل گردیده است. 
باغجه‌های پر گل نابود و بقایای درختان گل سرخ به خارستان خودرو و بی‌نظم 
و ترتیبی تبدیل گشته است. کاخهائی که هنوز بر سر پا مانده متروک و ورود به 
آنها آزاد است. سمف‌های اتاقها به تدریج ریخته است. اففانها به محض ورود به 
اصفهان به حکم تعصب جاهلانه صورت زنان زیبا را که روی بدنة عمارات 
نقاشی شده بود شکسته و نابود ساخته‌اند ۰ خیابان چهاربا غ و نیز خیابانهای 
مشحر دیگری که هنوز باقی و یاد گار دوره‌ای است که با دوران ما فاصله کمی 
دارد » صدبار اندوهبارتر از آثار گذشته‌های دور به نظر می رسد . 

هنگام باز گشت از خیابان جهارباغ دوباره از بازار عبور می کنیم. در 
اینجا هميشه سایه و هوا خنک است همراهانم نخست مرا نزد ابریشم کاران, 
تافته‌بافان و کسانی که برای تهیه لباس‌های تشریفاتی و مخصوص مهسانی» زری 
می‌بافند می‌برند . کارگران در محیط نیمه تاریکی س رگرم کارند کار گاهها 
در کنج اتاقهائی قرار گرفته است که فقط به کوچه تاریک و طاقدار مجاور 
پنحره دارد . د کانهای کسیه‌ای که از پنبه‌های دهات اطراف پارجه می‌بافند و 
کسانی که این پارجه‌ها را با شیوه‌های قدیمی - به وسیل صفحه‌های بز رگ 
جوبی حکاکی شده - نقاشی می کنند نیز در نقاط تاریک قرار گرفته است - 
هزاران قطعه یارجه نیز در همین قبیل محلهای تیره و تاریک رنگ آمیزی می‌شود 
و طبق معمول زمانهای قدیم» آنها را در رودخانه می‌شویند و روی ریگهای 
سفید در برایر آفتاب خشک می کنند . سرانجام به محل کار کاشی‌سازان 
می‌رسیم. در اینجاء با کوشش بسیار, طبق نمونه‌های تغییرناپذیر قدیمی و 
طرحهای عربی» روی آحرهائی که در خانه‌های ایرانیان امروزی به کار می‌رود» 
نقوشی ترسیم می کنند . ولی رنگ و جنس این کاشیها با کاشیهای قدیم قابل 
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مقایسه نیست و مخصوصاً رنگهای آپی قدیمی - یعنی رنگهای آبی روشن و 
سیر که تقریباً فوق طبیعی بوده گنبدهای مساجد قدیم را از دور شبیه به 
قطعات سنگهای قیمتی حلوه می دهد - هیچ جا پیدا نمی‌شود . شاه‌عباس این فن 
را رواج بسیار داد : از هندوستان و چين نیل و لاحرد مخصوص - که امروزه 
تهیة آنها ناشناخته است - وارد کرد و از اروپا و جین استادان نقاش را به ایران 
آورد . ایناد - علیرعم منم مذهبی- به ترسیم صورت انسانی در میاد تزئینات 
ایرانی پرداختند . به همین جهت» بر روی بدنه‌های کاشیکاری شدۀ کاخهای این 
پادشاه» تصاویر زنان مربوط به دوران رنسانس مغرب زمین - در حالیکه مشغول 
آوردت توت فرنگن یرای اراد اراو سی فده درو ی اور زنان 
دیگری که جشمان بسیار ریزشان به طرف شقیقه‌ها کشیده شده و به شیوۀ زنان 
حینی با ناز در حال خراهیدن‌اند - مشاهده می شود . 
این دو سرباز حمافدار و دو فزاق یراق بسته واقعاً باعث دردسر من 
شده‌اند. امروز بعد از ظهر آنها را مرحص کرده تنها به به گردش می‌روم. با 
اینکه مرا منع کرده‌اند؛ تصمیم گرفته‌ام اکنون که در اصفهان شناخته شده‌اي 
در یکی از قهوه‌خانه‌های میدان, در کنار حوی آبی در سمت سایه بنشینم و 
اطمیتان دارم که با کمال میل برایم در فنحانهای کوجک*جای و سپس غلیان و 
گل سرخ خواهند آورد و به تدریج با دوستان مسلماد خود همدم و هم صحبت 
در این دو سه روز» آفتاب ماه مه سوزان‌تر شده و سایۀ کنار آب جلو این 
قهوه‌خانه‌ها و استراحت در زیر حادرها و درختان جواد را مطلوب‌تر ساخته 
اتد دو مات نما از عم است »در وسط دان ر کا د که تور مفید اقات 


همه حای آنرا فراگرفته است - چند الاغ تنبل و جندین شتر روی خاکها 





۱ خانواده‌ای مشهور و ٹروتمند از مردم فلورانس (ع) 


بخش جهارم [] ۲۰۹ 


خوابیده‌اند . در دو سوی این میدان عالی و خاموش, دو مسجد بز رگ اصفهان 
با گنبدهای رنگارنگ و مناره‌های دوک مانند خویش در برابر نور آفتاب 
می‌درختشد . همه کاشبهای یکی از این دو مسحد - یعنی مسجد جمعه" که 
قدیمی‌تر و متدس ‌تر أست - زرد طلائی است و گاهی کمی رنگ سبز و سیاه 
در آنها دیده می‌شود. مسجد دیگر کاملاً آبی رنگ است و همه نوع رنگ 
آبی - تیره, روشن و آسمانی - در آن به کار رفته است. 

هنگامی که آفتاب شروع به فرو رفتن می کند» به قصد رفتن به مدرسة 
قدیمی علوم دینی مسلمانان که «مدرسة چهاربا غ نام دارد" از جا ح رکت 
می کنم. میزبان من» مترجمی فرستاده است تا مرا به مدرس آن مدرسه معرفی 
کند . 

خیابان بهناور و مستقیمی که به طرف مدرسه کشیده شده نیز از آثار 
شاه‌عباس است. شاه‌عباس! همه جا شاء‌عباس! در اصفهان جز کوجه‌های پر پیچ 
و خم که در همه شهرهای ایران وحود دارد ؛ همه جير از شاه‌عباس است. در 
کنار این خیابان, حنارهای جند صد ساله وحود دارد. جنانکه نزد ایرانیان 
معمول است» شاخه‌های پایین جنارها را زده‌اند تا تنۀ آنها که همچون عاج 
است, راست‌تر» بالا رود از این رو جنارها به ستونهای راستی می ماند که فط 
راس انها شکفته شده و ب رگ دارد . در دو سمت راه جندین در کهنه و فرسودة 
قدیمی وحود دارد که سابقاً سردر آنها کاشیکاری بوده است و در بالای هر 
یک علامت یر انب شیر کم در دست جلو خورشید اپستاده اس« 
دیده می شود . 


این دارالعلم که از سه قرن پیش برپا بوده و برنامة آن از آغاز تاسیس تا 





۱. مزلف «سحد لطف‌الله» را با «مسجد جمعه» اشتباه کرده است (م) 


۲ .این مد رسه سابقا مدرسه مادرشاه هم نامیده می شد . 


۰ به سوی اصنهان 


کنون هیچ تغییری نکرده است. با زیبائی شایسته این ملت اندیشمند و شاعر 
ندلگ اب که فرهنگ و معرفتش از دوران قدیم مشهور بوده - ساخته شده است. 
در ابتدا» زینت و عظمت در ورودی انسان را خیره می‌سازد . بر دیواری صاف 
3 ۷ 1 _ 4 - - 2 

که با کاشی سفید و آبی تزیین شده, یک قسم فرورفتگی بزر گ و نوعی غار با 
دهانه‌ای بلند در دروك گجبریهای زرد و 1 دیده می‌شود . دو لنگة در از 
چوب سدر ساخته شده و ارتفا ع آنها ۵ تا ۱۸ پا و هر کدام از یک ورقۀ نقرۀ 
ظریف و جکش کاری شده پوشیده شده است که روی آنها نقوش درهم و برهم 
عربی و اشکال گل آمیخته با کتيبه‌هاي مذهبی مشاهده می‌شود . این اشاء 
گنها قطیا در موقم هحوم اویان ار تصرف و دستبرد مصود نمانده» بعضی 
سانیده و بخشی هم کنده شده است و رویهمرفته با نهایت غم و اندوه دورال 

- 3 3 ,ام 
جلال و تجمل و شکره بی‌باز گشتی را تداعی می کند . 

هنگام ورود به زیر این سقف که گجبریهای زیاد دارد , و در دالانی که 
در جلو باغ واقع است, کال پیدا است که گچبریها مانند جریان آب به 
"۳ :۳ ۳1 ۳ 
ترتیب در طول دیوارهای درونی تقسیم می گردد . بر روی کاشیها, اشکال خیالی 
بر گهای آبی که در درون آنها کتیبه‌ها و حمله‌های قدیمی با خطوط سفید مايل 
به آبی دیده می‌شود وحود دارد ضمناً باغی که دیوارهای بلند کاشیکاری شده 
آنرا احاطه کرده پیدا است. این باغ مانند بهشت غم‌انگیزی است که در آن 
درختان نسترن و گل سرخ در ساية جنارهای سیصد ساله قرار گرفتة و اکتون به 
گل نشسته‌اند. در طول این راه که گوئی راه یکی از قصور ر نان است» جاي 
ره ع 2 > 2 
فروشان محقر و شیرینی فروشان بساط خود را که روی انها با گل سرخ مزین 
شده است, بر روی زمین یهن کرده‌اند . به عده‌ای ار طلاب که از تن ده خارج 
می‌شوند » برخورد می کنیم. آنها حوانانی هستند که آثار بحث و حدل از 
وجنات آنها آشکار است و بر فراز جهرة هر یک از ایشان دستار بزرگی به 


جشم می خورد . 


بخش چهارم [۲ ۲۱۱ 


5 2 ه ۳ ۱ 
باغ به شکل جهار گوشی است که دیوارهای مینانی رنگی به ارتفا ع پنجاه 
متر آنرا احاطه کرده است. جنارهای بسیار بز رگ سبز رنگ که با شاخه‌های 
خود همه جیز را می‌پوشاند , جلو دیوارها را گرفته است. در میان حياط فوارة 
آبی در یک حوی مرمرین در حال فوران است, و همه جا در کنار خیابانهای 
۰ هه ر f‏ ر 

کوحک که علنهای سبز تخته سنگها را در بر گرفته است» گل سرخ معطر و 
نسترن سفید - دو نوع گلی که در همه باغهای اران همراه یکدیگر وجود 
رنگ و جنارهای کهنسال, شاخه‌های باریک خود را به بالا کشیده به تنة 
درختاب آویخته, سپس به زمين بر گشته‌اند و گل آنها نزدیک به اتمام است. 
چون ورود به مدرسه برای مسلمانان آزاد است» مردم برای برخورداری از خنکی 
و سایی روی سنگها نشسته یا دراز کشیده‌اند و غلیان می کشند و صدای غلغل 
خفیف معمولی غلیان در همه جا به گوش می‌رسد. در بالای سر ماء از میان 
شاخ و برگ درختان, آوای پرند گان شنیده می‌شود . شاخه‌های درختان پر از 
آشیانة مرغان است. مرغان زنبورخوار و گ: گنجشکها لانة خود را در این نقطة ارام 
بر پا کرده‌اند . جلجله‌ها همه جا در طاقها آشیانه ساخته‌اند . دیوارهانی که باغ 
را احاطه کرده از بالا تا پایین با کاشیهای آبی پوشیده است و سه طبقه در و 
پنجرة هلالی در آنها دیده می‌شود. از این پنجره‌ها نور به اتاقهای کوچک 
طلاب - که در آنجا مشفول مطالعه‌اند می‌تاید ۰ در میات هر یک از چهار 

۲ 2 3 1 ۳ 
ضلعی‌هایی که حهار طرف بنا را تشکیل می‌دهد , طاقنمای هلالی شکل بزر گی 
شبیه به در ورودی دیده می‌شود و از درون هر یک سقفی پیدا است که کاشیها 
ذر دو سوی زیباترین طاق‌های رومی یکی از اضلاغ مدرسه, دو مناری 
مانند دو دوک تز به طرف آسمان بالا رفته است. مسحد مدرسه در درون 


همین طاقنما واقع شده و در بالای آن و بر فراز شاخ و ب رگ درختان» گنبدی 


۳ به سوی اصفهان 


به شکل عمامه پیدا است. دور تا دور مناره‌ها از پایین تا بالا - تا آنجا که در 
آغوش فضا محو می‌شوند - کنیبه‌های مذهبی که با حط سفید نگاشته شده است 
وحود دارد. سطح گنبد با گلهای زرد رنگ و برگهای سبزی زینت یافته که 
روی نقش‌های بر هم پیجیده و درهم و برهم آبی رنگ عربی به کار رفته است. 
جنانجه از اعماق تاریکی درون مدرسه و از لابه‌لای شاخه‌های درختان - که 
فرتوتی و ویرانی بنا را پوشیده می‌دارد - به بالا بنگریم در آسمان صاف» 
مجموعة جواهر گرانبهانی را که آفتاب ایران آنرا در زیر امواج خود با جلال و 
شکوه می آراید مشاهده می کنیم. 

اما هنگامی که به دقّت توجه کنیم. کهنگی و ویرانی نمایان می‌شود . این 
بنای قشنگ زیبا آخرین بنانی است که پس از چند سال نابود می‌شود: گنبد 
شکاف خورده. قسمت بالای مناره‌ها ریخته و روپوش مینانی آنها, که رنگش 
مانند اوایل بنای ساعتمان تازه و خرم است» در چند جا ریزش کرده و از این 
رو آجرهای خاکستری رنگ و سوراخها و شکافها آشکار شده و از درون 
شکافها علف و گیاه خودرو بیرون آمده است. 

از پله‌های کوچک ناهنجار و تاریک و ویرانی به حجره‌های فوقانی طلاب 
می رویم. اغلب اتاقها مدتها است که متروک و از خا کستر, مدفوع حیوانات و 
بال و پر جغدها انباشته شده است. وحود نوشته‌های خطی مذهبی و یک فرش 
جهرمی در بعضی از اتاقها نشانۀ سکونت طلاب است. درهای بعضی از اتاقها به 
سمت باغ سایه‌دار و تخته سنگها و درختان گل سرخ و خلاصه به طرف باغچۀ 
کوچکی باز می گردد که صدای پرند گان و غلغل آرام غلیان از آن شنیده 
می‌شود. برخی از اطاقها » درشان به جانب صحرا باز می‌شود که از آنجاء رنگ 
سفید مزار ع تریا ک» و منظرة بیابان در انتهای افق» و سفیدی‌های نقره فام دیگر 
بعنی برف کوهها مشاهده می گردد . در میان آرامش این شهر ویران, انزوا و 
تنهانی این اتاقها برای پرورش اند یشه‌های عارفانة شرقی محل مناسبی است. 


بخش چهارم [] ۲۱۳ 


پس از عبور از یک سلسله دالان و پله, به خانۀ پیرمردی که اداره*مدرسه 
تقریبا بر عهده اوست می‌رسیم. متزل این شخص شبیه به غاری آبی رنگ و 
داراي یک مهتابی است که بر داخل مسجد اشراف دارد . مشاهدۀ دروك مسجد 
و محراب برای من جالب توجه است, زیرا می‌پنداشتم که چون کافرم ورود به 
این گونه مکانها برایم ممنوع است و هرگز آنها را نخواهم دید . آفا (پیرمرد ) 
لاغر و رنگ پریده است؛ لباس سیاء به تن و دستار سیاه بر سر دارد و روی 
سحاده‌اي ! نشسته است. پسرش که دوازده ساله و مانند خود او سیاهپوش است 
با جهره‌ای که حالت عارفانه دارد و در سایه می‌درخشد , در کنارش نشسته 
است. دو یا سه مرد پیر نیز در اطراف او نشسته‌اند, هر یک از آنها گل سرخی 
در دست دارد و همان لطف و ظرافت صورتهای میناتوری قدیمی در آنها دیده 
می‌شود . این اشخاص به منظور مشاوره و بحث دربار؛ امور مذهبی در آنجا گرد 
آمده‌اند. پس از تبادل سلام و تعارفات بسیار, ما را روی پشتی‌ها نشانده, 
برایمان غلیان و حای می آورند و به آرامی شرو ع به صحبت می کنند . مصاحبان 
ما با تظاهر به پیری گلهای خود را بو کرد گاهی با جشمان بیحالت خود 
۰ تابش یکی از اشعه خورشید را که از حدار کاشیکاری درون مسحد به طرف 
پایین رفته است می‌نگرند . مشاهد؛ رنگهای مختلف کاشیهای مسجد و موج 
دیوارها مرا از گوش دادن بازمی‌دارد. در عالم خیال چنین می‌پندارم که از توی 
آئینه‌ای آبی‌رنگ, یکی از کاخهای پریان را در غارها - که تماما پلورین و 
گچبری شده است - تماشا می کنم. کاشیها لاجرردین و فیروزه‌ای و فوق‌العاده 
زیبا است. حریان تکه‌های کوچک آبی رنگشبیه به آئینه و منشورهای آبی 
کوحک ار بالای گنبد به سمت حدارهای اطراف آن ادامه دارد. وقتی در 


۱ گلیم پنبه‌ای, زیلو. در اصل فرانسه 0۲10۲8 416 12015 نوشته شده که به معضی فرش نماز پا 
به اصطلا ح حانمازی است 


۳ ابه سوی اصفهان 


حزنیات طرح کاشیها وارد می‌شوم؛ پیچید گی و شلوغ کاری بی‌نظم و ترتیبی 
نمایان می گردد ولی از مجمو ع آنها ساد گی و آرامش و انتظام مشهود است و 
این موصو ع در اینجا و در همه جا راز بز رگ صنعت ایران است. 

اما عجب ویرانی شومی در بنا به جشم می‌خورد ؟ آقائی که عمامهسفید بر 
سر دارد از اینکه این مسجد عالی به زودی منهدم خواهد شد متاثر است و جنین 
اظهار می‌دارد : «بدتی است که من فرزند خود را از دویدن منم کرده‌ام تا بنا 
تکان نخورد» ولی هر روز صدای فرو افتادن کاشیها را می‌شنوم... در این 
روزهاء اعیان و اشراف توحهی به این گونه کارها ندارند ؛ مردم هم به همین . 
و یں که پاد کرد فیس از ادای انن کنات کی را کد زوت 
دارد به منخرین لاغر خود که به رنگ موم است؛ نزدیک می کند . 

ما نیز مانند آقایان مدتی در اندیشه‌های دوران گذشته و در سکوت و 
آرامش به سر می بریم؛ به طوری که پس از عبور از درهای نقره‌ای, خیابان را 
که موجودات زنده, جند اسب و جند قطار شتر و الاغ از آن می گذرند 
خیابانی تازه و امروزی می پنداريم. 

پیش از فرا رسیدن شب, فرصت کوناهی برای من باقی مانده است تا در 
میدان نقش جهان توقف کنم و شاهد منظره تشریفات و مراسم مذهبی مغرب 
باشم. 

تشریفات ویژة هنگام غروب, از پیش از اسلام و از زمان دیانت اولیۀ 
مزبدان باقی مانده است. به محص اینکه مسجد امام (مسحد شاه سابق) که در 
تمام روز آبی است - در این برهة حاص, در پرتو آخرین انوار غروب - بنفش 
ریگ سی کرد صدای نقاره‌خانه بلند می‌شود. در طرف دیگر میدان در 
جایگاهی واقع در بالای دری که نزدیک مسحدی با کاشیهای زرد رنگ است» 
طبلها و بوقهای بزرگی که نظیر آنها در هندوستان دیده می‌شود به صدا 
درمی آیند . این رسم که از هزاران سال پیش برقرار بوده و به وسیل؛ آن, در 


بخش چهارم [] ۲۱۵ 


هنگام غروب به خورشبد درود می فرستاده‌اند هنوز هم پا بر جا است. 

هنگامی که شعله‌های آفتاب خاموش می‌شود, ناگهان این دستگاه 
موسیقی وحشی به صدا درمی آید: ضربه‌های بز رگ نواخته می‌شود» در این 
حایگاه خلوت که تصادفاً هنوز کاروانی در آن باقی ماند» است؛ صدای طوفان 
می‌پیجد و آوای برقها و کرناها مانند نوای جانوران وحشی در برابر شکست 
سپاه نور به گوش می ر سد . 

صبح فردا نقاره‌چیان در همین محل امروزی جمع شده به هنگام برآمدن 
آفتاب نقاره می‌زنند . در ساحل رود گنگ در هندوستان نیز همین کار را انجام 
می‌دهند» یعنی در صبح و شام - به هنگام طلوع و غروب آفتاب - بر این شاه 
ستارگان درود می‌فرستند و نظیر همین صداها دوبار در روز از بالای شهر 
(«بنارس» برمی خحیزد . 

شب. هنگامی که به منزل میزبان روسی خود وارد می گردم و در بسته 
می‌شود » چیزی از اصفهان به یادم نمی اید ؛ تا صبح فردا رابطه‌ام با ایران قطع 
است و از اینکه خود را در یک خان؛ اروپائی و مواحه با نهایت مهربانی و 
"ملایمت می‌بینم» احساس عجیبی می کنم» کنسول و خانمش زبان مرا مثل زبان 
مادری خود می‌دانند و به آن صبحت می کنند . شب که در پیرامون پیانو گرد 
می‌آئیم برایمان اصلاً قابل تصور نیست که در جنب ما این شهر عجیب - و 
سپس بیابانهانی که ما را از دنیای نوين حدا می‌سازد - وحود دارد . 

در این خانۂ مهمان‌نواز تنها شکایت من از سگها است این شش سگ 
زشت هنور هم اصرار دارند مرا ولگردی بدانند , به طوری که در اثر وحود این 
سگان خطرناک» عبور من از باغ در شب و پیمودن صد متر خیابان گل سرخی 
که حد فاصل محل سکونت من و منزل میزبانان مهربان من است» مخاطره 
آمیزتر از عبور از بیابانهای حنوب - که آنها را پشت سر گذاشته‌ام - به نظر 


می رسد . 
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سه سنبه ۱۵ مه 


امروز صبح شاهزاده د... کنسول روس مرا به «ظل السلطان» برادر شاه 
که وزیر (- حاکم) اصفهان و عراق است معرفی می کند . برای رسیدن به منزل 
او از باغهای متعددی می گذریم و.البته باغچه‌ها همه پر از نسترن سفید و گل 
سرخ است. همه این باغها به وسیلة درهائی به یکدیگر مربوط می‌شود . دم هر 
دری پاسبانانی که علامت ایران یعنی شیر و خورشید بر کلاه‌های خود نصب 
داز رل راون 

توقم و انتظار من آن بود که در منزل این حا کم نیرومند تحمل و شکوه و 
عظمت افسانه‌های هزار و یک شب را مشاهده کنم, ولی هنگامی که وضع آنجا 
را می‌بينم» یکه می‌خورم کاخش خیلی معمولی ولی فرش‌های آن از نوع 
قالی‌های عالی است که راه رفتن بر روی آنها کثیف و خرابشان می کند. در 
اتاقی که شاهزاده ما را در آن می‌پذیرد» کتابهای فرانسة زیادی روی میز تحریر 
و نقخه‌های فرانسه بر سطح دیوارها مشاهده می‌شود. شاهزاده ظل‌السلملان 
مردی باهوش و درباری است که نگاهی نافذ وخنده‌ای تلخ دارد. او در این 
جلسه سخنان کوتاهی در مورد .دو همساية ایران ايراد می کند که عینا نقل 
می‌شود : «از حانب روسیه ما هميشه شاهد خدمات شایسته و مأموران خوبی 
بوده‌ايم» ولی انگلیسها در جنوب با وسایلی که همۀ مردم می‌دانند » پیوسته قصد 
اشغال و تصرف خاک ما را دارند .» 

باغها و کاخهای پادشاهان صفوی و حانشینان شاه‌عباس - که فرمانروائی 
آنها تا هنگام هجوم افغانها (۱۷۲۱ میلادی) ادامه داشت - در همین ناحية شهر 
قرار دارد. در این باغها, گل‌های نسترن و به ویژه گل سرخ و نیز گلهای 
قدیمی» مانند «اردر دهات» «زبان در قفا », «همیشه بهار ». «ن ر گس » و 
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«شب بو» به وفور دیده می‌شود . بوته‌های گل سرخ به درختان تبدیل گردیده و 
چنارها بسیار بزرگ شده‌اند و چون شاخ و برگ قسمتهای پایین آنها را 
زده‌اند , به ستونهای تراشیده بزرگی شباهت یافته عیابانهای منظمی را تشکیل 
داده‌اند. این خیابانها با سنگهای بزرگی فرش شده و در اطراف آنها جویهای 
بز رگ به سبک قدیم کشیده‌اند. کاحی که در ميان سایة درختان و این 
باغچه‌های دویست, سیصد ساله قرار گرفته, موسوم به کاخ آئینه است. هنگامی 
که به کاخ مزبور می‌نگریم» درست در بالای تصویر خود - که در حوض آب 
را کدی منعکس شده - نمایان است و از این رو آنرا «حهل ستون» می‌نامند ؛ و 
حال آنکه بیش از بیست ستون ندارد و اپرانیان بیست سنون ديگري را هم که 
برای مدت چند قرن پیوسته در حوض جلو عمارت منعکس شده است. به 
حساب آورده‌اند . در برابر دید گان ما این کاخ مانند خطوط و زیبائی معماری 
بناهای هخامنشی عجیب و شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد . ستونها بلند و باریک و 
سرهایشان پهن است. چنارهای تراشیدة بلندی در اطراف عمارت به چشم 
ف ورد که کون تا درون ات تقو کرژه اس بده‌های رر کت قه ور رمات 
افغانها از ميان رفته, ظاهر! برای محافظت این اتاقهای محلل مورد استفاده قرار 
گرفته است. ولی ا کنون نگاه انان تا انتهای آنهاء که مانند انبارهائی با شکوه 
اتو تلود می کار ون کا در روزهای بار عام, هنگامی که همه پرده‌ها 
کنار می‌رفته است, از دور شاه را می‌دیده‌اند که در محیطی پر از ائینه و طلا 
مانند بتی برفراز تخت نشسته است. رنگ معمولی داخل بنا طلاثی و قرمز 
کمرنگ است» ولی ستونها که از خاتم و قطعات آئینه پوشیده شده و به مرور 
زمان زنگ روی آنها را گرفته است» به ظاهر سیمین به نظر می‌رسد . 

اکنون این کاخ بیصد! و باز شکل واقعی خود را ندارد, اما تصویر آن که 
در آب منیکس شده بسیار دلربا است. در کنار این حوض چهار گوش که از 
دورانهای دیرین تصویر کاشهای شاهان گذشته را در خود منعمکس ساخته است» 
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مجسمه‌های سادة کوجکی از سنگ جخماق خا کستری رنگ دیده می‌شود که 
هر کدام از آنها کا نی کار و به شکل محسمه‌های سنگی تخت 
حمشید است. اطراف حوض با تخته سنگهای نک مفروش است؛ در 
2 و + 

روز کاران گذشته کفشهای ررین و کوج به مروارید بسیاری بر روی انها 
کشیده شده است. در سراسر باغ گلهای نسترن و سرخ از تنه‌های سفید و 
صاف جنارها بالا رفته است. 

در درون بنا طلای سرخ و قطعات آئینه - که در بعضی حاها هنوز مانند 
الماس می درخحشد - به کار رفته است. در اطاقهای گنبد مانند» نقوش درهم 
پیحیده عربی و اشکال کندوهای عسل دیده می‌شود. در کنج و نیز در وسط 

5 ۳ رم ۳ چم 

بناء در پشت ستونهای نقره‌ای رنگ, طاقنمای رومی بزر کی وحود دارد که 
سابقاً جایگاء تخت سلطنتی بوده است و سطح آنرا با آنینه‌های کوچک و 
قطعات شیشه پوشانیده‌اند » و در بالای گیلونی‌هاء تابلوهای مینیاتور به ترئیب 
پهلوی یکدیگر قرار گرفته, مناظر حشنها و نبردها را نشان می‌دهند. در آنها 
همچنین تصویر پادشاهان قدیم - که اطراف جشمان کشیدة آنها را مژه 
فرا گرفته, ریش‌هائی سیاه و بلند دارند و بدنهاشان در زره‌ها و لباسهای زری 
طلا و حواهرنشان پوشیده شده است - مشاهده می‌ شود . 
است - تا کاحی که اکنون ظل‌السطان در آن سکونت گزیده است» تاها در 
میان درختال وحود دارد .این بناها حرم محصوص شاهزاده خانمها و زنال دیگر 
و نیز حایگاه ذخایر و انبارهای اثاثة و اشیاء تحملی و رختدانها و شمعها و 
لباسها بوده و پی شبهه انبار شراب معروفی که «شاردن»" در قرن ۱۷ به شرح 
Ch ۱‏ جهانگرد فرانسوی (۱۷۱۳ - ۱۹۸۳) که در فر هفدهم دو بار به ایران سفر و هر 


بار شش سال توفف کرده و حاصل مشاهدات وی سترنامة متصلی است که به زبان فارسی 
باز گرداند» شده است (لفت‌نامه دهخدا) 
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آن پرداخته و آنرا پر از ساغرها و تنگهای بلور و ظروفی از سنگ سماق و یشم 
و احجار قیمتی یافته نیز در همین قسمت واقع بوده است. زیر زمینهای بزرگی 
که با سنگ مرمر سفید برای سکونت در گرمای سخت تابستان ساخته شده و در 
اطراف آنها آب از فواره‌ها حاری است. نیز در آنجا وحود دارد. 

پس از خاتمة گردش بامدادی, هنگامی که موذن اذان ظهر را می گویدء 
به خانه بازمی گردم همان گونه که در کشور ما زنگهای ساعتهای بز رگ وفت 
را اعلام می‌دارد: در اصفهان مزذنان با صدای بم مخصوصی که در هیچ یک 
از دیگر شهرهای اسلامی معمول نیست. این کار را انحام می‌دهند , در مسجدی 
که به محل سکونت ما از همه نژدیک تر است عده‌ای با هم اذان می گویند و در 
ميان سکوت ظهرهای روشن و گرم که در هر روز نیز بر حرارت هوا افزوده 
می‌شود , عبارت «اللّه اکبر» را با صدای رسائی تکرار می کنند. هنگامی که 
انسان به اذان گوش فرا می‌دهد ؛ تصور می کند که صدای مؤذن تکرار شده 
ادامه می‌پاید و دنبالة آهنگها برفراز همه خانه‌های تور اطراف و باغهای پر از 
گل - که در درون آنها زنهانی که ه رگز در انظار ظاهر نمی‌شوند بدون 
ححاب در سایۀ درختان و در پناه بلندی دیوارها نشته‌اند - شنیده می‌شود . 


جهارسنبه ۱۰ مه 


بعد از ظهر برای دیدن اشیاء فیمتی و خرده ریزهائی می‌رويم که در 
مغازه‌ها موجود نیست, بلکه انها را در کنج خانه‌ها و صندوقها نهاده‌اند , و جز 
به بمضی از خریداران نشان نمی‌دهند . از پله‌های تنگ و تاریکی بالا می‌رویم 
که فاصل؛ هر کدام از آنها با دیگری به قدری زیاد است که باید همجون هنگام 
صمود از نردبان پاها را بلند کرد . همجنین از دالانهای باریک و تیره‌ای که به 
لائه موش می‌ماند و از حندین خانۀ قدیمی که ظاهری مرموز و مشک وک دارد 
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عبور می کنیم. سقف اتاقهانی که در آنها. ما را روی بالشها می‌نشانند » شبیه به 
لانه‌های زنبور عسل و دارای نقشهائی به سبک عربی است. روشنائی این اتاقها 
اند ک است و روزنة آنها به حیاطهای تاریکی باز می‌شود که دیوارهای انها 
کاشیکاری شده است و در روی بعضی از آنها صورتهای انسان و حیوان و شکل 
گل را نقش کرده‌اند. موقع ورود» برای ما در فنجانهانی کوجک جای 
می آورند و چون آشامیدن به هنگام ورود نشانه ادب است. ما نیز این تعارف را 
می‌پذ بریم. سپس صند وقهای جوبی را که پر از اشیاء قدیمی است. در پیش روی 
ما باز می کنند و اجناس فروشی را یک به یک از میان لفافه‌ها و کهنه‌هانی که 
به دور آنها پیجیده‌اند, بیرون می آورند. عموم این اشیاء از دورة طلانی 
شاه‌عباس با دوران سلاطین صفوی پس ازاو به اد گار مانده است. باز کردن 
این اثائه و از ميان گرد و غبار درآوردن و مشاهد: آنها می‌رساند که صنعت 
ایران بسیار زیبا و ظریف پوده است. جعبه‌هائي با اشکال گوناگون و رنگ و 
روغن خورده که با گذشت زمان هنوز رنگشان خراب نشده و روی آنها صورت 
درباریان را با لطف و ملاحتی ساده و با دقتی ویژه نقش کرده‌اند , از صندوقها 
بیرون آورده می‌شود. جزئی‌ترین خصوصیات اسلحه و سنگهای قیمتی این 
درباریان به قدری دقیق و ظریف نقاشی شده که شایسته است آنها را با ذره بین 
ملاحظه کرد. زنان - یعنی آن بخشی از مردم ايران که دیدنشان برای من 
ممنوع است - با نوعی قيافة پاک و عاشقانه, خانم‌های رو گار گذشته که در 
ترسیم زیبائی‌های آنها زیاده روی شده است و شاهزاده خانم‌هائی که سر خود را 
با ناز و کرشمه خم کرده گل سرخی در دستهای کوچک خود گرفته‌اند - با 
گونه‌های گرد و سرخ و جشمان کشیده و سیاهرنگ خود بر روی این جعبه‌ها 
تیاده ی رد د که در کار وای ایرآ کروی دند ی قرو که اس درگ 
دورة رنسانس (تحدد) هلند را به خاطر می آورد. این گونه تصویرها از آثار 
هنرمندان مغرب زمین است که بنا به درخواست شاهنشاه بزرگ ایران به این 
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کشور آهده‌اند. 

مینا کاریهای زیبا بر روی طلا و نقره» سلاحهاء زریهائی که در روی آنها 
ور طلا و نقره به کار رفته و مخصوص پوشاندن گردن شاهزاده خانمها است و 
نوا ع وسایل تزیین و گلدوزی در اینجا موجود است.فالیهائی که جز در اران 
یافت نمی‌شود و صحرانشینان در سابق آنها را بافته‌اند و برای تهیۀ هر یک ده 
سال از زند گی یک انسان صرف شده است؛ فرشهائی که از ابریشم» لطیف‌تر و 
از مخمل قشنگ نر و نقشهای درهم آنها مانند خطوط قدیمی‌تر قرآن غیرمفهوم 
و معما گونه است» همه در این خانه دیده می‌شود » در اینجا ظرفهای بدل جینی 
و کاشی که در اثر گذشت قرنها به تدریج مینایشان تجزیه شده و رنگ طلا و 
مس را منعکس می‌سازد نیز وحود دارد. 

امروز از این خانه‌های ویران - که از بقایا و آثار شکوه و جلال روز گار 
دیرین است و نمی دانم از جه رو سکوت و آرامش و اندوهی در آدمی ایحاد 
می کند - خارج شده برای استراحت در زیر جنار و در باغ کهنسالی که در 
ميان دیوارهای کاشیکاری شده محصور است, تنها به سوی «مدرسة چهاربا غ» 
به راه می‌افتم. در آنجا بیش از روز گذشته احساس آرامش, بی‌قیدی و آزادی 
می کنم. در جلو در ورودی» درویشی به دیوار تکیه داده, سر خود را روی 
جواهر سفید و قرمز در نهاده, مشغول گدانی است. پیرمرد در برابر این در 
بز رگ» بسیار کوچک به نظر می‌رسد . او تقریباً لخت و نیمه مرده و غبار آلود 
است و در برابر ثروت و شکوه این بنا مهیب‌تر و پست‌تر از آنچه هست» به نظر 
می آید. پس از عبور از دالان کاشیکاری شده به باغ که در این هنگام ف 
رنگ است پا می‌نهم. در اینجا» صداها و آهنگهای معمولی شنیده می‌شود . در 
بالاء در پهن؛ آسمان نورانی» نوای پرستوها و دیگر پرند گان» و در پایین صدای 
ملایم مردمی که دراز کشیده غلیان دود می کنند و آوای ریزش آب فواره در 
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حوض به گوش می‌رسد . اکنون دیگر مردم مرا دید ه‌اند و از حصورم اشفته و 
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نگران نمی‌شوند و من بدون برخورد با هر گونه اعتراض و مشاجره‌ای هر کجا 
که ميل داشته باشم, روی تخته سنگهای سبز می‌نشینم.در جلو من حاشية 
باغجه‌ها سبز و گلکاری شده و علنها و گلهای نسترن سفید از چنارها بالا رفته 
است. تنۀ بز رگ چنارها تقریباً مانند گلها سفید و شبیه به ستونهای کلیسا است 
و دن قت فوقاتن. که برند کا در آم ای ذارند از ول برگها علاط 
کاشیها - که خود نشانه وجود مناره‌ها و گنبدها بعنی این مجسمه‌های زیبائی 
است که در هوا بال گسترده‌اند - به جشم می‌خورد . در اصفهان - این شهر 
ویران و آبی رنگ - ماوا و پناهی جالب توجه‌تر از این با غ قدیمی نمی‌شناسم. 

هنگام با زگشت به منزل وقت اذان شام و زمان خاموشی است و برای 
آخرین بار در این روز» صدای اذان شنیده می‌شود و آواز شب - یعنی اذاب 
مغرب - در این هنگام شفق و در ماه مه در فضا منمکس می گردد و در همین 
موقع چلچله‌ها در هوا می‌چرخند. اسم «الّه» را که چندین بار تکرار می‌شود 
می‌توان تشخیص داد . آدمی با شنیدن آهنگ زیبا و صدای یکنواخت موذنان 
گمان می کند که از پشت‌بامهای کهنه و مناره‌های اصفهان صدای زنگها و 
اعلام وقت را به وسیله نواهای مذهبی می‌شنود . 


بنجشنبه ۱۷ مه 


در این فصل کوناه که به زودی به تابستانی خحشک و سوزان منتهی 
می‌شود . فراوانی گل سرخ در اصفهان حيرت آور است: صبح به محض اینکه 
در اتاق را می گشایم» باغبان با شتاب تمام دسته گل سرخی را - که تازه جیده 
شده و هنوز از اثر شبنم شبهای ماه مه مرطوب است - برای من هی آورد. در 
قهوه‌خانه‌ها با جای معمولی که در فنجانهانی کوچک می آورند , گل سرخ نیز 
همراه است. در کوچه‌ها فترا نیز به مردم گل تعارف می کنند و گر چه آدمی از 
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باب ترحم گل‌ها را از آنها می گیرد ولی چون دستهایشان بسیار کثیف است. 
در خود جرأت اینکه آنها را لمس کند نمی‌یابد . 

امروز نخستین روزی است که در اصفهان یخ بار الاغها کرده برای 
مصرف مردم یعنی خنک کردن آب و شربتهای معمولی در کوچه‌ها 
می گردانند . پسر بجه‌ای الاغهای حامل يخ را از در خانه‌ای به در خانذ دیگر 
می‌برد و جار می‌زند تا هر کس آنرا لارم دارد» حریداری کند . این یخها " را 
از نقاط سفیدی که هنوز بر فراز کوهها پیداست برداشته در سبدهانی نهاده 
روی آنها را با برگ پوشانده جند شاخه گل روی آنها زده و بار الاغها 
کرده‌اند . 

امروز صبح هنگامی که به خانه کفش فروشی می‌رفتم بسیاری از این 
الا غهای حامل يخ رادید م.این شخحص به من قول دادهاست‌سه‌تن اززنهای اصفهان 
را به من نشان دهد . از این رو با هم از دیواری بالا می‌رويم تا .زنانی را که 
امروز در باغ مشغول چیدن گل هستند تماشا کنیم. در آن باغ شه زن که 
قیجی‌های بزر گی در دست دارند دیده می‌شوند . زنان مذ کور گلهائی را - که 
لابد برای تهی؛ عطر و گلاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت- چیده در 
سبدهائی می‌ریزند . من با ترجه به تصاویر زنانی که روی حعبه‌های عتیقه نقش 
شده است و همجنین با مشاهدة حند زن دهقان بی حجابی که در راه دیده بودم 
امیدوار بودم که اینان زنان خوشگذرانی باشند . این سه زن رنگ پریده و کمی 
حاق‌تر از حد معمولند ولی با این وصف, خالی از زیبانی نیستند و از 
جشمانشان ساد گی قدیمی هویداست. جارقد های زرد و پولک‌داری گیسوان 
آنها را پوشاندی لباس زردی بر تن دارند و روی شلوارشان دامن کوتاه باد 


کرده‌ای ‏ پوشیده‌اند. 


۱. در اینجا نویسنده اشباه کرده است, زیرا اهالی اصفهان هیچگاه برف از کوه نمی آورند (م.) 
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حمعهٌ ۱۸ مه 


امروز جمعه و به منزلة يکشنبة مسلمانان است و بنابراین باید مانند همه 
مردم به سوی صحرا شتافت. گوئی یکشنبه‌های ماه مه همیشه زمان نشاط و 
ری نها و ضفای اسمان: آبی:زنگ است. خیابان وسیم شاه‌عباس - که 
درختان چنار و تبریزی و گل سرخ در کنار آن دیده می‌شود - مملو از گردش 
کنند ای است که به سوی باغها و مزار ع سر سبز گندم رهسپارند ؛ مردمی که 
بعضی عمامه و دسته‌ای کلاه سیاه هشترخانی بر سر دارند با ظاهری سست و 
بی‌فید » ولی به حالت تفکر در خیابانها راه می‌روند و هر یک از آنها گلی در 
دست دارد . زنان سیاهپوش که البته گل سرخ در دست دارند و اغلب آنها 
کود کان خود را - که کلاه زرد دارند و نیمی از سرشان از زیرجادر مادران 
پیدا است - بغل کرده‌اند نیز در خیابان حر کت می کنند . اصفهان در جنین 
روزی از سکنه خالی می گردد زیرا مردمی که در ویرانه‌های این شهر زنده 
مانده‌اند. برای گردش, به اطراف شهر می‌روند. صرف نظر از گردش 
کنند گانی که با من حرکت می کنند» صحرائی که بدان می‌رسیم پر از 
خانمهای سیاهپوشی است که صبح خیلی زود راه افتاده‌اند , زنان مزبور دسته 
دسته در میان گلهای سفید تریاک و گندمهانی که گلهای د گمه‌ای شقایق در 
ميان آنها دیده می‌شود , نشسته‌اند , من هیچ جا ندیده‌ام که روزهای جمعه عموم 
مردم به این ترتیب, در پرتو نور خورشید و در کشتزارهای سر سبز به گردش 
بپردازند . 

بر اسب سوارم و بی‌هدف حر کت می کنم. اا به.عده‌ای اشب: سوار 
ایرانی که ظاهرا مقصد معینی دارند برخورد می کنم و همراه آنها به راه می‌افتم. 
به انتهای ویرانه‌های کاحی می‌رسیم. این ویرانه در اثر وحود قطعات کوجک 
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آنه درخشند گی خاصی دارد, ولی در عين دلربانی, شکسته و خراب است و 
هیچ کس موظف به نگاهداری آن نیست. در دورة شاه‌عباس پزز؟ » ار این 
کاخهای زیبا بسیار وجود داشته است. حياط مخصوص این کاخ به جنگل 
تبدیل شده و خارها و گلهای وحشی در آن رونیده است. یک قهوه‌جی به اميد 
گردش کنند گان روز جمعه کورة انش شود را در تالاری برافروخته است. این 
تالار ستونهای ظریفی دارد و در سقف آن طلا همراه با بهترین تجملات 
اسراف آمیز و احسام شکننده به کار رفته است. اینجا کاخ شاهی بوده و شکوه و 
اال و تحمل ماطتت از آن پیدا است. به آسانی می‌توان جای تخت ای را 
تشخیص داد در پشت اتاق دیگری که کمی تاریک‌تر است و جای خواب شاه 
بوده, طاقنمانی رومی دیده می‌شود که بالای صفه را احاطه کرده است. همجنین 
در آن گمبریهانی به شکل شرابه آویزان است. در روی این طاقنما دو حاشيةٌ 
طلائی وجود دارد که از جینیان اقتباس شده است» ولی زمينة آن کاملاً با 
جاهای دیگر فرق دارد ‏ زیرا به جای اینکه» مانند این گونه حاشیه‌ها از اشکال 
گل سرخ و ستاره یا شکل کندوهای زنبور عسل - که سطوح آنها طلاکاری 
داد ث رکب یاه باشدن کابلا ال ابیت و از درون اد یک اباو دورما که 
واقعاً از همذ این قبیل آثار هنری جهان شگفت‌انگیزتر است دیده می‌شود . این 
یرد نقاشی که شهر اصنهان را نشان می‌دهد ‏ با نهایت هنرمندی کشیده شده 
است. آری اين, منظرة شهر اصفهان یعنی شهری است که از خاک سرخ و 
کاشیهای آبی تشکیل شده و در شمال یک پل شگفت‌انگیز دو طبقه - سی و 
سه پل - گسترش یافته و مثل این است که گنبدها, مناره‌ها و برجها با رنگهای 
حیرت آور و مخصوص خود در برابر نور آفتاب و در جلوی کوههای پر از 
برف می,درخشند . همة این مناظر که از اینجا یعنی در این ساية قرمز رنگ و 
طلائی دیده می‌شود و در این طاقنما محاط است. مانند یک نقاشی بسیار 
ال انکر شرقی است ک با وصح روشن و شفافی روی بنحرة بزرگ و 
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هدا مک خد اد این نیا مها مسرت یی یه خاهتگاه برد 
ولی امروز کسی نیست که بدان نظر افکند ؛ حتی قهره‌جی هم در هنگام ورود 
من مشتری ندارد . من مدتی تنها در زیر طاقهائی که در شرف ویرانی و ریزش 
است توقف می کنم. اسب خود را به جوپانی سپرده‌ام تا آنرا در حياط در میان 
خارها و گلهای شقایق و علنهای خودرو نگاه دارد. در حدود نیم فرسنگ 
دورتر» در میان مزارع تریا ک که گلهای سفید و بنفش دارده کاخ سلطنتی 
دیگری قرار گرفته است که در آن» جایگاه تخت و محل جلوس شاه دیده 
می‌شود . این کاخ به «آئینه خان» مشهور است و در زمان خود شبیه به بنائی 
بوده است که همذ آن را با آلینه و شيشه ساخته باشند . ویرانی و فرسود گی این 
کاخ به منتها درجه رسیده است. با این وصف. در قسمتهانی از طاق که به حال 
نخستین باقی مانده است. هزاران قطعة آئینه - که در اثر گذشت سالها زنگار 
گرفته است - مانند بلورهای نمک می‌درخشد . در اینجا نیز یک تهوه‌چی و 
فروشنده نان آمده و در سایة این بنای خراب حای گرفته است. دسته‌ای زن 
سیاهپوش مشغول صرف غذای مختصر خویشند ؛ ولی ورود من آزادی آنها را بر 
هم می‌زند بنابراین بی‌درنگ ساکت شده نقابهای خود را در برابر جهره‌ها 
قرار می‌دهند . 

باید مانند همیثه. پیش از افرو رفن آفتاب.به شهر با گشت., غلاوه بر 
اين. هوای شهر مشوش است و به دنبال نیمروزی بدا ۳13 و روشنی, بادی از 
روی برفها برخاسته است که انسان را اند کی به یاد زمستان می‌اندازد: در همین 
هنگام ابر نیز آسمان‌را فرامی گیرد . 

راه کل را برای رگد خود انتخاب می کنم. در ميان گنبدها و 
گل‌های د گمه‌ای و شقایق با زنی کاملا سیاهپوش که روبند سفیدی دارد 
پرخورد می کنم. این زن آهسته راه می‌رود و سر خود را به زیر افکنده است. 


کل این ابت ھک غود باب ری که شتا پر ری فرام و این | خر 
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بهاری است که در عمر خود می‌بیند و من از نزدیکی م رگش متأثر می‌شوم. 
اینک این زنی که تنها گردش می کند در دو قدمی من قرار دارد. باد تندی 
جادر بلند سیاهی را که بر سر دارد عقب می‌زند و نقاب سفیدش را می‌اندازد 
شگفتا! از لابلای پرشش سیاهش منظره حيرت آوری به چشم می خورد! او 
خاتمی بیست ساله است و زیبانی غاضی کاردا وی کاملا به ژنان: غانوادة 
سلطنتی - که نصویرشان بر روی حعبه‌های قدیمی نقاشی شده است - شیاهت 
دارد . آیا این خانم حوان - که ظاهرش اندوهناک است - به جه می‌اندیشد ؟ 
آیا انتظار کسی را می کشد ؟ در حالیکه از آنجه در اثر باد پیش آمده خجل و 
تا حدی به خود مشغول است فوراً روبند سفید خود را پائین آورده, جابک‌تر از 
بزغاله‌ای شش ماهه در میان گندم‌ها راه خود را ادامه می دهد . 

در ساعت پنج بعد از ظهر حمعیت زیادی از روی پل عبور می کند . همه 
کسانی که برای گردش جمعه از شهر بیرون رفته‌اند» بدون اینکه بیش از این 
معطل شوند» به خانه بازمی گردند , زیرا که در ایران مردم از شب واهمه دارند . 
در سمت راست و جپ شاهراه روی پل در دو راه سر پوشیده - که به دالانهای 
کلیساهای رومی شباهت دارد - زنان سياهپوش همجون صف بی‌انتهانی در 
حرکتند, آنان دست کود کان خویش را - که از فرط خستگی خود را بر زمین 
می کال در دست کوان 

خوشبختانه در اثر بازگشت مردم از بیرون شهر» در این ساعت در 
بازارهانی که باید از آنها گذشت, رفت و آمد و آثار حیات به حشم می خورد » 
به نظر من هيج جیز شوم تر و غم‌انگیزتر از این دالانهای دراز در رورهای 
تمطیل نیست؛ درا ین گونه روزها, بازار کاملا حلوت است. برق پارجه‌ها و زين 
و ب رگها و اسلحه به چشم نمی خورد» زیرا د کانها همه بسته است. 

من از میان بازارها با شکوهترین آنها .یعنی بازار شاهنشاه بزرگ را 
انتخاب کردم. در بالای سقنهای این بازار. صورت شاه‌عباس را با رنگهائی که 
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هنوز زنده و جاندار است نقش کرده‌اند . مخصوصاً در زیر گنبدها - گنبدهای 
بز رگ جهار راهها - تصاویر متعدد شاه رسم شده است: تصویر شاه‌عباس - پا 
ریشهای بلندی که تا کمرش می‌رسد - در حال جلوس بر مسند حکمروانی؛ 
شاه‌عباس در حال شکار» شاه‌عباس در حال جنگ به طور خلاصه همه جا 
شاه‌عباس است. من همگام با زنان نقابدار اسرارآمیز» بی صدا حر کت می کنم. 
این خانمها گل سر خ و نسترن به همراه دارند. گاهی در ضمن راه سردر 
کاروانسرا یا مسحدی آشکار شد» از آن» روشنائی به درون بازار می‌تابد ولی 
دوباره تاریکی شدیدی جای آنرا می گیرد. در یک لانه که به وسیلۀ پنجرةای . 
طلائی نیمه پنهان است» مردی دیده می‌شود که ریش‌هایش سفید و ظاهرا صد 
ساله است و ده دوازده زن سیاهپوش دایره‌وار دور او را گرفته‌اند . این شخص 
درویش مقدس و نگهبان جشمة عجیب کوجکی است که از درون سنگی در 
پشت این پنجرة زیبا می جوشد . مرد مزبور جامهای پرنجینی را از آب پر کرد 
با دستهای حشکیدة خود از لای پنجره به نوبت در اختیار خانمها می گذارد. 
آنها نیز با نهایت احتیاط و به گونه‌ای که دهانشان دیده نشود » نقابها را بالا 
زده از زیر آنها آب می‌نوشند. 

همه این حوادث در فضای نیمه تاریک بازار اتفاق می‌افتد و اکنون که از 
زیر طاق بیرون می‌آنیم» تصور می کنیم که میدان نقش جهان درا ثر یک 
آتشبازی بی‌سر و صدا ولی روشن, تابنده و منور شده است. نزدیک غروب 
آفتاب است و نقاره‌جیاد با طبلها و شیپورهای بزرگ در جای هر روزی خود 
قرار گرفته» منتظرند هنگام فرو رفتن خورشید فرارسد تا آنها تحیت و درود پر 
سر و صدای خود را تقدیم دارند . ابرها به کجا رفته‌اند؟ بی‌شک در آسمان 
این ناحیه ابر دوامی ندارد: در این هوای خشک و صاف بخار آب زود جذب 
می‌شود » آسمان» زرد ساف کمرنگ و ساده است و په یاقوت زرد بزرگی 
شباهت دارد . همذ کاشیهای اطراف میدان تغییر رنگ می‌دهد و در این هنگام 
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مانند غروبهای افسانه‌ای و سحرآسا گاه قرمز می‌شود و گاه رنگ طلانی به خود 
کی 

خدایا! دیر شده است» زیرا پرتوهای زرین آفتاب برای آخرین مرتبه در 
روز به وسیلة مناره‌ها و گنبدها منعکس می‌شود و منفرة رژیائی شگفت‌انگیزی 
ایجاد می کند . همه چیز با شکوهی خاص به رنگ سرخ درآمده است. آفتاب 
نزدیک به غروب است و به هنگام عبور من از این فضای وسیع خلوت یعنی 
میدان» صدای شیپورها مانند فریادهای شوم و یکنواختی طنین انداز و با 
ضربه‌های محکم طبلها هم آهنگ می‌شود . 

برای آنکه راه نزدیک تر شود و هر چه زودتر به کنسولگری روس برسم» 
تصمیم می گیرم از باغهای «ظل‌السلطان» عبور کنم. لابد دربانها دیگر مرا 
شناخته‌اند و می‌دانند که این شخص خارجی مهمان کنسول روس است و از این 
رو مانع عبور من از وسط باغ نخواهند شد . 

بالاخره از درهای پی در پي - که نگهبانان آنها در میان درختان گل 
سرخ نشسته‌اند و غلیان می کشند - می گذرم. آنها بی آنکه سخنی بر زبان 
. آورند» به من نگاه می کنند . اما من پیش‌بینی نکرده بودم که این موقع برای 
گردش در این خیابانهای پر از گل مناسب و مسحور کننده است؛ بدین جهت 
میل دارم بیشتر در اینجا بمانم. در اینجا انسان به سیب وجود هزاران گل - که 
عطرشان در هوای شامگاهی زیر درختان آ کنده شده است - سرمست می گردد. 
آواز مزذنان که ناگهان پس از صدای نقاره‌خانه فضای شهر اصفهان را پر 
می کند » مطبو غ است و همانند آهنگی آسمانی به نظر می‌رسد . تصور می‌رود 
صدای ارگها و زنگها در هوا با یکدیگر دمساز شده باشد . 

حون امشب آخرین شب توقف من درا صفهان است» استثنائاً اجازه 
گرفته‌ام در تاریکی شب در شهر گردش کنم. میزبانان من قبلا به کشیکچیان 
عرض راهی که باید بپیمايم اطلاع داده‌اند تا دروازه‌های محکم ميان کوحه‌ها 
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را که پس از غروب آفتاب بسته شده و مانم ارتباط محله‌های شهر با یکدیگر 
است» به روی من بگشایند . 

حدود ساعت ده از خانه بیرون می‌روم و قزاقهای نگهپان تنها در خروجی 
کنسولگری روس, از این بیرود رفتن نابهنگام شگفت زده می‌شوند . بی درنگ 
در آغوش سکوت و تاریکی جای می گیرم. هیچ گورستانی نمی‌نواند بیش از 
اصفهاد در هنگام شب تصور مر گ را در انان ایجاد کند . صدا در زیر طاقها 
صدهابار بیش از اندازة معمول طنین و ارتماش پیدا می کند . باهای ما بر روی 
سنگفرشها آهنگ شومی به وجود آورده این توهم را القاء می کند که شخص در 
سرداب مرد گان قرار دارد . دو تن تفنگچی مرا همراهی می کنند و یک نفر که 
فانوسی به بلندی سه پا در دست دارد ‏ در حلو راه پیموده, فانوس را به راست و 
چپ حرکت می‌هد تا من از برخورد با گودالها و کثافات و حیوانات مرده 
اجتناب کنم. در ابتدای حر کت ما گاهی فانوس دیگری از دور دیده می‌شوده 
این فانوس ۱ زا اس ښوازی اس ت که دير به منزل می‌رود و یا به خانمهای 
نقابداری اختصاص دارد که در تحت حمایت مردی مسلح ح ر کت می کنند . 
ولی پس از اند ک مدتی» دیگر هیچکس دیده نمی‌شود» سگهای زرد رنگ 
وحشتناک یعنی سگان بی‌صاحبی که از کثافات تغذیه می کنند» دسته دسته در 
هر طرف خوابیده» در هنگام عبور ما بانگ برمی‌دارند . این سگها تنها 
موحودات زنده‌ای هستند که در این وقت شب در کرحه وحود دارند. آنها 
ا کنون از جای خود هم بلند نمی‌شوند و تنها به این قناعت می کنند که سر خود 
را بلند کرده دندانهایشان را نشان دهند و دیگر هیجگونه حرکتی از آنها 
مشاهده تمی‌شود. غیر از بتاهای ویرانه ذرهای هة ساختمانها و خانه‌ها ر 
ترس بسته‌اند . کشیکچی محله که کاملاً مسلح است. با کفشهای بیصدای خود 
همچون گرگ به دنبال ما حر کت می کند و وقتی به محله‌اي می رسیم که قلمرو 
محلة او را از محله دیگر جدا می‌سازد؛ با فریادهای ممتد خود کشیکچی دیگر 
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را صدا می کند ؛ او هم ابتدا از دور جواب داده سپس نزدیک می گردد و تا 
هنگامی که در را بگشاید» پیوسته و بی‌انقطا ع صداهائی از حلقوم خود خارج 
می گند . در موقم باز شدن در صدای جرخیدن کلید و کشیدن کلون و 
گردش پاشنه‌های زنگ زدۀ در شنیده می‌شود . در این موقع» به منطقة تاریک و 
ویران دیگری داخل می‌شویم و دروازه پشت سر ما بسته شده ما را از خانه 
دورتر می‌سازد . به این ترتیب هر قسمت از این کوجه‌ها و دخمه‌ها را که طی 
می کنیم رابطة آن قسمت با بخشهای دیگر قطع می گرد . در نقاط سقفدار - 
که بوی کثافت و سر گین در آنجا مترا کم گردیده - هوا به قدری تاریک است 
که شخص گمان می کند در عمق بیست بائی زیرزمین راء می‌رود . اما در فضای 
آزاد , ستا رگان درخشند گی خاصی دارند و نمی‌توان آنها را با احتران سایر 
کشورها مقایه. کرد. آنها در ميان دیوارهای سورا خ سوراخ و کلبه‌ها و در این 
محیط کهنه و فرسوده و تاریک» روشن‌تر به نظر می‌رسند. گویا همه چبز یعنی 
ارتفا ع محل و مجاورت با بیابانهای شنزار که فاقد بخار آبست» دست به دست 
هم داده است تا این فضا صاف و اطیف شود و درخشش ستا رگان قطع نگردد . 
اختران ایراد نوری همانند روشنانی الماسهای خالص از خود می‌افشانند . نور 
تکارت که کی توت دفت شود رس ری ای اس عا اش ایس 
تعداد ستا رگانه نیز بسیار زیاد است» هزاران جهان و کره‌ای که در نواحی دیگر 
زمین دیده نمی‌شود در این کشور از اعماق فضای نامتناهی در برابر دید گان 
انسان می‌درعشد . 

اما زمين این ناحیه بر عکس آسمانش ویرانی اندوه‌زائی دارد . ویرانه‌ها؛ 
کذافات و آثار بناهای روی هم ریخته؛ اینها جیزهانی است که شهر اصفهان - 
که هنوز هم از دور و در زیر پرتوهای آفتاب تابانش همچون شهری بز رگ و 
زیبا حلوه‌می کند - از آنها تشکیل شده است. . 

در بالای سر ما طاقهانی برپا است و هر جه پیش می رویم» عظمت بیشتری 
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می‌یابد . به محله‌ای می‌رسیم که شاه‌عباس آنرا ساخته است و اکنون مقابل در 
یکی از شعب بازار توقف می کنیم. کشیکجی که در دنبال ما است. از پشت سر 
فریاد ممتدی برمی آورد و صدائی از دور به او پاسخ می‌دهد . این صدای 
کشیده و شوم در بازار انمکاسی نامحدود می‌یابد و مانند صدای استغاثه‌ای 
است که به هنگام شب در کلیسائی شنیده شود . کشیکچی پشت در می گوید : 
«من می‌خواهم در را باز کنې ولی هر چه می گردم کلید پیدا نمی‌شود» زیرا 
دیگری آن را برداشته است...» سگهای کوجه که از این سر و صداها آشفته 
شده‌اند بیدار گشته دسته حمعی عوعو سرمی‌دهند و صدایشاد در راههای _ 
پرپیج و خم و پوشیده منعکس می‌شود. صدای مردی که به گفتۀ خود در 
جستجوی کلید است» پیوسته دور می گردد . خواه از روی بدجنسی باشد و یا از 
جهت ترس در هر صورت, مسلم است که او در را باز نخواهد کرد؛ بنابراین 
باید راه را کج کنیم و از کوچه‌های دیگر به مقصد برسیم. 

مقصد من میدان نقش‌جهان است و می‌خواهم پیش از حرکت خود از 
اصفهان برای آخرین بار آنرا در شب مشاهده کنم. ۱ 

سرانجام میدان مزبور از در بلند بازار رنگرزان» که آنرا به روی ما 
می گشایند ؛ پدیدار می شود در اثر تابش و درخشش دانه‌های الماس ریزی که 
بر بالای سرمان به نورافشانی مشغول است. میدان سه برابر روز جلوه می کند . 
یک کاروان شتر در گوشه‌ای بار انداخته و استراحت کرده است و از پیرامون 
آن» بخار و بوئی منتشر می‌شود که هوای صاف اطراف را آلوده می‌سازد . 
نگهبانان مسلح مثل اینکه در میان بیابان قرار گرفته باشند» در اطراف پاس 
می‌دهند . دو موکب کرچک از خانمهای سیاهپوش که هر یک فانوس و 
نگهبانی به همراه دارد» از این محیط تنها و خلوت عبور می کند آنها لابد» از 
یک مجلس مهمانی زنانه بازبی گردند که در منزلی کاملاً محفوظ و در بسته 
ترتیب داده شده که شر کت در آن برای شوهرانشان ممنوع بوده است. یکی از 
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این دو گروه در انتهای دیگر میدان و به قدری دور از ما حرکت می کند که 
افراد آن کوتاه قامت به نظر می‌رسند . از درهائی که باید پرای عبور ما گشوده 
گردد, برخوردها و صداهانی به گوش می‌رسد و سپس صدای کشیده شدن 
کلون شنیده می‌شود. دو دسته یکی پس از دیگری یه یازار یمنی دالانهای 
سقفدار وارد می‌شوند . در این فضای وسیم که | کنون بسیار با شکوه است و در 
میان خحطوط متقارن طاقتماها با کاروانی که در حال استراحت است؛ تنها 
می‌مانيم. 
در حالی که میدان در نظر ما بز رگ حلوه می کند , مسجد امام (مسجد شاه 

سابق) - که تصویر روشنی از آن در آسمان پیدا است - کوحک تر و پست تر 
از آنچه که هست, می‌نماید و این موضو ع هميشه در مورد کوهها و عمارانی 
که هنگام شب از دور دیده می‌شود مشهود است. اما هنگامی که به مسحد 
نزدیک می‌شریم و از میان فضای بی‌اندازه صاف و سکوت و تنهائی بی‌منتها 
بدان می‌نگریم» عظیم‌تر و شگفت‌انگیزتر از روز جلوه می کند . ستا ر گان» یعنی 
دانه‌مای کوجک الماس رنگارنگی که از بالای فضای نامتناهی و خالی از هر 
موحود » مانند حشراتی درخشنده بر مسجد پرتو افکنده‌اند به کاشیها, سطوح 
صاف و صیتلی دیوارها و انحنای گنبدها و مناره‌های دندانه‌دار مسجد 
دود کین ویژه‌ای داده‌اند . در این هنگام که در هیچ جای دیگر از زمین 
رنگی بر حای نمانده است» این مسحد باز هم آبی رنگ به نظر می رسد . آری! 
این مسحد با رنگ ابیش در اعماق آسمان شبانه بالا رفته است, در صورتی که 
خود آسمان در مقایسه با رنگ آبی بنای مسجد؛ سیاهرنگ به نظر می‌رسد ‏ ولی 
سطح سیاهرنگی که جرقه‌های روشنی بر پهن؛ آن پرا کنده شده باشد . علاوه بر 
این در این هنگام از مسجد مانند هميشه تنها سکوت و آرامش احساس 
نمی‌شود بلکه همحون محیطی بخبندان, ایحاد برودت می کند . 


۴ به سوی اصفهان 


شنبه ۱٩‏ مه 


امروز صبح ساعت هفت برای آخرین بار از این باغ پر از گل سرخ 
اصنهان - که یک هفته در آن استراحتِ کرده‌ام - می گذرم. امروز حر کت 
می کنم و سیر خود را به سوی شمال پی می گیرم. بی‌شبهه دیگر این میزبانان 
مهربانی را که جندین شب را در نهایت صمیمیت با آنها به سر برده‌ام» نخواهم 
دید. 

با آنکه راه جندان خوب نیست, به وسیلۀ کالسکه به تهران می‌روم. علاوه 
بر این» مستخدم فرانسوی بیچار؛ من - که از خستگی راهها زیاد صدمه دیده 
است - دیگر قادر به اسب سواری نیست. کالسکة ساده‌ای که کرایه کرده‌ام؛ 
حلو در خانه آماده است. این یک نوع درشکة روباز محکم است که همه 
جرخهای آن را با طناب بسته و محکم کرده‌اند. در فرانسه به کالسکه‌ها یک یا 
حدا کثر دو اسب می بندند» ولی درشکهة ما جهار اسب قوی دارد که آنها را به 
جلو آن بسته‌اند. پراقهای اسبان مزبور درهم و برهم است و به شیوة ایرانئ 
قطعات مسی روی انها به کار برده‌اند . در جلو درشکه دو نفر که رولورهائی به 
کمر دارند نشسته‌اند: یکی سورجی و دیگری دستیار او. این دومی همیشه 
آماده است که در مواقم بروز خطر یا وقوع پیش آمد به جای سورجی انحام 
وظیفه کند. برای حمل اثائه و همراهان ایرانی خود هشت اسب کرایه کرده‌ام 
اثائه و خرده ریزها را به عقب کالسگه بسته‌ام اما سورجی می گوید که بايد 
نصف آنها را باز کرده بر دارم. 

یک ساعت وقت لازم است تا از سنگلاخها و کوجه‌های شهر اصنهان 
خارج شویم. اسبان ما که در آغاز حرکت. بسیار جابک و سرحالند» در 
کوجه‌های تنگ شیطنت می کنند . گاهی به جلو د کانھا و پیش آمدگی آنها 
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برخورده و گاه به قاطران حامل بار قند زده بارهای آنها را برمی گردانند . 
کالسکه ما زمانی در ساية بازارهای تاریک و گاهی در پرتو انوار خورشید به 
تندی حر کت می کند و روی تخته سنگها بالا و پایین می‌رود و به طوری تکان 
می حورد که امکان دارد خرد شود . گدایان به دنبال کالسکه می دوند و گلهانی 
را که دارند به طرف ما افکنده, دعا می کنند که خدا سفرمان را به خير 
بگذراند. پس از خروجمان از شهر» صحرا شروع می‌شود و سر سبزی تازة 
درختاد تبریزی و بيد و مزارع جو - که گلهای د گمه دار از درون آنها نمایان 
است - و سفیدی کشتزارهای تريا ک دیده می‌شود . 

پس از گذشت مدت زمانی» باز هم به هنگام نیمروز گرد و غبار و ویرانی 
کاروانسرانی که باید در آن توقف کنیم؛ در انتظار است. حومه و پیرامون شهر» 
گلبدهای آبی و ویرانه‌های تیره رنگ آن در پشت سرمان از دیده پنهان می‌شود . 

در راهی که عصر می پیمائیم» و در حوالی منزل شبانه ما دوباره بيابان - 
که تصور نمی کردم در راه تهراد وجود داشته باشد - آری پیابان "حقیقی با 
شنها, شراره‌ها کاروانها و سرابهایش نمایان می‌گردد . دریاچه‌های کوچک 
آبی رنگ و زیبا برای سه دقیقه ظاهر و سپس ناپدید می‌شود . در میات همۀ اینها 
و در جاده‌های باریک مالرو با کالسگه به تندی حرکت کردن ناجور به نظر 
می رسد و برای ما کاملا تازگی دارد . 


یکشنبه ۲۰ مه 


((مورحه حورت ) دهکده‌ای است که شب را در آن به سر برده‌ايم و 
کالسکة ما بر مردم آن اثر محسوسی داشته است. دیروز عصر هنگامی که اسبها 
را باز کرده کالسکه را بیرون کاروانسرا نهاده بودند ؛ حیوانات ده که از صحرا 


۲٣‏ | ] به سوی اصنهان 


باز ھی کد راه خود را عوض می کردند تا زیاد به آن نزدیک نشوند. 

تمام روز را بدون زحمت زیاد در بیابانی قابل ارابه رانی و بر روی خاک 
کهنه و فرتوت ایران - یعنی گل رس سخت که گیاهان معطر در آن می‌روید و 
از شیراز به بعد آنرا زیر پا داشته‌ايم - به تندی در حرکتیم. کوههانی که از 
چپ و راست با برفهای خود ما را تعفیب می کنند , مانند اغلب کوههای 
ایران‌اند و ما اکنون دیگر نوع آنها را می‌شناسیم: توده‌های سنگ بلند و یا 
پستی که هیچ گیاهی در آنها دیده نمی‌شود و به سلسله کوههائی شبیه‌اند که 
در مسیر خود در ایراد دیده‌ايم و پیوسته به دنبال ما بوده‌اند , 

امروز عصر در میان یک دره آبادی کوجک و خرم و تازه‌ای را مشاهده 
کردیم. بناهای این آبادی به وسیلۀ حصار و غیر آن محافظت نمی‌شود گویا در 
اینجا مانند نواحی حنوبی ترسی وحود ندارد. این دهکده دز کنار حویبار و در 
ميان درختان میوه‌دار و گل بنا شده است. 

در مرغزار حوالی آبادی ازدحام و احتماعی فوق‌العاده به چشم می‌خورد 
که می‌بایستی مربوطه به مسافرت شخص سرشناسی باشد که با بنه و دستگاه 
ی ی راشای که آنها ترا ی 
رو کش ماهوت قرمز پوشانده و روی قاطر بسته‌اند تا زنان در آن بنشینند» و 
حداقل پنجاه اسب که بنه را حمل می کنند مشاهده می‌شود. خیمه‌هانی عالی بر 
روی جمن برافراشته و پارجه‌هائی از جنس ماهوت به درختان آویزان کرده و 
بد ینوسیله پناهگاهی ساخته‌اند تا زنان این مسافر متشخص از انظار پنهان باشند . 
پس از تحقیق معلوم می‌شود که این مسافر؛ وزیر (< حاکم) جدید فارس اسنت 
که از تهران مامور ادار: آن استان شده و اکنون به سوی حوزه مأموریت خوبش 
عازم است. همراهان او تمام کاروانسرا را اشغال کردهء‌اند و جایی برای ما باقی 
نمانده است. 


ولی در هیچ جا روستانیان هرگز به مهربانی و مهمان‌نوازی مردمی که 
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اکنون پیرامون ما حلته زده نبوده‌اند. این مردم قبای بلند و گلدار ایرانی 
پوشیده‌اند . لباسنان حسبیده ولی آستین‌هایشان بلند و رها است و کلاههای 
#۷ ۳ چ م 
بلندو عقب بر گشته‌ای بر روی سرهای قشنگ و نجیب خود نهاده‌اند . یکی از 
همین مردان, خانة خود را در اختیار ما می گذارد و اثائمان را بدانجا می‌برد . 
۳ ت 77 : 
اتاق کوچکی که در ان سکنا می گزینيم روی یک مهتابی واقع و مشرف 
به بافی است که درختان گیلاس فراوان دارد و صدای آبهای روانی از درون آن 
به اش می‌رسد . این اتاق را به دفت با آهمک سفید کرده برای تزیین آن 
قطعات کوجک آئینه در دیوارها کار گڌاشته‌انده‌انارها و سیب‌های محصول 
a‏ 5 . ه. = ۳ 
کذشته را به طور قرینه روی بخاری و در میان ظروف شرقی و صندوقجه‌های 
مسمین جیده‌اند - حنانکه دهتانان فرانسه نیز همین کار را انجام می‌دهند . در 
اینحا سحتی و حشونت بدوی دهکده‌های حنوب دیده نمی‌شود و ما دوری از 
وطن را زیاد حس نمی کنیم. ده و آنجه که در آن دیده می‌شود» به دهکده‌های 
کشور ما شاهت دارد. 


دوسنبه ۲۱ مه 


بامدادان که باد خنک مختصری می‌وزد و درختان گیلاس را تکان داده 
بوته‌های سبز گندم را می‌خواباند» افراد کاروان حاکم فارس بیدار و آمادة 
بح راه حود می‌شوند . نخست سواراد پیشقراول تفنگها را حمایل کرده 
یکی پس از دیگری بر روی زین‌هائی که قبطانشان از نقره و صدف ساخته شده 
و در اطراف آنها شرابه‌های طلا آویزان است نشسته, به تاخت حرکت 
می کنند . سپس کالسکه‌ها را مهیا کرده در جلو هریک جهار اسب می‌بندند . 
در حدود بیست تن نوکر که خود را با یراقهای نقره زینت داده و کفش و لباس 
بلندشان همجون جر کسهااست, با شتاب مشغول کار می‌شونده‌حا کم مزدبانه و 


۸( به سوی اصفهان 


با قیافه‌ای حاکی از خستگی در کار کالسکة سواری زیبای خریش» که آماده 
حرکت است, روی علفها نشسته ‏ با خاطری آسوده و فارغ از خیال سر گرم 
کشیدن غلیان نقره‌ای است که دو نفر مستخدم آن را گرفته‌اند. شش اسب به 
کالسکة او بسته‌اند : جهار اسب به مال بند و دو اسب در جلو آنها, و دو تن با 
لباس‌های نقره دوزی شده بر آنها سوارند . به محض اینکه خود اقا در کالسکه 
مجللش قرار می‌گیرد؛ اسبها با شتاب آنرا در آغوش صحرا و به سوئی که 
پیشقراولان رفته‌اند » به حر کت در می آورند . 

اما آنچه که بیش از هر چیز توجه ما را به خود جلب می کند , خانواده و 
حرم حاکم است که افراد آن درون خیمه‌ها و در پشت پرده‌های ضخیم قرار 
دارند , و ما اميدواريم که پس از حر کت کاروان» یکی از خانم‌ها را مشاهده 
کنیم. در اطراف بیشه‌ای کوچک که خانمها در آن جای گرفته‌اند» هنوز 
پرده‌ها آویزان است و ظاهرامرنشان می‌دهد که در آنجا فعالیت و حرکت 
حکمفرما است. خواجه‌ها دوان دوان داخل و خارج می‌شوند و خورجین‌هاء 
جادرها و ظروف زرین محتوی شیرینی را با خود حمل می کنند. محققاً زنانی 
که در این محوطه محصورند ‏ به زودی بیرون خواهند آمد . 

آفتاب بالا آمده با حرارت مطبوعی ما را گرم می کند . در اطراف ما 
گلهائی بر روی سبزه‌ها دیده می‌شود . صدای آب به گوش می‌رسد , عطر نعنا ع 
حودرو استشمام می گردد و برف بر روی کوهها می‌درخشد . بهتر است اند کی 
دیگر منتظر بمانیم» و ضع مطبوع و جای مناسبی است. 

سرانجام در اثر فعالیت خواجگان, پرده‌ها و جادرهای حرمسرا یکباره به 
کنار می‌رود و بر زمین می‌افتد . و ما کاملا مایوس می‌شویم: افسوس خانم‌های 
زیبا انحا هستند , تعداد انها بیست نفر است و همه امادهُ عزیمتند. سر تا پای 
آنها را روپوش سیاهی فرا گرفته است و نقاب سیاه بر چهره افکنده‌اند و با زنان 
سیاهپوشی که در همه جای ایران دیده‌ايم تفاوتی ندارند . 
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خانمهانی که پیش از همه سوار کالسکه‌های حهار اسبه می‌شوند » زناك بر 
جسته و شاهزاده خانمها هستند و اين موضوع از دستهای آنها که با دستکش 
پوشیده شده است و نیز از قلابهای ضخیمی که روبند سفید خود را به وسیله آنها 
نگاه داشته‌اند, معلوم می‌شود . زنانی که در مرتبة پایین تری قرار دارند و 
کلفت‌ها دو به دو در کحاوه‌هانی که پردة فرمز دارد و بر روی قاطرها بسته شده 
است سوار می‌شوند و همه این هيات تحت نظر خواحه‌ها در راههای پيابان و در 
همان جهت حرکت کالسکة حا کم به راه می‌افتده بی شبهه اسبان کالسکه آقا 
پیوسته جهار نعل می‌روند : زیرا خود ارابی اکنون از دور و در بیایان خیره 
کننده نقط کوچکی بیش نیست. 

ما نیز در همین هنگام جهت عکس راہ آنها را در پیش می گيريم. 
بی‌درنگ تنهائی و سکوت؛پیرامونمان را احاطه می کند و در راههای کاروان 
رو که در هرنقطه‌اش استخوان سر و تنه حیوانات روی زمین افتاده و در حقیقت 
گورستان بی پاپان قاطران و شتران است» به سفر خود ادامه می‌دهیم. 

در آغاز حر کت» به عقبداران اردوی حا کم بر خورد می کنیم.این دسته,از 
سواران مسلح و تخت روانهای قرمزی که خانمها در درون آنها جای دارند 
تشکیل شده است. هر یک از این تخت روانهای بز رگ روی یک جفت قاطر به 
هم بسته قرار دارد و خانمهای مسافر پشت پنجره‌ها نشسته, عبور ما را تماشا 
می کنند . در آخرین فسمت این بخش از کاروان قطار ممتدی از حیوانات 
بار کش در حرکتند و بار آنها عبارت است از جعبه‌های مرصع. بسته‌های 
قالبهای مجلل» ظروف مسی و نقره‌ای» آفتابه لگن و سیني‌های بز رگ نقره‌ای 

هنگامی که به متزل ظهر می‌رسیم در بیابان پهناور - که خاک آن از رس 
سخت است -» هیچ جیزی دیده نمی‌شود . این منزلگاه»کاروانسرای محقری است 
که در اطراف آن استخوانهای فک و صورت و مهره‌های پشت حیوانات به 


فراوانی ريخته است و حتی اذوقه اسبان نیز در اد پیدا نمی‌شود . 


۰ آبه سوی اصفهان 


در بعد از ظهر بیابان که در میان کوههای سیاه قرار گرفته‌است 
سیاهرنگ به نظر می‌رسد. تخته سنگهای این کرهستان شکستگی‌هانی دارد و 
مانند زغال معدنی می‌درخشد . آدمی ناگهان تصور می کند که در جلو رای 
اقیانوسی در زیر ابرهای سیاه گسترده شده است. این منظره از دشتهای سرازیر و 
سراشیبی ناشی می‌شود که در مقایل ما وجود دارد اکنون در اثر باد و طوفان 
توده‌های بز رک خاک و شن به هوا برخاسته به سوی ما می آید . 

معمولاً هنگامی که به گردنه سختی بر می‌خوریم و احتمال می‌رود که 
کالسکه نتواند از آن صعود کند ‏ سورحی اسبها را به هیحان می آورد و با فریاد 
و ضربه‌های شلاق تحریک می کند , و در سرازیریها» بر عکس. تا می‌تواند» 
مهار چهار اسب را می کشد. و لی این بار اسبان در این سرازيري مانند 
سربالائی شتاب می کنند و با سرعت گیج کننده‌ای تا پایین دشت می‌روند - 
باد نفسهای ما را قطع کرده است و گرد و خاک جشمانمان را می‌موزاند. 
ابرهای حقیقی هیجگاه به انداز؛ این پرده‌های غبار که به سوی ما می آید تا 
اطرافمان را فرا گیرد تیره و سیاه نیستند. در هر سو گرد بادهای شنی همچون 
ستونهای دود به هوا بر می‌خیزد؛ مثل این است که این فضا بدون شعله 
می‌سوزد . دشت تازه‌ای که با شتاب به سوی آن پایین می رویم» تاریک است و 
سرابهای بسیاری در آن دیده می‌شود . تمام سطح دشت می‌لرزد و پیوسته تغییر 
شکل می‌دهد » تو گوئی دشتی مبهم و وحشتناک است. بادی که می‌وزد چنان 
گرم است که قابل تنفس نیست. خورشید تیره و تار است و انسان میل دارد فرار 
کند . اسبها هم رنج می‌برند و ترسی نامعلوم باعث شتاب حر کت آنها می گردد 
بالاخره کور کورانه به پایین دشت و گردنه‌ای پر از شن می‌رسیم. خوشبختانه 
دهکدة محقری که باید شب را در آنجا بگذرانیم در همین جاست و به موقع به 
آن می‌رسیم. در ده قدمی پیش پایمان» هیچ چیز قایل تشخیص نیست. آفتاب 
که هنوز کاملاً بلند است» به شکل قرص زرد رنگ تیره و به.سان چراغی است 
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که از خلال دود دیده شود . تاریکی ما را فرا گرفته و فضا مانند موقع کسوف و 
یا هنگام به آخر رسیدن جهان است. در غار خاکی سیاهرنگی که اتاق 
کاروانسر! را تشکیل مي‌دهد ‏ از سوراخهائی که حکم در و پنجره را دارد» شن 
و خاک بة:شدت داخل می‌شود, اسنان. در اا احساس خفگی من کند ول 
ناچار باید در همان محل بماند» زیرا که بیرون وضع بسیار بدتری دارد . اینجا 
تنها پناهگاهی است که برای فرار از باد گرم و تیره‌ای که بر تمام اطراف ما در 
ببابان وسیع و خالی از سکنه حکمفرماست وجود دارد . 


سه شنبه ۲ ۲ مه 


بی شبهه هوای تیره و تار دیروز عصر و طوفاد شدید و سوزان, همه و همه 
خیالی بوده است, زیرا امروز صبح که از خواب بیدار می‌شویم» آرامش بر همه 
جا حکمفرماء هوا صاف و عمیق و روز خرم و با شکوه است. بیابان شنزار 
سرخرنگی پیرامون قریه را احاطه کرده و کوههایی که دیروز هنگام رسیدن به 
اینجا به هیچ وجه اثری از آنها مشهود نبود در فاصلة نزدیکی از ما قرار دارد و 
درخشند گی پرف برقلل بلند آنها پیداست. 

ظاهراً راه امروز سهل المبور است» زیرا دشتهای شنزاری که در پیش رو 
داریم» مانند جاده مسطح است, جاده‌ای که پهنای آن پنج یا شش فرسنگ 
است و تا جشم کا رمی کند ؛ در ميان دو سلسله کوهی که همواره به دنبال ما 
است. امتداد دارد . 

راهی که بايد امروزه طی کنیم کوتاه و تا دروازه مقصد به ده فرسخ هم 
نمی‌رسد . امشب حتما به هر رک اقا که رنه رن رقا روت 
الرشید» آنرا بنا کرده است می‌رسیم. آشنایی ما اروپانی‌ها با این شهر مرهون 
خواندن حکایات هزار و یک شب است. 


۳ (به سوی اصفهان 


سراسر صبح را در راهی که از استخوانهای حیوانات پوشیده است ح ر کت 
می کنیم و کالسکه. بی هیچ صدائی روی شنهای نرم می غلطد . خاک این ناحیه 
با سنگها و رسهای معمولی راه فرق دارد . لرزش دائمی که در جلو ما به چشم 
می خورد » نشان؛ وحود سرابها است. فضای دور دست و بسیار گرم جلو ما تکان 
می خورده در بالاء قلل کرهها بدون هیچگونه تزلزل و با ثبات کامل به سوی 
آسمان بالا رفته و رنگی با شکوه ولی تیره دارد اما در روی زمین در سطح 
خاکهای نرمی که در زیر حرخهای کالسکة ما فرو می‌رود » همه جیز بی‌ثبات و 
پیجیده و میهم است. هنگام ظهر در پیرامون ما بازی تخیلی و فریب دهنده 
سرابها - که اکنون دیگر کاملاً به اسرار آن آ گاهیم و فریب آنرا نمی خوریم - 
شروع می‌شود : دریاجه‌های کوچک آبی رنگ پیوسته پیدا و پنهان می گردد : 
کا دز علو نا ات میسن اود یی شوه و ان ای دیک ی دزن من اور 
هنگامی که آفتاب بالا می‌آید» وزش باد شروع می گردد و شنها را در فضا 
پراکنده می‌سازد. توده‌های شن و ماسةُ اطراف تا سر کوه را فرا می‌گیرد . 
گردبادهای بز رگ تشکیل می‌شود. خورشيد »زرد رنگ و سپس خاموش 
می گردد . دوباره مانند دیروز تاریکی کسوف مانندی بر زیر آسمان وحشتزا 
حکمفرما می‌شود. گونی به روی سیار؛ مرده‌ای قرار داریم که از خورشید آن 
جز شبحی باقی نیست. میدان دید با سرعت گیج کننده‌ای محدود و تنگ 
می گردد : در دو قدمی ما همه حیر در مه زرد رنگی فرو رفته است. یالهای 
اسبان را که در اثر باد مانند گیسوان انسان خشمناک و غضب آلود به هم 
بیحیده می‌شود » به زحمت می توان تشخیص داد . حط حاده پیدا کردنی نیست. 
جشمها کور و انسان خفه مي گردد . 

کالسکه‌حی به ما رو کرده مانند کسی که عقلش را از دست داده باشد 
فریاد می زند : 

«من نمی‌بينم من کاشان را نمی‌بینم» اما با ادای همین جند کلمه 
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دجا ر رن می رده 

ما هم کاملاً باور می کنیم که کالسکه‌چی کاشان را نمی‌بیند» زیرا حتی 
پیش از طوفان هم چیزی جز بیابان پیدا نبود... کالسکه می‌ایستد. چه کسی 
می داند کجا هستیم و چه پیش خواهد آمر؟ 

باید گرفتار تو هم شده باشیم» زیرا به نظرمان می‌رسد که صدای ناقوس 
کلیسا و بانگ زنگهای متعددی را می‌شنویم که پیوسته نزدیک شده و گویا 
بالای سر ما نواخته می گردد ... و ناگهان شتری در پیش روی ما ظاهر می‌شود . 
این شتر مانند موحودی خیالی است که در هوای مه آلود سایه افکنده باشد . در 
دو طرف او دیگهای مسین به تکان در آمده با صدای شدیدی به یکدیگر 
می‌خورد . شتر دومی نیز که با طناب به دنبال او بسته شده است» عبور می کند 
سپس سومی» تا پنجاهمی و بالاخره صدمی نیز می گذرد . بار همة این حیوانات 
دیگ و سینی و آفتابه و هزاران و سیلۀ دیگر است که همه از مس قرمز ساخته 
شده و صدای شدیدی که شنیدیم از آنها بر می‌خیزد . کاشان را می توان «شهر 
مسگران» نامید . همه لوازم مسین خانه‌های مردم شهر و جادرنشینان و روستائیان 
در بازار کاشان ساخته می‌شود. علاوه بر این مقدار زیادی از اشیاه مسین این 
شهر نیز صادر و هر روز توسط کاروانها به نقاط دور دست حمل می‌شود . 

- کاشان کحا است؟ این‌را کالسکه‌حی‌ها از شخصی می‌پرسد که بر 
پشت شتر و بر روی یک توده آفتابه و ظروف مسین سوار است و تنها یک لحظه 
در نظرمان ظاهر می‌شود . 

۰ کاشان درست در پیش روی شما واقع است و حداکثر یک ساعت 
دیگر راه در پیش دارید . این است پاسخی که شتر سوار مزبور از زیر روپوشی 
که از ترس شنها در جلوی روی خود آویخته است می دهد . وی پس از ادای این 
کلمات در مه و غبار خشک از نظر نایدید مئ شود . 

پس کاشان درست در پیش روی ما واقم شده است... باید شلاًق را بر 
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اسبان تواخت تا به راه بیفتند و ما هر جه زودتر به آنجا برسیم؛ بعلاوه باد ملایم 
شده است, شدت تاریکی هم کاهش یافته و استخوانهای گرد؛ حیوانات در روی 
زمین بیدا است؛ ظاهراً در جاده هستیم. 

باید نیم ساعت دیک کور کورانه دون فوای نیمه تازیک راه زمت: در از 
روضنی ناگهانی, شبح شهر «سلطان زبیده» خیلی بلندتر و بالاتر از آنجه که 
0 ۷ ت 3 و 4 
نصور می رفت» در هوا نرسیم می‌شود : کنبدها مناره‌ها و برحهانی مشاهده 
من گرد شون ار نزدیک است. ولی حون ۴ آن مشخص و برحسته 
نیست, دور به نظر مي رسید در آغوش مه‌ها وور لو اسان توه رن کز 
۰ ± و 0T‏ ۰ 3 ۰ 0 
خورشید در این ھنگام غروب آن را اند کی روشن می‌سازد - این شھر کهند 
خا کی همجون مسهائی که در آن ساخته می‌شرد و کمی پیش از این صدای 
اا شنیدهایم سرخ فام شده است. بر نوک هر مناره و گنبد لک‌لکی آشیانة 
خود را بنا کرده است و اکنون در اثر وحود شن و خاک در هرا بز رگتر از 
آنجه که هست و مانند پرنده‌ای غول آسا به نظر می رسد . 





در پشت شهر کاشان که به نحوی نا گهانی و غیر منتظره با هزاران طاق 
گنبدی خود - که همه به شکل مس قرمز رنگند - جلوه گیری می کند, ابرهای 
حقیقی» افق نیره‌ای در مقابل ما به وحودمی آورد و در درون ایرها در اثر وحود 
صاعقه و طرفان شدید برفهانی ابحاد و خطوط دندانه داری ترسیم می‌شود . 
طوفانی که ما تازه از آن رهائی بافته‌ايم - یعنی طوفان شن و خاک - خط سیر 
خود را به سوی بیابان ادامه می دهد و ما در پشت سر خود در برابر افق می‌بینیم 
که طوفان» پرد؛ سنگین گردو غبار و تاریکی خویش را به سوی بیابان 
مي کشاند . 

به تدریج همه جا روشن می‌شود اشیاء شکل حقیقی خود را باز می‌یابد. 
اکنون در میان مزارع گندم و ترياک و پنبه و برنج! اطراف کاشان - که در اثر 
طوفان اند کی آسیب دیده است - حرکت می کنیم. اما شهر که منظرة خارجی 
آن در نخستین دیدار بسیار زیبا به نظر می‌رسید - ولی ما دیگر فریب ظاهر آن 
را نمی‌خوریم - مانند سایر نقاط ایران تودۀ ویرانی بیش نیست. اکنون بایذ به 


۳۳۷ 
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شهر داخل شد و این امر هم کار ساده‌ای نیست. وارد شدن اسب سوار کار 
دشواری است. ولی ورود کالسکه جهار اسبه مساله‌ای است که بايد مدتی در 
مورد حل آن فکر کرد . باید راهی را جستجو و آزمایش کرد و سپس از ان 
منصرف شد و به امتحان راه دیگری پرداخت. در هیچ جا کار این مورچگان 
انسان نام که ایرانیان باشند » مانند اطراف‌این شهر نبوده‌است. زیرا در اینجا 
گودالهای زیادی به وجود آورده, با لحاحت و اصرار به حفر زمین پرداخته و په 
هیچ وجه فکری برای رفت و آمد نکرده‌اند. در واقع نمی‌توان در بین آثار باقی 
ماندۀ دیوارهای گلین قدیمی که به زحمت بر سر پا است و بعد از این هم هر گز 
مومت راھد شلد و در هات این مسیلها > که ,بترضان گود و عمیق 
است - و مخصوصاً در لابه لای گودالهای بسیار زیادی که خاکهاشان را برای 
ساختمان برداشته‌اند - و هیجگاه پر نمی‌شوند - راه عبوری پیدا کرد . یکی از 
اسبان کناری کالسک؛ ما در گودالی می‌افتد و بیم آن می‌رود که کالسکه و با 
را با خود ببرد؛ اما زین و یراق آن گیر کرده است و دوباره خود را بالا 
می کشد و سرانجام هر طوری شده به دروازة شهر می‌رسیم. 

هنگام ورود به شهر بز رگ و تیره و تار» صدای طوفان به آهستگی شنیده 
می‌شود . مساجد , مناره‌ها, هرمهای سنگین و چهار وجهی قدیمی که مانند 
بعضی از معابد هند دارای طبقاتی بله مانند هستند - و تودۀ خاک رسی که بر 
پا داشتن آن نیازمند جسارت است و با وجود قدمت و کهنگی هنوز عظمتی . 
دارد این شهر را به وحود اورده‌اند . 

در یک جهار راه, درویشی با لباس سفید و ریش قرمز برای بیست تن 
کود کی که در پیرامون او دایره‌وار روی سنگها نشسته‌اند بقرآن می‌خواند و 
آنرا معنی می کند . 

منارة عظیم و تک افتاده‌ای به چشم می‌خورد که اقلا شصت متر ارتفا غ 
دارد. این مناره پیش از «برج پیزا» خمیده است» به طوری .که ایحاد ترس و 
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وحشت می کند. (اين مناره جایگاه مجازات زنان نا کار است: فواحش را از 
بالای آن به پایین پرت می کنند و برای اینکه پیش از سقوط ترس بیشتری در 
ایشان ایجاد شود آنها را از طرفی که مناره بر گشته و کج شده است فرو 
افکنند تا فضای خالی زیر پای خویش را به بینند ). 

سپس در بازارکه از یک رشته طاقنماهای رومی تشکیل شده است - به 
گردش می‌پردازيم. آنجه از آثار زند گی و قیل و قال حیات در کاشان باقی 
مانده» در زیر این طاقنماها و این رواقهای بلند و دراز - که چشم انسان در آن 
به درستی کار نمی کند - جمع است. صدها شتر قوی هیکل که هنوز کرکهای 
زمستانی آنها را نجیده‌اند راه را مسدود کرده‌اند برای ورود به بازار بايد دو 
اسپی را که در دو طرف جلو کالسکه بسته‌اند باز کنیم» زیرا عرض بازار برای 
عبور جهار اسب کافی نیست. دو اسب دیگری هم که به کالسکه بسته شده‌اند 
زیادی به نظر می‌رسد , زیرا از صدای فریاد و قیل و قال و نزدیکی شترها 
وحشت‌دارند وباوجود خستگی, جلو آنها را نمی‌توان گرفت و با جست و خیز 
پیش مي‌روند . صدای رعد آسائی به گوش می‌رسد که هر چه پیش می رویم» 
شدید تر می گردد . هنگامی که به بازار مسگران می‌رسیم و آخرین چکش‌های 
پیش از فرا رسیدن شب به شدت فرود می آید صدا به قدری شدید می گردد که 
اسبها دیوانه می‌شوند ونمی‌توان جلوشان را گرفت و ناجار باید پیاده شده آنها 
را باز کنیم. از کالسکه که پایین می آیم» دیگر برای باز رگانان و کسبه‌ای که 
می‌خواهند دست ما را گرفته به سوی د کانهای خود بکشند» مانع و اشکالی 
وجود ندارد. در هیچ جا این همه ریش دراز و فرمز و کلاه بلند سياه ندیده 
بودیم. قیافة مردم این شهر مانند منحمان است و خواه‌وناخواه باید به دنبال انها 
رفت. گاه ما را به کار گاههای ابریشم‌ریسی‌می‌برند که تقریباً در زیر زمین 
وانع شده‌اند و از فرط تاریکی» کارگران برای آنکه کار کنندباید نیز بینی 
جشمان گربه را داشته باشند . گاهی به درون حیاطهایی سر باز راهنمائیمان 
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می‌کنند که در آنها اند کی روشنایی بر درختان انار که گلهای قرمز دارد 
می‌تابد.در این مکانها, گنجینه‌های عالی را در برابرمان می گشایند . محتویات 
این گنجینه‌ها سلاحهای طلاکاری و نقره کاری, بافته‌های زری, وسائل زینت و 
سنگهای ظریف قیمتی است. مخصوصاٌ در د کانهای فرش فروشی - که در آنها 
حتماً باید چای نوشید و غلیانی کشید - مدتی معطل می‌شویم. قالیهای زیادی 
را که در کاشان بافته شده و مانند پر و بال مرغان مگس خوار موج می‌زند , 
پیش روی ما می گسترانند . روی هریک از فرشهای مخصوص نماز درختی نقش 
شده و پرند گانی بر روی آن مشاهده می‌شوند . شاخه‌های این درختان به طرر 
فرینه تا میان دریک مسجد پیش رفته است. رنگ آمیزی همذ این فرشها شگفت 
انگیز و زیبا است. در آغاز فرو شند گان قیمت زیادی برای کالاهای خود مطالبه 
می کتند . ما وانمود می کنیم که حاضر به خریدن نیستم و ظاهراً آهنگ رفتن 
داریم. فروشند گان آستینمان را گرفته, نگاهمان می‌دارند و غلیان را تجدید 
کرده ما را می‌نشانند. در مشرق زمین هميشه و همه جا رسم خرید و فروش و 
حانه زدد به همین ترتیب أست. 

تقریباً نزدیک غروب به کاروانسرای بزرگی می‌رسیم که قبلا کالسکة ما 
بدانجا رفته است. این کاروانسر اگر جه خراب و ویران شده ولی به قدری با 
عظمت است که هیچ دهلیز کلیسائی را از لحاظ بزرگی ابعاد نمی‌توان با آن 
مقایسه کرد. سر در این کاروانسرا را با کاشیهای آبی رنگ مزین کرده‌اند. 
پیر مردی جالاک که ریشی قرمز به رنگ خون دارد ما را به اتاقک‌های بلند 
که ا کنو ت باد و بوران آنها را می‌روید راهنمائی می کند . 

در اینجا راههائی که‌از بیابانهای مشرق به کاشان می‌رسد با راههائی که 
به دریای خزر منتهی می گردد تلاقی می کنند و از این رو کاروانها پیوسته در 
شهر رفت و آمد می کنند. هنگام غروبءدست کم دویست شتر که به یکدیگر 


بسته شده‌اند به فطار از زیر پای ما وارد کاروانسرا می‌شوند. این شتران 
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عحیب با وسائل مردم بیابانی و وحشی تزیین شده‌اند: روی کوهانهای آنها 
پرهای بزر گ» در جلوشان دم خروس و روی گوشهایشان دم روباه دیده می شود 
و با صدفهائی که به رشته کشیده شده, برای آنها ریش مصنوعی درست 
کرده‌اند . ساربانان همجون مفولان صورتهائی پهن دارند نیمتنه‌های کرتاهی 
پوشیده‌اند که حطوطی با رنگهای مختلف در آنها دیده می‌شود و کلاههای 
پشمین بزرگی بر سر نهاده‌اند ۰ به نظر می‌رسد که این قافله مستقیما 
ار«حلاهادا » طدل‌۵داامز] که در افغانستان واقع است می‌آید و بيابان رگ 
تیگراز کے بر گذازده توا کو ارا وبا دای ر کیا وارد 
می‌شود . تعداد شتراد به قدری زیاد است که هنگام ورود آخرین آنها شب فرا 
می‌رسد . و این حیوانها که در پرتو برقها دیده می‌شوند » به موجوداتی خیالی 
شباهت دارند . 

در مسجد مچاور» جندین موڏن با آهنگی یکنواخت شبیه به صدای دریا» 
اذان می گویند . آوازهای مذهبی» اسم «الله» که با آوائی بلند ولی اندوهناک 
ادا می‌شود زنگهای کاروانها, غرش طوفان که به تدریج دور می‌شود صدای 
باران و ناله‌های باد که از دروك سوراخهای دیوار به گوش می رسد همگی 
آفنگ عوات E‏ 
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امروز حدود هشت ساعت از میان بیابانهای خلوت و تیره راه پیموده حوالی 
غروب در قربة محقری منزل می کنیم. این دهکده از ده خانه خاکی قدیمی 
تشکیل شده است و جویبار زلالی زندگی مردم آن را ثامين می کند . چند 
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اطراف دهکده به چشم می‌خورد و دیگر هیچ چیزی وجود ندارد . اطراف ما را 
تا چشم کار می کند بیابان فرا گرفته است. ظاهراً اهالی این قریه تنگدستند و 
بی شبهه محیط سالمی هم ندارند . از قيافة مردم» آثار فقر و دردمندی پیدا است. 
در کلبه‌ای که مسکن ما را تشکیل خواهد داد پرستوها لائه‌های متعددی بر 
روي بخاری ساخته‌اند و اگر دست دراز کنیم؛ بحه‌های آنها را که نگ 
سرشان پیدااست لمس خواهیم کرد. امروز که ما به اینجا رسیده‌ايم. نخستین 
روزی است که مردان دهکده - در حدو د ده مرد کهنسال - برای اولین بار 
درختهای توت را می‌تکانند . این کار در ساعت استراحت و بایان یافتن کارهای 
روزانه انجام می گیرد . در این هنگام» ما نیز برای استراحت و صرف غلیان با دو 
سه جوپان در جلو در کلب ویرانی نشسته, به زمزمه ملایم تنها جویبار مغتنمی که 
در اینجا وجود دارد گوش می‌دهیم و منظرة خورشید را که در انتهای افق نا 
پدید می گردد تماشا می کنیم. چند کودک ژنده پوش و رنگ پریده در 
اطراف درختان کوتاه توت حلقه زده منتظرند که شاخه‌های آنها به حر کت در 
آید»اکنون می‌توان در جشمان ایشان که معمولاً آثار اندوه در آنها دیده 
می‌شود شادی این انتظار را مشاهده کرد . پس از هر تکان. توت مانند باران بر 
روی زمین سخت فرو می‌ریزد . کود کان مانند گنجشکانی که تازه دانه جلوشان 
ریخته باشند , با شتاب به سوی ن می‌روند . لاغرترین پیرمرد» پر خور ترین 
کود ک را نگاه می دارد و با وقار و متانت طرز تقسیم توت میان بچه‌ها را تعیین 
می کند. در اطراف تا شعاع جندین فرسخ, جز این جند درخت کوجک. 
درختی یافت نمی‌شود.بی گمان در این دهکدة دور افتاده مردم از چند هفته 
پیش انتظار تکاندن درختها را - که برای عصرهای ماه مه پیش بینی شده بود - 
داشته‌انده‌مردم ده در طول سال» جشن و عیدی مانند این روز سرا غ ندارند . پس 
از انجام این کار شب فرا می‌رسد و هوا سرد می گردد. گوئی بر تنهائی و 
سکوت اطراف افزوده می‌شود و انزوای فوق‌العاده بیشتر احساس می گردد . در 
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اطراف این احتماع کوحک انسانی حصاری مانند دهکده‌های حنوب وحود 
ندارد» در خانه‌ها بسته نمی‌شود و ما در حالی که تپانجه در دست داریم» به 


بستر مي‌رويم. 


بنجشنبة ۲ مه 


صبح زود حرکت می کنیم تا شب به شهر قم برسیم. این شهر به اعتبار 
گنبد و بارگاه طلائی حضرت فاطمه (س)! - از اولاد پیامبر اسلام - مشهور 
است. 

پس از آنکه پنج یا شش ساعت در بیابانی روشن که در طول راههای آن 
استخوان حیوانات افتاده است راه پیمائی می کنیم. هنگام ظهر » یعنی موقعی که 
سرابها و موجودات خیالی در بیاباد دیده می‌شوند , در نقطه‌ای بس دور جسم 
درخشنده‌ای را در بالای افق مشاهده می کنیم: شیی‌ای که تنها به وسیله انمکاس 
نورش همچون ستا رگان نمایان است گویا سیاره‌ای است که طلوع می کند » یا 
کره‌ای زرین یا آتش است, به طور خلاصه چیزی غیر عادی است که هرگز 
نظیر آنرا ندیدهايم. 

هدایت کنندة اسبها با انگشت خود آن نقطه را نشان می‌دهد ونی گوید : 
«قم» بنابراین آن ۹ نورانی حتما گنبد طلائی مشهور است که در برابر 
آفتاب نیمروز می‌درخشد و مانند فانوسی روشن است که آنرا در وسط روز 
افروخته باشند تا کاروانهائی را که در بیابان راه می‌پویند, راهنمائی کند . این 
جسم درعشان گاه دیده می‌شود و زمانی از انظار بنهان ھی گزددع زیرا زمین 


. مقصرد نویسنده حضرت معصومه (س ) است. 
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پست و بلند است. پس از آنکه مدت یک ساعت با سرعت راه می پیمائیم ولی 
اصلا به شهر نزدیک نمی‌شویم ناگهان گنبد کاملاً پنهان می گردد . 

ساعت جهار بعد از ظهر درعتان و کشتزارهای گندم و سرانحام شهر فم 
را که توده‌ای از ویرانه هاست مشاهده می کنیم: همه جا خرابه و گودال است. 
البته هزاران طاق گنبدی, برح و مناره با اشکال گوناگون در آن وجود دارد. 
برجهای تیره رنگ و فرمز رنگی - که گوئی عمامة مینائی سبز رنگی بر سر 
نهاده‌اند - دیده می‌شوند . نوک برجها به سوی آسمان بالا رفته و روی هریک 
از آنها لک‌لکی به چشم می‌خورد که در بالای آشیانه خویش ایستاده است. 
باغهای بسیاری در اطراف وحود دارد که فاقد حصار و پر از درخت گلدار انار 
است و زمین آنها در اثر ریزش گلهای انار» رنگ ارغوانی به خود گرفته است 
پس این گنبد طلائی و متبرة حضرت فاطمع(س) که به هنگام نیمروز آذ راز 
دور می‌دیدیم کجا است؟ گمان می کنم آنرا در عالم و هم و خیال دیده باشم» 
زیرا | کنون اثری از آن هویدا نیست. 

گاهی در اثر بلند شدن صدای چرخهای کالسکه و زنگهای اسبان» دری 
باز می گردد و زنی فاقد ححاب یک چشم ونیمی از صورت خود را از لای در 
بیرون می آورد تا عابران را ببیند . 

در حدود بیست کودک خردسال زیبا که سینه‌هایشان از دعا و طلسم و 
حرز پوشیده و سرهایشان قرمز رنگ است. با قدم دوبه دنبال ما می آیند و از 
دیدن کالسکه ما حیرت می کنند وما با این ملتزمین ر کاب به زیر سقفهای بازار 
وارد می‌شویم؛ آنگاه فوراً هوا تاریک می گردد و همواره برخوردها و تماسهائی 
روی میدهد . بیست دقیقه - که بسیار طولانی به نظر می آید - در مان شتران 
پشمالونی که اسبان ما از استشمام ہوی آنها ناراحتند , حر کت می کنیم. در 
بازار بدویهای ژنده پوش ايرانی با جامه‌های زیبا , افغانی‌ها با کلاههای نوک 


دار اعراب سوریه که پارجه‌ای بر سر دارند و دور آنرا با رشته‌ای بسته‌اند - 
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وخلاصه همه گونه مردم - دیده می‌شرند. حمعیت زیاد است و به زحمت 
می توال آنها را دید . 

روشنانی عصر از طریق در خروجی بازار در برابر ما پدیدار می گردد. 
گند درخشنده از اینحا بیدا و بسیار نزدیک است و در محیطی مزین و آراسته 
که گوئی ساحری برای خیره کردن چشم ما ترتیب داده» مانند تاجی بر سرپا 
است. در ساحل رودخانه‌ای خشک که بستر آنرا ریگهای سفید پوشانده و پلی 
منحنی با ستونهای کاشیکاری شده روی آن ساخته شده, منظر؛ سحر آمیزی 
نمایان است. در این پرده دورنما, درهای بز رگ مناره‌ها» گنبدهای طلانی و 
کاشیکاری شده طبقه به طبقه در کنار و بر روی یکدیگر قرار دارد. آنجه که 
نزدیک به زمین است رنگی آبی دارد و آنجه که به سوی آسمان بالا می‌رود » از 
هینای سبز ساخته شده و مانند دم طاوس برق می‌زند . قسمت بالای گنبد و 
مناره‌ها با طلا پوشیده شده و نوک همه آنها - که در فضا بالا می‌رود - نیز از 
طلا است. گذشته از مناره‌هائی که موذنان در آنها اذان می گویند مناره‌های 
باریک دوک مانندی نیز وحرد دارد که مسلماً نمی‌ثوان به بالای آنها رفت» 
ولی آن مناره‌ها هم بلند و درخشان است. مجموعة این اشیاء گرانبها وقشنگ در 
میات این شهر و يراد و پر از خاک به طور شگفت انگیزی زیباء نو درخشان و 
غیر مترقب به نظر می‌رسد . در میان همذ این زیبانیها و اشیاء گرانبها, درختان 
انار که اکنون گل قرمز دارد نیز بالا رفته و گوئی برفی از مرجان قرمز بر روی 
آنها فرو باریده است. 

در پشت هم این مناظر قلل بزر گ کوهها که ارتفاعشان دو برابر کوه 
آلپ است در پایان روز ابهت و جلال خاصی به خود گرفته و در پرتو آفتاب 
نزدیک غروب سرخرنگ به نظر می‌رسد» در صورتی که زمین آنها به رنگ 
زمرد سبز دریانی است. 


چشمان من چیزهای شگفت آور و زیبا بسیار دیده, ولی من هیچ یک از 
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آنها را با شکوه‌تر یا شرقی تر و بهت آورتر از این مقبرة حضرت فاطم(س) - 
که در یکی از عصرهای ماه مه به هنگام بیرون آمدن از بازار تاریک فم با 
جلوه گری در برابرم ظاهر می‌شود - نیافته‌ام. 

بنابراین معلوم می‌شود که هنوز در ایران بنای آباد هم وجود دارد و این 
زمان می توان ساختمانهانی نظیر آنجه که در افسانه‌های هزارو یک شب آمده 
است, بنیاد نهاد با تعمیر کرد. ناصرالدین شاه قاجار در اواسط قرن نوزدهم این 
بنا را با شکره و تجمل تمام مرمت کرد و فرمان داد تا ایوان صحن کهنه را با 
طلا بپوشانند . پدر و مادر این پادشاه در جوار حضرت فاطمه(س)_که یکی از 
احفاد پیامبر است - نزدیک آرامگاه فتحعلی شاه مدفونند . 

به نظر می‌رسد که کاروانسر! خیلی دور و در آن سوی پل و رودخانة 
خشک و بی آب قرارگرفته باشد . بنابراین بهتر آنست که درشکه را بفرستیم و 
پیش از غروب آفتاب برای زیارت آستانه به آن سو رهسپار شویم. 

در جلو در ورودی: میداد بزرگ و عجیبی واقع شده است. این محوطه 
یک قبرستان قدیمی پر گرد و خاک و در عین حال جایگاهی شگفت انگیز و 
وحشت افزا است: محل مزبور - که گویا قسمتی از آن آجر فرش شده - و تخته 
سنگهانی که بر روی آنها راه می‌روند و گورهانی که در کنار هم قرار گرفته» و 
خاک این گورستان - همه و همه - پر از استخوانهای قرون مختلف و آمیخته با 
خا ک انسانی است. نظر به اینکه استانة حضرت فاطمه(س) زاثران بسیاری را به 
خود حلب می کند و کارهای عجیب و خارق العاده‌ای در آنجا انجام می گیرد - 
عده‌اي از همة نقاط ايران راه افتاده در این شهر سکرنت گزیده‌اند. درمیان 
فروشند گان تسبیح و دعا و طلسم - که کالای خود را روی زمین بر کهنه 
پاره‌ها گسترده‌اند - گدایان ناقص الا عضاء باقيماندة قرمز رنگ قسمتهای 
قطع شده بدن خود را به مردم ارائه می کنند . بینوایان دیگر هم حای زخمهای 
جذام و قانقاریا را - که مگسهای بیشماری بر روی آنها نشسته - برهنه 
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کرده‌اند. درویشان با موهای دراز در حین راه رفتن دعا و نا می‌خوانند و 
جشمانشان به آسمان نگران است. دسته‌ای دیگر با حالت جذبه از روی 
کتابهای کهنه مطالبی را با صدای بلند می‌خوانند . لباس همه این افراد از تکه 
پارچه‌های رنگ رفته است و قیافه‌هایشان مهمان گریز ‏ به نظر می رسد . 

در میان میدان و در این گورستان - که این جماعت تهیدست با 
لباس‌های ژنده و تبره خود اطراف آنرا گرفته‌اند - زیبائی و جذابیت چنین 
آستانه و مسجدی با درخشند گی و شکوهی باور نکردنی جلوه گری دارد. 

بی شبهه در درون آستانه و در حرم» ثروت و تحمل وشکوهی وجود دارد 
که در خیال نمی گنجد» ولی افرادی چون من به هیچ رو حق دخول به آنجا را 
ندارند و نمی‌توانند از درهای صحن خارجی فراتر بروند . این صحن از بالا تا 
پایین مینائی و زیبا و با شکوه است و همان گونه که دیوارهای باغهای ایران 
خانه‌ها را احاطه کرده است» این صحن هم مناره‌ها و ستونهای دوک مانند سبز 
و طلائی را در بر گرفته است که مانند نی‌ها و خیزران‌های صاف و مستقیمی 
در اطراف حرم و گنبدهای درخشان از زمین بالا آمده‌اند . 

ولگردان تنگدست باعث درد سرما هستند » زرا با زخمها و بری عفونت 
و گردو غبار خود تا در آستانه به دنبالمان می آیند و در آنجا نیز اگر خیال 
پیش رفتن به سرمان رند با صدها دست زشت و کف شود ما را نگاه 
می‌دارند . ولی ورود به این مکانهای مقدس برای ما ممنوع است و ما تنها 
می توانیم روی آستانه در ایستاده, درون بنا را نريه 

پایه‌های ساختمان از مرمر سفید است و جندین ردیف ظرفهانی را نمایش 
می‌دهد که در امتداد خط مستقیم قرار گرفته است و به نظر می‌رسد که همه 
گلهانی که در زیر مینا کاری دیوارها نقاشی شده از آنها بیرون آمده است. 
شاخه‌های درخت گل سرخ و زنبق همچون گیاهانی که از دیوار بالا رفته و با 
طلاهای گیلوئی‌ها و گنبد آمیخته باشد, از ارتفاع جندپائی شروع شده با 
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۲ ۳۳ ع ر 

طرحهائی به سبک عربی درهم می آمیزد . گمان نمی کنم که در سراسر گیتی - 
جز در معابد واقم در کوه مقدس زاین - بنائی وحود داشته باشد که مانند این 
آستانه» از بیرون» با جنین زینت و تجملی آراسته شده و در آن چنین رنگهای 
درخشانی به کار رفته باشد محصوصا این نکته شگفت انگیز می‌نماید که این 


بنا درشهری خراب و در دو قدمی بیابان قرار گرفته است. 
حمعه ۲۵ مه 


گویا دیشب هنگام خواب فراموش کرده بودیم که در چه مکانی هستیم 
ودر جوار خانة محقر ما چه مناظر با شکوهی قرار دارد! هنگامی که در مهتابی 
را می‌گشاييم گنبد و بارگاه حضرت فاطمه (س) در پرتو آفتاب بامدادی 
پیداست. این منظرۀ زیبا حاذبة حاصی دارد که بسیار کم نظیر است. از بالای 
درختانی که گردی مرجان فام روی آنها را فراگرفته و درختان اناری که گلهای 
سرخ دارند » بنائی نمایان است که در تزئینات شرقی آن افراط شده و از بالا تا 
پایین» مانند حامه‌های شاه عباس می‌درخشد. سر طلانی مناره‌ها, سفف‌های 
گنبدهای کوجک زرین» طاقهای رومی آبی و گلی رنگ, مناره‌های دوک 
مانند و برجهای کوحک که در اثر انعکاس نور همجون پرند گان جزایر» به 
رنگهای مختلف در می‌آید , و در پشت همه اینهاء ویرانه‌ها و افق تیره و شوم و 
تنهانی و سکوت همه و همه هویدا و نمایان‌اند. 

هنگام عزیمت از شهر قم چیز دیگری مرا به شگفتی وا می‌دارد و آن 
وجود راهی است که همجون راههای اروپا سنگفرش شده و در دوطرف آن دو 
فرو رفتگی ممتد وجود دارد . و خط تلگرافی هم دیده می‌شود . این راه از ميان 
مزارع گندم می گذرد ؛ این امر منتهای تمدن را در این سرزمین در نظر ما 
محسم می‌سازد . 
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راه مزبور طولانی نیست و به تدریج» پیاباد مانند روزهای پيشین آشکار 
می‌شود و حتی رد راه در میان شنها ونمکهای درخشنده و سرابها به خوبی پیدا 

منزل امشب در ميان درختان بيد و حنار و در دهکده‌ای قرار دارد که 
پیرامون آن سبز است و مثل کاروانسراهایی که بدانها خو گرفته‌ايم خشن و 
وحشتناک نیست. در اینجا تقریباً مانند دهکده‌های اروپا مهمانخانه یا باغی 
کوچک ونرده دار در کنار راه وحود دارد. امنیت و اطمینان؟محسوس و عادی 
است. 

فرا رسیدن شب مسرت و شکوهی را به وحود می آورد و رفته رفته این 
احساس به انسان دست می دهد که بیابان دور نیست. در این باغ کوچک و در 
زیر درختان زیزفون و بید - با وجود آهنگ فاخته‌ها و قورباغه‌ها - فرا رسیدن 
شب و زمان عبادت و نماز شام در وجود انسان بی‌اثر نیست. گربه‌های ایرانی با 
موهای اپریشم مانند و دراز خود پنهانی در باغ حرکت می کنند . مسافران 
دوزانو نشسته‌اند , مسکینانی که لباس پنبه‌ای پوشیده‌اند و ثروتمندانی که حامة 
کشمیری به تن دارند , دو به دو در کنار هم روی یک قالی حلوس کرده‌اند . 


شنبه ۲٩‏ مه 


با نزدیک شدل ما به شمال انجه که بیشتر تغییر می کند, آسمان است. 
اکنون صفا و روشنی بی‌مانند آسمان» که پیوسته مسرت بخش دید گان ما بود 
بایان یافته است. 


امروز به گونه‌ای غیر منتظره باران می آپد . طی هفت ساعتی که در منزل 


۰ به سوی اصفهان 


هستیم ؛ بارانی حون بارانهای «برتانی »۱ پیرسته وملایم در اطراف ما می‌بارد . 
ما در خانۂ کهنه؛ سردی بیتوته کرده‌ايم که از دیوارهای آن آب می‌جکد و در 
انتهای باغی بزرگ به حالت منزوی و خالی قرار گرفته است. پیرامون ما را 
درختان تبریزی» گياهان و گلهای خوشبو بوته‌های گل سرخ و علفهای دراز فرا 
گرفته است و باد تندی این گياهان تازه روئیدة ماه مه را تکان می‌دهد . 

فردا با اندوه و وسواس و سوء ظن وارد تهران خواهیم شد. این شهر 
همحون شهرهای نوین از آثار تمدن بهره‌مند است. 


یکشنبه ۲۷ مه 


در زیر قطرات باران و آسمان تیره رنگ حرکت می کنیم. راه سرازیری 
یر محسوسی دارد. مدنی به ندریج پایین رفته, به دشتهانی سر سبرتر و فرح 
انکر می‌رسیم. کشتزارهای گندم و پرنجه فراواد است. ولی درختی وحود 
ندارد . در بعضی نقاط خا کهای جسبندۀ سفیدی یافت می‌شود که در آنها گیاهی 
نمی‌روید . در اطراف جز زشتی محسوس نیست, ولی در بالای سرمان زیبائی 
وجود دارد . از میان ابرهای تیره, کوههای ترسناک که بلندی آنها سر گیجه 
می آورد» در روشنائی میان مه‌هاء حامة برفی بز رگ خود را به ما نشان می‌دهد . 
از خلال رخنه‌ای که در ابر بیدا شده و در ارتفا ع بسیار زیادی که واقعا وحشت 
آور است, فلهٌ دماوند دیده می‌شود که بر تهراد مسلط بوده بیش از شش 
هزارمتر ارتفا ع دارد و هیچگاه از کفن سفید و درخشندة خود بیرون نمی آید . 

با وجود باران و هوای سرد و آسمان تیرة زمستانی, مردم بسیاری دیده 
می‌شوند . کاروانها, خانمهای سیاهپوش الاغ سوار يا درشکه سوار و اسب 


۱ دوک نشین فرانسوی که به وسیله فرانسوای اول ضمیۀ فرانسه شد (م) 
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سوارانی که لباسهای زیبای ماهوت بر تن و قیافة شهری دارند , در رفت و آمدند, 

تزدیکی پایتعت محسوس است و از این رو درشکه‌حی ما ترقف کرده از 
جنتۀ خود نوارهای قرمزی برای تزئین یالهای جهار اسب خود بیرون می اورد . 
این عمل پس از کا سفرهای دراز و بی‌خطر و حادثه, به هنگام و رود 
به شهر مرسوم ومعمول است. اکنون در اطراف جاده اشجار کوچک و باریکی 
حون نارونهای کوتاه درختان انار که سرما به آنها آسیب رسانده و نیز 
درختهای رقت آور توت - که در لابه‌لای هریک دو سه کودک ولگرد مشفول 
حوردن میوه‌های سفید آنها هستند - وحود دارد. در راه به گورستانهائی 
می رسیم که تا جشم کار می کند ‏ امتداد دارد و در روی زمین تیره و 
وحشتناکی که هیچگونه سبزی و گیاهی دیده نمی‌شود» هزاران گنبد » مقبره و 
گورهای ساده‌ای که اغلب خراب شده است» به چشم می خورد . 

در فاصله دو رگبار شدید» یک شعاع آفتاب گنبد زرین درحشانی - 
شبیه گنبد حضرت فاطمه(س)- را به ما نشان می‌دهد . اینجا حرم معروف 
شاهعبدالعظیم و جایگاه مقدسی است که برای بزهکاران و مقصران «بست» و 
پناه به حساب می آید و در همین حا بوده که در حدود ده سال پیش شخصی 
به ضرب کارد " ناصرالدین شاه را از پای در آورد. 

گرچه در این کشورها اشجار خود به خود نمی رویند» ولی چون افراد 
انسان آنها را در کنار جویهای بیشمار غرس می کنند تا از سایه آنها بهره‌مند 
گردند» بسیار رشد می کنند . دهکده‌ای که جزه حومذ شهر به شمار می‌رود و 
ما اکنون از آن عبور می کنیم» غرق در گیاه است. تهران که آنجا در نزدیکی 


۱ به طوری که همه می‌دانند» ناصرالدین شاه در سال ۱۳۱۳ قمری, ۱۲۷۸ شمسي و ۱۸۹۵ 
میلادی یمنی پنجسال پیش از سفر نویسنده به ضرب گلوله از پای در آمده است. 
بنابراین,آ گاهی مژلف در مورد رویداد مزبور پاية درستی ندارد(م) 


۳ | ] به سوی اصنهان 


ما پیدااست, شایستگی نام «شهر چنار» را که در قرن هیجدهم به آن خوانده 
د انیت تاره ول برای کا کک کرت ره دون وها در هات ور و 
سرابها عادت کرده‌ایم» این تودۀ خانه‌های خاکستری رنگ در زیر آسمانی 
بارانی منظرة زشت و زنندة عجیبی دارد . 

به تدریج که پیش می رویم» به مردم بیشتری بر می‌خوریم که گویا بعرم 
سفر از شهر خارج می‌شوند . بی شبهه فصل یبلاق رفتن مردم تهران - که وقت 
آن در اواخر بهار است - شروع شده است. تابستان تهران به قدری گرم وناسالم 
است که نیمی از اهالی شهر در ماه مه از آن بیرون می‌روند و تا پائیز مراجعت ۰ 
تمیق کا کون قطاری از درشکه به دنبال هم حر کت می کنندو جون اسبهای 
مرده در ميان جاده در کنار هم روی زمین افتاده‌اند و کر کسها دارند شکم آنها 
را پاره می کنند و هیچکس در انديشة برداشتن آنها از سر را نیست. ناگزیر 
درشکه‌ها باید راه خود را کج کنند تا با آنها برخورد نکنند . 

چه سیاهی و تیرگی‌ای برفراز پایتخت ایران حکمفرما است! انبوه ابر که 
از پس آن می‌توان کوههای بزرگ را دید با توده‌های وحشتناک خود آسمان 
زاین کزده است ولی پد گوشه‌ای از اسمان از لای ایر‌ها یدای کرد و و 
نقره فام دماوند که بر فراز تپه‌ای تیره‌رنگ قرار گرفته است در نظر ما آشکار 
می‌شود . کاملاً معلوم است که این تودۀ سفید رنگ ابر نیست» بلکه جسمی 
جامد و از جنس سنگ است, منتها از فرط بلندی از متعلقات زمین به نظر 
نمی زا و انسان ھی نداد که مت بالای آن دی سال ریختین انست..: گونا 
پاره‌ای از سیارة دپگری است که بدون صدا در پشت پرده‌های تاریکی به ما 
نزدیک می‌شود و دنیا در اثر برخورد آن با زمین» به پایان می‌رسد ... 

به درواز؛ تهران که در زیر باران تندی می‌درخشد می‌رسیم. در جهار 
گوشه درواز؛ چهار برح کوچک باریک وجود دارد که به نیزههای مستقیمی که 
در فضا نصب شده باشد شبیه است. سراسر سطح ساختمان دروازه را با اجرهای 
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براق پوشانده و با آحرهای زرد و سبز و سیاه نقشهائی شبیه به مار و سوسمار بر 
روی بنا ایجاد کرده‌اند . 

همان گونه که پیش بینی می کردم در شهر غوغانی است: در همذ 
کوچه‌هانی که برای رسیدن به مهمانخانه از آنها می‌گذریم. شطهائی از 
گل‌ولای در میات خانه‌های کوجک آجری بی پنجره و بی‌رنگ و زشت تشکیل 
شدهاست کل ب قاز را در اکان ر رابکی 

مهمانخانه از همه جا بدتر است: بدترین کاروانسرا بر این اتاق تاریک و 
بی‌نظم و ترتیب برتری دارد . پنجرة این اتاق رو به باغ مرطوبی باز می‌شود که 
از درختان آن قطرات آب می جکد . ولی فرانسویهای مهربان یعنی اعضا سفارت 
به نجاتم می‌شتابند و مرابه مهمانی در سفارتخانه دعوت می کنند . هم اکنون 
اعضاء سفارتخانه در خار ج از تهران به سر می‌برند و مانند دیگر مردم» تابستان 
را در بیلاقی واقم در دامن کوهستان سفید نگ یگ رانند ها امروز ید از 
ظهر بد آنجا خواهیم رفت و اکنون منتظر رسیدن اثائ؛ خود هستیم که معلوم 
نیست کجا بر روی اسبان آغشته به گل و لای قرار دارد ! 

در این فرصت بهتر آنست که برای دیدن شهر و گردش خار ج شویم» 
زیرا من باید زودتر تهران را تر ک کنم. 

هیچ چیز بسیار قدیمی و خیلی زیبا در شهر نمی بینم. یک قرذ و نیم پیش 
شهر تهران قري بی‌اهمیتی بیش نبوده است. «آغا محمد خان قاحار»- که 
خواجه بود و تاج و تخت ایراد را به زور تصاحب کرد بر آن شد که پایتخت 
اآت بان ای مکل مش تا ود 

نعست, به بارارها وارد می‌شویم. بازار تهران» بز رگ و اکنون پر رونق 
است این بازار از حیث ساختمان متشکل از همان دالان‌های بزرگی است که در 
همه جای ایران ديده‌ايم. در آنجا قالیهای بسیاری موجود است ک طبق 
شیوه‌های حدید بافته و رنگ آمیزی شده است. ولی مرغوبیت آنها به پای 


۴ []به سوی اصفهان 


فالی‌های اصفهاد و شیراز و کاشان نمی رسد . 

در فاصلۀ دو رگبار که آفتاب از زیر ابرها بیرون می آید» به بالای بام 
می‌رویم تا منظرة شهر را تماشا کنیم. در اینجا - مثل همه جا - هزاران مهتابی 
و گنت خاکی کوجک پیدا است. ولی مانند شهرهای ساکت و آرامی که از 
آنها عبور کرده‌ايم» در اینجا روشنانی و نور کافی وحود ندارد تا آنها را به نجو 
شایسته‌ای حلوه دهد . گنبدهای مساحد که در حاهای دیگر آبی و فیروزه‌ای 
بود, در اینجا سبز طلائی است, اما برجهای مینائی و سرخرنگی که در برابر 
حشمانمال فرار داردمتعلق به کاخ سلطنتی است. همه ساختمانها و خانه‌های 
مردم در برابر کوههای عظیمی که تازه از زیر ابر بیرون آمده» بسیار کوچک و 
ناجیز به نظر می‌رسد . 

اعلیحضرت پادشاه تازه به اروپا عزیمت کرده است و فعلاً کسی در کاخ 
سلطنتی سکونت ندارد . ما امروز اجاز؛ ورود و تماشاي آنرا نداریم؛ با وجود 
این» کوشش می کنیم به آن داخل شویم. 

نگهبانان که آدمهای خوبی هستند , موافقت می کنند که ما به باغهای 
سلطنتی وارد شریم. در این موقع که برای گردش از هر وقت دیگری مناسب‌تر . 
است» هیچ کس در این باغها وحود ندارد. باغها که بیشتر سطح آنها را 
دریاجه‌ها و حوضهای آب تشکیل می‌دهد. به آثینه‌های ساکن و اندوه آوری 
می‌ماند که دیوارهای کاشیکاری شده, اطراف آنها را فرا گرفته است. روی 
دیوارهای اطراف, قوها به گردش مشفولند, آب در همه جای ایران کم است 
وار این روء جنبه تحملی دارد و به اعتبار همین تجملی بودن بايد در منزل 
شاهزاد گان به وفور وجود داشته باشد . در باغهای شاه مخصوصاً حوضها و 
جویهای آبی وجود دارد که اطراف آنها را گلها و درختان کهنسال احاطه 
کرده است. باغجه‌های زنبق, درختان نارون صد ساله, درختهای تبریزی و جنار 
بسیار بز رگ و دیوارهای مینایی فوق العاده بلند , در آب این حوضها منعکس 
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می‌شوند . نظر به اینکه شاه یعنی صاحب خانه به سفر دوری رفته است, درهای 
همه اتاقها بسته و قنل شده و تمام ساختمانها خالی و سکوت بر همه جا 
حکمفرما است. بعضی از درها مهر و موم شده است و پرده‌های آویختهجلو 
پنجره‌ها و دریجه‌هائی را که به طرف حوضهای آب حیاط باز می‌شود , گرفته 
است. این پرده‌های پشمی گلدوزی شده به پرده‌های کشتیهای بادی بزرگ و 
محکم می‌ماند » اگر مینا کاریها و نقاشیهای تازه روی دیوارها را - که صورت 
اشخاص و درختان گل سرخ بر آنها نقش گردیده است - ملاک قضاوت قرار 
دهیم باید اذعان کنیم که متأسفانه این هنر ایرانی انحطاط بسیار یافته است. ولی 
منظر؛ کلی این تحملها هنوز زیبا و انعکاس آنها در آب حوضها در میان تصویر 
وا گونه شاخه‌های درختان و گیاهان دلپذیر و مطبوع است. دیگر باران 
نمی آید . توده‌ها ی ابر تیره در آسمان متفرق و متلاشی می‌شود . بعد از ظهری 
روشن است و ما تنها» در این مکانهای خلوت و ممنوع گردش می کنیم. 
نگهبانان هم به ما اعتماد کرده» اجازة گردش می‌دهند . 

پردة بزرگی پیدا است. این پرده به وسیلۀ پندهائی بسته شده و تالار 
مخصوص تاج و تخت سلطنتی را از نظر مستور داشته است, این اتاق بز رگ و 
کاخ سلطنتی در یک زمان بنا شده و بر حسب سنت و عادت قدیم» جلو آن 
مانند انبار باز است و این از ان جهت است که مردم از دور بتوانند جایگاه 
سلطنتی را مشاهدة کنند . پایه‌های عمارت از سنگ قرمز ساتحته شده و بنا را دو 
متر از زمین با غ بالاتر گرفته‌اند ؛ ولی برای اینکه مردم وارد تالار نشوند پله‌ای 
کار نگذاشته‌اند . در حلوی ساختمان؛ حوض بز رگ مربع پر از آبی قرار دارد . 
در عقتها و ماافهای ری هگامی که شاه باکت و آرم با باسهاق 
درخشان در تالار ظاهر می‌شود, همه کار کنان عاليرتبة دولت و اشخاص 
صاحب مقام در کنار این حوض آب صف می کشند و لباسهای مجلل و یقه‌های 
حواهرنشان آنان می‌در خشد . 
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خیلی میل دارم این تالار را ببینم. بالاخره با کمک یکی از نگهبانان که 
گویا متوجه شده است با جه کسانی سرو کار دارد» به بر آمد گیهای سنگهای 
مرمر می آویزم و از زیر پرده‌ای که در آنجا آویزان است, خود را به زحمت به 
داخل تالار می کشانم. 

درون تالار طبیعتاً بسیار تاریک است» زیرا تنها راه نفوذ نور همین در 
گاهی قزر کش است که اکنون پرده ضخیمی درحلوی آن آویخته است. در 
نخستین مرحله تخت سلطنتی را که جلو آمده است می‌بینيم این تخت بر خلاف 
انتظار ماء بسیار قدیمی است. جون جایگاه مخصوص حلوس شاه سفید است. از 
قسمتهای زیر آن که با رنگهای قرمز و طلائی زینت بافته, متمایز و مشخص 
ایت این نکن از بریرهای تازیشی. بادشاهان رل ایت که ار فر اسف 
ساخته شده است و بر روی آن خطوط زرینی مشاهده می‌شود و به وسیلة زنان 
عجیب و هیکل‌های دیو مانند کوچکی که در سنگ تراشیده شده‌اند در حای 
خود مستقر شده است. در جلو نخت. فوار؛ آبی دیده می‌شود که لازمة جایگاه 
سلطنتی در ایران است 

در روزهای رسمی و اعیاد بزرگ» شاه برفراز تحت روی قالیجه‌هانی که 
حاشية آنها با مروارید تزبین شده است می‌نشیند در این روزهاء اطراف سر شاه 
را گوهرهای گرانبهانی فرا گرفته است. او در این هنگام ظاهرا خود را مشغول 
کشیدن غلیان نشان می‌دهد و حال آنکه در سر غلیان آتشی وحود ندارد و به 
حای آن یاقوتهای سره و درشتی قرار داده‌اند . 

همانگونه که در کاخهای اصفهان هم مشاهده شد » در پشت تخت سلطنتی 
که - سفیدی خیره کننده‌ای دارد و گونی بالای سر پادشاه هاله افکنده است - 
طاقتمای بز ر کی وجود دارد که مانند سقفها با روپوشی به سبک عربی و یک 
سلسله گچبریهای متبلور تزیین شده است. تمام این آثار, دوران پادشاهان 
صفری را به خاطر می آورد . این قبیل بناها , همه به فضای غار مانندی شباهت 
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دارد که سلاطین ایران برای مسا کن خود انتخاب می کرده‌اند بر روی دیوارهای 
تالار تصاویر پادشاهان گذشته دیده می‌شود که بدنهایشان با زری بافی‌های 
طلا کاری پوشیده شده است. تصاویر همه این پادشاهان آنها را بر حلاف واقم 
حوان و زیبا جلوه می‌دهد : ابروان آنها کمانی و حشمانشان سایه دار است» 
ریشهای بلند شاد از گونه‌های فرمز سرازیر شده و مانند رشته‌های ابریشم سیاه تا 
نزدیک گوهرها و تزیینات کمر بندهایشان امتداد یافته است. 

گاهی یکی از ما گوشه‌ای از پردۂ بزرگ را بالا می‌زند تا روشنانی 
اند کی به درون این اتاق تاریک راه یابد در این هنگام گچبریهای متبلور در 
طاق مانند الماس برق می‌زند . ما بر حلاف مقررات و تقریباً به طور قاچاق وارد 
شده‌ایم و همین امر این گردش پنهانی را فرح انگیز و مشغول کننده‌تر 
می‌سازد . یک گرب (امیدوارم خوانند گان ایرانی» مرا از بیان این قصه که واقعا 
بدون غرض نقل می‌شود ببخشایند ) گربه‌ای زیبا» براق و پشمالو که بسیار 
مهربان و - چنانکه از ظاهرش بر می آید - معتاد به ناز و نوازش است. اکنون 
تنها صاحب تحملات سلطنتی است. او بر روی تخت نشسته و با حالتی شاهانه و 
قیافه‌ای حا کی از تفقد و مهر؛ رفت و امد ما را تماشا می کند. 

هنگامی که از تالار خارج می‌شویم تا بار دیگر دور حوض جرخی بزنیم» 
سکوت و تنهائی همه جا را فرا گرفته است. قوها به آرامی بر آبها می‌لفزند و 
شیارهائی رسم می کنند که انمکاس دیوارهای بلند کاشیکاری شده و سروهای 
بزرگ و درختان چنار و گلها و بیشۀ کوچک اندوه آور را بر سطح آب به هم 
می‌زند . در سراسر این کاخ سلطنتی هیچ چیز دیگری حرکت نمی کند. حتی 
شاخه‌های درختان به هنگام وزش باد ساکت است و جز صدای قطرات آپ 
باران که از بر گهای درختان فرو می جکد : آوائی شنیده نمی شود . 

در پایان روز از دروازه‌اي که در سمت مقابل درواز؛ ورودی‌مان به تهران 


قرار دارد - ولی کاملاً به آن شبیه است - از تهران خارج می‌شویم. در بالای 
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این دروازه نیز برحهای دوک مانندی دیده می‌شود که روی آنها با مینای سبز و 
زرد و سیاه پوشیده شده و خطوطی شبیه به پوست مار بر روی آنها نقش 
کرده‌اند . 

کالسکۂ پس از بیرون رفتن از دروازه, در یک بیابان کوک نکی که 
خا کهای خا کستری رنگی دارد ولی آ کنده از بوی مردار است, به حر کت در 
می‌آید . استخوانها و لاشه‌های حیوانات که به درحات مختلف در حال 
تجزیه‌اند » روی زمین افتاده است. اینجا گورستان حیوانات کاروانها - اسب» 
شتر و قاطر - است. این حایگاه به هنگام روز پر از لاشخوران و در شب 
وعده گاه شنالان است. 

ما به سوی کوه دماوند که از بالا به پایین جدا شده به نظر می‌رسد پیش 
می‌رویم شاید این کوه بیش از هر کوهی عظیم به نظر برسد ‏ زیرا در مجاورت 
قله آن هیچ چیز وجود ندارد. کوه مزبور مخروطی است از برف که تقریبً 
نصف آن در سطحی بالاثر از سلسله کوههای اطراف قرار دارد. در پای این 
کوهستان آثار سبز رنگ آبادیهایی که صد با صدو پنجاه متر بلندتر از شهر 
است دیده می‌شود, و در همین حا است که سفارتخانه‌های اروپایی در فصل 
اتات فر می رنه 

هنگامی که از بیابان کوجک یعنی جایگاه کر کسها و لاشخوران دور 
می‌شویم» باغهای بزر گی را می بینیم که با زحمت زیاد به وسیلۀ مردم ایجاد شده 
و همه محصور است. این باغها خانه‌های اعیان ایرانی و دارای عماراتی است که 
به همسران ایشال اختصاص دارد . حادة سر بالا به ندریج سایه دار می شود . در 
دو سوی جاده درختال انار و توت میوه دار به چشم می‌خورد . ولگردان با 
جامه‌های دراز به حیدن میوه‌های ال درختان مشفولند سرانجام به ایادی مورد 
نظر می‌رسیم. در این کشور که همه پارکها و بیشه‌ها و درختها مصنوعی و با 
دست انسان ایحاد شده است وحرد یک بيشه و باغستان کوحک که شبیه به 
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باغهای اروپا باشد و درختان آن طبیعی به نظر برسد و مرغزارها و گیاهان و 
سرخس‌هانی در آن دیده شود برای ما حالب توجه و دلپذیر است.سفارت 
قرانسه در دامنه کوهستان پر از برف و در پای حنین باغی در وسط درختاد 
تبریزی و علفهای بلند قرار گرفته است. در اطراف سفارتخانه آب خنکی جاری 
است و صدای فاخته‌ها و حفدان شنیده می‌شود اینها همان آثار خنکی و طراوت 
بهاری است که دیرتر از بهار کشور ما شروع می‌شود , ولی دورة آن بسیار 
کوتاه است و به زودی به تابستانی سوزان تبدیل می گردد . به محض رسیدن 
شب انسان در زیر درختان این با غ مثل زمستان از سرما می‌لرزد . 


دوشنبۀ ۲۸ مه 


یکساعت بعد از ظهر از این باغ خنک خارج می‌شویم تا برای دیدار 
عده‌ای به شهر برویم. در نظر من, تهران در پرتوانوار آفتاب که معمولاً زین 
این شهر استء کمتر از روزهای ابری و بارانی فریبنده است. خیابانهانی که 
نارونهای صد ساله در دو طرف آن کاشته شده و میدانهائی که چنارهای عظیم و 
قابل احترام بر آنها سایه افکنده و نیز گوشه و کنارهانی که هنوز از زیبانی 
شرقی بر خوردار است, در این شهر دیده می‌شود . در همه جا د کانهای کوچک 
قدیمی باز است و مردم در آنها با آرامش به کسبهای پیشین اشتغال دارند . 
حاتم سازان روی میزها خم شد تکه‌های کوچک عاج و مس و طلا را 
کنار هم می گذارند . نقاشان پر حوصله با جهره‌هانی ظریف جمبه‌های دراز را 
برای دوات و نوشت‌افزار» حعبه‌های تخم مرغی شکل و بیضوی را برای جای 
آئینۀ خانمها و جلدهای کتب مقدس را رنگ می کنند و با دستانی جابک و 
ماهر نقشهائی عربی به دور آنها کشیده, شکل پرند گان عحیب و میوه‌ها و گلها 
را رنگ آمیزی می کنند . مینیاتور سازان؛ تصویر شخص کوجکی را که با سر 
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انگشتان خود گلی را به دست گرفته است در حالات مختلف ترسیم می کنند : 
این شنغمن در هنه تاباوی میتباتور یکسا اضت و گوئی از زمات شاه‌غباس تا 
کن یی تیاه اه ھی و و کرد اتوھ تا و دهان 
ندارد» ولی دارای جشمانی سیاه و درشت و ابروانی انبوه و پیوسته است. گویی 
این نوع زیبانی وافعاً در جهرة ایرانیان یافت می‌شود . گاهی که - در مرقع 
رعد و باراد - باد نقاب خانمها را بالا می‌زند شبیه این نصویر را دیده‌ام. 
می گویند بعضی از شاهزاده خانمهای درباری این نوع زیبائی را در حد کمال 
واجدند . زیباترین خیابان - که درختان نارون کهن بر آن سایه افکنده است - 
به یکی از درهای کاخ سلطنتی موسوم به «در الماسیه» منتهی می‌شود . این در 
مانند دهانة غاری است که با اجسامی بلورین زینت بافته باشد . گجبریهای سقف 
و ستونها که با هزاران آیئنه کوجک و سطح صیقلی پوشیده شده است. همه 
رنگهای منشوری یعنی الوان طیف خورشید را منعکس می کند . 
امروز دوباره به کاخ سلطنتی می‌روم تا با والا حضرت شعاع الساطنه 
ولیعهد یعنی وارث حوان تاج و تخت ایران! که در غیاب پدرش مرا به حضور 
می‌پذیرد » ملاقات کنم. اتاقهایی که بد آنها وارد می‌شویم به گونه‌ای نامتتاسب 
به سبک اروپا مبله شده و لباس شاهزادۀ بیست ساله که با صمیمیت کامل مرا 
می‌پذ یرد » مانند تن پوش یک حوان پاریسی شیک است. شاهزاده اندامی لاغر و 
ظریف دارد. چشمان سیاهش که مژگان بسیار زیبائی در اطراف آن قرار 
گرفته: به دید گان نیا کانش شباهت دارد که تصویر ایشان در تالار مغصوص 
بدا ارس تیک ره ات وا کر تاش زر کور و اهر مغانت خن 
عین آنها است. او زبان فرانسه را به آسانی صحبت می کند . مدتی در پاریس 


۱ شعاع السلطنه فرزند مظغرالد ین شاه در زماد پدر والی فارس بود ولی در سال ۱۳۲۰ هجری 
قمری یعنی به هنگام دومین سفر ءظترالدین شاه به فرنگ نیابت سلطنت را بر عهده داشت. 
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ساکن و سر گرم بوده است و همچون شخص دانشمند و تیز هوشی به نقل این 
مطلب می‌پردازد. به رشد و تکامل تکنیک و هنرهای ارویا علاقمند است. 
صحبت با او به آسانی ولی با حرارت و علاقه انجام می‌گیرد ؛ و ضمن گفتگو در 
فنحانهای حینی کوحک سور 50۷505 برایمان جای می آورند . با وحود اینکه 
بعضی درها را مهر و موم کرده و ورود به اتاقها را - در غیاب شاه_ممنوع 
کرده‌اند , والا حضرت ولیعهد احازه می‌دهد فردا از تمام کاخ سلطنتی باز دید 
کم 

در مرحله دوم با نخست وزیر ملاقات می کنم. او مایل است فردا ضیافت 
ناهاری به افتخار من بدهد . در خانه او هم از من با نهایت مهربانی پذیرائی 
می‌شود . اگر قالیهای گرانبهای ابریشمین روی زمین گسترده نبود و کلاههای 
هشترخانی کوچک - که از آخرین آثار لباس شرقی است - بر روی پیشانی 
حاضران دیده نمی‌شد , در این مجلس هر کس خیال می کرد که در اروپا به سر 
می‌برد . این نوع تقلید از اروپائیان بسیار زشت و کاری خطا است: تقلید از 
سک ر اروپانی‌ها را در نزد طوائف هوتانتو و کافر "65 ]2» هم دیده 
بودم. ولی ایرانیان, اعراب هندیان و حتی ژاپنیها بسیار اشتباه می کنند» جه 
تقلید از ما اروپائیان برای آنها نوعی تنزل محسوب می‌شود» زیرا به طوریکه 
خودشان می گویند نیا کانشان طی قرنهاء خیلی پیش از ما دارای انوا ع هنرهای 
زیباء معماری و جز آنها بوده و در مورد لباس و مبل و زینت منزل شیوه‌های 
عالی و ویژه‌ای داشته‌اند . 

پس از آن» به منزل یکی از بزرگترین شاهزاد گان تهران یعنی برادر 
اعلیحضرت پادشاه ایران می‌رویم. کاخ او در وسط باغی بنا شده است که در 
آن درختان تبریزی باریک و بلندی شبیه نی قرار دارد . این کاخ با پول فراوان 


١‏ , عضای یکی از قبایل آفریقای حنوبی 
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ایجاد شده است, زیرا آب انرا به زحمت از کوه آورده‌اند. اتاقهای پایین همه 
با قالی مفروش و سطوح آنها با آئینۂ کاریها و گچبریهائی که قطعاتشان بر 
جستگی‌ها و فرورفتگی‌هانی دارد زیت یافته است شباهت این گجبریها به 
رسوبات غارهای آهکی انسان را په یاد غارهای زیر زمینی«فنگال» (در جزایر 
هبرید ) می‌اندازد. ولی این اناقها درخشان‌تر از آن غارهاست و تلالو و روشنابی 
بی‌اندازه‌ای دارد . شاهزاده در عمارت طبتذ اول از ما پذیرایی می کنده‌از پله‌های 
پھنی که در اطراف آنھا گل یدوا بالا می‌رویم. میزبان ما لباس نظامی 
پوشیده» سبیل‌های سفید و قیافة دلکش و بز رگ منشی دارد و با دستکش سفید 
به ما دست می‌دهد (به طوری که خارجیان اظهار می دارند » این شخص همیشه 
دستکشهای نو در دست دارد و تکمه‌های آنها را هم بسته است شاید علت این 
باشد که نمی‌خواهد دست مسیحیان را مس کند , زیرا به طوری که می گویند 
وی - بر خلاف ظاهر خوشنما و مهربانش - تعصب فوق العاده خشنی دارد .) 
اتاقهای خانه این آقای ایرانی تماما با مبلمان و تحمل اروپانی آرایش یافته ولی 
دیوارها مینا کاری شده و روی زمین فالهای مخملین بی‌مانندی گسترده‌اند 
عصرانه بر روی میز آماده است: تنگهای آب زلال و دوازده ظرف بز رگ قرمز 
رنگ محتری همه نوع میوه‌های بهاری مانند زرد آلوا توت» گیلاس» تمشک و 
حتی خیاررا - که ایرانیان خیلی دوست دارند - روی میز جیده‌اند . در اینجا هم 
مانند کاخ سلطنتی در فنجانهای کوچک چینی جای ريخته بر ایمان می آورند . 
ما در برابر پنجرة شیشه داری نشسته‌ايم. از این دریچۀ باغ و بیشة کوجک 
درختان تبریزی پیداست که در اثر وزش باد مانند نیستانی تکان می خورد . کوه 
دماوند که امروز به محروطی نقره‌فام می‌ماند و حسورانه به سوی خورشید سر بر 
افراشته است نیز از همین بنحره دیده می‌شود . شاهزاده که رئيس توپخانه است» 
راجم به توپهای ما وزیردریائی‌ها که آوازه آنها تا ایران رسیده است. از من 
پرسشهانی می کند» سپس در مورد شکار آهو و یوزپلنگ که در کوههای 
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اطراف انجام داده است به نقل حکایاتی می‌پردازد و می گوید که در یک روز 
تابستان موفق شده است به فلۀ دماوند که ا کنون در جلو چشم ما است» برسد و 
راج به آنجه در آنجا دیده است چنین اظهار می‌دارد « گرچه هوا ابری نبود » 
اما در پائینء مردم دیده نمی شدند» به نظر می‌رسید که بر فرار دنیائی خالی از 
موحودات قرار گرفته‌ايم. سپس هوا صاف‌تر گشت و زمین گسترده در اطراف» 
نمایان شد. ولی این منظره انسان را به لرزه در می‌آورد. زمین به طرز 
وحشتنا کی فرو رفته به نظر می‌رسید . من تصور می کردم در میات نیمکره‌ای قرار 
دارم که کناره‌های آن تا اسمان بالا رفته است.» 

عصر برای با زگشت به سفارت باید حتماً از بیابان کوچک ترسناکی که 
لاه حیوانات مرد کاروانها در آن افکنده شده است عبور کنیم. 

هنگامی که به پای کوهستان می‌رسیم مدتی توقف می کنیم تایکی از این 
باغهای مصنوع انسان را که دور آن دیوار کشیده شده و مخصوص خانمهای 
پرده نشین است, تماشا کنیم. این قدیمی ترین باغی است که می‌بینیم. باغ 
مزبور اکنون به کلی متروک است. این با غ‌ها را «آغا محمد خان» بنیانگذار 
دودمان قاحار ایحاد کرده است. 

باع مورد باز دید عبارت است از یک سلسله بیشه و درخت, که از پائین 
به بالا در دامنۀ کوهستان کاشته شده است ودر آن‌حوضها واستخرهای. آبی نیز 
وجود دارد. در این باع مهتابی‌های متصل به عمارات و نیز اتاقهایی دیده 
می‌شود که در آنها زنان در واقع محبوس بوده به تدریج ضعیف و ناتوان شده و 
سرانجام می‌میرند . انسان شگفت زده می گردد که چگونه گیاهان و اشجار باغ 
که با دست انسان کاشته شده, به این زیبائی و آرامی است» در صورتی که در 
بیرود از این باع» درختاد خود روء ضعیف و ناتوان شده و شاخه‌های انها در 
اثر وزش بادهای برخاسته از روی برف شکسته است. درختان عظیمی که راس 
آنها به گنبد گرد و سبزی شباهت دارد و اشجار سرو و نارون بز رگ در با غ به 
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جشم می‌خورد . بوته‌های گل سرخ - با شاخه‌هایی ضخیم جون طنابهای 
کشتی - در بحبوحه‌زیبانی ماه مه و غرق در گل است. شاخهای گل سرخ به تنه 
درختان پیجیده مانند غلاف قرمز رنگی دو زآنرا گرفته است. زمین از جمن 
پوشیده شده وتوتهای سفید بر حمن ریخته است و پرند گان کوحک از این بابت 
عرسندند . گذشته از توت ب رگهای گل سرخ و نسترن نیز بر روی جمن دیده 
می‌شود . تعدادی هدهد و کرک آبی - بدون آنکه از نزد یکی ما پروایی 
داشته باشند - بال و پر می‌زنند . این پرند گان را شکار نمی کنند : هد هدهای 
این بیشه به عصوص بسیار مقدس و مورد احترام‌اند» زیرا مشهور است که روح 
یکی از شاهزاده خانمهای افسانه‌ای مدت زیادی در تن یکی از آنها جایگزین 
شده و شاید هنوز هم در بدن آن حیوان باقی مانده باشد » ولی در این خصوص» 
بیش از این چیزی گنته نمی‌شود . در قسمت بالای این باغ سایه دار یک کاخ 
در بسته کوجک - که در اثر گذشت زماد رو به ویرانی می‌رود - ساخته شده 
است. در شنها وجمنهای اطراف, نکه‌های کوجک آیثنه و مینا که جزء 
زینت‌های شکننده ساختمان بوده است» دیده می‌شود » ایا زنان بسیار زیبائی که 
در این کاخ مخفی و اسرار آمیز زند گی می کرده و از میان هزاران زن خوشگل 
انتخاب گشته بودند چه شده‌اند ؟ اکنون بدنها و چهره‌های زیبای آنها - که 
علت محبوب بودد و زندانی شدنشان در این کاخ بوده است - در گورها جه 
وضعی دارد ؟ بی شک استخوانهای آنها در زیر حند قطعه سنگ کوحک و 


محقر فراموش شده ارمیده است. 


سه شنبة ۲٩‏ مه 


امروز همة تالارهای کاخ سلطنتی تهران را به من نشان می‌دهند زیرا 
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شاهزاد؛ حوانبعت حنین فرمان داده است. 

در باغها - همانند دیروز و پریروز - پیرامون حوضها سکوت محض 
حکمفرما است. قوها نیز همجون دو روز پیش در میان انمکاس دبوارهای قرمز 
و درختان بز رگ تیره گردش می کنند . 

در پیج و خمهای این محوطه - به هنگام فرمانروانی پادشاهان مختلف - 
پیوسته بناهائی افزوده‌اند. تالاری دیده می‌شود که در اطراف آن قالیهائی 
آویخته‌اند که تصویر حوریان رقصنده بر آنها نقش شده است. اثاثه و لوازم منزل 
اروپاییان در این اطاق زیاد دیده می‌شود . بر روی دیوارها مقدار زیادی آئینه به 
کار رفته است. ئینه‌های معمولی با نقش و نگار وطلا کاری متفاوت که از آثار 
قرن احبر است؛ در اپنجا دیده می‌شود . همه جا آئینه آویزان است و در دسترس 
قرار دارد . این اتاق به یک فروشگاه مبل و اثاثه شبیه است. و برای اینکه درست 
به اهمیت موضوع پی ببریم بايد بدانيم که دو سه سال است که این شهر از 
طریق یک راه کالسکه رو به دریای خزر و اروپا ارتباط یافته است. همه این 
آئینه‌ها به وسیلة تخت روان از راههای تنگ گوسفند رو و عبور از کوههایی با 
دو سه هزار متر ارتفا ع به تهران رسیده است. ایا جقدر آیثنه بايد در راه 
شکسته شده باشد» تا یکی سالم به مقصد برسد و برای این گونه تجملات مورد 
استفاده قرار گیرد ؟ شاید فراوانی آئینه ایرانیان را به این فکر انداخته باشد که 
سطح گچبریها را با آن زینت بخشند و به این ترتیب موفق شوند این تزئینات 
هیجان انگیز منجصر به فرد را به وجود آورند. 

به طور خلاصه دیدنی شایان توجهی که در تمام این کاخ وجود دارد. 
همین طاقهای آئینه کاری است که با زیبانی و شکوه حاص و پایان ناپذیری در 
آل را دادو و کر هر دی آن ت او هش را به کوه‌ای از ارا 
کرده‌اند . همه آنچه که امروز می‌بینې» به اندازه این نالار - که کاملا و از هر 
جهت ایرانی است و ما در نخستین دیدار» خود راازدیوار آن بالا کشیده به 
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درونش راه یافتیم - ارزش ندارد . 
در طبقة اول, دهلیزی وحود دارد که مانند رواق«موز؛ لوور» پر از اشیاء 
گرانبها است. کف آن را با کاشیهای قرمز فرش کرده‌اند ولی کاشیها را با 
قالیهای ابریشمین که از نمونه‌های تمام دوره‌ها و سبکهای ایرانی ب رگزیده شده 
است» بوشانده‌اند » شمار ریادی جهلجرا غ بلورین در کنارهم به ردیف در این 
تالار آویخته شده که آویزه‌های بیشمار آنها به گجبریهای درحشان طاق افزوده 
e a ٤‏ ۳ 
2 » منظرة قطرات باران تندی را محسم مي‌سازد که پیش از فرو ریختن» در 
فضا يخ ببندد. پنجره‌های تالار به باغهای دیگر و حوضهای آب مواج که 
صورتهائی در آنها منمکس شده است باز می‌شود . در دولابجه‌هاء روی قفسه و 
در کشر مرها هزاراد شینی گرانبها وحود دارد که آنها را از آغاز پادشاهی 
سلسلة کنونی (قاحاربه) جمع آوری کرده‌اند ساعتهای طلای جواهر نشاد با 
مکانیسم‌های فو الیاده پیحید ه» محمه‌های کوحک» نیمکره‌های طلا که نقشه 
حهان بر آنها نقش شده و رویشان الماس نشانده‌اند, کاسه‌هاء بشقابها و 
سرویسهای غذا خوری چینی و آلمانی و هدیه‌های سلاطین و امپراتوران به 
بادخاغان ایران: ولین کر غبت شاه هقداری از اانه و اشناه گرانها را در 
صندوقهای در بسته و زیر زمینها پنهان ساخته‌اند و در قسمتهای مخفی کاخ 
مقدار زیادی جواهر نایاب جا داده‌اند . ولی در میان آخرین بخش این دهلیز» 
در زیر آخرین طاقنمای آئینه کاری شده» پر بهاترین و شگفت انگیز ترین 
شینی قیمتی را - که به سبب زیادی وزن دزدیدن آن غیر ممکن است - باقی 
گذاشته‌اند این گوهر گرانبها را نه در حعبه نهاده و نه رویوشی روی آن کشیده, 
بلکه مانتد یکی از لوازم سادة اتاق بر روی زمین قرار داده‌اند. این شنی پر بها 
ارت ان از تخت مت امان بر اسول اغا در کاخ دهلی و 
در تالار ا £ مشک آن حای داشته ات نحت مورد اشاره صفحه‌ای ات 


از طلا که طول هر ضلعش به دو یا سه متر می‌رسد و دارای هشت پایة مارپیچ 
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است و در طول هریک از وجوه آن تصویر بر جستة شاخه‌های گل دیده 
می‌شود . بر گهای این شاخه‌ها از زمرد و گلهایشان از یاقوت و مروارید است. بر 
روی این نخت, صندلی زرین شگفت انگیزی به حشم می خورد که گوئی قطرات 
درشت خون بر روی آن پاشيده باشند . این قطرات خون عبارت از تکه‌های 
ياقوت سرخ است.در بالای تکیه گاه صندلی» خورشیدی که از الماس‌های 
درشت تشکیل شده است می‌درخشد و به هنگام نشستن بر صندلی می‌توان با 
یک حرکت آن را جرخانید» به گونه‌ای که انمکاساتی جون حرقه‌های آتش 
باری از اد پدید اید. 

امشب شبی است که جناب آقای نخست وزير به افتخار من شام خواهد 
داد . 

میز تشریقات که با گل آراسته شده, یک میز کاملا آرویانی است. وزرا 
با لباس و کراوات سفید در این محلس حاضر شده و خود را با حمایلهای 
بزرگ و نشانهای پهن آراسته‌اند. این نوع تحمل و زینت در همه جا به چشم 
می‌خورد. صرف نظر از غلیان که پس از شام به نوبت برای مدعوین آورده 
می‌شود , سایر خصوصیات این مهمانی کاملا مانند مراسم دعوتی است که وزیر 
خارحه - که در کشور ما به حای نخست وزیر است - در یکی از تالارهای 
وزارت خارجه از یک مهمان خارجی به عمل می آورد . 

گرجه میان تهران و اصنهان حدود صد فرسنگ فاصله است» که ما منزل 
به منزل آن را پیموده‌ايی ولی مبان این دو شهر از نظر زمان» حداقل سه قرن 
اختلاف وحود دارد» همان سه فرنی که انسان طی آنها راه تکامل را پیموده 
است. اما برای من فایدة واقعی این پذیرایی بیشتر در علاقه‌ای که نسبت به من و 
مخصوصاً - بیش از خودم - به کشورم ابراز می گردد نهفته است. همذ میزبانان 
به زبان فرانسه صحبت می کنند و با وجود کوششهای مللی که در این راه با 
فرانسه رفابت می‌ورزند ‏ زباد ما بیش از همه زبانهای غربی در ایران رواج دارد . 
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حاضران با نهایت خرسندی اظهار می‌دارند که در میا دولتهای اروپایۍ!فرانسه 
نخستین دولتی است که با ایران ارتباط حاصل کرده و سالها پیش از دیگران 
سفیرانی به دربار پادشاهان ایرانی اعزام داشته است. 


جهارشنبه ۳۰ مه 


یک درشکه می تواند از راه تازۀ کالسکه رو طی جهار با پنچ روز مسافر را 
از تهران به کنار دریای خزر و شهر رشت برساند» سپس یک کشتی روسی او را 
از رشت به با کو - این شهر نفت خیز که در دروازه‌های آروپا واقع است - 
خواهد برد. ولی کرایه کردن جنین درشکه‌ای همیشه آسان نیست. مخصوصا 
در اين موقع که تازه شاه با ملارمان خود جر کت کرده و اسبهای همه اصطبلها و 
پستهای سر راه را برده‌اند » پیدا کردن اسب مشکل تر از تهیۀ درشکه است. 

در مدتی که منتظر فراهم شدن درشکه هستې بازرگانان بهودی از صبح 
تاشام پیوسته در باغ کوچک سفارتخانه رفت و آمد می کنند . اینان گوئی از 
طریق معجزه از وجود مسافران خارجی آگاه می‌شوند . بازر گانان“سوار بر الاغ 
و قاطر و یا پیاده از تهران فرا می‌رسند . آنها بارهای سنگین خود را به وسیله بار 
بران به همراه خود می آورند و قالیهای قدیمی‌وقلابدوزیهای کمیاب را برای 
حلب نظر من در سایة درختان وزير طاقهای ایرانی زر کت نفد 


جمعه اول ژونن 
هنوز هم - مانند همه حا- درخعت دیده نمی‌شود. ما وارد قروین 


می‌شویم. این شهر که بیست هزار تن حمعیت دارد در میان کشتزارهای گندم 
- ے. ۳ ۳ ت 0 
فرار گرفته و دارای دروازه‌های کاشیکاری شده است. شهر قزوین در قدیم مد تی 
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پایتخت ايران و بسیار پر حمعیت بوده» ولی | کنون محموعه‌ای از ویرانه‌ها است. 
در کوحه‌های این شهر - که اند کی به ارویا شیافت دارد - نخستین 
آگهی‌هایی را که به زبان روسی نوشته شده است» مشاهده می کنیم. 
منزل ما جیزی میان کاروانسرا و مهمانخانه است. هنگام شفق, موقعی که 
حوانان ایرانی که حدس زده‌اند من فرانسوی هستم» با مهربانی پیرامونم گرد 
ری انز تا فرصتی به دست ون و به زبان فرانسه - که آنرا در مدرسه فرا 
کر فان بت کنند . آنها به گونه‌ای ملایم و با آهنگی شیرین و موزون 
سخن می گویند و من کاملا متوجه می‌شوم که کشور ما هنوز در نظر ایشان از 
حیئیت و اعتبار خاصی برخوردار است. 


شنبة ۲ ژوئن 


امشب یکی از اسبان من مرده است و باید با شتاب اسب دیگری خریداری 
کنم. دو نفر سورجی مستند و تا آنها را به جوب نبندم درشکه را نخواهند 

رفته رفته از غم افزانی دشتها کاسته می‌شود. یونجه‌های گلدار که 
گوسفندان بسیاری در آنها به چرا مشنولند» و گندمهای زرین که ت رکمانهای 
صحرا نشین انها را درو می کنند, دیده می‌شود. باده‌تند و حشک نیست و 
سوزش آفتاب از روزهای پیشین کمتراست. يقيناً ار ارتفا ع معمولی زمین کاسته 
شده است. هرا مانند روزهای آفتابی ماه ژوئن در فرانسه خوب و نشاط آور 
است. ولی با این وصف. هنگام ظهر در بیابان سراب پیدا می‌شود. سراب 
گوسفندانی را که در مرغزارها می‌جرند حفت جفتو جوپانان را به شکل 


هیکل‌های غول آسا جلوه گر می‌سازد . 


۰ |[ ] به سوی اصفهان 


در پیرامون دهکدۀ کوحک « کونین» که منزل امشب ما است, درختانی 
هی ود وران پر ی کر کو که نکن ار یک نش کافته اهاز 
جمنهانی که در اثر وحود اسپرسها گلی رنگ می‌نماید سایه افکنده است.با 
وجود ابهت و زیبایی خاص بیابان‌های پیشین, انسان در اینجا تحت تأثیر لطف 
و زیبانی این منظره قرار می گیرد . 


بکشنبه ۳ ژوئن 


همة همراهان ایرانی من مستند.ه حتی مستخدمان تازه‌ای که در تهران به 
استخدام در آورده‌ام» مست کرده‌اند . دو نفر سورجی هم بیش از دیروز مستند 
و کلاههای خود را کج نهاده‌اند. ما باید جهار ساعت به این ترتیب در راههای 
کوهستانی و جاده‌های پیج در پیج آنها - که پیوسته در آنها با شتر و قاطر بر 
می خوریم - حر کت کنیم. در این راهپی در پی بر فراز پرتگاهها می رسیم. هیچ 
حایل و جان پناهی نمی‌توان یافت که انسان را از خطر پرت شدن حفظ کند 
وقتی با چاروادارهای خوب ایران مر کزی» سرو کار داشتیم از مستی و گیجی 
ناشی از الکل خبری نبود ولی همراهان تاز؛ من مختصر نصیبی از تمدن اروپا 
برده‌اند و از این جهت از مستی آنها ایمن نیستیم! 

راهمان پیوسته سرازیر است و ما به سطح معمولی دریا نزدیک می‌شویم. 
هنگام ظهر در گوشه‌ای استراحت می کنیم که نمونه‌ای از بهشت است و در 
آنجا از هوای زنند؛ کوهستانها در امانیم. در نزدیکی ما؛ دره زیبائی قرار دارد 
که جون جندیست دید گانمان به این گونه مناظر آشنا نیست, مانند بهشتی 
زمینی بر ما اثر می گذارد : درعتان تنومند و پر شاخ و برگ انجیر - مانند 
انجیرهای هندی - با شاخه‌های خود - بر روی جاده, سقفی ایجاد کرده است. 
گلهای آبی و سوسن‌های قرمر روی علفها را پوشانده‌اند. درختان انار که 
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گلهایشان نزدیک به اتمام است - بدان می‌ماند که بر علفها مرحان قرمز ريخته 
باشد . جویبار کوجک و زلالی از میان گلهای دوکی شکل و باسی رنگ 
می گذرد.معلوم می‌شرد این تقطه جایگاهی معروف و شناخته شده است, زیرا 
سایر سافران هم مثل ما. همین محل را برای استراحت نیمروزی خود 
ب ر گزیده‌اند : مردان و زنان ایرانی بر روی قالی‌های قشنگی که بر روی ساقه‌های 
گندم پهن شده - و از این رو متورم به نظر می‌رسد - نشسته مشغول دم کردن 
جای و خوردن میوه و نان قندی هستند . زنان بایک دست, روبند سفید خود را 
بالا زده, با دست دیگر از زیر آن گیلاس می‌خورند , چر کسها با کلاه‌های 
پشمین و خنحرهای نقره فام پهن و راست جدا از دیگران در زیر درخت ساده 
بلوطی گرد آمده‌اند؛ ترکمانان جهار رانو دور یک سینی نشسته و با دست 
مشغول خوردن آبگوشت‌اند . هیچ دهکده و کاروانسرائی در اینجا وجود ندارد . 
جز خان گلین و کوچک قهوه‌جی هیج بنانی دیده نمی‌شود . سه چهار کود ک 
سر گرم خدمت به مردمي هستند که بیرون خانه در سایه خنک نشسته‌اند . در 
اینجا زند گی با شاد کامی و خوشی می گذرد» زیرا هوا بسیار خوب و منظرة 
اطراف هم مسرت بخش است. در اینجا مردم ثروتمندی دیده می‌شوند که در 
حالیکه لباسهای کشمیری بر تن دارند به سوی حویبار روان شده, در تنگهای 
مسین و سماور خود آب می‌ریزند و بینوایان ژنده پوش نیمه برهنه‌ای وجود 
دارند که بر گهای زیبای گیاهان را روی زخم خود چسباند» منتظرند تا دیگران 
از بایماندة سفرة خود جیزی به آنها بدهند . با پهن کردن قالی‌های قرمز بر 
روی نیمکت‌های جوبی - که در زیر سایۀ درختاب بزرگ انجیر قرار دارند - 
پرای ما جائی فراهم می کنند . ما نیز در همانجا مانند ایرانیان خم شده به ناهار 
خوردد می پردازيم. 

ناگهان از پشت سرا شیبی کره, صدای وحشتناکی از آسمان شنیده 


می‌شود . طوفانی که ما آثار آنرا نمی بینیم غفلتا بر خاسته است. نا گهان روی 


۲ به سوی اصفهان 


بر گهای بالای سر ما صدای ریزش باران و تگرگ احساس می‌شود. ر گار 
شدیدی می‌بارد و سیلی به راه می‌افتد . در این هنگاې هر کس به فکر فرار از 
سیلایع انبت:: دز انای: کین هوی ا آندازه‌ای که‌ها وارد همه گرد 
مردم: تر کمانان, جر کسها, مسکینان ژنده پوش و جز آنها گرد می آیند فقط 
زنان حوان که ورود به آنجا را مناسب حال خود نمی‌دانند» در بیرون می‌مانند . 
باران سیل آسائی می‌بارد. آب گل آلودی که با خاک رس مخلوط شده است؛ 
از سوراخهای طاق روی سرا می‌ریزد , دود خوشیوی غلیان بر دود احافهای 
گلین که قوریها و کتربهای قهوه‌چی روی آنها گرم می‌شود. افزوده می گردد . 
نمی‌تواد نفس کشید ‏ بايد به سوراخی که به منزلة در کلبه است, نزدیک شویم. 

از درون کلبه زنان را می‌بينيم که به زیر درختان پتاه برده قالیها را مانند 
خیمه بر فراز سر خویش بر افراشته‌اند تا از باراد محفوظ بمانند. روبندهای 
خیس روی بینی آنها حسبیده است. جویبار آرام که | کنون سیلاب زیادی در آن 
جریان دارد , خانمها را به گل‌ولای آلوده کرده است. این بانوان سیاهپوش 
کفشهاء جورابها و شلوارهای خود را در آورده ولی جهره‌های خود را همچنان 
پوشیده‌اند - با همۀ اینها آنان مانند کود کان می‌خندند و بدنهای خیسشان 
در اثر خنده تکاد می خورد . 

شب در قریه‌ای اندوهبار کنار پلی که بر روی گودال عمیقی زده‌اند و در 
انتهای آن رود خانه‌ای پیداست منزل می کنیم این محل در ميان یک رشته کوه 
واقع شات درس به اندازهای که د ریخا از کنار خلیج فارس بالا آمدیم 
تا به مر کز ایران رسید یم» ا کنو باید قهرا پایین برویم تا به کنار دریای خزر 
1 ۱ 

تازه“وارد منزل ناشناختة خود شده‌ایم که رغد وتیل اغازاس کرد در 
آخر شب صدای ممتدی ما را می‌ترساند - صدای زنندة وحشتناکی که مربوط 


به طوفان نیست و گویا از اعماق زمین بر می‌خیزد . این صدای زودخانه‌ای است 
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که از زیر پای ما عبور می کند. آب آن به طور نا گهانی به اندازة سی پا بالا 


دو شنبه ٤‏ ژوئن 


صبح از منزل حر کت می کنیم. ابرهای ترسنا کی بالای سرما را پوشانده 
است. کاروانی که از رشت می آید خبرهای ناخوشایندی می‌دهد : می گویند 
پایین‌تر از اینحا پلها خراب شده و جاده هم ویران است. ساربانها اظهار 
مي‌دارند که تا پانزده روز دیگر عبور کالسکه از این راه غير ممکن خواهد بود . 

وقوع این گونه پیشامدها در این ناحية کوهستانی امری بسیار عادی 
است, زیرا در اینجا با هزینه‌ای گزاف جادۀ بسیار سرازیری ساخته‌اند» ولی 
برای سیلهایی که ظرف یک ساعت ناگهان همه جیز را از جا کنده می‌شوید 
مسیل آزادی در نظر نگرفته‌اند. در تهران, ولیمهد جوان" ایران برایم حکایت 
می کرد که بر حسب تصادف در همین نواحی گرفتار یکی از طوفانهای مهیب 
شده و در معرض خطر مرگ قرار گرفته است. او می گفت سنگهانی که یکی از 
آنها کالسکه‌اش را به دو نیم تقسیم کرد» مانند سیل تگرگ به وسیلة جریان 
آب از کوه سرازیر مي‌شد . 

در چهار ساعت نخستین» سفر ما بدون وقوع هر گونه پیامد و حطری 
ادامه می یابد و ما پیوسته از ميان جشم اندازهای اندوهباری که مانند بیابانهای 
مرتفع جنوب هیچ درختی در آنها دیده نمی‌شود » عبور می کنیم. در طول راه و 
مسیر سفرمان تا اینحا وحود درعت بسیار نادر بوده و تنها در نواحی خاصی که 


۱ منظور نوینده» شعاع السلطنه فرزند دوم مظفرالدین شاه است که ولیمهد نبرده, بلکه مدتی 
نیابت سلطنت را بر عهد داشته است. 


۴ [آبه سوی اصفهان 


خاک مناسبی داشته است» آنرا مشاهده کرده‌ايم. اکنون در جلو ما راه مسدود 
است: شب تخته سنگ بزرگی از کوه سرازیر شده وعرض جاده را گرفته است. 
مأموران راه که ایرانی هستند, با بیل و کلنگ و اهرم س گرم فعالیتند و به 
موجب اظهارات ایشا برای باز شدن راه دست کم یک روز وقت لازم است. 
من به آنها یک ساعت مهلت می‌دهم تا راه را باز کنند و در مقابل انعام 
شاهانه‌ای دریافت دارند . آنها نیز با نهایت حدیت مشغول کار می‌شوند : سنگ 
را می‌تر کانند» قطعات بزرگ آنرا خرد می‌کنند , همة آنها را به کنار راه 
می کشند و در گودالهای زیر دست می‌ریزند و در ضمن کار خدا و محمد 
(ص) را به یاری می‌طلبند . یک ساعت مهلت ما تازه سپری شده است که راه 
گشوده می‌شود و ما می گذریم. 

بعد از ظهر در راههای پر پیج و عم دامنۀ کوهستان بلند و قائمی حر کت 
می کنیم. دوباره طوفان و رگبار با شدت و خشونت حیرت آوری شروع 
می‌شود . به زودی سنگهای پیرامون ما به حر کت در می آید : نخست این سنگها 
کوچک است؛ سپس بز رگتر شده به تدریج به قطعات بزرگی تبدیل می گردد 
که یک ضربذ آنهابرای خرد کردن اسبان ما کافی است. به کجا پناه ببریم؟ تا 
دو فرسنگ پیرامونمان خانة ستفداری وجود ندارد و بر فرض هم که وجود 
داشته باشد» هیچ بام و سقفی در برابر این طوفانها تاب مقاومت ندارد . بنابراین 
باید در همین جا ماند و چشم به راه پیش امد و سرنوشت بود. 

طوفاد تمام شده و به هیچ کس اآسیبی نرسیده است. دوباره به راه 
می‌افتیم و در حادة بزرگی که به سوی دریا سرازیر است» پائین می‌رویم. | کنون 
به یک ايران مرطوب و جنگلی و پر درخت رسيده‌ايم که به هیچ وجه با بغشی 
از این کشور که در روزهای پیش دیده بودیم شباهت ندارد. ولی اکنون از 
دوری آن قسمت از ایران یعنی ايران بز رگ وافعی که در سطحی بلند و مرتفع 
با مناظر تخیلی و اندوه آور خود در زیر آسمان صاف گسترده شده است- 
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تأسف می‌خوریم. هوای این قسمت کم ارتفا غ اران - که در تمام مدت عمر 
نظیر آنرا استنشاق کرده‌ایم - در برابر هوای صاف و زلال و جانبخشی که با 
آن خو گرفته‌ایم» سنگین و ناسالم به نظر می آید . 

با این وصف. جنگل‌ها با درختان آلشس" خود - که در بحبوحة خرمی‌ماه 
زونن قرار دارد - بسیار ریا هستند. | کون در پیرامود ما در تمام حهات و 
کوهها نسبت به بیابانهانی که جندی پیش با اسب پیموده‌ايم حدود هزار هتر 
کمتر است. 

پس از طوفان, بارانی پیوسته ولی آرام بر روی این صحنة سبز و خرم 
می‌بارد . هم مه‌ها و ایرهائی که از دریای خزر بالا می‌آید, در اثر وجود 
کوهستانهای عظیم ایران متوقف شده, در همین ناحیه تنگ که مانند جنگل‌های 
استوانی انبوه و سایه دار است, فرو می‌ریزد» و حال آنکه در سرزمین‌های بلند 
ومرتفم اراد بیابانهای پهناور» همیشه خشک و آفتابی است. 

عصر به دهکده‌ای می‌رسیم که در میان درختان نارون وانار پر گل قرار 
گرفته است. هوای این دهکده سنگین و جهره مردمش لاغر و رنگ پریده است. 
پیوسته باران می‌بارد . در کلبه‌اي گلین که با قیمتی بسیار گزاف و با نگرانی به 
ما اجاره می‌دهند » زمین کاملا خیس است و ریا مانند بیزون از سقف ال یز 
رفا ات ی زد شا رد غا یر هت کور لو مات دو نالا یک 

۳ ۹ ۳ 2 ۰ 
جهارم فرسنگ - پلی که بر روی جاده قرار داشته, شب هنگام در اثر سیل از جا 
کنده و منهدم شده است بنابراین کالسکه ها نمی ترانند به راه خود ادامه دهند و 
بایستی با پرداخت پولی بسیار گزاف قاطر کرایه کنیم. کاروانی که از گدار 
آب عبور کرده است» با حالتی وصف ناشدنی فرا می‌رسد : شتران که از پا تا 


0 - آلش, زان, بلوط شحرا النبع. 
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سر به گل جسبنده‌ای آلوده‌نده‌اند, به غولهای بد ترکیبی شباهت دارند و 
بدنشان بوسته بوسته است اما قاطران که درعقب کاروان در حال حر کت اند 
کرت در گل‌ولای غرق اند دهقانان ماهیهای بزرگ و عجیبی جون 
« کارپ» و «قزل آل۷»را که بر حسب تصادف در اثر بالا آمدن آب په ساحل 
افکنده شده‌اند. می آورند . 

یک ساعت بعد میال مستخدمان و سورجیان من که عرق‌روسی خورده‌اند 
معر کۀ جنگ و خونریزی بر پا می گردد. هیچکس نیست که شام ما را تهیه 
کند . مردم دهکده بیرون نمی آیند . مستخدم فرانسوی بیجار؛ من در حال تب 
است و تنها من برای مواظبت و خدمت به او باقی مانده‌ام. 

بدین ترتیب معلوم می‌شود که سفر در بیابانهای جنوب - که همه 
می گویند خطرناک است امر ساده‌و پیش افتاده‌ای بیش نبوده و در این جاده 
معمولی تهران - که همه مردم به آسانی از آن می گذرند - رنجهای نا گواری در 
انتظارم بوده است.در اینحا ایرانیاد در اثر معاشرت با اروپانیان بی شرم 


شرابخوار و دزد شده‌اند , 
| ۳۹ ع 
سه سنبه ۵ رودن 


صبح» هنگامی که خورشید جهانتاب سر بر می آورد؛ نخست با جوب 
ضربانی بربدن سورحی که مرتکب اشتباهات و بیشرمی‌هایی شده است 
می‌نوازم. سپس نوبت به قاطرجی می‌رسد » زیرا امروز دو برابر پولی را که 
دیشب قرار گذاشته‌ايم» مطالبه می کند . من نیز او را رها کرده به امان خدایش 
می‌سپارم. 

دسته‌ای از روستائیان به من پيشنهاد می کنند که با سنگ و جوب و طناب 
یک پل موقت بسازیم نا خود مردم درشکه‌ها را از روی پل بکشند وسپس ما با 
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اسبان و بارهایمان از آد عبور کنیم. من این پیشنهاد را پذیرفته پرداخت احرت 
آنها را بر عهده می گیرم. آنها مانند دستذ مجهزی که به تسخیر شهری می‌رود ؛ 
بواها ی کل و کر کت ی کد ظفر که کروی ی اناده اس 
نثبمن دو کالسکه را جدا کرده از پل می گذرانند. خود ما هم به آن سوی آب 
مي‌رويم» ولی بار برا که بارهای مرا بر دوش کشیده‌اند و نیز اسبهاء مانند 
کاروان درو عرد ایکا غرق ور اند ور ان طرف :به شک 
می رسند ء آنگاه اناه را باز می کنند و کالسکه را آماده می سازند و سورحیان 
که فوش اهاز کر ان کو وار ھی کرت 

تا شامگاه, در زير بارانی ملایې در قلمرو درختان و در تاریکی سبز 
یکنواختی ره می‌سپاريم. به زحمت می توا باور کرد که مناطق استوائی بیش از 
این تا پازا ومد له شر من باس فرشتان باون و اجار ار دی که 
در بحبوحة شکفتگی هستند و عشقه به دور آنها پیجیده است. به هم حسبیده و 
شاخه‌های نیرومند آنها به درون یکدیگر رفته است. این درعتان خرم وانبوه 
ET‏ بتن کوهستان کرده است. از دور فلل کوک گرد همه 
شبیه به یکدیگر» پشت سر هم دیده می‌شود . همۀ این کوهها و قله‌ها را سبزی 
نباتات و درختان - که تابیده و محعد به نظر می رسد - پوشانده است. 

جشم اندارهای طبیعی پیرامود ما یکباره حقدر تغییر کرده است! راستی 
باور کردنی نیست که حگونه فلات قوق العاده سرد و خشک ايران در شمالی 
ترین قسمت, یک مرتبه به ناحیۀ کم ارتفا ع مرطوب و معتدلی تبدیل می شود که 

- عم ۳« 

در انحا طیبعت تحت تائیر کرما و رطوبت نا گهات این حنین به حالت رخوت در 
می آید . 

جاده که همجون مار در دل این بیشه‌ها و حنگلها می‌خزد و پیوسته رو به 
سرازیری دارد, مانند این گونه راهها در کشور ما مراقبت و نگاهداری می‌شود 
وطرق و شوار ع فرانسه را در بعشهای سایه دار کوههای پیرنه به یاد می آورد 
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ولی عابران و حیوانات کاملا آسیانی و عبارتند از کاروانها, شتران قاطرهائی 
که زین و برگشان با جواهر و مروارید اراسته است و خانمهای نقابدار که بر 
روی ماده الاغهای سفید سوارند . 

با این وصف, در طول جاده سبز و خرم خانه‌هایی پیدا است که ظاهر 
آنها به هیچ وجه با حالت شرقی محیط مناسبتی ندارد . این خانه‌ها با تیر های 
بز رگ و گردی بنا شده و به خانه‌های ساحل اورال یا منازل سیبری شبیه است. 
در استانة این خانه‌ها مردان سرخرنگ و عناب گونی دیده می‌شوند که 
کاسکت پهن بر سر دارند . پس از مشاهده حشمهای بسیار سیاه ایرانیان دیدن 
دید گان آبی این مردم بدان می‌ماند که پرده‌ای از مه‌های شمال در جلو آنها 
کشیده باشند . همسایة شمالی ايران یعنی روسیه که این راه زیا را ایجاد و 
تعمیر کرده برای محافظت از آن اینجا و آنجا نگهبانانی بر گماشته است. 

به پایان راه روزانه که نزدیک می‌شویم زمین از نظر ارتفا ع در سطح 
دریای خزر قرار می گیرد . (از قرار معلوم سطح آب این دریا سی پا بالاتر از 
سطح آب سایر دریاها است)"هنگامی که سرعی شفق در آسمان آشکار 
می‌شود , توقف می کنیم . کاروانسرائی که ما باید در آن منزل کنیم بنانی 
قدیمی است که با حوبهای درخت آلش در میان دشتی باتلاقی ساخته شده 
است. در این دشت گلهای نیلوفر فراوان است و دسته‌هائی از قورباغه‌ها و لاک 
تشخ ھائ ابی تفر ال رنه کمن کنو 


.١‏ این که نویسنده بسیار شگفت‌انگیز است زرا - جنانکه همه می دانند - دریای خزر قريب به 
۰ متر از سطح دریاهای آراد پائین‌ثر است. 
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جهار شنبهة ٩‏ ژوئن 


صبح برای رسیدن به شهر رشت مدت سه ساعت در محیطی سبز و خرم و 
درمیان درختان انجیر » گردو و گلهای ابریشم و جمنهای پلند ح ر کت می کنیم. 
اين شهر به هیچ وجه قیافه و هیات ایرانی ندارد. دیوارها و بامهای گلین و 
خا کی نقاط فاقد بارند گی در اینجا اصلاً دیده نمی‌شود . خانه‌های رشت را با 
آجر و کاشی ساخته, بامها را با سفال پوشانده و به منظور مقابلة با باران‌های 
سیل آساء آنها را به صورت شیب دار در آورده‌اند . همه جا در کوچه‌ها جویها 
و گودالهای پر از آب دیده می‌شود . هوا طوفانی و در عين حال بسیار سنگین 
است. 

تا «پیر بازار» یعنی نقطة پایان این راه بز رگ و منحصر به فرد ایران یک 
ساعت راه باقی مانده است. در آنحا ترعه‌ای وجود دارد که اطراف آن را نی‌ها 
و خیزرنهای گلدار گرفه است و مانند ترعههای کشور چین قيقهای بسیاری 
روی آن قرار دارد . این ترعه راه ارتباط ایران و روسیه است و تعدادی از مردم 
ساحلی بر روی این آب باریک س رگرم حرکت و فعالیتند و صدها قایقران 
رسیدن مسافران و کاروانها را انتظار می کشند . 

باید یکی از این قایتهای بزرگ را کرایه کنیم. طنابهائی به قایق بسته‌اند 
که به وسیلة اشخاص نامرئی کشیده می‌شود . این افراد با ملایمت و آرامی روی 
زمین ودر پشت علنهای بلند حر کت می کنند . در قایق» مسافران زیر جادری 
نشسته با علفهای سبز کنار ترعه در تماسند . گاه فایقی که در حال حرکت 
است به قایق دیگری که مانند خودش کشیده می‌شود و پر از بار و مسافر است» 
نزدیک می گردد . بنابراین پاید در اين دالان تنگ یزار مراقب خود بود . 

سرانجام در میان علنها و گلهای نیلوفر و آنبوه مرغاب ماهیخوار, دریاجۀ 
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بز رگ و آبی رنگی در برابر ما نمایان می گردد. در سوی دیگرہ قسمت تنگ 
و سبری پیداست و در بالای آن آبهای آرام دریای خرر در افق پدیدار می‌شود. 
منظرة اینجا به ژاپن شباهت دارد‌ما به این ساحل حدید نزدیک می‌شویم. باز 
هم از میان نی‌ها و مرغان ماهیخواری که همجن تکه‌های ابر در حال پروازند, 
عبور می کنیم. آنجا در ميان دریاجه ودریاء در بین اشحار زیبا و خرم و 
درختان نارنج"شهر کوحکی نمایان است که ظاهری تر کی دارد و از دور 
خندان و زیبا به نظر می‌رسد و دو طرفش در آب فرو رفته است. در ابتدای شهر 
عمارت زیبانی وجود دارد که با کاشهایی سرخ و آبی زینت یافته است و 
گجبریها و آئینه کاریهانی در آن دیده می‌شود. این بنا آخرین نشانة ایران 
است و خانه «خورشید درخناد» نامیده می‌شود . به هنگام مسافرتهای پادشاه 
اپران به اروپا» این ساختمان مورد استفاد؛ وی قرار می گیرد . 

این شهر کوحک«انزلی» است. جنانکه معلوم است, شهر انزلی از تودۀ 
وحشتناکی از مغازه‌ها و د کانها به سبک نوين تشکیل شده است که مسافران از 
آنها اناوه تین کید ااا که دردان و رده وای ات که ره 
ایرانی‌اند و نه روسی و نه بهردی, بلکه ملیتی مبهم دارند و در این نقطۀ مرزی 
مشغول سوء استفاده‌اند. باغهای اطراف انزلی پر از گل سرخ و زنبق و میخک 
است که فضا را معطر می‌سازد . در کنار این دریای بی حزر و مد و در ميان 
دشتهای نرم ساحل آرام آن, درختان نارنج با اطمینان کامل می‌روید . 

ما ناجاریم در شهر«انزلی» به انتظار کشتی روسی که فردا در ساعتی 
نامعلوم حر کت می کند و تا با کو می‌رود بمانیم.از با کو باید به تفلیس و از 
آنجا به باطوم رفت؛ از این شهر کشتی‌های دریای سیاه مسافران را به «ادسا)یا 
«قسطنطیه» یعنی دهانه راههای بز رگ اروپا خواهد برد می‌توان گفت که در 
اینجا صفر ما به بایان رسیده است. 

عصر که در زیر درختاد تارنج کنا ردریا ق می کنیم؛ صدای آرام و 
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ملایم این دریای بسته به گوش می‌رسد . از آنجا به پشت سر که نگاه می کنیې 
هنوز ایران پیدا است؛ ایراد واقعی و بلند که بیابانهائی مرتفع دارد از فراز 
جنگلها و ابرهای تیره نمایان و قرمز رنگ است. هنگامی که در اینجا سرعی 
شمق در آسمان پدیدار می گردد ان بخش از ایران» برای یک لحظه دیگر در 
برابر تور خورشيد می‌درخشد . ایران بز رگ و مر کزی همان گونه که نخستین 
بار هنگام ورود به خلیج فارس آن را دیدیې از اینجا نیز به همان نحو - با 
دیوارهای بلند یعنی سلسله کوههای عظیم خود - دیده می‌شود. ولی از تندی 
رنگش کاسته شده و این بدان علت است که در مناطق شمالی قرار داریم» ولی 
با این وصف. در هوای صاف و روشن, بر فراز سایر اشیاء زمینی نمایان است. 
هنگامی که ایران اصلی را از خلیج سوزان فارس می‌دیدیم, معلوم بود که باید 
پیوسته به بالا رفت, و همه بخشهای این سرزمین هم برای ما ناشناخته بوده! کنون 
آزاین سرزمین مرتفم پایین آمد», قریب جهارصد فرسنگ در کوهها و دره‌ها و 
پرتگاهها اسب سواری کرده‌ايم. | کنون این سرزمین که ایران نام دارد» در سطح 
خاک از دید و در عالم خاطرات از خیال ما دور مي‌شود . در میان جیزهای 
شگفت آوری که در این کشور دیدیم, یک جیز بیش از همه در حاطر ما باقی 
خواهد ماند و آن عبارت است از شهری ویران که آنجا؛ در محل مرتفعی قرار 
دارد و پیرامونش را گلهای سفید فرا گرفته است. این شهر را از خاک و مینای 
اتی رنگ ساخته‌اند . کاشیهای زیبای خرد شده و ریزه‌های آنها مانند خاک در 
زیر جنارهای سیصد سالة این شهر می‌ریزد. کاخهای زیبای خاتمکاری و 
کاشیکاری شد پیوسته ویران می‌شرد و کسی آنها را تعمیر نمی کند . در این 
شهر زمزم: خواب آور تمداد زیادی از جویبارهای کوچک زلال» و آهنگ 
پیوسته مزدناد و پرند گان به گوش می رسدءدر میات دیوارهای بلند مینانی, باغی 


۰ م2 ۳ ۰ ۰ م ۰ 
فد یمی وحود دارد که پر از کلهای نسترن سفید و کل سرخ است. درهای این 
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زا ۳ 392 ی ۳ ۳ 5 ۳ ۰ 
باغ از نقره حکاکی شده و رنگ انها قرمز روشن است. این شهر که یادش از 
خاطر ما بیروك نمی رود «اصنهان» روشن ومرده است که در فضای صاف و 
درخشاد بخشهای مرتفع ايران قرار دارد . 
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